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بعقیده من ۰ تا کسی سالها در مورد انواع انسانهای مخلف مطالعه نداشته 
باشد امکان ندارد بتواند شخصیت‌های ارزنده‌ای برای داسنانهای خویش خلق 

سن‌و تجربه من درحال حاضر بدان پایه نیست که خواسنه با شم برای سرگد شی 
که قصد نوشتن آنرا دارم فهرمانانی خیالی در نظر بکیرم و واقعه انفاق نیفتاده‌ای‌را 
تصوری برشته نحریر در آورم . 

با شرح این مطلب از خوانندگان درخواست‌مبکنم که با اطمینان خاطر از 
حقیقت داستان آنرا مورد مطالعه قرار دهند زیرا در حال حاضر بجز قهرمان اصلی 
این سرگذشت بقبه کسانی که هریک نقشی دراین ماجرا دارند زنده و در پاریس 
زندگی میکنند تا جائیکه در صورت لزوم ممکنست با تلفن با مراجعه بهریک از 
آنها قضیه پرسبده شود و صحت آن بر همه مسلم کردد . 

قضیه از اینجا آغاز کردید که در تاربخ دوازدهم مارس ۱۸۴۷ اعلان‌بزرگ 
زرد رنگی در مورد حراج مقداری اثائبه منزل نوجه مرا بخودش جلب کرد . علت 
حراج را مرگ مالک اصلی ذکر کرده بودند » در حالنکه اصلا " اسمی از مالک‌بمیان 
نیامده بود ولی تاربخ و محل حراج کاملا " مشخص بود . از طرفی به علاقه‌مندان 
اطلاع داده شده بود که در صورت نمایل مبنوانند قبلا" در روزهای ۱۳ و ۱۴ 
اطاقها را بکردند و اثائیه مورد نظر را بازدید کنند . اصولا " در اینگونه موارد 
من کنجکاوی بخصوصی دارم و علاقه‌مندم حنی اگر منظور خرید هم نداشته‌باشم 
سری به اینگونه جاها بزنم و تماشائی ازاین نوع اتاتبه بکنم . 

روز بعد خودم را به‌آنجا رسانیدم تعداد زیادی زن و مرد که سرو وضع 


ظاهرشان نشان میداد از پولدارهای شهر هستند مشغول نماشا و بازدید بودند » 
مشاهده اینهمه اثائیه لوکس قبمنی چشمهای آنها را خبره کرده بود و با نحسین 
پس از ورود هنوز چند قدمی در داخل اطاقها بر نداشته بودم که پی‌بعلت 
تحسین و تحير آنهابردم . 
میگردید .زیرا همه ما مشغول نماشای دکور و اثانیه بکزن هرجائی دوند نالا مورد 
ابن منزل مجلل آمده بودند » قصد تتان براین بود که از وضع بزئین و دکوراسیون 
منزل این خانمهای شیک کالسکه نشین بالای شهر کد همشه و در هرجا جعبه آرایش 
خود را بهمراه دارند و سالبانه مبلغ کزافی را خرح لباس و ترزنب مو و کردنبند 
و دستبند و انکشتر الماس و جواهر آلات خبره‌کننده خود میکنند نیز آکاه شوند . 
خوب حالا که او مرده بود وخی عفیف‌نرین خانمها هم مسوانسنند با راحنی 
و بدون مانعی وارد اطاق خواب او شود . بهرحال مرک او پرده‌ای از پاکی‌وعفاف 
بر رخ این تزئینات مزخرف و کثیف کشبده زمینه را برای بازدید تمام این‌خانمها 
فراهم آورده بود » و هیچکس‌قادر به هیچکوند ایرادی دراینمورد نست به آنها 
نبود از طرفی آنها برای این کار خود بهانه ظاهرپسند و خوبی داشتند بازدید 
از بک منزل حراجی . کاری کاملا " معمولی و اقدامی طبیعی » چکار به نام و شخصیت 
گرچه در میان اینهمه اجناس قیمتی و لوکس وزیبا , دبدنی آنقدر زیاد بود 
که کلیه بازدیدکنندگان را بخود مشغول دارد و فکر آنها را بخود معطوف سازد 
ولی با اينهمه از هرگوشه‌ی‌اطاقها نشانه‌ای از زندکی یک زن بدکاره بچشم میخورد » 
زنبکه در باره آن داسنانها و شایعات زیادی از مدبها قبل در شهر شایع شده‌بود. 
مناسفانه با وجود شدت کنجکاوی هیچکس نمینوانست با تماشای ظواهر امر 
3 دکوراسیون مجلل ی بد اسرار صاحبت در کذشته آنها پیرد 9 برده‌های ابهام را 
بالا بزند . هرجد بود اتاثیه زست آلات تجملات دیدیی و وسائلی درخورنحسین 


و خریدنی . میز توالت‌ها و کایینت‌های چوبی » سرویس ظروف چینی لب طلا ئی 
مجسمه‌های چینی و مرمری نیمه عربان » پرده‌های مخمل و ابریشم منگوله دار قدبمی » 

ضمن کردش و نماشا مواظب خانمهای بازدید کننده نیز بودم و قدم بقدم 
آنها را نعقیب میکردم .سرانجام به‌اطافی که سرد رآ ن با پرد ه‌های ایرانی بسیارمجللی 
نزئین یافنه بود رسید ند و داخل‌شدند »هنوز من فرصت دا خل شد ن د رپشت سرا نهارا 
پیدا نکرده بودم که با بعجب منوجه بیرون آمدن بدون نوقف و بلافاصله آنها 
گردیدم » درحالیکه هریک لبخندی از شرم و ناراحنی برچهره داشند .این موضوع 
باعث بر اشتیاق و کنجکاوی ببشر من در دیدن این محل کردید اینجا اطاق 
لباس‌کنی خانم بود که کلیه لباس و وسائل حبی وسائل آرابش او را در معرض 
نمایش کذاشنه بودند افرابٌو ولخرجی فوق‌العاده‌ای در خرند ابنهمه وسائل بخوبی 

بر خلاف سایربن که ار مشاهده اينهمه وسائل کران‌قیمت با ما رکهای‌سفاوت از 
کارخانه‌ها ی سعد د حبرت میکرد ند نعجب من‌اراین بود که خداوند بزرگ جقدرعادلست 
که نخواسته او را آ نقدر نکهدارد با مجازات این ولخرجیو افراط کاری خود را بدهد 
و با کمال عطوفت او را در عبن جوانی و زیبائی ازاین دنبا برده واز رنج عذاب 
خداوندی در دنیا رهانیده. 

راستی در دنیا چه عذابی برای بدکاره‌ها و فاسقین بخصوص در زنان بغیر 
از پیری وجود دارد ؟ 

باوجود چین و چروک‌صورت و سفیدی مو نه احنرامی در بین کسان دارند . 
و نه کسی توجهی با نها میکند .این سرنوشنی است تلخ که نه بدست شیطان بلکه 
بدست نادانی وپول‌پرستی و پیروی از هوا و هوس خود ایشان بر ایشان فراهم 
شده است » پولیکه بایستی در راه پیشبرد هدفهای انسانی و جلب محبت مردمی 
خرج میشد خرج در طریق فسق و فجور و اعمال شیطانی شده است . این تاسف 
انکیزنرین مرحله انحطاط اخلاق انسانیست » زن پیری را میشناخنم که زمانی در 
مننهای خوشی و شادکامی بود ننها چیزیکه از آن عالم بیخبری و خوش‌کذرانی‌های 


کذشنه برای او بجای مانده دختری بود زیبا وخوش اندام عینا یادآور جوانی 
و زیبائی گذشته خود او . این غزال خوش صورتیکه زمانی کودکی بوده وحال این 
چنین دل‌آرا و زیبا شده هرگز بیاد نداشت که حتی یکبار مادرش او را نازونوازش 
کرده و یااز روی مهر کلمه فرزندم را باو گفته باشد . بااین تفصیل‌حال‌که‌ما دریسن 
پیری رسیده و از آن جوش وخروش و ایام بیخبری جوانی و شباب افناده انتظار 
داشت که دخترش دست مهر بر چهره‌اش‌کشد و با نوازش او را مادر عزیزم بخواند » 
ولی حیف که هرکس آنچه را مید رود که کاشته است . 

ابن دختر که نامش" لویز" بود » گرچه در ظاهر از ما درش‌حرف شنوی‌داشت 
واحترامش را نکه میداشت اما هرگز از روی میل بدیدارش نمیرفت ودرنگاهش‌اثری 
از علاقه فرزندی دیده نمیشد . 

علافد به ولخرجی و اسراف بیحد و ریخت و پاشهای اضافی › از طرفی 
احساس کسالت دائم و عدم احساس آرامش فکری بعلت سقوط در سراشیبی پیری » 
کوبا مختصر آثار از عاطفه انسانی خدا دادی و مهر مادری احیانا " بافی در ضمیر 
او را بکلی محو و نابود ساخته و او را موجودی خشک و بی عاطفه و خودخواه و پر 
توقع پرورده بود . 

کوئی از آغاز کسی درسی ازاین مواهب بدو نیاموخته و هرآنچه هم درنهاد 
او بوده در آتش هوا و هوس سوخته. هرگز خاطره دیدار مداوم‌این دخترازخاطرم 
فراموش نمیشود . همه روزه در راس ساعتی معین او را همکام با مادرش درحال 
گذر از بلوار میدیدم . من آنروزها تازه‌قدم به سرا غاز بهار زندگی گذاشته نوجوانی 
ساده‌دل و بی نجربه بودم ولی بااین وجود بخوبی احساس میکردم که‌این‌دخترک 
در عین حال پاک و عفیف چقدر از این مواظبت و مراقبت بیش از حد مادرش‌رنج 
میبرد واین همراهی همه روزه او را تا هرکجا که قرار بر رفتن بود برای خودیکنوع 
تحقیر میشمرد . بدینطریق چهره زیبا و چشمان شهلایش را همیشه غباری از غم 
پوشانده بود . 

تا اینکه روزی رسید که سیمایش کشوده و در چشمانش اثری از خوشحالی و 


امید موج میزد . 


کویا از ميان اینهمه مردان فاسقی که مادرش برای او در نظر میگرفت وهر 
یک چون سافری زود گذر لحظه‌ای در منزلگاه پرنزهتش جای میگرفتند و کلی از 
کلستانش میچیدند و دامن‌کشان او رایدست جفاکار باد میسپردند یکی نهالی پر 
تمر در صحنه* کلزار بی حاصلش کاشته واینک جوانه زده میرود تا در دل پرحسرتش 
ر و ارو ردد هط ری وی ااخبایی کرد كترود تا کونک بار آورده 
به مرحله ماد ری ارتقاء یابد ای بسا که پس از مادر شدن به احترام نوزادش راه 
پاکی پیش‌گیرد و هرگز از جاده عفاف و نجابت مادری منحرف نگردد . پس شادمانه 
بسوی مادر دوید تا از این خبر شادی آور او را نیز شادمان گرداند . 

گرچه داستان بمرحله شرم‌آوری از انحطاط انسان و جملاتی خجلت آوراز 
را در قالب جملانی دل‌پسند آراسته بلیاس نجابت وعفاف و دور از واقعیت وهرگونه 
انحراف يا اجحاف بیان داریم » ابن داستانی واقعی از زندگی انسانهای عصر 
ماست که حاوی تلخ و شیرین و کژی و اتحراف و بی بندوباریهای خارج از عفاف 
ما راعقیده بر اینست ای بسا انسانهائی که شهید ظلم وبی عدالتی شدند بدون 
اینکه کسی گوش به درد آنها کرده باشد » و مورد تنفر و تحقیر قرار گرفتند بدون 
اینکه کسی در پی علت دردشان باشد و در علت سقوط آنها بعدالت بقضاوت 
نشسته باشد . نسل انسانی بایستی ازاین بی توجهی‌ها واز علت نپرسیده به معلول 
تاختن‌ها شرمنده شود »نه اینکه هميشه در صدد رفع معلول بر آید درحالیکه‌علت 
و عامل هنوز هم پا برجاست . 
داری نفر سومی را هم بجمع ما بیفزائی . این‌جور بچه‌ها ارزش نگهداری ندارند » 
از طرفی جریان ادامه حاملگی » زایمان و در بستر ماندن تو مدت زمانی از وقت 
نرا میگیرد و باعث بر عقب افتادنت از در آمد و سود آوری میگردد . 
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مادر بود » بدیدار لویز آمد پس ار خروجش لویز مجیور شد چند روزیرا اجبارا " 
در بستر بماند و سپس رنگ پریده و بیحال با چشمانی افسرده و نزار از رخضخواب 
برخیزد واین مایه رنجوری و نقص در سلامنی احوالش کردد . 

سه ماه هم بدینطریق گذشت دخترک چون کلی یزمرده از اتر جفای د ست 
باغبان جفاکار طبیعت شده روزبروز زردتر و افسرده خاطر و ملول‌ترمیکشت . 


سرانجام جوانی که رحم بر جوانی و طراوت و مظلومی و اسارتش آورده 
بود تصمیم کرفت که در درمانش بکوشد واز لحاظ روحی نبز نشاطی تازه بر 
جانش بخشد. اما چیدن کل حیات از شاخسار زندگیش و کرفتن نوزاد 
عریز از ريشه جانش آنچنان ضربت روحی شفا نایذیری بر جانش وارد ساخته 
بود که معالجات مو تر واقع نکردید و در عنفوان جوانی جانش در راه تامین 
هوسهای حیوانی انسانها بداد . مادرش هنوز زنده است ولی محل زند کیش 

خاطره اس سرکذ‌شت بهنکامی در بادم زنده کشت که مشغول نماشای‌اسباب 
بوالت نقره‌ای این خانه بودم و از قرار معلوم این نداعی معانی و مرور درخاطره 
فکری در من مثل اینکه مدت زمانی نسبنا " طولانی بطول انجامیده بود زیرا ناکهان 
بخود آمدم که همه رفنه بودند وجز یکنفر مسئول حفاظت از وسائل و راهنماکس 
دیکری در آنجا دده تمبشد که او هم کنار درب ایستاده باهشیاری نمام‌مواظب 
حرکات من بود با مبادا نکه‌ای آزاین وسائل قیمنی را کش رفته و در جیب خود 
نهان دارم . 

بسوی مردک رفنم و در حالیکه احساس ناراحنی از دیرماندنم رادرچشمهای 
پر سوتظن او میخواندم پرسیدم آقا . . . ممکنست بفرمائید صاحب این منزل‌مجلل 


" مادموازل مارکریت کونیر . " 
دار پاسخش با بعجب اظهار داشتم . . .آه » چطور یعنی میفرمائید که مارگریت 


کونیر مرده؟ . ه 
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بله آقا مرده. 

در چه تاریخی ؟. 

خوب حالا چرا باین زودی وسائل او را برای تماشای مردم در انظار عموم 
قرار داده‌اند ؟ 

نا شاید بدینطریق با فروش اثاث سهمی از بدهی‌های او رابه‌طلبکا ران پرداخت 
نمایند . 

پس از قرار معلوم بدهی هم داشنه است ؟ 

به خىلى جاها و بسباری اشخاص آفا . 

تصور میکنم با حراج وسائل ترنیب بدهی‌هایش داده شود ؟ 

فکر میکنم زیاد هم بباید . 

خوب کلف اضافی آن چه مبشود وبه چه کسی تعلق میکیرد ؟ 

تة یه ی 

خبلی خوب مسشکرم . 

تا اینجا متل اینکه شک و بدبینی مردر راهنما در مورد من برطرف شده 
بود . بعنوان احترام دستی بسوی کلاهش برد و از من دور شد . منهم از درب 
اعدم 

تا رسیدن بمنزل در سرتاسر طول راه بفکر دخترک بیچاره بودم و باخود 
میگفتم حتما " بیماریش مهلک و بدون علاج بوده و پرستار و غمخواریهم نداشته. 
زیرا دراین دنیا تنها کسانیکه نیازی بدیکران ندارند ممکنست دوستانی داشته 
باشند . وبرخلاف میل باطنی آنشی از شوق پی بردن بسرنوشت این زن برجانم 
افتاده و لحظه‌ای آرامم نمیگذ‌اشت . 

شاید بنظر بعضیها احمقانه بیاید ولی من نسبت به زنهای تیره روزی بدین 
کونه دلسوزی و توجه بخصوصی در خود احساس میکنم و فکر هم نمیکنم این کارم 
نیاز به معذرت خواهی و ندامت داشنه باشد . 


روزیکه بمنظور نهیه پاسپورت قصد رفنن به اداره پلیس را داشتم » دریکی 
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از خیابانهای نزدیک دخترکی تیره روز از این طبقه را ديدم که محصور در بین 
دو پلیس قویهیکل بسوی اداره پلیس هدایت میشد و جرمش بر کسی معلوم نبود . 
دخترک بسختی میگریست بچه چند ماهه در بغل داشت که پس از زدن چندبوسه 
بر چهره کودک مجبور شد فرزندش را در میان اجتماع بدون سرپرست رها کند تا 
خود برای مجازات جرم احتمالیش روانه زندان گردد . تا بدان روز هرگز زنی را 
بدان خواری و تحقیر ندیده بودم . 


تاریخ اعلام حراج شانزدهم بود . یکروز فرصت پس از بازدید همگان را بدین 
منظور اختیار کرده بودند نا عکسها و دیوارکوبها را بکنند و پرده‌ها و لوسترهای 
قیمتی را پائین آورند . 

علت بی اطلاعی من از مرگ مارگریت این بود که در مسافرت بودم‌وازاخیار 
شهرم بی اطلاع . 

مارگریت زنی بود زیبا و دلربا و شهره و بی همتا در شهرما . ولی هميشه 
زندگی اینگونه زنان پرسروصدا و مرگشان ساکت و بی‌اهمیت است . مثل‌خورشیدی 
که بی‌خبر میتابد و آرام در پس کوه می‌نشیند اگر در جوانی بمیرند خبر مرگشان 
بوسیله عشاق سینه چاک و شیفتگان هوسبازشان در همه جا شایع می‌شود بدون 
اينکه حنی توسط یکی از آنها که هميشه در حیانش خودرا فدائی او میخواندقطره 
اشکی از روی صداقت بر مزارش فشانده شود . اما منکه احساس دلسوزی بخصوصی 
در مورد اینگونه زنان دارم نمیتوانم در مقابل مرگ آنها بی تفاوت بمانم ولی 
در مورد مارگریت وضع طوری دیگر و دگرگونی من متفاوت تر بود ؛ هرچه سعی‌می- 
کردم نمینوانستم خاطره مرگ تلخ او را از خاطر بدور دارم . 

روزها ثیرا بخاطر میآوردم او را سوار بر کالسکه کوچک قشنگش با لیاسیآبی 
میدید یم درحالیکه اسب کهر زیبائی کالسکه تک اسبه‌اش را بجلو میبرد ومارگریت 
درحالیکه موهای بلند و افشانش را بدست باد سپرده بود زیبائی خیره‌کننده‌اش 
نکاه هرکس را بدنبالش میکشید . 

این انسانهای یره بخت تا جوان و زیبا هستند همیشه بهرکجا که میروند 
نعدادی از هواخواهان و دوستداران با حداقل یکنفر از آنها او راهمراهی میکنند 


ولی در مورد مارگریت موضوع کاملا" برخلاف بود » او همیشه تنها بکردش میرفت 
و درحالیکه در میان درشگه کوچک و زیبایش نشسنه بود زمستانها در لباسی از 
پوستهای گران‌قيمت و نابستان در لباسهائی ساده ولی الوان و زیبا با آنهمه 
ملاحت و لطافت جلوه‌ای خیره‌کننده داشت . ننهااظهار آشنائیش بهنگام عبور 
ار مقابل آشنایان لبخندی زود کذر برکوشه لبانش بود . بهیچوجه‌مثل‌سایرزنهای 
ار ابن قببل سوار بر درشکه‌اش مرتبا " ازاین سو به آنسو پرسه نمیزد و قصد تفرج 
وکود انی فدات لک متا ابیت بان مانت د سا الاش 
را بارک مبکرد . ساعنی بقدم ردن میپرداخت و دوبارہ بھسن طریق بخانه 

حال پس ار اطلاع ار مرکش کلبه این صحنه‌ها دوباره در خاطر من زنده‌شده 
از خبر مرگ او آنچنان متاتر شده بودم که هنرشناسی قابل از مشاهده* خردشدن 
وار بین رفتن یک آثار هنری بی‌ما نند . 

فکر نمیکنم هیچیک از آثار هنری انسانی دارای آنهمه ظرافت و زیبائی و 
جذابینی که در مارکریت مشاهده میشد باشد . قدی کشیده اندامی ظربف‌چهره‌ای 
مقبول و زیبا و حرکانی دلفریب که سلیقه در انتخاب انواع پارچه و رنگ لباسهای 
متناسبش با این اندام جلوه افزونتری باینهمه زیبائی مي‌بخشید واین تابلوی 
متحرک هنر خداوندی را فوق طبیعی تر مینمود . در نفش چهره‌کیرایش گوئی معجزه 
الهی به نقش افربنی شگفت خود پرداخنه. 

دوچشم سباه درشت و بادامیش در زیر سابه ابروان .کمانی خوش حالتش 
نکاه را با خود میکشید کوئی نقاش طبیعت روزها و هفته‌ها در پرداخت سایه‌روشن 
مژه و سورمه‌کشی به مردمک دلفریب چشمانش پرداخه . و نقابی مشکی و پرپشت 
ار مزکان سیاه بر حربم دیدکانش نشانده مزکانی آنجنان بلند و برکشته که در 
هر مرحله سهم آمدن نوک آنها بروی رمینه فوق کونه‌های سرخ خوشرنگش‌می‌افتاد . 
بیبی کشبده طریف و باریکش که کمی در نفس‌کاه برآمده‌تر بودکاملا " بااین‌زیبابی 
چهره هم‌آهنکی داش . دهان مقبول و خوش برکییش با سرخی عناب لب که 


خنده‌های دلفرسش بد آن جلوه دیکری می‌بخشبد و دنداسهای سفید صد فی مرتبش 
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را نمایان میساخت . زمینه صورنش رىک پوسد هلوی بو رسیده بر شاخساریرا که 
هنور دست کسی به آن نرسبده در خاطر مجسم منبساخت . 

موهای بلندو مشکی براقش همبشه در بالای پیشانی از هم باز و از هر 
سو بروی شانه‌هایش افشان شده و در کار فرق سرش نردیک به کوشهای ظریفش 
دوکل جواهر مربن به الماس خودنمائی میکرد . در نکاهش یک حالت صداقت و 
بی آلایشی عجیبی جلوه‌کر بود که درک آن برای همه کس امکان نداشت . ویدال 
نقاش صوربکر بزرگ معاصر نبمرخ رسائی از او کشبده بود » من پس از مرکش جند 
خاطرانش را بخاطر آورم . 

وقنی شروع به نوشتن خاطرایم ار مارکریت کردم در شبهای نخست اغلب‌او 
را کاملا ‏ در کنار خود احساس مبکردم » عینا " مثل شبهای زیادی که او را در لز 
تانر مشغول به تماشای نمایش دیده نودم . سه چىز جرء وسائل همیشه بهمراه او 
شده و در هر جا که بود آنها را در مبان جعبه وسائل آرایش بزرکش با خود داشت 
دوربین مخصوص تابر »جعبه کوچکی ار شوکولات و شربنی و دسته کلی از کلهای 
ظریف " کاملیا" . 

در بیست و پنج روز از ماهرا ابن کلها سفید و پنج روز بعدیرا تماما " سرخ 
کلها در روزهای معلوم توجه کلبه نثابر روندکان و بازیکنان نثابر را بخود جلب 
کرده بود . هرکز کسی او را همراه با کلی بجز کلهای کاملیا ندیده بود . 
و اننخایش . 

همه از ارنباط و دوستی و همزیستی او با چند نفر از جوانان ثرونمندومعروف 
شهر اطلاع داشتند » خود او نیز بارها ابن مطلب را به نزدیکان اظهاروجوانان 
نیز آزاین موضوع با افتخار یاد کرده بودند . همانطور که خود من نیز از آن بی 
اطلاع نبودم . بدیتطریق هر دو طرف ازاین دوستی کاملا " راضی بنظرمیرسید ند . 


بااین وجود درست بلافاصله پس از ملاقات از باکنرز " بودکه شایعه زندگی او با 
یک دوک ثروتمند برای مدت سه سال بر سر زبانها افتاد . ابن دوک که مردی 
خارجی ودارای ثروت بیحسایی بود سعی کرد نا او را از زندکی ناخوش‌آیند و 
کمراه قبلی‌اش بدور و در طریقه بهنری از زندگی وادارد . البته این موضوعی بود 
که مورد توافق خود او هم قرار کرفته بود . 

در بهار سال ۱۸۴۲ مارکریت دچار بیماری شدبدی شد بطوریکه پزشکان 
استفاده از آبهای معدنی رابه او توصیه کردند . بدینطریق بمنظور کسب بهبودی 
روانه باگنرز گردید » در میان سایر بیماران در تکاپوی بهبود یکی هم دخترک 
این دوک بود. این دختر نه تنها از لحاظ بیماری دچار همان بیماری بود که 
ما رزیت از آن رتم مک تقو ار لحاظ شلوا هر هم عتا مل ما گریه 
بود . بطوریکه هرکس که آنها را نمی‌شناخت تصور به خواهر بودنشان میکرد . 
دخنرک در سراشیبی انتهائی مرز زندکی بود و شمع عمرش در فراسوی خاموشی 
سوسو میزد نا جائیکه چند روز پس از رسیدن مارکریت بدانجا در اثر شدت بیماری 
به ابدیت پیوست . 

صبح یکی از روزها دوک که پس از مرگ دخترش در باکنرز که جزئی از جکر 
کوشه‌اش را در خاک خویش جا داده مانده بود تا در جوار مزار دخترش باشد 
ناکهان چشمش به مارگریت افناد . درجاخشکش زد گوئی شبه دخنر مهربانش بود 
که بدلجوئی پدر پیر داغ فرزند دیده‌اش شتافته» بی اختیار بسویش رفت 
دست برد و دستان ظریفش را بمیان پنجه گرفت بر قلبش فشرد و شروع بگریستن 
نمود و بدون اینکه حتی اسمش را بپرسد واز کسانش آگاهی یابد از او خواست تا 
اجازه دهد مهرش را چون پدر بر دل گیرد و زندکیش را وقف سعادت و دلخواهش 
نماید واو را عینا" چون فرزند کمشده‌اش دوست بدارد . مارگریت که در عین 
نقاهت در نقطه‌ای دورافتاده و ننها جز کلفت پرسنارش کسی را بهمراه نداشت 
و دراین گوشه منزوی شور و شوقهای جهانی و جوانی را موقتا " از یاد برده بود 
دلش بحال پیرمرد سوخت واز طرفی پيشنهاد او را مطابق میل باطنی و وجدان 
انسانی خود میدید . لذا بدون کوچکترین احساس تردید نسبت به امکان پیمان 
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شکنی‌اش در آننده با توافق پیشنهادش را پذیرفت . 

چند نفری از مردمان موجود در باکنرز که از وضع و احوال مارکریت آکاهی 
کافی داشتند موضوع را باطلاع دوک رساندند . کرچه اطلاع ار موضوع برای دوک 
کاملا " خرد کننده و ضربه‌ای نکاندهنده بود زیرا بستن نهمت و دادن نسبنهائی 
بدخترش برای او قابل نحمل نبود . ولی دیکر کار از کار کذشنه و توان پس زدن 
دختر باز یافنه خود را نداشت , او ننها مایه تسلای دل شکسته‌اش شده و بجر او 
امیدی بکسی نداشت واین ننها وسیله ارتباطش با حیات و زندکی بود . کسستن 
این رشته برای او حکم مرگ و نیستی را داشت . 

او بخود اجازه هیچکونه ايراد وسرزنش به مارکریت را نمیداد وحقی دراسن 
مورد برای خود قائل نبود . بلکه تنها پدرانه در کنارش نشست و باو پیشنهاد 
کرد هرکاه حاضر شود دست ازاین کجرویهای بی ثمر ومنتهی به منجلاب بدبخنی 
و سیه روزی بردارد . او نیز حاضر است در ازای این فداکاری و بجبران این پا 
روی خواسنهای دل وبکرانکر کذاری آنچه راکه خواسته باشد برایش فراهم آورد . 
و او رابه منتهای خوشی و خوشبختی واقعی برساند . او نیز که وجدانی بیدار و 
انديشه پاک و واقع بینانه داشت پس از کمی تعمق صلاح خود را در آن دید و 
توافقش را از روی میل اعلام داشت . 

بطوریکه میگویند دراین اوان مارگریت کاملا" بیمار و پریشان احوال بود . 
همیشه از بخاطر آوردن گذشته نوام با عیش و نوش و هواپرستی‌اش‌دچارناراحنی 
و افسوس مبکشت و از طرفی اعتقادش براین بود » حال که دست از بی‌بندوباری 
هوسیازی و فحشاء و ندانم کاری برداشته و با اظهار ندامت بجبران کذشته‌ننکین 
خویش در بی عفاف و نجابت برآمده خداوند نیز بیاداش این فداکاری وخود داری 
سلامت و زببائىش را بدو مسترد خواهد داشت . درانتهای تابستان آنسال استفاده 
از آب‌های معدنی و محبط ببلاقی وام با استراحت کافی و کردش و هواخوری 
روزانه در بهبودش مواثر واقع کردند واز بیماری رهائی یافت . لذا بهمراه دوک 
بیاریس برکشنند و دوک بز چون کذشنه خاطر خود را با دیدار کاهکاهش‌خرسند 


فا ست . 
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دوک که ار پیدا کردن دخبری این چنین با کذشت و تعالی یافته از مکتب 
اخلاقی انسانی واز ظلمت به نور شتافتکی او سراپا محبت وایتار کشنه بود .هرگز 
در مقابل خواسسهابش مقاومت نمیکرد واز اسرافکاربهایش رخ بر نمی تافت . این 
ریخت و پاش واز خود کذ شکی‌هابش را مردم دلیل بر شیفنکی خاطر و دل سپردن 
پیری کهن سال بر دختری جوان و سرکل زیبایان شهر پنداشنند . همه‌شایعات 
نایجا در مورد او جر دلیل حقبقی و علاقه بی نظر و ریایش را می‌پذیرفنند وبآ ن 
شاخ وبرگ و نوسعه مبدادند .این محبت بیش از حد پدرانه‌اش در مورد مارکریت 
بوان نحمل پیش ار حدی از اینهمه نهمت‌های ناروا و نسبت‌های نابجا باو داده 
بود رهر همه این بلخی‌ها را با حلاوت دیدار مارکریت نحمل مبکرد و ذره‌ای 
ناراحنی و شکاست نداشت . 

یدیتطریق با زما نیکه در باکترز و بیلاق دور از مسمد نین شهری بودند مارکرىت 
همچنین بقولش یابدار و بعهد خویش استوار ماند » زیرا وسیله‌ای برای شکسن 
قول نبود و پانداری بآنهم دشوار نمی‌نمود . ولی پس از برکشت بیاریس کسبکه 
عمریرا در شب‌رنده‌داری‌ها کذرانده» ودرمجالس عبش و عشرت و رقص و بی بند 
و بارنها شمع مجلس باران بوده. کی نوان پابداری در عهد و نوجه کردن به 
اندرز پیرمردان و نشخیص صلاح رندکی از فساد و بیاهی آن‌را خواهد داشت › بخود 
مت آ۵. مک تسام خودم راردا ردان اند شای ملا تا توش 
خود سارم و در شوق و شادی بروی دل خسنه خویش ببندم . 

ار طرفی مارکریت اسبار پس از برکشت ار بیلاق بعلت اسراحت کافی و 
دوری از مجالس پایکویی و باده‌نوشی و بیخوابی و نا سحر ببداری » واسفاده‌ار 
هوای سالم و محنط آرام بمرایب ربباتر و فروغ چهره‌اش صد چندان شده بود .در 
سنین بیست سالکی قدرت جوانی هجوم › بیماریرا از وجودش بد عقب‌رانده‌ولی 
هنوز موفق ند رنشه کن کردن آن نکشنه بود بااین وجود شوق پیوسس به‌خواست- 
هائی که اغلب خود عامل فرسودکی وجود و نیاهی سلامت میکردند » همچون 
شعله‌ای فروران برجانش افناده و بی مهابا او رابه بیخوایی خسنکی و یایکوبی 
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شب رنده‌داری و از خود بیخبری و به آنچنان تباهی کشید که قول و عهد با پیرمرد 
خیرخواهش را فراموش کرد و جان را در راه هوا و هوس نهاد تا دچار بیماری 
سینه گردید آنچنانکه همه امتال او میگردند . 

ابن برای دوک پیر خود عامل دردی جانگاه شده بود که هرچند بار یکی از 
آشنایانش با شمانت او را در جریان احوال دخترک میگذاشتند و آگاهی‌میدادنده 
که‌درساعانی از روز که او اطمینان به نیامدن دوک دارد . از دوستان قدیم‌وجوانان 
بی‌بند و بار سقوط خواهش پذیرائی میکند و آنها را بخلوت خویش می پذیرد .گاه 
این ملاقانها تا فردای هما نروز بدرازا میکشد . 

هربار در مقابل سئوالات دوک ما رگریت کلیه شایعات مربوط بخود رامی‌پذیرفت 
و با افسردکی توام با انسوس از دوک میخواست که او را بحال خود گذارد وخود 
بکار خویش پردازد . زیرا او را توان آن نیست که در مقابل خواست دل پایداری 
و با حفظ تعهد از تکرار این بدیها خودداری کند . از طرفی سعی داشت هدایا و 
مقرری همیشکی دوک را بیش از این نپذیرد » زیرا عقیده داشت او حق ندارد 
بهزینه مردیکه گول او را خورده ولخرجی کندو بزندگی پر تجمل خودادامه‌دهد . 

هفته‌ای گذشت و از دوک خبری نشد . روز هشتم نزد مارگریتآمدوبدوگفت 
تصمیم دارد ازاین پس ملاقاتهای خود را به هر هفته یکبار نقلیل دهد واز این 
پس دراین ملاقانها مارگریت را آنطور که هست بپذیرد و هرکز مانعی درانجام 
خواست دل و طریق زندکیش ایجاد نکند و حنی ازاین فرانر هرگز لب به‌اندرز 
و یا شماتت باو نکشاید و تاآخر عمر بدین منوال رفتار خود را تفییر ندهد . 

ابن فرار لفظی درست در سه ماه بعد از برگشت مارگریت از بیلاق بین‌آندو 
کذاشنه شد . یعنی در دسامیر یا نوامبر سال ۰۱۸۴۲ 


در یک بعدازظهر روز شنانزدهم بودکه خودرا به منزل مارگریت جائیکه 
مردم برای تاراج وسائل زیست زیبای زیبایان آمده بودند شنافتم . صدای مردک 
حراج‌گر از دور شنیده میشد . تمام اطاقها پر از مشنریان طالب و خریدار شده 
بود . بخصوص زنان تجمل پرست اشرافی با آن لباسها و رفتارهای چندشآورشان 
در حالیکه ابروها را بالا کشیده و کوشه دامن خود را جمع کرده بودند مرتبا از 
اینسو به آنسو پرسه میزدند تا مبادا از دیدن بعضی وسائل جزئی و یالباسهای 
تجملی و استثنائی زنیکه در کار خود منحصر بفرد بود واکترآنها از بردن‌نامش 
دچار عقده و حسادت میشدند باز بمانند . دوشس‌ها و مارکیزها » دوک‌ها و 
اشراف و ثرونمندان پاریس با ولع و اشتیاق چشم به وسائل عنیقه و زینت آلات 
و اثاتیه نمونه دوخته با شنیدن قیمت تعیین شده در عین علاقه ابروان خود را 
در هم میکشید ندو به غرغر مییرداختند . هواخواهان هوسبازش که همه از ثروتمندان 
بنام پاریس بودند بهنگام عبور از کنار هر مبل و چهارپایه پرده و گلدان‌ومجسمه 
در کوشی خاطره‌ای از زیبای شهرشان را بیان میداشتند و بدون ذره‌ای احساس 
ترحم و دلسوزی با هم شروع بخندیدن‌میکردند . آغلب اینها بقصد تفریح وزنده 
کردن خاطرات ننکینشان بدینجا آمده واصولا " قصد خرید نداشتند . قصد آنها 
بر پائی مجلسی دیکربر نعش فربانی هوسهایشان بود » میخواسنند بچشم خویش 
نتیجه جنایات بیشمارشان را ببینند و مشاهده کنند چگونه کسیکه سالها شمع بزم 
محفل نها بوده حال که پیکر زیبا و ظریفش در زیر خاک خفته و سا ئلش‌این‌چنین 
به حراج میرود نا جیران هزینه شب‌زنده‌داریهایش را با این هواداران هوسباز 
بىماىد . ۳ 


لیاسها . شالها و جواهراتش سریعتر از آنچه پیش‌بینی کرده بودند بفروش 
رسید » دیگر چیز بدرد خوری نمانده بود » ولی من هنوز هم مات و مبهوت برجا 
مانده بودم . دراین بین صدای بلندو نسبتا خسته از فریادهای مکرر حراج‌گررا 
شنیدم که میگفت » دفترچه» دفترچه خاطرات . فقط ده فرانک »نبود . یک ده 
فرانک دو ده فرانک . 

صدائی از میان جمعیت دوازده فرانک . 

من فریاد کشیدم پانزده. 

چرا. . . خودم هم علنش را نمیدانستم »› فکر کردم شاید خاطره‌ای‌که‌برايم 
جالب باشد در آن بیایم . 

حراج‌گر درخواست مرا نکرار کرد این آقا پانزده فرانک » یک پانزده دو 
پانزده نبود ؟ 

درخواست کننده اولی سی فرانک درحالیکه از لحن کلامش اسنقامت در 
رقابت بخوبی مشهود بود . 

رقابتی سخت در کرفنه بود » من نیز صدای خودم را شنیدم که میگفت سی‌وینج 

یکصد فرانک» 

خوب اکر حقیقتا " من طالب این دفترچه نودم بایستی قید تحمل هزینه 
کراں آنرا میزدم . سکوتی حیرت‌انکیز در سالن حکمفرما شد . عده‌ای برگشتند مرا 
با نحیر برانداز کردند . 

خلاصه این‌پایداری در نصمیم مرا واداشت تا قیمنی ده‌برابر قیمت اصلی 
آن بپردازم . 

درخواست دیکری از طرف کسی نشد و پیشنهادی بالانر از قیمت من ابراز 
نکردید » دفترچه مال من شد . 

بمحض کرفین کتابچه در اولین صفحه آن چشمم به نام و دستخطی بنام 


مانون افتاد . 

دفبرچه را در بغل کذاشتم واز پی سایر کارهای خود رفتم و آنروز تاشب 
هنکام که به‌بسنر رفتم اصلا بیاد دفتر نیفنادم . 

در دستخط نخسنین صفحه چنین نوشنه بود . 

يم تما تکیت ا ا 

خبلی جسنجو کردم تا توانستم پی ببرم این کی بوده و چه ارنباط ونسیبی 
با مارکریت داشنةه. 

سرانجام معلوم شد او نیز دخنری زیبا و جوان چون مارکربت بوده که چون 
کلی لطیف و زببا در مبان جوانان پولدار و فاسق شهر دست بدست کشند و سرانجام 


بدست همانها پر پر و زیر دست و پا له کردیده. 

با بحقبقات وسیعتری که در مورد مارکریت بعمل آوردم معلوم شد که‌د خنرک 
بنچاره با وجود اینکه هميشه نعداد زیادی از مردان و حبی زنان دورش را کرضه 
و بقول معروف چون پروانه بدور شمع و جودش میکشه‌اند » در حقبقت بنهای 
ننها بوده و هیچ دلسوز و دوست صمیمی و نزدیکی نداشته . 

با کمی دقت در سرنوشت مارکرست و مانون بفکر ما رکریت و ما نوسهای‌بیچاره‌ای 
افنادم که در عالم بیخیری با سقوط در منجلاب فساد و نیاهی بسوی سریوشت 
شوم و بدىضى نهائی پیش مىرفىند . 

خوب اکر ما حق واجاره دلسوزی برای ابن ببچارکان را نداشه باشیم » و 
عشق و دلیسکی باآنها جرم و کناه کییره محسوب کردد . پس نیاند نسیت به 
نانیتانانی که ار نعمت ساتی و مشاهده رنبائی غروب آفناب و کم‌کم سر کشدن 
آن به پشت قله‌های بلند کوههای دوردست واز برآمدن‌ماه نقره‌فام دربهنهآ سمان 
آیی پر ساره محروم هسند اظهار دلسوری کنیم . با برای کرهائنکه آزشنیدن 
نوای لطبف موسقی و نغمه‌های دل‌انکیز مرغان جنکل در هوای لطف و محنط 
ساکت سحرکاه آن محرومند اظهار نتاسف تمائيم . 

آنا کلبه نویسندکان و شاعران بررکی همچون هوکو ۰ موست و الکساند رد وما 
و غنره در آنار ادیی خود بغر از نوجد ند رسائی و عوالم لطنف طنیعی جدایکیرد 


دیگری داشته‌اند . بهترین اشعار ادبی مگر جز در وصف زیبایان و ریبائیها بوده 
و بهترین نمونه آنها نقدیم به چه کسی میشده » مطمشنم تعداد زیادی از خوانندگان 
بمحض رسیدن به این بحث ممکنست با عصبانیت کتابرا بزمین کوبیده و مرامنهم 
به طرفداری از فسق و انحطاطات اخلاقی و نبرثه کردن زنان هرجائی نمایند . 
خوب تقصر زیادی هم ندارند . اما بکذار خیال آنها را راحت کنم و به آنهاقول 
بدهم که هرگز چنین نیست و من هم قصدی بر آن ندارم . بهتر است با کمی 
خودداری و با خالی کردن ذهن از تعصب اضافی و پیش داوری به مطالعه خود 
ادامه دهند مطلب بر آنها آشکار خواهد شد . پس بهتر است آگاهانه توجه‌کنند . 


این موضوع را حتما " همه قبول داریم که همه دختران کم تجربه و زنان نو 
جوان که دارای اطلاعات و دانش‌کافی در مورد جامعه وانسان شناسی نیستند و کسی 
به آنها کلیه طریقه‌های صحیح زندگی را ننموده وراه‌صواب و صلاح را ننموده . 
هر انسانی پس از خلق شدن و بمرحله رشد و انتخاب رسیدن همیشه بجز دو راه 
در مسیر زندگی خود در پیش ندارد راه شرارت » فساد و گمراهی و منتهی به 
نباهی › و طریقه سلامت » سعادت انسانیت و دوستی و عشق به نیکی وزیبائیهای 
مشروع الهی » اننخاب هریک ازابن راهها مشکل و طی هرکدام همراه باد شواریست . 
گذشتن از موانعی سخت و عبور از مراحلی پر از رنج و ناراحتی‌ها» ای بسا از 
رهپیما یا نیکه در طی طریق با برخورد به مشکلات و خارهای مزاحم افتان وخیزان 
سراپا مجروح و نالان نرسیده به اننهای این دوره سر در ره آرزو نها دندودرمیان 
راه بمقصود نرسیده جان دادند. و آنهائیهم که تحمل رنجها را نمودند و رخاز 
شدائد مشکلات و سنگلاخهای مسیر بر نتافنند کرچه از تاهمواریها با شدائدزیاد 
دست بگریبان شد ندولی هرچه هست سرانجام راه بمقصود یافتند . 

ازاین جمع گروه اندکی که راه‌صواب و سعادت در پیش گرفتند و تسلیم هوا 
و هوس غریزه جسمانی نشدند واز همان ابتدا سیاهی را از ظلمت باز شناختند 
سر از سرچشمه زلال سعادت درخواهند آوردو چون خورشیدی درخشان بر جبین 
جامعه انسانی خواهند درخشید . 

ولی اکثریت گمراهی که بعلت نداشتن آکاهی کافی و راهنمای ابتداثی سر 


از مغاک نیره سیه‌روزی در آورده و سرانجام به تیره‌روزی و بدبختی دچارشده‌اند 
نباید مورد تنفرو سرزنش و ظلم ثانوی همنوعان خویش قرار گیرند .بلکه‌انسانهای 
عاقل وبا وجدان اجنماع بایستی به نجات و حمایت ازاین آ ینه‌هاای حقیقت ونمودارهای 
زنده از کجروان بیردازند نا دیگران با نوجه باین تابلوهای زنده بد بختی درس 
عبرتی گیرند و راه نباهی آنها را در پیش نگیرند » هرکز این آینه‌های راهنمارا 
نشکنید اگر چه صفحه آن کاملا " سیاه باشد در کدام یک از شاهراههای زندگی 
نایلوهای راهنمائی نصب کردیده که با داشتن فلش در روی یکی نوشته شده باشد 
اینراه بسوی خوشبختی است و در روی تابلوی دیگر با فلش اشاره شده باشد » 
ایتراه بسوی بدیختی و تباهی است . تا هر انسانی بمحض شروع مستقیما " راه 
صواب و نیک بختی را برکزیند . برای راهنمائی ابناء بشر نیاز بوجود راهنما و 
پیامبرانی چون عیسی مسیح است . 

چه خوش بود اگر شروع این طریفه‌ها کاملا " ساده واینچنین دردآور وهمراه 
با مشکللات و سخنیها نبود وبدینسان غير قابل گذر نمینمود . 

مگر آئین مسیح به انسانها دستور گذشت و چشم پوشی از گناه نادمین و 
سرخوردگان از نشیب و فرازهای زندگی را نداده . مگر خود عیسی‌مسیح وقتش و 
راحتیش را صرف پرستاری و مداوا از بیماران و مجروحین نمیکرد و در بهبودشان 
نمیکوشید . مگر همیشه در موعظه‌هایش دم از عدل و بخشش الهی در مورد کنهکاران 
نمیزد . 

حال چرا ما راه پیامبران را قبول نداریم و از گذشت و بخشش عیسی پند 
گر 

مگر بدآموخنگان و گمراهان اجتملع از لحاظ اخلاقی کمبود ندارند مگر نه 
اینکه چون مجروحین‌وبیماران‌نیاز به مداوا و بهبود دارند » چرا سعی درعلاجا نها 
نمیکنیم و با شفقت و الطاف انسانی خود مرهمی برجراحتشان نمی‌نهیم » ۲با 
فساد اخلاقی جه فرقی با فساد و چرک جراحت جسمانی دارد . همانطور که آن 
جرک ام کال د ران ا کا که اه هاه یه فا ودنا کد ا 


آنهم چاره 9 درمابی دارد . دستی از محبت بر سر محرومس و مصدومبن اخلاقی 


و روحی همچون معجزه عیسی شفا بخش و بهبود آور است . آنهارا بخودبخوان 
و مهرشان را بدل گیر» سپس بی توقع در بهبودشان بکوش . تا وظیفه* انسانی و 
اللهی خود را انجام داده باشی . 

خوب تلاش راهنمایان وانسانهای نیک اجتماع هرگاه یکبار موفق به نغییر و 
بهبود کامل آن نشده لااقل در تغییر نسبی آن موثر بوده. 

هدف از خلفت انسان طی طریق فساد و فحشا* و ظلم و ستم و غرور وخود پسندی 
نیست » ای انسان » انسان باش» در بهبود خویش بکوش و نسبت بهمنوعد لسوز 
و مهربان باش تا مرحله تجلی انسانی خودرا در وجود خویش ببینی . 

خوش بین و نیک طلب باش» زنان محروم و کمراه و ناآگاه و بینوا رابچشم 
بغض و کینه و بدیینی و تحقیر منگر . معیار سنج‌های انسانی و اسطوره‌های‌بزرگی‌و 
برتری را پول » ثروت . فامیل » یا زیبائی ظاهری فرار مده. حال که درب‌بهشت 
بروی گناهکاران توبه‌کار بمراتب بازتر از نودو نه درصد مردمانیست که نیازی به 
ندامت و توبه ندارند . پس چه بهتر ما نیز این توبه‌کاران نادم را بخودبپذيريم 
و درب بهشت سعادت و نجات زندکی را بروی آنها نبندیم . مطمئن باشید که 
پاداش این نیکی‌ها را خداوند به حمایتکاران از واخوردگان اجنماع خواهدداد . 

بیا با هم راه برگشت منحرفین نادم و آماده به برگشت به اجتماع انسانها 
راهموارسازیم ,وکسانیرا که صربات سیلی زمان نکانشان‌داده وامید به بخشش آنها 
را بسوی ما کشانده از خود نرانیم تا سایرین نیز در تعقیب آنها رو بسوی آغوش 
کشاده ما آورند و از گمراهی و نباهی‌ها نجات یابند . 


فصل چهارم 
واگ ۳ 

دو روز بعد از خانمه حراج رویهم از فروش کلبه وسائل مبلفی در حدود 
(۱۵۰۰۰۰) فرانک بدست آمد دو سوم این مبلغ رابه طلبکاران و یکسوم باقیمانده 
را بین یک خواهر و خواهر زاده او نقسیم کردند . 

خواهر او از دریافت تلگرافیکه از وکیل خانوادکی کاملیا در مورد ارثی که 
باو رسبده بود ارثی بدون انتظار و بیخبر آنهم بالغ بر" "۵۰٥۰۰‏ فرانک راستیکه 
عجب دنیائیست دخترک در حدود شش الی هفت سالی بود که ازخواهرش 
هیچکونه اطلاعی نداشت و او را ندیده بود زبرا از تاریخیکه او بدون‌اطلاع‌فامیل 
خود را ترک کرده بود هیچکس دیکریهم از فامیل از سرنوشت او خبرنداشت .از 
اینها حیرت‌آورتر برای اطرافیان مارکارت بیچاره و کسانیکه او را میشناختند 
دیدن همین خواهر با تنها وارث اصلیش بودکه با عجله خودرا بیاریس رسانده 
بود . دخترکی روستائی با همان فیافه ساده و آفتاب خورده که تا بحال‌هرگزبشهر 
نبامده حال مستقیما " بسوی یک ثروت بار یافته شنافته بود بدون اینکه حتی 
کوچکترین سئوالی در مورد منبع و طریقه بدست آمدن آن کرده باشد او سهم 
خود را کرفت و دوباره بسوی روستای خویش برکشت . 

این اتفاق هم چون سابر انفاقات مدنی نقل محافل پاریس بود و هرکسی 
بطربقی نرا برای سایرین اظهار میداشت با رفته رفته با پیش آمدن انفاقانی 
تازه‌تر از سر زبانها افتاد و از خاطره‌ها زدوده شد » حنی برای خود من هم با 
وجود ابنهمه علاقه و اشتیاقی که به دانسنن کلیه جزئیات موضوع داشنم موضوع 
درحال فراموش شدن بود . که ناکهان با پیش آمدن بک انفاق جدید دوباره خاطره 
زندکی مارگریت برایم تازه شد و آنچنان مرا بخود جلب کرد که احساس شدیدی 


به نوشنن آن پیدا کردم واینک این همان داساییست که از نظر شما مبکدرد . 

اثائبه بفروش رفت و اطاقها خالی شد و خاطره‌ها هم ازا ذهان زدوده‌کردیده 
بود تا اینکه یکروز صبح زود رنگ درب منرل بصدا در آمد و مسخدم با همان 

نکاهی بکارت انداختم نام " آرموند دووال " نظرم را جلب کرد . 
دفترچه را بمارکریت داده بود » و حال‌چکاری با من داشت ؟ 

در مقابل خود مرد جوان کشیده قد رنگ پریده و بلوندی را دندم که حنی 
فرصت تعویض لباس مسافرت خود را بیدا نکرده واز این مهمنرىخواسدبود زحمت 
بک بروس کشیدن و کردو خاک ردودن از آنها را بخود بدهد . زبرا هنوز هم کرد 
و خاک راه بر آبها مأنده بود . 
زبرا در حالیکه اشک در چشمانش حلفه رده بود با صدائی بغض کرفنه آغاز سخن 
کرد . 

حضرت آقا خواهش میکنم این بی‌موقع خدمت رسیدن واین بوضع سرولباس 
این ظواهر را نمیکنند بخصوص با وضع حاضری که من دارم حبی فرصت مراجعه 
به هنلی که جمدانهای خود را ا نجا فرسنادهام نکرده و9 تکسره بخدمت شما 
شتافته‌ام تاهرچه زودىر با شما ملاقات کنم و فرصت را از دست ندهم . 

از آقای دووال خواهش کردم که نشریفات را کنار بکذارد و دوسانه درکنار 
من در جوار بخاری بنشبند . او هم در حالیکه دستمال بزرگ خود را از جبب 
خارج مبکرد در کنارم نشست و چهره رنک پریده‌اش را در صان دستمال‌ار هم 


باز شده‌اش پوشاندو بشدت شروع بگریستن کرد . 

و در میان بفض و اشک با من بسخن درآمد حضرت آقا درک کردن حال من 
برای شما مشگل است و بیان منهم قاصر از شرح ماجرا . 

اصلا" این معما برای من مشکلی ایجاد کرده بود » این جوان از من چه 
میخواست ؟ دراین موقع روز با این لباس و سرو وضع آشفته واین حالت افسرده 
چرا بدین شتاب خودش را باینجا رسانده بود ولی خود او با شروع سخنش‌مشکلم 
را حل کرد و در حال گریه چنین گفت : 

من خودم را باینجا رسانیدهام تا خواهشی از شما بکنم واز شما بخواهم که 
یک لطفی در حق من بکنید . 

پاسخ دادم » ادامه بده آقا من کاملا" در اختیار شما هسنم خواهش میکنم 
نف ها شنت 

جوان » شنیده‌ام شما بهنکام حراج وسائل خانم ما رگریت گوتیر حضورد اشته‌ا ید ؟ 

بمحض ذکر نام مارگربت جوانک آنچنان تحت نایر احساسش قرار گرفت که 
مجبور شددوباره با دستمال چهره خودرا در ميان کف هر دو دست بپوشاند . 

باور کنید هیچ مایل نبودم با رفتار خود اوقات شما را مکدر کنم وبا شدت 
اود شا زا رج حاط مارم ول ماو کت هنجوفت این مت کا ا 
در مورد پذیرفتن و درد دلم را شنیدن فراموش نخواهم کرد . 

پاسخ دادم » حضرت آقا اکر فکر میکنید خدمنی از من ممکنست باعث تسلا 
و کاهش فشار بار خاطر شما کردد خواهش میکنم بفرمائید نا هرچه زودنر بتوانم 
با خدمت خود » خدمنی مشناقانه جزئی از رضایت خاطر شما را جلب کنم چون‌من 
نیز مشتاق باین خدمت هستم . 

آنچنان تحت. تاثیر این احساس‌پاک و بی‌شائبه او قرار گرفته بودم که آرزو 
داشتم بتوانم بهر طریق با انجام کاری جزئی از رنج درون او بکاهم و تسلائی‌بر 
دل شکسنه‌اش دهم . 

آقا دووال ! شنیده‌ام در روز حراج شما هم چیزی ازاین وسائل خریدهاید ؟ 

بله یک کتاب 
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دووال : هنوز آنرا حفظ کرده‌اید ؟ 

بله هنوز هم و درحال حاضر در اطاق خوابم میباشد . 

با شنیدن ابن مطلب قیافه آقای دووال آنچنان شکفنه واز هم باز شد که 
احساس کردم مثل اینکه بار خاطرش سبکتر شده و اطمینان خاطر از موضوع نور 
امیدی بر دلش تابیده باشد . 

بلند شدم باطاق خوابم رفتم ودربرگشتن‌دفترچه‌مورد نظر را بسوی اودراز 
کردم ۰ 

او با دستپاچکی بدون اینکه حتی فرصت تشکری از من پیدا کند آنرا گرفت 
و بسرعت شروع به ورق زدن کرد . 

آه بله خودش است » بله همینست وبا کمال خودداری دو قطره درشت از 
اشک چشمانش بروی اولین ورق از کتابچه افتاد . 

دووال : فکر میکنید نکهداشتن این کنابچه برای شما خیلی حائز اهمیت 


چرا؟ 

زیرا من خودم را باینجا رسانیده‌ام تا این کتابچه را بهرطریق از شما دریافت 
کنم 

گفتم خیلی از کنجکاوی خود معذرت میخواهم ولی میخواستم بدانم‌این‌شما 
بودید که این کنابچهرا بعنوان یادبود به خانم مارگریت گوتیر هدیه کردید ؟ 

بله خود من بودم 

خوب کتابچه مال شماست » بردارید » خیلی خوشحالم ازاینکه باعث شدم 
این یادکار شما دوباره بخودتان برگردد . 

آقای دووال با د ستپاچگی » ولی » ولی حضرت آقا» آخر من › آخر کمترین 
کاریکه من در مقابل این محبت بزرگ شما میتوانم انجام دهم اینست که لااقل 
قیمت خرید آنرا بشما بپردازم . 

در پاسخش با صمیمیت گفتم , اجازه دهید آنرا بعنوان هدیه بشما تقدیم 
کنم .میدانید خریدن یککتابچه به تنهائی آنهم از طریق حراج فکر نمیکنم خرج 


۳ مادام کاملیا 


ریادی برای من در بر داشته باشد » واز طرفی اصلا " بخاطرم نیست که چه‌مبلفی 
برای آن برداخته‌ام پس بهنر است آنرا بردارید » وبیش ار ابن حرفی از قیمت 
خرند بمنان نیاورید . 

دووال » ول من اطلاع کامل پیدا کرده‌ام که شمادر حدود یکصد فرانک 
نمام برای آن پرداخنه‌اید . 

منکه کتمان موضوع را بیفایده میدبدم درحال بسلیم کفنم » خیلی خوب 
فرض کنبد پرداخته باشم » ولی شما چکونه از مطلب مطلع شدید ؟ _ 

دووال » خوب معلومست وقنی کسی در پی بک چیز » بک چیر پر اررش در 
زندکنش باشد » بهر طریق بسوی آن کشیده خواهد شد . من اولین کاریکه امرور 
بمحض ورود بپاریس انجام داده‌ام مراجعه به بنگاه حراج و پی بردن بنام‌وا درس 
خربدار اس کتابچه بوده. 

احساس کردم که او در دل احساس نشویشی دارد از اینکه مبادا جر خوداو 
کس دیکربهم دلیستگی عمیقی به مارکریت داشته و خواسه است یادکاری از اورا 
از آن خود کرده باشد . لذا برای کسب اطمینان خاطرش کفنم » من خانم مارکریت 
گوسیر را فقط از لحاظ قیافه میشناختم و آشنائی نردیکی با او نداشم قصدم از 
خربد ابن کناب هم این بود چون دیدم جوانانی علاقه و سعی زیادی درداشنن 
چیرهائی از یک زن زیبا بعنوان خاطره دارند » من نیز ترغیب باینکار شدم و در 
این راه تا حد رقابت در خرید این کتاب پیش رفتم و نخواستم در مقابل قیمت 
بالای کتاب از رقابت با سایرین عقب‌نشینی نشاندهم . حال این شما واین‌کتابچه 
خواهش میکنم مرا با سایر حراج‌گران و حراج‌خران مقایسه نکنید وا نرابعنوان حلقهء 
پیوند دوستی بین خودمان محسوب دارید . 

با اطمینان از صداقت در کفتارم دست خود را بعنوان آغاز دوستی بسویم 
دراز کرد دسنش را فشردم و او کفت بهرحال هرکز این محبت شما را نا آخرین 
لحظه عمرم فراموش نخواهم کرد . 

با وجود این من سراپا کنجکاوی و شوق از درک معماهائی بودم که بشدت 


مادام کاملیا ۳۱ 
جرا بین غاب وبا انتهمه افتر‌دک خوو را ندیتها رساد 

به چه دلیل سعی در داشتن این‌کتابچه‌داشت و به چه منظوری آنرا قبلا" 
به مارگریت داده بود ؟ 

آنقدر آزاین چراها که سرابایم چرا و چرا شده بود . 

از آن میترسیدم که مبادا پرسیدن و کنجکاوبم او را از عدم قبول پول‌کتاب 
از طرف من مشکوک و در حقیقت قیمتی پیش پرداخنه شده بمنظور پی بردن به 
اسرارش انکارد . 

ولی گوئی او نیز پی به علاقه باطنم برده زیرا با کنجکاوی از من پرسید : 

شما هم آنرا خوانده‌اید ؟ 

پاسخ دادم » تمامش را 

خوب نظر شما در مورد آن دو سطری که من در مقدمه بر آن نکاشته‌ام چیست ؟ 

پاسخ دادم » مطالعه این دو سطر بر من معلوم داشت که رابطه دوستی‌بین 
شما برتر از مرحله دوستیهای ظاهری و معمولی بین یک زن و مرد معمولی بوده و 
قصد تعارف و خوش آیندی در بین نبوده. 

دووال : حق با شماست او یک فرشته بود » ببین این جمله را بخوانید . در 
حالیکه کتابچه را باز کرده و بسوی من دراز میکرد با انکشت سطری از نوشته‌ها یش 
را بر من مینمود . گرچه بارها این سطور را قبلا" دیده و برجملانش دقیق شده 
بودم با وجود این کتابچه را گرفته صفحه مورد نظرش را کشودم و چنین‌خواندم : 

آرموند عزیزم- ناممات را دریافنم » تو هنوز هم همان آرموند قبلی و 
دوست خوب من هستی خداراازداشتن دوستی چون تو سپاس میکنم » بله دوست 
خویم من بیمارم »آنهم دچار مربضی نمام نشدنی و دردی درمان نابذیر » ننها 
چیزیکه با وجود این رنج مرایزندکی دلبسته و امیدوار میسازد واز درد جانگدازم 
میکاهد اطمینان از توجه تست . خیلی دلم میخواست که میتوانستم آن دسنهاثیرا 
که ابن نامه را برایم نوشته در مبان پنجه‌دستان نب‌زده‌ام بفشارم . همین‌جملات 
محبت آمبز نوست که بیش از هر داروئی درد مرا التیام می‌بخشد . 

فکر نمبکنم دیکر هرکز قادر بدیدن چهره محبویت کردم زیرا من مرگ رادر 


چند قدمی خود می‌بینم و نفس سوزنده‌اشرا بر چهره داغ و برافروخته از نبم 
احساس میکنم . دوست یگانه‌ام مارگریت تو دیگر آن مارگریت زیبا و دوست داشتنی 
سابق‌نیست » دست ویرانگر مرض چهره او را شکسنه و پیکرش را درهم فشرده‌است 
پس چه بهتر که تو درحال حاضر صدها کیلومتر از من دوری و فرصت دیدار دیگر 
را با من نداری و در نقش خاطرت هنوز هم مرا زیبا و دل‌انگیز می‌پنداری‌خواسته 
بودی که خطاهایت را بیخشم , آهباتمام وجود زیرا رنجاندن من‌ازسوی‌تودلیلی 
جز شدت علاقه‌ات بمن نداشت . یکماهست که به بستر افتاده‌ام وتنهادلخوشيم 
نوشنن خاطرات گذشتمان از اولین لحظه برخورد تا لحظه تلخ آخرین‌دیدارمان 
میباشد . آرموند اگر هنوز هم علاقه‌ات نسبت بمن فرقی نکرده و بهمان شدت 
سابق یاد عشق حقیقی مانرا در قلب خود حفظ کرده‌ای خواهش میکنم بمحض 
ورود بشهر بسراغ ژولی دوپارت بروی و سراغ دفترچه خاطرانم را از او بگیری » 
صفحات خاطراتم علت کدورت و سو تفاهم بین مانرابر تو روشن خواهدساخت . 
زولی یکی از بهترین دوستان دختر منست . بارها و بارها از تو برای اوصحیت 
کرده‌ام » بهنگام دریافت نامه‌ات او در کنارم بود » با هم آنرا خواندیم ومدنی 
بانفاق گریستیم .از او خواسته بودم که بمحض ملاقات نامه‌هایت را که چون 
عزیزنرین تحفه زندگی برایم پر ارزش و آرام بخش همیشگی دلم بوده بتو بازکرداند 
و دفتر خاطرات را نیز بضمیمه آنها تقد یمت نماید . 

آه اصلا " برای اینکار از من نشکر نکن » نوشتن این خاطرات وبرکشت بزندکی 
شبرین گذشته مرا سوار بر مرکب آرزوها بروزکار شیرین عشق و دلدادگیمان برگردانده 
و دوباره کامم رااز شهد ایام وصال شیرین میساخنه » چه نعمتی ازاین بهتر و چه 
پاداشی ازاین گزافتر در لابلای این سطور حتما " پی به اشکالات زندگی و عذر و 
موانع من خواهی برد و در دل از من راضی و با کنار نهادن کلگی‌ها حق را بمن 
خواهی داد . خواستم بدینطریق چیزی از مایملک خود را برایت بیادکار گذارم 
که بازگو کننده گذشته و زنده کننده خاطرات شیرینمان باشد وهرگز از بین‌نرود 
از طرفی چیز دیگری نداشتم که بتو بدهم زیرا سایر وسائل زندگی من از سوی 
طلیکاران بازداشت و بمصادره درآمده است واز این پس من چیزی از خودندارم . 


خوب کوش کن دوست عزیز محبوب باوفایم من آخرین روزهای زندکیم را 
میگذرانم وا فتاب عمرم بلب دیوار رفیع زندگی رسیده و بزودی از فراز آن‌خواهد 
پرید . در بستر مرگ صدای قدم زدنهای مداوم ماموری را میشنوم که مرتبا " در 
مبان راهرو در حال رفت و آمد و مواظبت است تا مبادا قبل از مردن دست 
برداشت يا فروش اثاث خود بزنم . این مرد را طلبکارانم بر درب اطاق من 
کماشته‌اندو چون جغدی شوم مرتبا از لای درب بداخل اطاق مینکرد و آرزوی 
هرچه زودنر مرگ من و رهائی خود از این پاسداری دائم و خسته کننده رادارد . 
آه فعلا" نگرانیم از اینست که آیا آنها اجازه خواهند داد که این برنامه حراج 
تا خانمه این‌لحظات آخر زندگی من به تاخیر بیفند . 

وای که این مردان چقدر بی‌رحم وعاطفه‌اند .یا شاید هم من اشتباه فکر میکنم 
ولی بهر صورت تنها خدای تبارک و تعالی است که عادل و بی نظر و باثیرتاپذیر 
و بی تزلزل است . 

خوب عشق من حتما بهنکام حراج وسائلم خواهی آمد و مطمتنم که قصد 
خرید وسائلی از آنرا خواهی کرد . من از ميان اينهمه وسائل تحفه* ناقابلی را 
توانستم برایت کنار بگذارم . 

برای من خیلی مشکل است که در عین جوانی دست از زندگی بشویم ولی‌با 
اینهمه کاش خداوند مرحمتی بمن میکرد و قبل از مردنم سعادت دیدار ترانصییم 
میساخت » ولی با وجود نمام آرزوها مجبورم با نو خداحافظی کنم , ازاینکه قادر 
بنوشتن نامه مفصلی آنطوریکه خواست دلم است نیستم معذرت میخواهم چکنم 
اینهائیکه ادعا میکنند قصد درمان مرا دارند مرتبا " از من خون میگیرند و دیگر 
دستم حتی توان نوشتن بیش از این را ندارد و بهمینجا نامه را ختم میکنم . 

مارگریت گونیر 


این دو کلمه اخیر بسختی قابل خواندن بود و نشانی از ناتوانی‌دستش‌بود 
نامه را به آرموند برگرداندم و مطمئن بودم در حالیکه من با دیده مشغول 
نگاه و خواندن آن بودم او نیز در دل دوباره آنرا پیش خود مرورمیکرد چون‌بطور 


حنم از بس آنرا خوانده متن اصلی‌اش را بی کم و کاست بخاطر سپرده. 

چه کسی مینوانست پیش خود فکر کند که یک زن آن چنانی هم دارای 
اینچنین احساسی بوده و مکتوبی بدین پر سوز و گداز نوشته باشد . نامه 
بدست دقابقی همچنان بدان خیره ماند و سرانجام در حالتی خارج ازحالت 
معمولی حالتی بین خواب و بیداری قرین به بیهوشی یا خود فراموشی آنرابلب 
آورد و با چشمانی بسته بوسه نرمی بر آن زد سپس بسوی من برگشت و گفت . 

حیف که من نتوانستم بموقع خود را باو برسانم و قبل از امکان دیدارمرگ 
او رشته وصل را از هم دریده بود . حال که او رفته من بایاد محبتهایش مجبت 
هائیکه حتی یک خواهر در حق برادر نمیکند خودم را سرزنش میکنم‌از اینکه چرا 
نباید زودتر خود را باو میرساندم و نمیگذاشتم اینچنین بیرحمانه دستخوش 
دست ناملایمات زندگی گردد و چون کلی نوشکفته پرپر بزیر پای ریزد .آه. . 
ای مرگ . . . چقدر بیرحمی ۰ ۰ . 

دراینجا دیگر آرموند هرگونه ملاحظه وخودداری را کنار گذاشته دامان 
شکیبائیش را از دست نهاده و بصدای بلند مشغول گریستن شده بود و در ميان 
سیلی از اشک دیدگانش را بمن دوخت و گفت : 

هرکس مرا بدینحال درحال کریستن بر مرگ زنی بظاهر بدنام ببینداینرا 
دلیل بر حماقت و نادانیم یندارد . ولی هیچکس حاضر نیست قبول کند » این 
من و امتال من‌ها بودیم که او را بدان روز انداخنیم و خواست دل خودرایصورت 
هنک حرمت و فقدان شهرت و عفت و پاکدامنی باو نحمیل کردیم و سرانجام 
هم چون کهنه‌ای نمیز که پس از پاک کردن کثافت دستهای آلوده آنرامچاله‌کرده 
و بدور میاندازند این کل کلزار زندکی را مچاله کرده بزیر پا له کردیم و دوباره 
بسوی کلهای نازه‌نر دیکری از این طریق روی آور شدیم او از من تقاضای عفو 
کرده است درصورتیکه این من هستم که میبایست در مقابل عظمت شخصیت و 
پاکی طینت او زانو زده و تقاضای عفو میکردم . 

کاه انسان خودرا در مقابل عظمت غم و کرفتاری اشخاص عاجرتراز آن 
مییابد که بتواند بطریقی تسکین ده و تسلا بخش خاطرشان گردد . در اینموقع من 


نیز هرچه فکر کردم کاری ازدستم‌برای این جوانک دلسوخته ساخته نبود لذا با 
توجه به تمام اعنما دیکه او دراین مدت کوتاه بمن نشانداده بود پرسیدم . 

آیا پدر و مادر » برادر يا دوست مشفقی داری که سوز دل خود را با او 
در میان کذاری؟ امید است که دست از تنهائی برداری و باروی آوردن به آنها 
و کشودن عقده دل در برشان بار خاطر را کمی سبکتر سازی . باشد که تسلای‌آنها 
آرام بخش آشفنگیات گردد » اما در مورد خودم هرچه فکر میکنم همه جا شما را 
دبحق چنین غمی‌میدانم و تنها کاری که از من ساخته است اینست که بگویم 
راستی که برایت متاسفم و خودم را در سوز خاطرت شریک می‌بینم . 

بله حق با شماست » بلند شد و در میان اطاق شروع بقدم زدن کرد وگفت 
جدا حق باشماست اصلا" مثل اینکه من دارم شما را از تکرار غم خسته و با 
افسردکیم خاطرنان را افسرده میسازم .خیلی عذر میخواهم نمیدانستم که غم من 
تا جه حد شاید هم اندکی بیشتر برای شما اهمیت نداشته باشد واصلا " چرا باید 
من از شما انتظار همدردی بیش از حد برای موضوعی که تنها بخودم مربوط است 

انفاقا " بر عکس دوست عزیز شما در مورد من قضاوت درستی نکرده‌آایدومن 
با تمام وجود تحت تاثیر گرفتاری شماقرار گرفته و حاضرم تا آنجا که از من‌ساخته 
است در اختیارتان باشم و خدمتی انجام دهم . چکنم که قدرت برداشتن بار 
خاطر را از دل شکسته شما ندارم » مجیورم بدون تعارف این موضوع را به‌اطلاع 
شما برسانم که خود و دوستان و کسانم نا آنجا که مقدور است بکمک‌شمابرميخيزيم 
و بخصوص این برای من مایه رضای خاطر است اگر بتوانم بطریقی عامل خدمتی 
برایت گردم . 

آرموند : اوه اوه نه نه » بهیچوجه. . . فقط تنها خواهش من از شما اینست 
که اجازه بفرمائید چند دقیقه دیگری اینجا بمانم آنقدر که موفق به جلوگیری از 
ریزش اشکم گردم و باکسب کمی آرامش و خشک کردن اشک دیدگان بیرون روم تا 
مبادا مردم کوچه و بازار از دیدن مرد بزرگی مثل من با چشمانی اشک آلوده در 
صحت عقلم تردید کنند و به چشم تمسخر بمن نگرند . بزرگترین لطف شما در 


باره من دادن این کتاب و گوش کردن به درد دل سوخته‌ام بود . 

در پاسخش اظهار داشتم » ولی اظهار درد دل خود سبک کننده بارخاطر 
است خیلی خوب کردی که همه چیز را گفتی و خود را از فشار غم درون تا حدی 
و هوشیار نیاز بسیار دارم » ولی حیف که امروز بیش از هرچیز نیاز به گریستن 
دارم و سیل اشک اختبارکلام را از من گرفته است واین ادامه گفتار و درد دل 
بسیار را برای روز دیگر روزی نه زیاد دور میگذارم . بالاخره بدیدارت خواهم 
آمد و همه چیز را خواهم گفت . 

بمقابل آینه رفت اشک چشمش را سترد و ظاهر خود را نگریست»ودرحالیکه 
از میان آینه بمن نگاه میکرد گفت . حنما " فکر میکنی امروز با یک احمق برخورد 
کرده‌ای » بهمین لحاظ میخواهم از شما خواهش کنم که اجازه بدهی روز دیگری 
بسراغت آیم و باخاطری آرامتر سراسر عقده دلم را در حضورت بکشایم . 

نگاهی از روی منتهای صفا و صداقت بسراپای من انداخت ۰ نزدیک بود 
پیش بروم و بعنوان دلجوئی او را بسختی در آغوش فشارم » ولی او با مشاهده 
ابن احساس و اظهار محبت ودلسوزی درچشمانم بار دیگر اشک در چشمانش حلقه 
زد و برای اینکه بیش از این باعث کدورتم نگردد رخ از من برتافت . 
هستم 

خداحافظ . خداحافظ. 

خداحافظ و درحالیکه بسختی سعی در کنترول اشک خود داشت بسرعت 
بسوی درب خروجی شتافت از لای پشت دری پنجره منوجه خروجش شد م کالسکه‌ای 
دستمال از جیب خارج و چهره خودرا در میان آن مسنور ساخت و بدینقرار با 
وجود تصمیم قادر به کنترول گریه خود نشده بود . 


۲ فصل پنجم 
۵ ) را 


مدتی طولانی بر من گذشت از او خبری نشد . دراینمدت بهریک‌ازدوستان 
و آشنایان که برخورد میکردم بی‌اختیار نام مارگریت بر زبانم جاری میشد . 

راستی شما این مارگریت بیچاره را بخوبی میشناختید ؟ 

منظورتان خانم کاملیاست ؟ 

بله حنما" 

آه کاملا ‏ . 

پاسخ اکثر آنها همیشه همراه با لبخندی مرموز و نکاهی پرسشگر و موذیانه‌بود . 

بنظر من که دختر باهوش و فهمیده و مودبی بود . 

نله الى هم نا هوش: 

اما بارون بیچاره را بدیخت کرد . 

آنهم به چه بد بختی و فلاکنی ؟ 

آخر او رفیقه دوک . . . بود . 

شما مطمئن هستید که روابط آنها رو ابطی غیر انسانی واز همین طریق که 
میگوئید بوده؟ 

خوب این چیزی بود که همه میگفتند » از طرفی دلیلی بهتر آزاین چه‌می- 
توانست باشد . آنهمه پول ریختن بپایش و خرج کردن بیحد برایش. 

در میان تمام این پرس و جوها هیچ چیز به اندازه فهمیدن روابط و پی 
بردن به انفاقات بین مارگریت و آرموند نمبتوانست مرا راضی سازد . 

لذا روزی از یکی از نزدیکان بیشنر در کنار مارگریت در بارهآرموندپرسیدم 


او نیز چنین پاسخ داد . 


آرموندمردی که د رابتدا پول زیا دی بپای ما رگربت ریخت و متحمل ولخرجی‌های 
زیا دی‌برایش شد و سپس ناگهان برای همیشه ترکش کرد . بطوریکه میگویندیکلی از 
مارگریت رنجیده واز دستش کاملا " ناراحت شده بود . 


دخنرک چطور ؟ 


میگویند دخترک کاملا ‏ شیفته‌اش بود » اما عشق این نوع دخترها هم که 
معلومست ۰ چون نسیمی زود گذر و قولشان ناپایدار وبی اثر است . اصلا انتظار 
وفا داشتن از اینان توقعی بیجا و اعتماد به آنها بی‌ثمر است . 

خوب چه خبر از آرموند ؟ 

نمیدانم اصلا هیچکس بدرستی او را نمیشناخت , دوستی بین آنها پنج 
الى شش ماه بیشتر طول نکشید مدنی که با هم به بیلاق رفتندو بهنکام برکشنن 
مارگریت ننها بود . 

خوب از این ببعد دیکر اطلاعی از او نشد ؟ 

نه هرکز کسی او را ندید وخبری هم از او نشنید . 

مدتها گذشت خود منهم با وجود قول برکشت دیکر او را ندیدم واز کسی 
هم خبرش را نشنیدم . کسی چه میداند شاید که تمام آ نهمه شور و شوق چون جرفه‌ای 
زود گذر بسرعت خاموش و یاد مارگریت در ذهنش بدست فراموشی سپرده شد . 
این تصور در باره خیلی از عشاق سست نهاد صدق میکرد اما در مورد آرمونداین 
مطلب قابل قبول نبود در غیر اینصورت چه اجباری به دادن قول برگشت داشت 
بروز اینهمه تاثر و نشاندادن آنهمه دلبستکی نمیتوانست بدون ریشه و سطحی و 
زودگذر باشد نگرانی از ابنکه شاید در شدت تانر عامل بیماری و بستری‌شدنش 
کشته باشد بر دلم چنگ میزد اکر نه دلیلی بر فراموشی فرارش نبود . 

نمیدانم چرا اینچنین علاقه‌مند بصداقت و صفای این جوان شده بودم و 
نسبت به او احساس همدردی و دلیستگی میکردم شاید هم دلیلش کنجکاویم در 
مورد پی بردن باین عشق نافرجام و موضوع ناشکفته‌از ماجرایشان بود . از بس 
این بیخبری بدرازا کشید و آقای دووال بدیدن من نیامد من تصمیم گرفتم نا 
بدیدن او بروم . بهانه کردن یک عذر چندانهم مشگل نبود ولی حیف که آ درس 


او رانداشتم ؛ و کسی هم از میان مردم شهر , آنهائیکه با من درباره او صحبت 
کرده بودند نشانیش را نمیدانستند . 

لذا تصمیم گرفتم بسراغ مستخدم قبلی مارگریت به دودوآنتین بروم شاید 
که او آ درسش را داشته باشد . 

آدرس گورستانیرا که مارگریت گوتیر را در آنجا بخاک سپرده بودند گرفتم 
و بدانجا رفتم فصل بهار بود و هوا لطیف » نسیم ملایمی میوزید » این نشاط 
طبیعت کویا اثر خود رابروی قبرهای متروک و تنها مانده گورستان باقی گذاشته و 
با رسیدن بهار آنها هم چون فصل زمستان افسرده و غم آور بنظر نمیرسید ند . 
خلاصه فصل بهار شوق زندگی را حنی در گورستان هم منتشر ومیل بمرگ را از 
چهره این وادی خاموشان زدوده بود . در ميان گورها به پرسه زدن پرداختم 
بدین امید که با نگاه بگور زیبای زیبایان شهر جائیکه پیکر فرشته‌ای مارگریت را 
در خودجای داده است پی‌ببرم که آیا هنوز هم آرموند تسبت باین زیبای‌در 
خاک خفنه احساس دلبستگی میکند يا با فراهم آوردن سرگرمی دیگر او را از یاد 
برده است . 

وارد دفتر مسئول کورسنان شدم پرسیدم که آیا در بیست و دوم فوریه زنی 
را بنام مارگریت گوتیر بخاک سپرده‌اندو نشان قبرش را از او خواستم. دفتربزرگی 
را کشودو باتانی شروع بورق زدن صفحات آن کرد نشانی‌اش را یافت وبنا بد رخواستم 
یکی از کارگزارانش را صدا زد تا مرا بگور او راهنمائی کند . این مردکه درعین 
حال مسئولیت باغبانی محوطه گورستان را بعهده داشت با رضایت کامل‌جلوافتاد 
مسئول گورستان خواست نا سفارشی در مورد آ درس کند ولی مرد باغبان بسرعت 
بمیان حرف او دوید و گفت لازم به آدرس نیست در میان اینهمه قبری که‌سالهاست 
در این دشت خفنه‌اند قبر هیچکس باندازه گور مارگریت گوتیر برای من آشنا 
نیست . زیرا کلهای سفارشی برای روی قبر این خانم کلی مخصوص و استثنائیست 
ایکاش تمام اشخاصیکه کسان یا نزدیکان خود را دراینجا بخاک سپردها ندهمچون 
جوانکی که اینهمه باین مرده ناکام دلبسنگی و توجه دارد توجهی بکسان بخاک 


سیرده خود داشتند . 


fo‏ مادام کاملیا 


سفارش او برای گلها و سرکشی بگور محبوبش اسنتنائی و کاملا نمونه‌است 
پس از عبور از چند خیابان و گذشتن از میان تعداد زیادی قبر . باغبان کورسنان 

برکشتم چشمم به باغچه مربع مستطیل سراسر پوشیده از کل افناد بطوربکه 
اصلا " نشانی‌از گور در آن مشهود نبود و هرکاه سنگ مرمر عمودی کار کذاشنه‌سر 
کشیده از میان گلها نبود انسان شک میکرد که بر فراز گور مرده‌ای راهنماثی‌شد ه 
باشد . 

سراسر سطح گور حتی بدنه مرتفع سنگ عمودی آن از گلهای سفید کاملیا 
پوشیده شد ۵ بود . 

مرد باغبان چه گور باصفائی بنظر شما اینطور نیست؟ 

بمن سفارش شده تا همیشه این گلها را تازه دارم وبمحض پژمرده شدن بک 
گل آنرا با گل ترو نازه‌تری جانشین کنم . 

مرد جوانیکه اولین روز مراجعه مدتها براین مزار گریسته» ازقراریکه‌میگویند 
دخترک خیلی زیبا و سرآمد زیبارویان همسن خود بوده . بیینم آقا حنما" خود 
شما هم او را میشناخته واز وضعش اطلاع داشته‌اید ؟ 

مثل همان آقا ؟. . درحالیکه نبسم معنی داری بلب داشت . 

ولی میبینم که شما هم بزیارت مزارش آمده‌اید ! پس بدین طریق بایستی 
رادلل یر لظف قفا قفرق وتا نابر م اجه کت قای آنهتان وجه که شرا 
نشان مید هيك باو ندارند . 

مگر کسان دیگریهم بر مزارش میا بند ؟ 

نه بطور عمد و خصوصی تنها شخصی که یکبار بقصد دیدار مراجعه کرده 
همان جوانک گل سفارش دهنده است . 


برای بار دوم هم آمده؟ 


نه هرگز تنها یکبار» فکر میکنم در جائی دور و شهری بغیر از پاریس منزل 
داشنه باشد . 

آدرس او را داری ؟ 

بله ولی فکر میکنم او بدبدار خواهر خانم گوتیر رفته باشد . 

او قصد کرده تا از تنهاوارث او بخواهد اجازه دهد با نبش قبرجسدرایجای 
دیگری که او میخواهد منتقل کند . 

خوب چرا مگر بودنش در همینجا چه مانعی میتواند داشته باشد ؟ 

خوب میدانی آقا مردم » بخصوص این جوانان برای معشوق بخاک سپرده 
خود هوسها و کاه برنامه های عجیبی در نظر میگیرند . از طرفی خوب حضرت آقا 
امیدوارم آزاین جسارتم نرنجید و مرا ببخشید . از فراریکه میگویند این خانم 
جوان عشاق فراوان و طرفداران بیشماری داشته و در زندکی بی‌بندوبار میزیسته» حال 
که بخاک سپرده شده اکر کسانیکه در جوار این قبر مردگانی بخاک سپرده دارند 
از سابقه او اطلاع حاصل کنند بقیننا " از همجواری مرده خودشان با زنی بدین 
سابقه واینچنان عصبانی وای بسا که با تعصب او را از گور خارج کنند و جسدش را 
شبانه بکوشه دیکری بیندازند . 

حال بمنظور پیش‌گیری ازاین اتفاقات از طرفی با خواستی که این‌جوان‌دارد 
میخواهد کور او را در منطقه‌ای دیگر و در محلی محدود و وسیعتر انتخاب کندنا 
خود هم بخوبی بان دسترسی داشته باشد . ولی حضرت آقا منکه این زن را نه‌دیده 
و نه میشناختم ولی نسبت به پسر جوان و طرفدارش که اینهمه فداکاری درباره 
او بخرج میدهد احساس محبت بیش از حد و علاقه شدیدی میکنم » هرچند که 
در اثر سالها برخورد و مشاهده با این نوع موارد دیگرچشم و کوش ما از این 
حرفها وتحت ناثیر فرار کرفتنها پر شده ولی این یکی چیز دیگر و رفتار پسرک 
استثنائی تر از همه است . 

خوب حالا ممکنست آدرس این جوانک یعنی آ درس آقای آرموند دووال را 
بمن بد هید . 


همانجائیکه من همیشه برای دریافت‌هزینه 


بله او آدرس او در ریو دو 


۴۲ مادام کاملیا 


گلهای روی قبر بآ نجا مراجعه میکنم میباشد . 

متشکرم مرد خوب من . 

نگاه دیگری بسوی قبر پوشیده ازگل کاملیا کردم وبسوی درب خروجی گورستان 
براه افتادم درحالیکه مردک باغبان نیز مراهمراهی میکرد . 

آقا مثل اینکه قصد ملاقات بااین جوانرا دارید؟ 

بلة. 

بنظر من هنوز از مسافرت برنگشته اگر برگشته بود حنما " سری به مزار محیوبش 
میزد . 

خوب بنظر شما این امکان وجود دارد که او بکلی مارگریت را فراموش کرده 
باشد ودیگر هرگز قصد دیدار از مزارش را نکند . 

نه هرگز » زیرا اولین باریکه پس از گریه فراوان با من هم صحبت شدپرسید 
بنظر شما راهی وجود دارد که من یکبار دیگر موفق بدیدن چهره او کردم . 

گفنم تنها یک راه آنهم اجازه نیش قبر به بهانه تغییر مکان . بدین لحاظ 
هم هست که آقای دووال بدیدار خواهر مارگریت شتافته پس بطور حتم دومین 
ملاقا تش بمنظور جابجا کردن جسد با من خواهد بود . 

پس از رسیدن بدروازه گورستان ضمن گذاشتن یک مقدار پول خرد در کف 
دستش از او تشکر کردم و بسوی آدرسی که داده بود روانه شدم . 

در حالیکه بوسیله باغبان کورستان پیامی برای او گذاشتم که بمحض اولین 
فرصت بدیدارم بیاید و در باره موضوعی مرا ملاقات کند ءیالااقل آدرس دقیق 
خود را بمن بدهد تا بتوانم برای دیدارش بدانجا بروم . 

صبح فردا نامه‌ای از دووال دریافت داشتم در آن نامه نوشته بود آنچنان 
خسته و مایوس واز پا درآمده هستم که هرگز از خانه خارج نمیشوم پس از من 
خواهش کرده بود تا بدیدارش شنابم . 


سرانجام آرموند را در اطاق خوایش افتاده در بستر یافتم وببالینش‌نشستم 
و دست پر حرارت از نب سوزانش را فشردم و گفتم . 

آه مثل اینکه خیلی نب‌دارید ؟ 

نه چیزی نیست تنها یک خسنگی شدید عکس‌العمل مسافرتی خسته کننده و 
بدون استراحت . 

مثل اینکه بدیدار خواهر مارگریت رفته بودی ؟ 

آه بله شما از کجا فهمید ید ؟ 

از یک جائی خوب بالاخره بمنظور خودتان رسیدید ؟ 

بله ولی آخر چه کسی اینهمه اطلاعات در مورد اسرار زندگی مرا دراختیار 
شما گذاشنه ؟ 

گلکار گورستان . 

پس شما هم بر مزار او رفته بودید ؟ 

چون از اثر نام گورستان وزنده کردن خاطره‌اش در چشمان او وحشت کردم 
و آنرا فوق تحمل جسم نزار او دیدم تصمیم گرفتم نا حد امکان تاآ نجاکه‌ممکنست 
کمی موضوع را بجهت دیکری منحرف سازم لذا تنها با اشاره سرحرف اوراتصدیق 
کردم . 

بله این گلکار هم مرد عجیبی است و وظیفه خودرا در مورد تعویض بموقع 
گلهای روی قبر خوب انجام میدهد دو قطره اشک در حال افتادن از نوک‌مژکانش 
بودکه بقصد پنهان داشتنش از من چهره خودرا بسوی دیگر چرخاند. منهم نظاهر 
به ندیدن و عدم توجه بآن کردم و سعی نمودم تا موضوع‌سخن را تفییر دهم . 


خوب نگفتید که این سه هفته‌ایرا که از آخرین دیدار ما میگذرد کجا بوده 
و چکارها کرده‌اید ؟ 

آرموند ضمن کشیدن دستی بچشمان و ستردن اشک پاسخ داد » خوب تمام 
این سه هفته را که در سفر نبوده‌ام چهار روزش را که به بیماری گذرانده‌ام در 
غیراینصورت زودتر از این به اینجا برمیگشتم . در همانجا بود که دچار این تب 
لعنتی شدم ودر همانجا مجبور به ماندن در اطاقم گشتم . 

بعنی قبل از اینکه کاملا " بهیود پیدا کنید مسافرت برگشت را آغازکردید ؟ 

ام نله ریا اک شهاک هنهک گر ورا ان ده وده حا فر 

خوب حالا که برگشته‌اید بهتر است مواظب خودتان باشید واجازه دهید 
که دوستانتان بکمک شما بیایند .و وظیفه دوستی خود را انجام دهند » قبلآزهمه 
اگر اجازه بفرما ئید خود من حاضرم این وظیفه دوستی‌را بعهده بگیرم . 

امن جرم تست کش غیت وام و ر کته نا یک با توافت ورگ 
از بستر برخیزم وبکارهایم پردازم . 

ولی بنظر من این کار شما عاقلانه نیست شما خیلی بیشتر ازاین باید بفکر 
خود باشید . 

با شد سعی خودم را خواهم کرد . 

خوب حالا این چه کاریست که اینقدر درانجام آن شتاب بخرج میدهید ؟ 

باید هرطور شده خودم را به بازرس پلیس برسانم : 

خوب چرا از یکی از دوستانتان نمیخواهید تا این کارها را برای شما انجام 
دهد تا شما بتوانید با خیال راحت کمی استراحت کنیدو بمداوای خودبپردازید ؟ 

آخراین تنها کاریست که شوق انجامش ممکنست باعث بهبود من گرد د .شوق 
دیدار او » من باید هرطور شده وبهر دلیل یکبار دیگر چهره او را ببینم . زیرااز 
روزیکه خبر مرگ او را شنیدم » بخصوص از هنگامیکه چشمم به مزار او افتادخواب 
بکلی از چشمم رمیده» زیرااین اصلا برای من قابل قبول نیست که زنی بدان 
ظرافت وبدان زیبائی و شایستگیآ نطوریکه بهنگام آخرین دیدار او را دیدم .حال 
بدین سادگی مرده و در زیر خاک سرد گور خفته باشد » تا بچشم خویش نبینم 


قادر بقانع کردن خود نخواهم شد › میخواهم ببینم آن چهره زیبا و دوست داشتنی 
که خداوند با آنهمه نقش آفرینی و مهارت خلق کرده بود و مایه عشق و زندگی 
ناراحت نمیشوید وازاین نوع کارها روگردان نیستید ؟ 

نظر خواهرش در اینمورد چه بود ؟ 

هیچ خواهرش کاملا " از اطلاع اینکه مردی غریبه حاضر شده مقدار یک‌قطعه 
زمین بمنظور اختصاص به آرامگاه خواهرش بخرد و او را در آنجا بخاک سپاردیکه 
خورد و بدون معطلی اجازه نامه رسمی نبش قبر را امضاء کرد ۱ 

ولی باور کنید که صلاح زندکی شما دراینست که تا کسب بهبودی کامل‌صبر 
کنید و سپس اقدام باینکار نما ئید . 

هیچ نگران نباشید قول میدهم که کاملا " سرحال باشم وبخود سلط گردم . 
از طرفی گفتم که نا این کار را به سامان نرسانم غیر ممکنست آرامش‌خاطرپیداکنم 
و یاحتی لحظه‌ای بخوابم »قسم میخورم که تنها چاره برای درمان من دیدن‌چهره 
مارگریت است . 

در یا سخش ضمن تصدیق اد عایش کفنم که حق با شما ست بهر صورت بهرکاریکه 
خواسته باشید اقدام کنید من در کنارتان هستم و از هیچ کمکی خودداری‌نخواهم 
کرد . خوب بالاخره نگفتید که با ژولی دوپرات همانیکه فرار بود ملاقاتش کنید 
ملاقات کردید یا نه؟ 

بله درست یکروز پس از برگشتم بسراغ او رفتم . 

1یا او نامه‌های اماننی همانهاثیرا که مارگریت از آنها اسم برده بود بشما 
داد ؟ 

آرموند دست بزیر بالشش کرد ولوله‌ای از کاغذها را نشان من دادو فورا " 
آنها را بجای اولش برگرداند . 
بسنری‌شدنم بارهاو بارها حنی شاید هریک را بیش از ده‌بار خوانده‌ام وبرقلب 
و دیده فشرده بوسیده و بوئیده‌ام . البته نوبت خواندن شما هم خواهد رسید 


اما کمی دیرتر یعنی وقتی که بتوانم کمی آرامش پیدا کنم و شرح هریک ازماجراهای 
ثبت شده در آنها را بتفصیل برای شما بیان دارم . اما در حال حاضر تنهایک 
خواهش از شما دارم . 

جه‌کاری ؟ 

کالسگه شما جلو درب است ؟ 

پس خواهش میکنم پاسپورت مرا بگیرید و سری به پستخانه بزنید چنانچه 
نامه‌ای از پدر و مادر یا کسانم برای من آمده دریافت کنید وبرایم بیاورید . تا 
برکشنن شما من همینجا استراحت میکنم و پس از برگشت با هم بدیدن بازرس 
پلیس خواهیم رفت تا برنامه تفییر محل مزار او را فراهم نمائیم . 

دو نامه بنام او بود آنها را دریافت کردم و دوباره بمنزلش برکشنم بمحض 
,سیدن آرموند را لباس پوشیده و آماده بخروج با هم یافتم . 

نامه ها را گرفت و پس از تشکر و نگاهی به روی‌پاکت اظهار داشت درست 
حدس زده بودم یکی از خواهر و دیگری مال پدرم است کویا از بی‌اطلاعی این 
مدت از من نگران شده‌اند پاکت‌ها را باز کرد وبانگاهی به نامه‌ها سری تکانداد و 
گفت خیلی خوب فعلا که عجله داریم شاید فردا آنها را بخوانم و پاسخشان را 
بفرستم . 

باهم به اداره پلیس رفتیم با ارائه اجازه نامه خواهر مارگریت اداره پلیس 
نیز نامه‌ای به متصدی گورستان نوشت تا ترتیب بقیه کارها رابدهند . از آنجا 
خارج شدیم و قرار شد فردا ساعت نه صبح بسراغش بروم تا هر دو از آنجا 
بگورستان برویم و در پی انجام بقیه کارها باشیم . آنشب نا صبح لحظه‌ای‌خواب 
بچشم من نرفت از طرفی بشدت کنجکاو شده بودم نا بچشم خود ناظر نمام‌ماجرا 
باشم واز سوئی بیاد آرموند بودم و فکر میکردم جوانک بیچاره‌دراینموقع چه‌حالی 
دارد و چگونه این شب طولانی را بصبح خواهد رساند . 

صبح فردا ساعت نه که داخل اطاق شدم او را بطور وحشنناکی رنگ پریده 
و ساکت یافتم . بازهم بهنگام فشردن دستش سوزش نب شدید را از میان‌پنجف 


مادام کاملیا ۴۷ 


هایش احساس کردم . شمعی تمام سوخته بر بالین بسترش درحال تمام شدن و 
خاموش شدن بود . 

نیساعت بعد به محوطه کورستان رسیدیم بازرس قانونی پلیس قبلا "خود 
را به آنجا رسانیده و انتظار ما را میکشید بهمراه هم ساکت و آرام دسته جمعی 
بسوی مزار مارگریت براه‌افتادیم . 

بازرس در جلو و من و آرموند بفاصله دو قدم شانه بشانه در تعفیب اوپیش 
میرفتیم . هرچند یکبار لرزش دستان دوست بیمارم مرا متوجه نشنج مایا او 
میساخت . نگاهی بسراپا و چشمانش انداختم » لیخندی بیرنگ بلب آورد وگویا 
معنی نگاه مرا دریافته بود » از هنگام خروج از منزل تا اینجا حنی یک کلمه هم 
باهم صحبت نکرده بود یم . 

قبل از رسیدن بر سر مزار آرموند لحظه‌ای توقف کرد تا دانه‌های درشت 
عرق شدبدیرا که سراسر چهره‌اش را پوشانده بود بسترد . من نیز ازاین فرصت 
اسنفاده کردم تا چند نفس عمیق پشت سر هم بکشم زیرا خودمن نبز احساس عجیب 
و سنکینی بی سابقه‌ای در قلب و سبنه خود میکردم . 

وفتی بیالای قبر رسیدیم مرد کلکار کلیه کلهای روی مزار را کنار رده بود 
و سنگ مزار ار 7 خاک نرم آن بودند . 

آرموند با تکیه بیکی از درخنان نزدیک مشغول نظاره کرد ید » کوثی‌زندکیش 
از مقابل چشمش در حال رژه رفتن و پیش ناختن بود . ناکهان یکی از کلنکها بستکی 
برخورد و همراه با صدای شدید آن آرموند محکم بدست من چسبیدوا نراآنچنان 
بسخنی فشرد که کمی باعت آزارم کردید. 

بمحض پدیدار شدن حجم تابوت یکی از بیل‌بدسنها با دقت مشغول خالی 
کردن اطراف آن گردید . من لحظه به لحظه نگاه و حالت آرموند را نحت نظر 
دقیق گرفنه ازآن مینرسیدم که با وجود اینهمه ضعف وناراحنی که او دراین مدت تحمل 
کرده مشاهد صحنه فوق تحمل اوباشد . تحمل این ناراحتیها را در حرکت عضلات گونهو 
نکان خوردن کاهگاه گوشه لبا نش میشد حدس زدو منوجه شدت این فشا رها براوگردید . 

حنی خود من از آمدنم باینجا واجبار به نظاره منظره‌ایکه میرفت نا درمقابل 


ما ظاهر شود کا ملا" پشیمان بودم . 

پس از خارج شدن تابوت بازرس پلیس روبه کارگران کرد و کفت " بازش کنید " 
آنها هم با حالنی کاملا " عادی شروع بباز کردن آن کردند زیراآزاین منظره‌ها 
بلندی بهم وصل شده بود » لذا باز كردن آن وقت بیشتری میگرفت و رنج ما را 
طولانی‌نر میساخت ۰ از طرفی رطوبت زمین هم باعت زنگ زدن پیچها شده بود 
و بر سخت باز شدن آن میافزود . 

سرانجام نحنه روی تابوت آراد شد و بمحض بلند كردن کوشه‌ای از دخنه 
سرپوش بوی نامطبوعی در هوا پیچید هرچند که طبق معمول.بداخل آن مقداری 
کیاه و داروهای مقدس و مطهر پاشیده بودند . رنگ چهره آ رموند پرید ه‌ترجشما نش 
باربر و مرنبا ‏ با خود این کلمه را بلند بلند بکرار میکرد آه خدای من , آه‌خدای 
من » وای و 

حنی قبرکنان حرفه‌ايهم از این بوی نامطبوع بکلی خودرا کنار کشیدند . 

کفن سفیدی سراپای جنازه را پوشانده بود » رنگ و خط پارچه بکلی محو و 
شکل اولیه خود را از دست داده بود کوشه‌ای ازاین پارچه بکلی پوسیده وازبین 
رضه و در ننیجه یکیای جنازه از ميان آن خارج شد» نود منکه احساس ضعف شدیدی 
در خود کرده و نزدیک بود بکلی از پا در آیم وبیهوش‌برزمین‌غلتم حتی درحال 
حاضر که مشغول نوشنن اين جملات هستم تمام آن منظره تلخ درجلوچشمم مجسم 
شد ۵ . 

بازرس صدا زد زودتر زودتر با شنیدن این جمله یکی از مسئولین نخنه 
نایوت‌را بخوبی کنار زد و دست بمیان تابوت برد وبایک حرکت سریع گوشه کفن 
نم کشده و پوسیده را از چهره مارگریت بکنار زد . 

آه جدا" دیدنش وحشنناک و یادآوریش دلهره‌آور است » از آن چشمهای 
شهلا و جادوئی درشت جز دو سوراخ کود چیزی بافی نمانده بود » لبها بکلی 
سائیده و پوسیده و صاف و بی نشان شده ردیف دندانهای سفیدش با درخششی 
تکان د هند ۵ محکم روسهم جسییده بود از کیسوان افشان سباه 9 بلند ش بیمی 
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بروی پیشانیش, مچاله و سهمی دیگر خاک آلود و بهم فشرده کوشه‌ای از سوراخ 
کودی احداث شده در گونه‌اش را پوشانده بود . بااینهمه من هنوز هم در زمینه 
تکه‌های باقیمانده از صفحه صورتش آن زیبائی قبلی را در مقابل خود مجسم 
میدیدم و بهمان دید می نگربستم . 

آرموند که مسحور این صحنه شده نه پای گریز داشت و نه قدرت روگردانی 
دستمال خود را چهارلا بمیان دهانش کرده محکم در میان فکهایش میفشرد تا 
بدینوسیله جلو فریاد خودرا بکیرد من احساس کردم که گوئی جمجمه سرم را در 
میان گیره آهنگری نهاده و کوشهایم را باوسیله‌ای بکلی مسدود و جلو دهانم را 
با فشار گرفته‌اند » در حال خفه شدن ازاین بوی غير قابل تحمل بودم و تنها 
کاریکه کردم این بود با دسی لرزان چوب پنبه یک بطری مایع ضد عفونی‌بهمراه 
آورده را بگشایم و جلو بینی بکیرم تا از بوی نعقن موجود دچار غش و بیهوشی 
نگردم . 

ازمیان این حالت مه کرفتکی جلو چشم و در میان هشیاری ضعیف شبه‌خواب 
و بیداری سخن بازرس راشنیدم که از دووال پرسید . آقای دووال هویت صحیح 
جنازه را تصدیق میکنید ؟ 

صدای خفیف دووال را شنیدم که با بیحالی پاسخ داد بله قبول دارم . 

بازرس رو به کارگران خیلی خوب کافیست درب تابوت را محکم کنید . 

قبرکنان حرفه‌ای چهره جنازه‌را باگوشه‌ای از کفن پوشاندند و شروع به‌محکم 
کردن درب تابوت کردند . 

آرموند خاموش و ساکت بیحرکت درحالتی شبیه به هیپنوتیزم ثابت باقیمانده 
بود نگاهش کاملا " ثابت و بیحرکت بود » رنگ چهره‌اش عینا شبیه برنگ جنازه 
مارگریت شده بود و مثل یک مجسمه بیروح گوثی نفس زدن خودرا هم فراموش 
کرده است . 

پی بردم که بیش ازاین تحمل ماندن ندارد » بسوی بازرس رفتم و پرسیدم 
خوب بنظر شماانتقال جنازه هم نیازی بحضور ایشان دارد؟ 

بازرس نه فکر نمیکنم . ویشما توصیه میکنم که هرچه زودتر ایشان را ازاینجا 


دورکنید . قبل از اینکه دچار عارضه یا ناراحتی و بیماری شوند . 
بسوی آرموند رفتم بازویش را چسبیدم و گفتم , همه چیز نمام شد . 
مثل کسیکه تازه از خواب بیدار شده باشد و گوئی اصلا مرا ندیده وحنی 
پاسخ دادم . همه چیز نمام شد » بهنر است برویم » بگذار ازاینجابرویم 
شما مانده باشد . 
حق باشماست » اما هنوز هم ثابت وبیحرکت باقیمانده بود . 


زیر بازوانش را چسبیدم و بنرمی او را باخود بجلو کشیدم . او هم مثل‌یک 
مجسمه بی اختیار در جهت کشش من شروع به جلو آمدن نمود » درحالیکه زیرلب 
این جمله را تکرار میکرد » دیدی» چشمهای او را دیدی؟ آه, . . . آه که به چه 
صورنی در آمده بود . برکشت ودرحال حرکت چشم به منظره داشت و حاضر به 
روی کرداندن از آن نبود کویاً در دل درحال وداع با معشوق بود . 

دندانهایش کم کم شروع به بهم خوردن و قدمهایش سست و لرزان شده 
بود » دستهایش کاملا" بخ کرده و در ضمن کم‌کم درحال ایستادن وعدم تمکین 
براه رفتن بود کوئی میلی بجدائی از او نداشت . 

شروع بصحبت با او کردم ولی پاسخی نمی‌شنیدم » ولی بهرحال هنوز هم 
تکیه بر شانه من خودرابه‌پیش میکشید . درشکه‌ای راکه قبلا" کرایه کرده بودیم در 
کنار درب گورستان یافنیم » هنوز درست در صندلی داخل درشکه جابجا نشده 
بودکه لرزش بدنش شدت کرفت ۰ و در عبن حالیکه رفتارش مرا نکران ساخته 
بود مرتبا" پنجه‌های مرا در میان پنجه‌های بخ زده خویش مبفشرد و آهسته این 
جمله را تکرار میکرد . چیزی نیست من چیزیم نیست نگران نبا شید فقط میل‌دارم » 
اصلا " نیاز به گریه کردن دارم . 

سینه‌اش بالا و پائین میرفت چشمانش سرخ و عضلات صورتش جمع ولی‌گویا 
چشمه اشکش بکلی خشک شده يا کریه کردن را فراموش کرده بود . نمک همراهم را 
باو دادم تا کمی از آن بیوید . بمنزلش رسبدیم ولی لرزش اندامش هنوزهم‌ادامه 
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داشت 

با کمک پیشخدمتش او را در بسترش خواباندیم » وبسرعت بسراغ دکترم 
رفتم تا او رایبالینش رسانم . 

آرموند از شدت نب درحال هذیان بود کلمات و جملاتی را بطور نامفهوم 
بیان مبداشت که در میان همه آنهایک کلمه بیش از هرچیز جلب توجه میکرد 
مارگریت . 

دکتر باعجله شروع به معاینه او کرد نسخه‌ای نوشت ودستورانی داد » در 
ضمن با اشاره مرا بکوشه خلوتی خواند و گفت نب بیماری او تب روحی تبی است 
که سرچشمه و منشا* فکری دارد " خدایاریش کند " 

اصلا " مثل اینکه حواس خودرا بکلی از دست داده و دچاریکنوع عدم تعادل 
روانی شده . امیدوارم که با نقوبت جسمانی حداقل تا یکماه دیگر او رایهبود 
بخشم و با تقویت جسمانی و تلقینات روحی شاید که ناراحتی روانی او نیز باگذ شت 
زمان التیام پذیرد . 


خوشبخنانه بیماریهائی امتال عارضه‌ابکه آرموند بدان دجار کشته‌یودنسبت 
سایر بیماریها نک حسن وامتبار مخصوص داشت و آن ابنکه با برودی ازشدت 
ییماری تلف و ازرنج طاقت‌فرسای آن راحت و بادر مدنی کوناه وفیرمننظره‌ناکهان 
بهیود مببافت واثری ار بیماری در او نمی‌ماند . بدینطریق درست پس از کذشت 
دو هفنه ار واقعه تلخ کورسنان آرموند سلامت خودرا بازیافت و این انفاق وبرخوردها 
عامل پبوند دوسی محکمی بین ما دو نفر کردید . 

بهار آنسال کاملا " شکوفا ویربار بخصوص نماشای منظره باغ زیبا و پر کل و 
شکوفه دوست من از پنجره اطاقش جلوه خاصی داشت و نسیم بهاری شاخه‌های 
پرشکوفه کلابی وسیب اطراف خیابانهای باغرا باهبزاز در میا وردو با هر ورش‌بوی 
خوش باسمن و بنفته‌ها را در هم باعطر دل‌انکبر شکوفه‌ها بمشام مرساند .باران 
نم‌نم و ملایم شب کذشه چهره سبزه و کلها را شسه و درمبان کلبرگ رز و بنفشه‌ها 
هنوز هم ژاله‌هاتی چند در زیر آقیاب ملایم سحرکاهان چون الماسی درخشان 
خودنمائی مبکردند . با هر بار وزش سیم سروهای سرو س شسه و سرسبز چون 
دخبرکان سبز جامد هر دم بسوئی خم وراست شده ورفص مطبوعی را درصحنه‌این 
نایلوی بدیع طبیعت آغاز کرده بودند ودرخنان موه محو و غرقه در نماشای ابن 
رقص دل‌انکیر هربار مشی از شکوفه‌های لف خودرا بیای آنها نثار سکردند و 
خود نبز بااین آهنگ ملایم بادصبا زلف افشانی و کمرنکانی میکردند . 

نماشای این منظره بدبع و بنفس ایں عطر لطبف خود دربهبود نقاهت‌جسم 
و کدورت خاطر دوست ما موءترتر و درمایش را سریعیر ساخت . 

پزشک معالج نیز اجازه خروج از بسر و قدم زدن دراین کلزار طسعت و 


به‌تفرج‌نشسنن در کنار این جلوه‌گاه نقاش بهاری را جایز شمرده بود » روزها 
بهنکامیکه آفتاب لذت بخش بهاری نیفه‌های طلائی خود را از میان‌سرشاخه‌های 
رنگارنگ این درخنان بسطح سبز چمن حاشیه کلکاری شده جلو ساختمان می‌فشاند 
مانیز در روی مبل نرم و راحنی در کنار هم می‌نشسیم با نوشیدن قهوه و چائی 
گرم بدرد دل و ادامه سخن می‌پرداختیم . 

تمام سعی من براین بود که بمنظور رعایت حال واعتراض‌ازیریشانی‌احوالش 
هرکز نامی از مارگریت بمیان نیاورم » تا مبادا باعث بر برکشت بیماری وآ شفنکی 
روان نو درمان شده‌اش کردم . ولی برخلاف تصورم همیشه این آرموند بودکه‌با 
اشتیاق سخن را بشرح خاطره معشوق میکشبد » ولی نه همچون کذشته که ذکرنامش 
اشک بر دیدکانش جاری میساخت , بلکه با حالنی کاملا" مسلط و روحیه‌ای بکلی 
شکفته ونمایانگر تسلط کافی بر تصورات ویرانگر خیال یافته ودرک واقعیت را از 
دریچه فهم و کمال پرداخنه. 

گوئی منظره شوم و فراموش نشدنی دیدار چهره دکرگون شده دلدارازدست 
ویرانگر مرگ محنت بار» در عین تلخی کام او را از خواب اوهام بیدار ووافعیت 
و سرانجام زیبائی‌های ظاهری را در مقابل دید عقلش بی پرده نمایان ساخنه و 
تکامل فکرش پوچی آویختن وچنگ زدن به عشقی بی حاصل و پایمال شده رایر 
او مسلم داشته بود . 

پس حال که با درک واقعیت غير قابل جبران خود فدائی در راه عشفی 
بی سامان را دو راز عقل و بینش یافته و تصمیم به بازیابی زندکی و مواهب آن 
گرفته بود بمنظور جایگزین کردن صحنه فکری انباشته از فکر مدام معشوق دست 
به نهیه نوشته‌ای از خاطرات ایام وصال زد . 

شدت بیماری و اثر فشاری که از تحمل اینهمه گرفناری کشیده بود یکلی او 
را رنجور و ناتوان ساخته وبدین زودی قابل جبران نبود . لذا ضمن استفاده از 
هوای بهاری و نقویت روحی و جسمانی سعی کرد ناازاین مطلب چیزی بکسان و 
فامیل خود نگوید و راز دل خویش را در پیش هرکس و ناکسی نکشاید ازاین لحاظ 
حنی پدر او هم از حالش آگاه نشد . 


شامگاهی خنک در کنار باغ در زیر درخت هلوی پر شکوفه‌ای گرم در صحبت 
و محو در منظره طبیعت شاهد غروب آفناب در پی افق دور دست‌بودیم» خورشید 
جهان افروز میرفت تا شب را در کاخ طلائی افق بسر آرد درحال برچیدن‌دامن 
زرین خود از سرشاخه های سروهای بلند بود وابرهای سفید پنبه‌ای در پهنه 
آسمان لاجوردی همچون قایقهای نقره‌ای در دریائی آرام درحال شناوری بودند 
همه‌جا آرام و همه چیز خوش آیند و دل‌انگیز هرچند یکبار سم اسب درشکه‌هائیکه 
ازمیان کوچه باغ مجاور بسرعت میگذشتند کی آرامش یکنواخت ما را بهم میزد : 
آرموند هم سرحال و بانشاط سرگذشت خاطره انگیز خودرا بدینسان شروع بگفتن 
نمود . 

اولین باریکه مارگریت راملافات کردم در روزهائی اینچنین از غاز فصل بهاری 
بود . اصلا " چطور است که سرگذشت خاطره انگیزم را بی کم وکاست برایت آنچنانکه 
انفاق افناده بگویم تا با نوشتن کتابی دراینباره مارگریت يا کل کاملیای مرابرای 
همیشه زنده و جاودان داری. 

گفنم دوست من صلاح دراینست که این موضوع را کمی بناخیر اندازیم تا 
نقاهت تو برطرف و حال واحوالت آماده بخاطر آوردن وبازگو کردن خاطرات 
مهیجت باشد .نااز این لحاظ دچار پریشانحالی نگردی؟ 

ولی نه من که درحال حاضر احساس کوچکترین ضعفی نمیکنم وبرعکس‌فکر 
میکنم دراین بهار زیبا واین منظره دلگشا یاد مارگریت و خاطرات وصالش مرا 
شادتر و تجسم جمالش منظره دیدم را باصفاتر میسازد » میدانم که تو نیزمشناق 
شنیدن آن هستی پس موضوع را از ابتدای دیدارمان آغاز میکنم . 

بله گفتم که درست عصر چنین روزی ازایام بهار بود که باتفاق دوستی از 
شهرستان بپاریس آمده درپی‌نماشاوسرگرمی بودیم تا از فرصت وگردش‌خودلذت 
بیریم و مشغولیتی داشته باشیم » لذا تصمیم گرفتیم که به تماشای یک وارینه 
برویم » بهنگام انتظار شروع نمایش درسالن انتظار زنی جوان وبلند بالاازمقایل 
ما گذشت ۰ دوستم در مقابلش بپاخاست وادای احترام نمود پرسیدم این زن که 
بود و سبب سلام واحترامت چه بود ؟ 


مادام کاملیا ۵۵ 


اسم او مارگریت کوتیر است چطور که نام او را نشنیده‌ای ؟ 

گفتم چرا ولی مثل اینکه این آن مارکریتی که من دیده‌ام نبود و بکلی تغییر 
کرده است . 

د رست حدس ردی دخترک بیجاره مد سی بیمار یبود ه » واز قرار معلوم چند 
صباحی دیگر به آخر عمرش نمانده و پزشکان مرگ او را نزدیک دانسته‌اند . 
و فرشته آرزو و آمال من شده بود » بله زیرا درست دوسال پیش از این بااولین 
نگاه آنچنان تحت تاثیر جاذبه زیبائی او قرار گرفته بودم که دراینمدت‌این‌چهره 
صحنه افکارم را بکلی پر و اشغال کرده بود در همه جا و همه حال بیاد او بودم . 
ضربان قلبم‌شدید شد و رنگ پریده دچار نشویشی غیر قابل تحمل گردیدم . 
دوستم با حيرت مرا برانداز کرد وپرسید » نباشد که عاشق مارگریت شده باشی ؟ 
عشق من آنچنان پرشراره و هیجان بود که کتمانش غبر قابل باور وانکارش بر همه 
آشکار میشد » همه دوستانیکه مرا می‌شناختند از پریشانی احوال پی بحالم بردند 
و با شوخی مرا مورد استهزاء قرار دادند . عشفی که هنوز معشوق را آگاهی از احوال 
عاشق نیود . 

اولین باریکه او را دیدم دریک گردشگاه عمومی بود » کالسکه مجللی در 
کوشه‌ای از آن توقف کرد و زنی با قدی کشبده و هیکلی متناسب درحالیکه لباس 
بسیار زیبا و سراپا سفید بتن داشت از آن پیاده شد › فروشکاهی در آن نزدیکی 
بود بمحض نزدیک شدنش به فروشگاه همه با تحسین تمام نگاهش میکرد ندوبمحض 
آما درموردمن| زهمان‌اولین لحظه‌ملاقات درجا خشکم زده بود و نا خارج شدنش از 
فروشگاه بهمین حال برجای مانده بودم » خیلی دلم میخواست بهنگامیکه او 
مشغول به جدا کردن آنچه راکه برای خریدش آمده بود » من نیزبه بهانه خرید 
داخل شوم و از نزدیک او رابخوبی ببینم » ولی هرچه بخود فشار آوردم قرار 
او را ندیده و نمبشناختم وازاحوالش آگاهی نداشتم ترسم زاین بود که باپرسه 


۵۶ مادام کاملیا 


زدن در اطرافش مزاحمتی فراهم و باعث رنجیدگی خاطرش شوم » گرچه درعین 
حال نکران بودم که میادا آزاین پس دیکر هرگز او را نبینم . 

لباسی منناسب از پارچه‌ای الوان را باانداختن شالی کشمیری‌بشانه‌مزین‌تر 
ساخته بود » حاشیه دامنش با کلهای ریز و رنگی زینت یافته بود گلهائی طلائی 
رنگ » کلاهی لبه‌دار نازک دسنیندی نازک همراه با زنجیری ضخیم بدور مچ‌دست 
خود داشت . محو جمال و سراپایش بودم که بسوی کالسکه‌اش برگشت وبسرعت 
آنجا را برک کرد . یکی از کارمندان فروشکاه بدون نوجه بکار ومشتربانش کوئی 
نحت اثر جاذبه ریبائی این مشبری استتنائی بی‌اخنبار بدنبالش کشبده‌شده 
باشد با جلو درب فروشکاه آمده و همانجا ناظر سوارشدن دورشدن اوبودکه س 
خودراباو رسانندم و نام اس غزال کریز پا رااز او جوبا شدم واو درحالیکه 
هنوز هم نکاهش در تعقیب کالسکه بود جواب داد مادموازل مارگرنت کویبر . 
جرئت پرسیدن آدرسش را نکردم و با آشفنه‌حالی براه افنادم وآنجا رانرک‌کردم. 

خاطره رویاثی آن روز وآن لحظه هرکر از خاطر من محو نمیکردد وکوئی 
چون نقشی فرآموش نشدنی‌در لوح ضمیرم حک شده است » مدنها بدنبال اس زن 
یا از بظر من این فرشنه سفید پوشی که شب و روز اثر نکاه نافذش مرا بخودمشغول 
داشته بود کشتم و سراغ او رااز هرکس کرفنم ولی کمترین نتیجه‌ای ازاینهمه‌نلاش 
و 

سرانجام دریکی از روزنامه‌ها نوجهم به اعلانی جلب شد نی بر برکزاری 
نما یشنامه‌ای دریکی از بزرکنرین نثانرهای شهر . بلیطی نهبه کردم وبه نماشای 
تئاتر رفنم ولی منظره‌ای بس جالب‌تر و سماشائی‌نر از نمایشنامه مرا بخودمشغول 
داشت مارکریت کونیر را دریکی از لزهای جلو با همان وقار و زببائی مشاهده 
کردم . 

مرد جوانیکه آنروز بهمراه من به نثابر آمده بود قبل از خود من سوجه او 
گردید وبا دستیاچکی و ذوق زدکی خاصی رو بمن کرد وکفت ۰ نکاه کی نکاه کن » 
خانم مارکریت کونیر » آنجا . .. 

سروصدای ذوق زده و غیر قابل کنترول او کویا بکوش خود مارکرست هم رسبد » 


مادام کاملیا ۵۲ 


زیرا ابندا دوربین مخصوص تماشای تئاترش را که بهمراه داشت بسوی لژ ما گرفت 
و پس از شناسائی دوستم با اظهار آشنائی قبلی لبخند بلب از او خواست تا نزد 
او رود و در کتارش بنشبند . 

دوستم با عرض معذرت از من خواست که منتظرش بما نم تا پس از یک احوالپرسی 
سریع با مارکریت دوباره بنزد من برگردد . 

بی اختیار ضمن اینکه قلبا" آرزو داشتم که کاش من بجای او بودم » در 
پاسخش اظهار داشتم : حتما حتما " برو از این خوشبختی و شانس بزرگ خود 
با او استفاده کن . حقیقنا" که مرد خوشبختی هستی ؟ 

دوستم با اظهار تحير ازاین همه تفبیر حالت وکلام معنی‌دارم پرسید . 

منظور ؟ 

دیدار زیبا ترین زن عصر حاضر » 

نباشد که دلداده او شده باشی ؟ 

درحالیکه از شنیدن کلمه عشق و دلدادگی واز ترس بر ملا شدن راز شفتکی 
با شرم و خجالت ودرحالیکه احساس کردم زبانم به پلتک افتاده است پاسخ‌دادم 
نه » نه عاشق که نه ولی خوب ! 

دوسنم : ولی خوب که چه؟ چرا منظورت را واضحتر بیان نمیداری؟ 

خوب بدم نمیا مد اکر وسیله معرفی و ملاقات ما را فراهم میا رردی » زیرا 
خیلی دلم میخواهد که با او آشنا گردم وحنی اکر چند کلمه‌ايهم شده‌صحبت‌کنم . 

خیلی خوب چرا معطلی بلند شو برویم » فرصت ازاین بهتر پیش نمیا ید » 
من ترا باو معرفی میکنم . 

نه بهتر است اول از او اجازه موافقت بگیری ؟ 

بلند شو پسر» تو هنوز به اخلاق او آشنائی نداری , اصلا" اهل نشریفات 
وتعارف اضافی نیست , برخلاف ظاهرش خیلی هم بی نکبر و زودجوش است . 

این حرف او مرا تکانداد » آزاین میترسیدم که مارگریت آن ملکه منزه و والا 
مقام افسانه‌ای آرزو وابده‌آل من نباشد . 

در کناب یکی از نوبسندگان در مورد یکی از قهرمانان کتابش خوانده‌بودم »که 


۵۸ مادام کاملیا. 


روزی بابک نگاه بساق پاهای متناسب خانمی که بمنظور گلی نشدن حاشیه دامن 
کوشه آنرا بالا کشیده بود دلباخته و عاشق وبیقرار این ساق‌بس‌زیبای زن‌خوش 
قامت کردید بدون اینکه حنی با او هم کلام شده باشد یا چشم از ساق پا بردارد 
حاضر بود حتی برای یکبار بوسه زدن بر دستهایش هرچه که خواسته‌باشد بدهد و 
آنچه که مایل باشد بخرد و بزیر پایش ریزد » آشفنه حال و بیقرار در مسیرش قرار 
میگیرد و سربزیر با دستپاچگی ونواضع بسیار از او خواهش میکند ممکنست افتخار 
آشنائی و آمدن بمنزلم را بمن بدهی ؟ زن مزبور بدون پاسخ چهره از او برمیتابد 
و بدانسوی خبابان چون کیکی خرامان میخرامد و در مقابل دیدگان حيرت زده 
مرد دل بساق یا بسته وبرجای خشک مانده داخل منزل او میگردد . زیرا این زن 
زن خود او بوده» که خارج از منزل در مقابل چشم شوهر اینچنین دلربا وبی‌همتا 
جلوه نموده . 

اصلا " اکتر مردها بک حالت بوالهوسی و تنوع خواهی سیری‌ناپذبری‌دارند 
که نان سباه جوین بازاری و خارج از منزل را لذیذتر از کیک و کلوچه خانگی‌می 
پندارند . 

با بخاطر آ وردن این سرکذ شت بااینکه مد تها بود آ رزوی رسیدن چنین لحظه‌ایرا 
داشنم » دردل نکران از ابن بودم که مبادا این ملکه افسانه‌ای خاطرم که حاضر 
بودم برای یک لحظه دیدارش آنچه خواسته باشد فدا کنم براحتی و بدون هیچ 
تشریفابی مرابیذیرد وبه آسانی چون میوه‌ای معمولی و همگانی دراختیارم قرار 
گیرد . 

اخلاق ما مردان هوسباز جز این نیست که هميشه خواهان چیزهای نادر و 
سخت‌یابیم » هرچه سخت یاب ‌تر در پهنه افکار والاتر وهرچه دیر رام تردل‌برایش 
بی آرام‌تر. زنی را که حاضر بودم تنها یکشب مال من باشد و صبحدم وصال‌جان 
شبرینم را برضای خاطر برایش فدا وسر خود را با اشنیاق در قدمش اندازم . در 
این مدت اکر کسی میپرسید و بمن میگفت که ناراحتیات بیهوده واین معشوق 
افسانه ایت را با دریافت تنها چند پاند پول مینوانی سراپا مال خود کنی»هرگز 
حاضر بقبول ادعایش نشده و همچون بچه‌ایکه در عالم رویا کاخ آرزوهایش را 


مادام کاملیا ۵۹ 


خراب شده دیده باشد و هراسان از خواب بپرد بصدای بلندبگریستن می پرداختم 
و خودرا ساقط از همه آمال و آرزوها مییافیم . 

غرق دراین افکار ضد و نقیض رو بدوستم کردم و گفتم منظورمن‌تنهاآ شنائی 
با او و محبنی معمولی بود اکر میسر باشد . او رفت تا وسیله این معرفی را فراهم 
کند . من ماندم ویک‌دنیا افکار آشفنه قدم زنان در راهرو تتاتر حال خودرا نمی 
دانسنم » مرتبا" در عالم خیال جملات و کلماتی رابرای همکلامی با او سرهم 
میکردم وبدون پسند در پی جملات شیرینتر و کلامی که شایسته هم کلامی‌بااوبا شد 
نمی‌یافمم . 

چند لحظه بعد دوستم برگشت و مزده اجازه ملاقات با معشوق را باطلاعم 
رساند . 

قبل از رفن به لژ مخصوص دوستم که پی به دستپاچگی‌ام برده بود با 
خونسردی و لبخندی معنی‌دار بلب رو بمن کرد وگفت هیچ میدانی اینکه انتظار 
ملاقات با مارا میکشد چکاره است پاسخ دادم نه هرکز او را نمیشناسم . 

پس بگذار خیالت راکاملا راحت کنم نه یک دوشس و نه بک شاهراده بلکه 
زنی مثل همه زنهای آزاد و هرجائی خیابانی منتها در کلاسی از لحاظ زیبائیو 
تجمل بالا وگراننر بیهوده بخودت سخت نکیر و با کمال بی‌پرواثیآنچه‌که‌خواسته 
دلت است با او در میان بکذار و اين شرم و خجالت کشیدنهای بچگانه‌اترا برای 
جاهای دیگر نکهدار . 

با دسنپاچکی وبسرعت پاسخ دادم بله» بله» حنما حنما . ..درحالیکه 
در دل بخود نويد دادم چه بهنر بدینطریق با سهلتر رسیدن بمعشوق و توسل 
بوصال آبی بر آنش هوس می‌باشم وشعله درون برای همیشه فرو می‌نشانم . 

پس از خرید مقداری شیرینی که مورد سلیقه همیشکی او بود و دوستم ازآن 
اطلاع داشت به سالن برکشنیم وبه‌لز او وارد شدیم مارگریت تحت تاثیرصحنه‌ای 
کمدی ار تئاتر بشدت مشغول خندیدن بود . بمحض مشاهده ما در مقابل معرفی 
دوستم و سلام من سری نکانداد و پرسید شیرینی من چطور شد دوستم فورا " 
جعبه شوکولات مورد علاقه‌اش را بد ستش داد بهنگام گرفتن جعبه شوکولات بانگاهی 


۶ مادام کاملیا 


مرابرانداز کرد تاب نگاهش را نیاورده چشم ازشرم بزیر دوختم وچهره ازخجالت 
برافروخنم . 

او بسوی رن دیکری که درکنارش نشسنه بود خم شد ودرگوشش چیزی گفت 
که بلافاصله هردو بصدای بلند شروع به خندیدن کردند . بطور قطع خنده آنها 
مربوط به قیافه شرم رده و حالت پراز دسپاچکی س بود . 

با ملاحظه این حالت بکلی کیج شده درحالسی بین خواست وپشیما نی دانه‌های 
عرق بر پیشانیم نشسه و نفسم بندو خفقان آور شده بود . 

مارکریت بدون‌بوجه بیشنری بمن و رفبقم شروع بخوردن شیرینی خود کرد 
دوستم که‌عامل معرفی ما شده بود با مشاهده حالم پی به آشفنکی احوالم برد و 
رو به مارکریت کرده چنین کفت ببین مارگریت اکر دوست من آقای دووال را 
بدبنکونه خاموش و بدون سخن می‌بینی نه آنست که او مردی چنین سرد وناجوش 
باشد » بلکه از نظر من رفتار تو در اولین برخورد اختیار کلام رااز او کرفته ودل 
او را آزرده است . 

ولی از نظر من آمدن او ننها بقصد همراهی باتو بوده زیراتو از تنهاآمدن 
بنزد ما راحت نیوده‌ای . 

سکوت را بیش از این جابز ندانسته در پاسخش کفنم » اکر چنین بودهرگز 
از دوسنم خواهش نمیکردم نا وسیله ملاقانم با شما را فراهم آورد . 

خوب شاید منظورشما هم نهیه یک وسیله سرگرمی موقت وپیدا کردن هم 
صحبنی برای وقت‌کذرانی بوده. 

بهرحال من که سابقه چندانی از ملاقات و برخورد بااینگونه نان نداشتم 
غافل ازاین بودم که همه آنها بدون هیچ قصد بخصوصی علاقه‌مندند دراولین 
برخورد کمی سربسر خواستاران و ملاقات کننده اولیه خود بکذارند . و از این 
شوخی و سربسر کذاشن‌ها ننوعی حاصل کنند و نفریحی کرده باشند . از طرفی 
هم ای بسا که این بخاطر خالی کردن عقده حقارنیست که دیگران وسایرافراد 
اجىماع نسبت به آنها روا میدارند . دراینکونه موارد اشخاص برخوردکننده 
میبایست در اینباره تجربه‌ای داشه باشد بایاحاضر جوابی کامل بتوانندشوخی 


و کنایه‌های آنها را پاسخ بجا کویند , که متاسفانه س هبچکونه سایقه ونجریه‌ای 
دراینباره نداشتم از طرفی آن مارکریتی که من در صحنه افکارخویش می‌شناخنم 
و در خواب و بیداری بدو دل باخته بودم بجز این زنی بودکه درحال حاضر با 
کلا می نیشدار در مقابل خویش مبیافتم 

بر آشفته و رنجیده خاطر از بافنن چهره محبوب بغیر از آنچه که در خاطر 
نقش کرده رنجیده از جملات تحقبرآ میزش از جا بلند شدم و باصدای منغیر و کلماتی 
بریده خارج از کنترول اظهار داشتم . 

حال که نظر شما در مورد من چنین است بهنر است بیش ازاین‌وفت‌خانمها 
را نگیرم و آزاین‌پس هم هرکز مزاحم وقتتان نکردم . 

بلند شدم و بامختصر خم کردن سر بعنوان خداحافظی لز انها رانرک‌کردم 
هنوز درب لژ کاملا " پشت سرم بسته نشده بود که دوباره صدای شلیک خنده 
دسته‌جمعی آنها را از میان لژ شنیدم . هنوز درست در صندلی خودم مستقرنشده 
بودم که دوستم ارنست در کنارم نشست و با سرزنش تمام لب بسخن کشود و 
گفت این چه طرز رفتار بابک خانم زیبا و دوست‌داشنی بود که از خودت‌نشان 
دادی » بااین طرز برخورد همه فکر میکنند تو انسانی نامنعادل و غیرمعاشرنی 
هستی ابن طرز رفتار بک آدم عاقل با بک خانم برجسته نیود . 

خوب بعد از بیرون آمدن من مارکریت چه کفت ؟ 

هیچ مدنی بی اخسبار خندید و کفت نا بحال اصلا " آدمی باین خوش‌مزکی 
ندیده. ولی با ابن وجود رباد تاامید نیاش» هنوز هم با اخلاق پرکذشت و نظر 
بلندی که او دارد » هیچکونه رنجشی از نوبدل نکرفنه اما ایتیار که بملاقا تش‌نائل 
شدی دست ازاین نوقعات رعایت آداب و اصول اجنماعی و احنرام و غرور و 
سخنکیریها و نکته سنجی‌هائی ازاین قبیل بردار . اینجور زنها اصلا" آشنائی 
چندانی بااین کونه مراعات و برخوردها ندارند »,یااهمیتی باین موارد نمیکذارند 
احترام و لفت پردازی یا آنها عبنا " مثل ابنست که شبشه عطر کرانقیمنی رابه 
سگ مورد دلخواهت هدیه کنی » بمحض بو کردنش بطور حنم رو از تو برخواهد 
نافت و بسوی زباله و کنداب‌روها خواهد شنافت . 


۶۲ مادام کاملیا 


در پاسخش اظهار داشتم این موضوع و ضرب‌المثل‌ها چه ارنباطی بمن‌دارد 
منکه قصد ندارم هرگز و هیچوقت دوباره با این زن روبرو شوم . اگر زمان 
کوتاهی از دور بدو علافمند شده بودم این موضوع مربوط به قبل از ملاقاتم با 
وی و پیداکردن شناختی کامل از شخصبت بی ارزش و بی محتوای او میباشد . 

به ... منکه باور نمیکنم . . روزیرا می‌بینم که دوباره با آشفنگی و 
شیفتگی تمام در اطراف لژ همیشکی نثابر او پرسه میزنی و عقب وسیله مجددی 
برای ملاقانش میگردی » گرچه از طرفی بتو کاملا " حق میدهم که تا بدین حد از 
او رنجیده باشی » ولی تو هنوز او را نشناخته و از نزدبک با او آشنا نشده‌ای 
مارگریت زنی نیست که کسی قادر باشد پس از پی‌بردن به جذابیت‌گیرائی و 
سایر محسنانش از او سیر و روگردان گردد او سر آمد تمام زنان مجلس آراء 
و خلوت پیرای این شهر است بعدا" خودت پی به اشتباهت خواهی برد. 
خوب عیب این زن هم اینست که تربیت ابتدائی خوبی نداشته. 

خوشبختانه با کنار رفتن پرده و شروع‌نمایش دوست اندرز کویم لب 
اسن فو بست وماکت به تفا فا برنامة تناس تست 

منکه اصلا " توجهی به نمایش نداشتم و از موضوع آن چیزی بخاطر 
ندارم » آنچه که بخاطرم مانده اینست که بی‌اختیار هر چند یکبار مثل یک 
عروسک گچی سر بسوی لژیکه با اوقات تلخی از آن خارج شده بودم میچرخاندم 
وناظر بر مراجعه با شوقو هیجان و به نوبت جوانان پولدار شهر بمنظور وعده 
و دیدار از دلدار بودم . هر چه بخود فشار میاًوردم‌نمی‌توانستم حتی برای یک 
لحظه هم شده مدار فکرم را از توجه به مارگریت و جذابیت و دلربائی بیش 
از حد او بسوی دیگری منحرف دارم . 

رفته رفته تصمیم تازه دیگری جانشین شیفتگی و دلباختگی قبلی من نسبت 
به مارگریت گردید من هر طور شده بایستی از خود رفع توهین بکنم و با کامجوئی 
و سرشکسته‌کردن و بی اعتنائی باو انتقام توهین امروز را از او بگیرم حنی اگر 
شده تمام ثروت خودم را نا آخرین فرانک در اینراه خرج کنم . 

نمایش در حال پایان‌بود که مارگریت و زن همراهش بلند شدند و قصد 


خروج از لژ مخصوص بخود را کردند من نیز بسرعت از جا بلند شدم دوستم 
حبرت زده رو بمن کرد و گفت نمایش که تمام نشده »ولی با نگاهی به لژ مارگریت 
متوجه موضوع گردید و با خوشخالی توام با موفقیت از تلاش خود اظهار داشت 
عجله‌کن رفیق زودنر » موفق‌باشی . 

بسرعت از میان راهرو باریک صندلیها خودم را بخارج از سالن رساندم . 
درجوار راه پله‌ها کوشه تاریکی را انتخاب کردم و در مسیرش ابستادم بدون 
اینکه او متوجه من شده باشد آرام و خرامان از راهپله‌ها شروع بیائین رفتن 
کرد در حالیکه بوی عطری خوشبو مخلوط با بوی مطبوع عرق تنش مشامم را 
نوازش میداد و باعث بر تندی ضربان قلبم شده بود دو جوان ثرونمند و 
هوسباز مثل دو ناسگ دله و گرسنه مشغول تملق گوثی وتمجید و چرخیدن بدوروبراو 
بودند و هر یک سعی داشت با گفتن‌جمله‌ای خوش آیندتر دل محبوب را بسوی 
خود رئوف‌تر سازد یکی از آنها بسرعت خودش را بدربان تئاتر رسانید و با 
گذاشتن اسکناسی درشت در کف دستش آمرانه باو گفت فورا " کالسگه‌چی مرا 
صداکن نا کالسگه را بجلودرب تثاتر بیاورد . 

ولی مارگریت حرف اورا قطع کردو گفت نه بگو کاسلگه را بجلو کافه‌تریای 
آنگلس ببردو همانجا مننظر ما بماند . دوست‌دارم کمی قدم بزنم و از اینجا 
تا کافه را پیاده بپیمایم . 

چند دقیقه بعد از میان خیابان مارگریت را در کنار پنجره بزرگ طبقه 
بالای رستوران مشرف بر پیاده رو خیابان میدیدم که مشغول پرپرکردن دسته‌گل 
کاملیائیست که در دست دارد در حالیکه دو نفر جوان دل‌فریفته و همراهش 
در دو سویش نشسته و سر در کوشش مشغول بهم بافتن جملانی ازعشق ودلدادکی 
وآماده به فداکاری و جان باختکی بودند . 

من نیز درکافه دیگری درست مقابل همان کافه در کنار پنجره نشستم 
بطوریکه کاملا " قادر به مشاده آنها و تمام حالات و احوالشان بودم » ساعت‌از 
نیمه شب گذشته و بیک بعداز نیمه شب رسید من پریشان احوال شاهد خارج 
شدن مارکریت و سوارشدن هر سه در کالسکه منتظر در پیاه رو شدم » من نیز 


درشکه‌ایرا صدا کردم و بنعقیب آنها پرداخنم . کالسکه آنها در مقابل منزل 
شماره ٩‏ خیابان آنتین توقف کرد و برخلاف تصور من مارگریت به تنهائی از 
آن پیاده شد وبا وقاری خاص خرامان خرامان بسوی منزل رفت و پس از 
داخل شدن درب پشت‌سر او بسته شد . بیش خود این تنها بمنزل رفتن او 
را شانس بزرگی برای موفقیت خویش پنداشتم واز این لحاظ دچار وجدی 
بی منتها گردیدم و کمی از بدبینی خود نسبت باو کاستم . 

از آن تاریخ ببعد بارها و بارها مارگریت را در لژمخصوص خودش در سالن 
تئانر ملاقات کردم و در نمام اوقات او را بهمان نشاط و زیبائی و شوخ‌شنگی 
و دلربائی سابق یافتم . 

دوهفته‌ای از این منوال گذشت ,و خبری از او نشد همه جا را بدنبالش 
کشتم و در هیج کجا او را ندید م . بسراغ دوستم رفنم و احوال معشوق را 
گرفتم . آه ... دخترک بیچاره بکلی بیمار و بستری شده. 

چرا . نگفتند بیماریش چیه؟. . 

سل ... میگویند مسلول شده» و با این وضع و برنامه زندگی که او دارد 
امید بهبودی برایش غیر ممکن و محالست . حنی قادر به بلند شدن از بستر 
هم نیست . و همه انتظار مرگ او را میکشند . 
آه... این قلب انسان عجب اغواگروگاه در صورت شکسته و رنجیده شدن از 
کسی‌خیلی بی انصاف و بد کمان مبشود . من نیز بعلت دل شکستگی و رنجشم 
از او ایتدا از شنیدن این خبر بظاهر خوشحال و گشوده‌شدن عقده وکشیده 
شون انا را دز حال نجام مى نافتم. 

ولی با این وجود یک نیروی مرموز همه روزه مرا بسوی منزل او میکشید 
بدون رفتن بیالین و دیدارش از پرستاران و کسان نزدیک جویای‌حالش‌ميشدم 
بدون‌اینکه کارتی بدهم يا نام خود را بر آنها افشا دارم . 

هفنه‌ها کذشت و از قرار معلوم بعلت جوانی و داشتن زیرمایه بنیه و قدرت 
جسمانی‌مداوا موثر و حالش رو به بهبود گرائید و به نجویز پزشکان معالجش 
بمنظور تغییر آب و هوا و کسب اسراحت‌و نکمیل مداوا به بیلاق باگنززبرده شد . 


روزها و هفنه‌ها پشت‌سرهم سپری میشد بدون اینکه خبری از او داشته 
باشیم و با گذشت ماهها دوری توانسته باشد کوچکترین ناثیری در یاد همبشه 
زنده وپویای او در خاطر من باقی گذاشته باشد . نصمیم گرفتم دست از این 
افکار بردارم و با نهیه سرگرمی‌های دیگری این موضوع راکم کم بدست‌فراموشی 
سپارم . لذا بمسافرت و تفریح و گردش در شهرها پرداخنم و در هر کجاوسیله 
عبش و نوش و نفریح تازه ونوی برای خود میهیا ساخنم » رفنه رفته خاطراتی 
جدید جانشین آن خاطره زودکذر و رنجآور کرد بدو عرق درخوشنها و کسب 
تجربه از خوش و ناخوشی‌ها مرا کمی بیدار و در هر چندکاه یکبار که احیانا " 
بفکر آن خاطره و احوال میافتادم در دل بخود مبخندیدم و نمام اس دکرکونی_ 
های افراطی حال و احوال را دلیل بر نایختکی و عوالم نوپای جوانی وکم 
تجربه‌بودن از بدو خوب زندکانی می‌پنداشتم و به‌خامی خود لبخند اسهراء 
میزدم .بدینسان‌مدنها گذشت نه‌خبری از مارگریت داشتم و ند وقعی به خواست 
هنوز هم جا کرفنه در کنج نهانی دل میکذاشنم نا ابنکه همانظوریکه قبلا 
کفتم پس از مدنها آنشب که از کنارم کذشت او را اصلا" نشاخنم و از شدت 
بیماری و رنجی که کشده بود چهره‌اش را بغیراز سیمای لفربب معشوق‌پنداشتم . 
گرچه آنشب نقابی از توری نازک آنطورکه مد شده نود » بر چهره داشت ولی با 
این وجود گذشت تنها دو سال نصیابست ابن چنین او را دکرکون و برای 
شیفنه و دلیاخنه‌اش ناشناس ساخته باشد . 

دو باره شوقی از دیدار و نباز بد ملاقاتش چون آنشی کدازنده بجانم 
افتاد , قلیم چون کبوتری پربسنه و در قفس ننگ نشسه در حال تکاپو به فرار 
شروع به تپبدں نمود » اصلا " من چقدر احمق بودم که با وجود وسیله دیدار 
این مدت طولانی . حدود دوسال را به بیهودکی دور از دلدار کذرانده و در 
صدد ترمیم آن رفتار بر نیامده بودم . آه این خود او بود , فرشنه رویائی من 
که در حال حاضر از چند قدمی‌ام در حال کذشنن‌بود و عقریک عشق وامید 
زندکی وهسی مرا با کشش وجاذبه خود بهر سو میکشید و دل بیقرارم باز 
چون دو سال پیش نا آرام و بی شکیب برایش با هجانی بی مننها می‌تپید . 


TT نگ‎ 


آرموند غرق در رویاهای خویش دوباره سوار بر مرکب خیال بعقب برگشته 
خودش در کنار من بروی مبل نشسته ولی دیدش حالتی‌سرگشته و از خود بیخیر 
بخود کرفنه بود . (لحظه‌ای تامل کرده دیده برهم نهاد ) . 

من نیز باحترام این احوال نخواستم که با سئوال و شروع‌کلامم سکونش را 
را برهم زنم‌و او را از صحنه شیرین پندارش بیرون آرم . ولی دوباره بخود 
آمد و به ادامه سخن پرداخت . 

من در این‌مدت ننوانسته بودم ذره‌ای ازعشقی او را از خاطرم بدور دارم 
و برخلاف پندار هنوز هم سرایای وجودم نحت‌ناثیر عشق و جذبه دلدار مانده 
بود چکنم هر طور شده بایستی او راببينيم وی اکر چند کلمه هم شده با او 
بکفتار پردازم و در ضمن بازهم محض عقده‌کشائی ار دل باو بفهمانم که این منم 
که سالم وکاملا " قوینر و در موقعینی بهتر از او هسم . 

آخ از این دل‌هوس‌باز انسانی که برای رسیدن بمقصود هر نامشروعی را 
مشروع و هر نایسندی را مطبوع جلوه میداردو برای رسبدن بخواست دل برای 
خود عذرو سهانه‌های بی‌پایه و نا معقول میا رد . 

قرار ماندن در راهرو نثاتر را نبآوردم و با عجله خودم را بمیان سالن 
انداخنم تا با نشسن بروی صندلی ناظر بر لژهای بثاتر باشم و شماره لز او را 
بخاطر بسیارم . اینبار او لژی را در طبفه هم کف انتخاب کرده و بر خلاف دفعه 
قبل تنها در آن جای کرفته بود . همانطور که کفنم در این مدت دوسال بکلی 
عوض شده وحتی آن نشاط و شادمانی قبلی را نیز از دست داده بود » از قرار 
معلوم‌رنج بسیاریرا تحمل کرده وهنوز هم از موضوعی رنج میکشید . باوجود 


مادام کاملیا 2 


اینکه‌ماه دوم بهار آغاز شده و سردی هوا رو به لطافت گرائیده بود ولی او 
هنوز هم لباس زمستانی بر تنو شنل پوستی خود را محکم بدور قامت خود 

آنچنان ثابت و خیره و بدون وقفه او را تحت‌نظر گرفتم که خود او نیز 
متوجه این توجه بیش از حد من کردید . چند لحظه‌ای مستقیما" بسویم نگریست 
و بمنظور بهتر شناخننم دوربین همیشه همراه نماشای تئاترش را جلو چشم 
گرفت . پس از چند دقبقه که کویا قیافه مرا آشنا تشخیص داده ولی درست 
را بخاطر نیآورده‌بود دوربین را از دست نهاد و لبخندی پر جاذبه وکشش از 
آشناتی و بخیال خودش در مقابل سر به احترام و سلام خم‌کردن من بلب 
آورد . اما من از پاسخ لبخند او با لبخند و اظهار هر نوع التفاتی خودداری‌کردم و 
نصورم باین بود که امکان ندارد مرا شناخته باشدو حتی‌شایدمراباکس دیگری 
به اشتیاه کرفنه است . او هم رو بسوی دیکری کرد و در این موقع پرده‌سالن 
بالا رفت و نمایش شروع شد من بارها مارکریت را در سالن تئاتر مشاهده کرده 
بودم بدون اینکه کوچکنریں بوجبهی به صحنه داشته باشد» خود منهم امروز 
نمیتوانسنم نوجهی بصحنه‌کنم و خیال خود را جز به مارگریت به چیز دیگری 
مشغول دارم » کرچه در ظاهر قصد داشتم که در مقابل دید او خود را منوجه 
پرده و صحنه نشان دهم . 

نکاه مارکریت را منوجه لژ دیکری در کنار لژ خودش ديدم که مشغول 
چندان خوبی نداشت ویکبارهم سعی کرده بود در صحنه‌نمایش ظاهر شود 
ولی بعلت عدم استعداد از این طریق هم نتیجه نگرفته و تازگی شغل کلا هفروشی 
زنانه را پیش گرفته‌بود . نکاهم را درجهت لژ او دوختم و بمحض توجه بسا 
نکاندادن دست اظهار سلام وآشنائی کردم او نیز با پانخی توام بالبخندی 

اسم مستعار این خانم بظاهر کلاه‌فروش " پرودنس دوورنوی‌بود زنی 
چاق و کاملا " عامی وعاری از هرکونه آداب معاشرت » بی‌پروا و رک گو . 


بمحض ورود به داخل لژش مقدمه‌چینی با این زن را جایز ندانستم 
و مستفیما " به طرح مقصود پرداختم . می بینم که با آن خانم خیلی خوشو 
بش و اظهار آشنائی میکنی » مگر با او آشنائی داری ؟ 

بله او یکی از مشتریان کلاه‌فروشی منست اسمش خانم مارگریت گوتیسر 
است . از طرفی منزل‌او هم‌زیاد از ما دور نیست‌و میشود گفت که باهم همسایه 

پس کاملا با او نزدیک وآشنائی‌داری . 

حتما " می بینی چقدر دختر زیبا و قشنگیست ؟ چطور که تو هنوز با 
او آشنانشده‌ای؟ 

نه فرصنی پیش نیا مده ولی خیلی ميل دارم که با او آشنا بشوم . 

خوب اینکه اشکالی ندارد. همین الان از او خواهش میکنم که به لز 


ما بیاید 
نه من مایلم که با هم به نزد او برویم و تو ما را بهم معرفی کنی اما نه 
در اینجا. 


منظورت در منزل او میباشد . 
بله درست فهمیدی . 
اینکار خیلی اشکال دارد . 


چرا؟ 
زیرا در حال حاضر او تحت سرپرسنی ونوجه بک دوک پیر و کاملا " بد بین 
و حسود ات 


گفتی سرپرسنی » منظورت اینست‌که موضوع دیکری در بین آنها نیست . 

نه‌هرکز. پیرمرد بیچاره آنچنان باین دخنر علاقمند است که مثل یک پدر 
به فرزندش و هیچ نوع توقع دیگری از او ندارد . 

سپس پرودنس شروع کرد به تعریف ماجرای برخورد آنها در بیلاق ودرکنار 
یبلاق چشمه‌های آب گرم . 

سری نکاندادم و گفتم پس اینطور. بدین لحاظ هم هست که خانم این 


روزها بکلی تنهاست‌و کسی از مردان را هم به دیدار خود نمی‌پذیرد . 
کاملا " حق با شماست . 


پس با چه کسی زندگی میکند و چه کسی باو سرکشی مینماید ؟ 


خود دوک . 
خود تو چطور آیا درب منزل توهم بروی دوستان بسته است ؟ 
بروي همه . 


حنی اکر من خواسته باشم بعنوان یک مهمان بمنزلت بیایم رفتارت با من 
مثل دیگران خواهد بود ؟ 

خوب منظورت چیست ؟ 

منظورم اینست که طرح ملاقات ما را در منزلت فراهم کنی . ۱ 

آه ببینم چکار میکنم خواست نا بسوی لژمارگریت نرود ناگهان دوباره 
بروی صندلیش نشست و گفت . نگاه کن خودش است » آن خود دوک است که 


بسوی لژ مارکریت میرود . 

نکاهی بسویلزمارکریت انداختم مرد سپیدموی در حدود هفتاد ساله‌ایرا 
ديدم که در صندلی پشت‌سر مارگریت نشسته و بامحبت‌نمام جعبه شوکولات 
و شرینی مورد علاقه مارگریت را بدست او میدهد . مارگریت نیز با خنده‌ای 
محبتآمیز و تکاندادن سر بعنوان نشکر آنرا دریافت میدارد . 

سپس از همانجا جعبه شرینی را بطرف پرودنس گرفت و با آشاره از او 
خواست نا در صورت تمایل مقداری ازآن بردارد ولی پرودنس با اظهار نشکر 
از قبول آن خودداری کرد . 

سپس مارکریت بسوی پیرمرد برکشت و باهم مشغول بصحبت شدند . فکر 
میکنم تفصیل‌کوئی این مطالب برای شما خسته کننده‌و کمی هم احمقانه بنظر 
آید ولی‌ماجراهای گذشته مربوط به من وماکریت همیشه در ذهن من تازه و بدون 
کوچکنرین اشتباه و فراموشی باقی مانده است . 

به پیشنهاد پرودنس با هم بسوی لز زن‌جوان‌دیگری‌رفتيم تا بوسیله‌پرود نس 
قرار ملاقاتی از او بگیریم در این بین ناگهان مجبور شدیم جدا از هم خود را 


Yo‏ مادام کاملیا 


یکناری بکشیم تا مارگریت و دوک در حال خروج از لژ از میان ما بگذرند . آه 
اگر بدانی حاضر بودم دهسال از باقیمانده عمر رابدهم و درآنموقع بجای آن 
پیرمرد همراه مارکریت باشم . 

کالسکه دو اسبه و مجلل دوک آنها را بسرعت از مقابل تثاتر با خود برد 
ماهم بداخل لژ پرودنس برگشتیم و پس از خانمه تئاتر باهم بمنزل او رفتیم . 
و با تعارف او داخل منزلش شدم زیرا منزل او را در محل دلدار و با فاصله 
اندکی از یار میدیدم . 

نشستیم و پس از رد و بدل کردن چند جمله در موارد مختلف موضوع 
صحبت بدوک و مارگریت کشیده ودرپاسخ من که پرسیدم پس حال دوک هم در 
همسایگی شمامنزل گرفته ؟ 

آه نه پیر مر د بیچاره تنها زندگی میکند . 

پس بدینطریق مارگریت هم از تنهائی رنج میبرد و چرا بفکر هم صحبتی 
برای خود برنمیاً ید ؟ 
بصحیت می‌نشینیم پس از برگشت منهم دخترک بیچاره اغلب تا دو ساعت‌بعداز 
نیمه شب بیدار میماند و زودتر از این به بستر نمیرود . 

چرا علت این همه دیرخوابیدن او چیست ؟ 

زیرا بعلت ناراحتی ریه و سینه قادر براحت خوابیدن نیست و طفلک‌بیچاره 
دائم در تبی سوزان میسوزد و از دست کسی هم چاره‌ای بدرمانش ساخته نیست . 

منکه فکر نمیکنم در حال حاضر کسی را بعنوان عاشق و دوست برای خود 
نگهداشته باشد . زیرا بموقع ترک منزلش همیشه من آخرین فردی هستم که آنجا 
را ترک میکنم . 

از میان مردانی که فعلا " در دور و بر او هستند بیش ازهمه یکنفر باسم 
آقای کومت است که هر چند یکبار کادوهای گرانقیمت حنی‌نزئیناتی از جواهر 
و الماس برای او میخرد ولی‌در ظاهر عکس‌العمل موافقی از طرف مارگریت ندیده 


مادام کاهلیا ۷۱ 


است . ولی بنظر من کاملا اشتباه میکند » مردک خیلی ثرونمند است . 

در مقابل نصیحتهای من هم مدتی کاملا " گوش میدهد سپس روی خود را 
از من بر میگرداند و با ترشروثی تمام پاسخ میدهد » پول وجواهر که آدمیت خلق 
نمیکند این مردک خیلی بی‌شعور و اصلا" قابل معاشرت نیست . ولی بنظر من 
مارکریت باید بفکر فردای خود باشد » این دوک‌پیر که عمر جاودان ندارد و 

بعداز مرکش مارگریت نیاز به هواخواه و سرپرستی برای خود دارد . از طرفی این 

پیرمرد بعلت غرور و خودخواهی مورد تنفر فامیل وکسان خودش میباشد و ترس 
آنها بیشتر از نزدیکی و علاقه بیش از حد او بمارگریت است وهمیشه او را از 
این لحاظ مورد سرزنش قرار میدهند . 

دل‌بستن به محبت پیرمرد هم زیاد مایه امیدواری برای مارکریت نیست‌زیرا 
بدو دلیل امکان این هست که پیرمرد » باوجود تمام علاقه‌اش چبزی از ارنش 
برای مارگریت نکذارد . 

یکی اینکه مارگریت حاضر نیست نا آخر عمر تحت قیمومیت و اراده پیرمرد 
قرار گیرد و اغلب از این نوع زندگی تنهائی و دوری از جوانان دلخواه و هم سن 
و مجالس عیش و نوش و شادی آفرین اظهار تاسف و دلتنکی میکند و بارها بمن 
اظهار داشنه که بالاخره یکی ازهمین روزها از پیرمرد خواهد خواست که پی‌کار 
خود برود و اورا بحال خود گذارد . بنا بنظر مارگریت او یک احمق نا منعادل 
بیشتر نیست همیشه او را دخترم میخواندو رفنارش با او مثل‌پدر بزرکی است که 
با اندرز و نصیحت میخواهد دختر کوچکش را راهنمائی نمابد و بدینطریق همیشه 
خار راهش میشود و مانع انجام خواست دلخواهش. همین‌الان من مطمئنم که 
یکی ازمامورین یا مستخدمین دوک در کوچه پس کوچه یا پشت یکی از پنجره 
خانه‌های مجاور منزل مارگریت را تحت ‌نظر کرفته تا ازآیندکان و روندکان در آن 
مطلع شود و حبر و گزارش آنرا بکوش دوک رساند . ۱ 

مرد جوانیکه همراه ما از تئاتر بمنزل پرودنس آمده بود و قبلا" باهم 
دوست بودیم بنام کاستون پشت‌پیانو نشست و ضمن شروع به نواختن آهنکی 
چنین گفت بنظر منکه دخترک در این اواخر کاملا " مغموم و افسرده‌نر بنظر 


۷۲ مادا گا ملا 


١ 


مبرسدل . 

پرودنس: هیس» صبرکن ببینم مثل اینکه خود اوییت » بله صدای 
خودش است دارد مرا صدا میزند . 
میزد . 

پرودنس رو بما کرد و گفت خوب من دارم بدیدن او میروم فکر میکنم وقت 
آن رسیده که باهم خداحافظی کنیم و منهم درب منزل را قفل کنم . 

کاستون . نفهمیدم مثل اینکه قصدداری مهمانان خودت را بیرون کنی ؟ 

چه عیب دارد ماهستیم تا تو برگردی 

نه معلوم نیست من چهوقت برمیگردم . ت 

خوب ما را هم باخودت بر . ® ۵ .؛ ...هم 

امکانش نیست . 

چرا که نه منکه شخصا " با او آشنائی قبلی دارم  .‏ 

ولی مهمان دیگر ما که ندارد . 

خوب من خودم آرموند را معرفی میکنم . 

صدای مارگربت دوباره بگوش مارسید که پرودنس را صدا میکرد . 

پرودنس با شتاب بطرف پنجره مشرف بمنزل مارگریت رفت من و کاستون 
هم بدنبالش دویدیم وخود را در پس پشت دری پنجره بطوری مخفی کردیم تا 
امکان‌دیدن مارگریت از پائین نباشد . 

مارگریت با هیجان پس کجائی از بس صدایت کردم خسته شدم چرا 


جواب نمیدی ؟ 


مادام گا ملا ۷۳ 


زیرا آقای کامت اینجاست و با رفتار خودش حوصله مرا سر برده میخواهم 
بیائی و مرا از دست این مرد و مزاحمت‌هایش نجات بدهی . 

نه فعلا ' که نمیتوانم . 

چرا » چه چیز مانع آمدنت میشود ؟ 

زیرا دو نا از دوستان جوانم اینجا هسنند وحاضر نیستند اینجا را ترک 


خوب با نها بگو که کار واجیی داری و بایستی منزل را ترک کنی . 

هر چه‌گفتم بخرج آنها نمیرود و حاضر بترک اینجا نیستند . 

خوب آنها را تنها بگذار و بیا بالاخره خودشان از تنهاثی خسته میشوند 
و میروند . 

۰۰ نه‌اطمینانی به آنها نيست وضع منزل را بهم میریزند و مزاحمت ایجاد 

«طاینننی . 

خوب آخر مقصودشان چیست ؟ 

مشناأق دیدار نو هستند . 

باون خوت نکن جه: 

آقای آرموند دووال و این یکی را اصلا " نمیشناسی " 

ت تحاسم ونی خوپ آتها را هم هماه خودت یبا عیب نارق هر از 
تنها ماندن يا در تنهائی هم صحبت با این مرد که در اطاق منست شدنست . 
زود » پس بیا منتظرت‌هستم . 

مارگریت پنجره را بست و پرودنس هم با بستن پنجره‌اش بسوی ما برگشت . 
موفق بیادآوری نامم نگشته . 

پرودنس » فکر نمیکنم خوشحال هم بشود ولی ملاقات شما هر چه که‌هست 


۷۴ مادام گا ملا 


"او را از تنها ماندن با آن مردک پولدار خرفت و نفهم نجات میدهد . ولی از 
شماهم میخواهم که‌سعی نکنید بهرطریق‌رنجش‌خاطر او را فراهم آورید . زیرا در 
اینصورت مارگریت تمام تقصیرهارا بگردن من خواهد انداخت . 

هر دو بدنبال پرودنس شروع بپائین رفنن از پله‌ها کردیم » بی اختیار 
لرزشی در خود احساس میکردم و مثل اینکه یک ندای » باطنی مرا از آینده‌ای 
پر ماجرا. آینده‌ایکه خاطراتش در زندگی آینده من ۳ خواهد بود 
خبر میداد . ولی اینبار در خود احساسی شور وشعف بیش از حدی میکردم 
و حالتم کاملا " برخلاف مرحله قبلی معرفی دو سال پیشم در لژ تثاتر به 
مارگریت و انفاق آن حادثه تلخ وجداثی افکن بود » بمحض رسیدن بمقابل‌درب 
منزلش ضربان قلیم آنچنان شدید بود که صدای آن مثل طبل در گوشم پیچیده 
ی نی از من گرفته بود . 

صدای نواختن آهنگ ملایم پیانو از داخل بگوش میرسید . بمحض اینکه 
پرودنس زنگ منزل را بصدا در آورد صدای پیانو قطع شد . زنی که بیشتر 
۳ س ف یب دک میتی درب را بروی ما باز کرد . 

ز میان هال‌گذشنيم و به اطاق نشیمن رسیدیم مرد جوانی نکیه بر مبل 

_ لم داده بود» و مارکریت هم در پشت پیانو قرار داشت ‏ با اشاره 
سر بدون اینکه نواخنن خود را قطع کندو یاچشم از روی دفترچه نت بر دارد 
بما خوش آمد کفت . 

همه چیز در نظر من خسته کننده بنظر میرسید » مردک جوان ( بنا به 
اطلاع قبلی ) ثرونمند ولی بی شعور و بی نزاکت دست و پای خویش را گم کرده 
تکلیف خود را نمیدانست 

ولی بمحض دخول مابه‌اطاق مارگریت از پشت پیانو بلند شد و با خوشروئی 
تمام به استقبالمان آمد وباخنده ملیحش کام ما را شیرین واز آمدن خوشحال 
ساخت . بفرمائید . خوش آمدید . 


مارگریت رو بدوست من کردو کفت شب‌بخیر آقای گاستون .از ملافات 
شماخوشحالم چرا آنشب در تثابر به لژ ما نیا مدید ؟ 

دوستان " مارکریت روی این کلمه بشدت نکیه کرد تا تاثیر آنرا بروی 
همه حاضرین بببند دوستان من همیشه برای من شادی‌آور و ملاقاتشان برایم 
لذتآور خواهد بوف . 

کاستون‌رو به مارگربت کردو کفت " اجازه بفرمائید دوستم آقای آرموند 
دودال را بشما معرفی کنم ؟ 

مارکریت با خوشحالی البته مایل به ملاقانشان بودم که درخواست کردم 

منهم درحالیکه با احنرام سر در مقابلش خم میکردم گفتم . خانم محترم 
این بزرکترین افنخار برای بنده است که بخدمت جنابعالی میرسم . 
برای خود است ولی هر چه سعی میکند آنرا بخاطر نمیا ورد . 

در این هنکام من بکمکش شتافتم و گفنم . اجازه بفرمائید در مورد 
ملاقات قبلی‌ام از اینکه بعلت بک سوء تفاهم بی‌پایه‌با عث شد م رنجش خاطرشما 
را فراهم آورم عذرخواهی کنم . منظورم دو سال پیش است که بهمراه دوستم 
ارنست در لژ نثاتر بخدت شما رسیدیم میباشد » جدا" که خیلی از آن پیشآمد 
متاسفم . 

مارگریت با تحیرو لبخند آه. . . یادم آمد . 


ولی این شما نبودید که باعث رنجش من شدید » بلکه بر عکس این من 
بودم که با رفتار خود رنجش یک دوست تازه بما رسیده را باعث شدم » 
و پس ازآن هم بسختی‌از کار خود پشیمان‌گشتم هما نطوریکه . هنوز هم از رفتار 
خود پشیمان و متاسفم ¢ امیدوارم که با کشت زمان مرا بخسید ۵ باشید . 

سپس دست خود را بعنوان دوستی بسویم دراز کرد» منهم آنرا بنرمی 
فشردم و بوسه‌ای بر آن زدم . 
بود . پزشکان من این رفتار مرا عکس‌العملی نا متعادلی روحی و ضعف جسمانیم 
تشخیص داده‌اند . 

ولی خانم شما که در ظاهر هیچگونه نقص و بیماری ندارید . 

آه› البته نه چندان ولی قبلا" دجار بیماری شد ید ی شد ۵ بودم ۰ 

میدانم . 

از کجا فهمیدید ؟ 

همه از آن مطلع شدند در این مدت من همیشه در صدد پی بردن به 
احوال شما بوده بارها بمنزلتان آمدم و از اطلاع کسب بهبودینان خوشحال 
میکردید و احوالم را از پرستار و کسان می پرسیدید و حاضر بگفتن نام خویش 
نمیشدید ؟ 

با این حساب شما یک جوانمرد واقعی و مردی انساندوست و قابل احترام 


سپس بسوی مردک جوان ثروتمند برگشت و با حالتی سرزنش آمیبز 
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حالا فهمیدی آقای کنت شما اکر بجای او بودید با آنهمه رنجشی که من 
برایش ایجاد کرده بودم هرکز چنین کاری نمیکردبد , بعد با نگاه نحسینآمیزیکه 
نباز بکفتن نداشت از من تشکر کرد و رضای کامل خاطرش را با نگاه بیان داشت . 

کنت : منکه دو ماه بیشنر نیست با شما آشنا شده‌ام . 

ولی این جنتلمن هم فقط مدت پنج دقیقه فرصت آشنائی با من یافنه بود 
اصلا حرفهای شما همیشه مهل و بیهوده است . 

زنها در مقابل مردانیکه برایشان بی اهمیت هسنند همیشه بی ملاحظه‌اند 
در اینجا هم کنت از شدت شرم چهره‌اش بر افروخنه کردید و شروع به کازکرفتن 
لبهایش کرد . 

خیلی برایش متاسف شدم زیرا حال او را در حال حاضر بعینه شبیه‌حالت 
اولین برخورد خود بامارکریت میدیدم و در چشمانش عشق عمیقی را نسبت باین 
زن مشاهده میکردم .مثل اینکه این بی احنرامی و عدم ملاحظه مارکریت نسیت 
باو آنهم در مقابل دو نفر غرببه خیلی خجلت زده‌اش ساخنه بود . 

بمنظور تغیبر موضوع و حلاوت بخشیدن به مجلس رو به مارکربت کرده کفنم 
مثل ابنکه قبل از ورود ما شما مشغول نواختن پیانو بودید ممکنست مراهم چون 
دوسان قدیمی خود مورد مرحمت قرار داده و با ادامه پیانو مفنخرم فرمائید ؟ 

مارکریت در حالیکه با کم حوصلکی خودش را بروی مبل میدانداخت با 
اشاره دست از ما خواست تا بر جای خود بنشینم و کفت : آه نه کاستون میداند 
که پیانو نواختن من چقدر افتضاح و کوش آزار است و ننها بدرد هنگامیکه من 
و کنت تنها هستیم میخورد هیچوقت حاضر به مجازات شما برای شنیدن این 
نوع بد نواها نیسنم . 

کنت بمظور جبران بی التفانی‌های مارکریت خواست نا کمی جلب محبت 
او را کرده باشد لذا اظهار داشت تقصیر خانم نیست مثل اینکه پیانو کهنه شده 
و صدایش مناسب نیست . 

مارگریت ولی آن پیرمرد بیچاره این پیانو را بقیمت گرانی خریده اما 


۷۸ مادام کاملیا 


شما چه کرده‌اید آن خواهشی که کرده بودم انجام شد . 

مارگریت : خیلی خوب بعدا در اینمورد باهم صحبت خواهیم کرد . 

من رو به مارگریت کرده گفتم مثل اینکه حضور ناخوانده من و کاستون 
در جمع شما بیجا و مزاحمت‌آور باشد پس بمنظور اینکه دوباره تلخی دیگری 
از دیدارم برای شما فراهم نیآورم اجازه بفرمائید ما دو نفر به همین چند 
لحظه افتخار ملاقات قناعت کرده از حضورنان مرخص شویم . 

فعلا "نه » من بهیچوجه منظوری در مورد شما نداشتم و حالا هم رسما " 
از شما خواهش میکنم که افتخار بیشتری بما بدهید و ما را باین زودی تنها 
نگذارید . 

در ابنموقع کنت ساعت گرانقیمت زنجیر طلائی را از جیب جلیدقه‌اش 
خارج کرد و با نگاه بآن رو به مارگریت کرد و گفت ولی فکر میکنم وقت رفتن 
من بیاشگاه رسیده و باید بروم . 

مارگریت سخن او را نا شنیده گرفت و پاسخی بدان نداد. 

کنت از کنار بخاری بلند شد بمقابل مارگریت رفت و گفت شب بخیر 


مارگریت از جایش بلند شد » شب‌بخیر کنت‌عزیز قصد دارید نشریف 
ِ 
تبر بت ۰ 


بله میترسم هر چه که بمانم مزاحمت بیشتری برای خانم محترم فراهم 
كنم . 

فکر نمیکنم امروز مزاحمتی مثل سایر روزهای قبل برای من فراهم آورده 
باشید . خوب کی دو باره خدمت شمامیرسم ؟ 

هر موقع که اجازه حضور بفرمائید . 

کنت عاشق‌پیشه که تاکنون نمام نحقیرهای مارگریت را باخفت نمام 


تحمل کرده بود » ذد ست دراز شده مارکریت بسویش را بترمي بوسید » بسوی ما 
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برکشت و با خم کردن سر بعنوان احبرام از درب خارج شد . 

بهنکام خروج نکاهی معنی‌دار بعنوان کواه از رفتار مارکریت بسوی پرودنس 
کرد » پرودنس هم با بالا انداختن شانه‌ها باو با اشاره پاسخ داد که بیش از این 
کاری از مس ساخته بیست من سعی خودم را تا حدامکان انجام دادهام . 

پس از خروج او مارکریت بنزد ما برکشت و کفت آه راحت شدم »حال که 
او رفت اصلا" حضور این مرد مرا رنج میدهد و بسخنی اعصابم را نحریک میکند 

پرودنس رو باو کرد و با محبت تمام‌چنین کفت : دخترک کوچولویم » رفنار 
بو با او جدا که غير قابل نحمل است در مقابل اینهمه از خود کذ‌شنکی ومحبنی 
که او نسبت بنو دارد این رفنار شایسته نیست » نکاهی باین ساعت کرانقیمت 
طاقچه‌ای که او بو هدیه کرده بینداز فکر میکنم حداقل سه هزارفرانک برای او 
خرح برداشنه باشد . 

مارکریت در حالیکه مشغول نشسن به پشت پیانو بود اظهار داشت ببین 
عربزم » وقتی من از چیزیکه او بیآورد خوشم نیاید ولو هرچقدر هم کرانقیمت 
باشد و از کفتار او لذت نبرم ,ولو هر چند مهرآسز باشد . دلیل بر اینست‌که 
صرف عمر خودم در کنار چنس انسانهائی را خیلی پر ارزشر از آن دریافت‌کادو 
با شنیدن آن کلام مبدانم 

آخر جوانک بیچاره عاشق و بیقرار ست . 

اکر قرار بر ابن بود که هرکس بمن اظهار عشق و علاقه میکرد فورا " بحرفش 
نوجه میکردم و عشق متقابلم را نقدیمش میداشم حبی فرصت صرف غذا هم 
برایم نمی‌ماند . 

سپس در حالیکه مشغول کشیدن انگشنان ظریفش بروی کلیدهای پیانوو 
به نوا درآوردن آن بود رو بما کرد و کفت : 

نظرنان در مورد شام چیست ؟ 

کاستون : بهتر است بیرون برویم و شام را در رسنوران صرف کنیم . 

مارکریت : نه همینجاء همینجا راحت‌تر است و هرچه هم که بخواهید 


Ao‏ مادام کاملیا 
و 0۳ 

از این پس هر ر ۵ او نکاه مبکردم او را از مرحله قبلی‌اش زیبانر و 
دل شوریده‌ام را برایش بیفرارتر می‌یافتم . غرق در دریای‌اندبشه خود شده همه 
جا و در همه چیز اور ر | می‌یافتم شیفنه زیبائیش مناثرازغرقاب در کرفناریش 
بودم . با مشاهده بلند نظریش در مورد عدم تمکین به جوانی ثرونمند که حاضر 
بود با درک جزئی تمایلی تمام ثرونش را بیایش ریزد پی بد بررکی روحش بردم 
واو را غیر از زنانیکه برای پول و کسب ثروت باین طریق میافتند یافنم و در 
دل هر نوع کدورت و رنجشی را که نسبت باو نا بحال حس کرده بودم فراموش 
کردم » علاوه بر جاذبه و زیبائی جسمی روح و باطنش را نیز زیبا و قابل‌سایش 
یافتم . 

یکنوع صداقت و درستی و صف‌ناپذیری در وجود این‌زن دیده میشد . 
در عین آلودگی بفساد و فرو رفنگی در منجلاب هنوز هم یکنوع پاکی و منزهی 
ذانی خود را دست نخورده حفظ کرده بود . از لحاظ زیبائی و اندام و کفنار 
و رفتار هم اصلا وجه تشابهی بازنانی ابن چنین نداشت . راه رفتن لباس 
پوشیدن نشست و برخاست و نگاه و کردارش همه جذاب و قابل تحسین و توام 
با شرم و وقاری مخصوص می‌نمود . چهره گلبرگ مانتدش به جزئی هیجانی 
گلرنگ‌تر و نگاه معصومش از هر احساس امتنانی محبتآمیزتر و با صفاتر جلوه 
میکرد چشمان درشت آبی‌اش با هرنگاه بهر سو عطرعشق و سرمستی وشیفتگی و 
دلدادگی می‌پاشید . و با هینوتیزم مسحور کننده‌اش نکاه بیننده را بسوی خود 
میکشید و آرزوی نشستن‌و تماشاکردن سراپایش را در دل هر کس برای شب و روز 
و تمام ساعات عمر بر می‌انگیخت » گوئی تابلوی رنگینی از هنر نقشآ فرین‌بزرگ 
خلقت بود که بی‌خیراز مامورین بهشت از میان فرشتگان رو بسوی عالم خاکی 
آورده تا دریچه کوچکی از بهشت را از ميان چشمانش بروی‌هنرشناسان باز کند . 

جاذبه هر نگاهش کافی بود نا هزاران عاشق خسته دل را در پایش بزانو 
درآ ورد وای خوشا به سعادت آن موجودی که این چشمان نیز با دید عشق او را 
بنگرد و شوق عشقش را در دل پذیرا گردد . 

با وجود سالها آلودگی هنوز هم بظاهر پاک استقلال فکر و غرور زنانگی‌اش 
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را در مقابل پول » ثروت .جوانی زیبائی و مقامها حفظ کرده بود» چیزیکه 
هیچ زنی از این قبیل در تاریخ قابل بحفظ آن نشده بودند .محو در اینهمه 
حسن و زیبائی سراپای‌وجود و زندگیم بسر چشمه محبت حیات یعنی به قلب 
در دام افناده‌ام منتقل و یکپارچه قلب و دیده شده بودم » دیده و دل بکمک 
مرا بدام انداخته و بصورت صیدی در قفس انداخته در آورده بودند » زبان 
در کامم بیحرکت مانده وزمام کلام از کفم بدر شده بود لذا دوباره خود او 
بزبان آمد و مرا از اين عالم بهت و حیرت بدر کرد . 

خوب که گفنید این شما بودید که بهنکام بیماری ناشناخته بدیدارم 
میآمدید و همه روزه احوالم را جویا ميشدید ؟. 

بله. 

میدانید این کار شما چقدر برای من قابل ارزش و توجهم را بخود معطوف 
داشته‌بود » بطوریکه هنوزهم زبان خود را در مقابل اینهمه لطف شما عاجز از 
تشکر و سپاس مییابم و نمیدانم چکونه تلافی اینهمه محبت شما را بکنم ؟ 

اکر لطفی بمن دارید اجازه فرمائید که هرچند یکبار بدیدارتان آیم و 
لحظه‌ای در کنارت باشم ؟ 

ین لحظه ببعد شما اختیار دارید و آزادید هر روز و هر تاریخ از 

ساعت پنج تا شش و از یازده نا دوازده بدیدارم بیائید و با حضورنان مرا 
مفتخر فرمائید . 

حالا از آقای کاستون خواهش میکنم که بافتخا, این آشناثی ما قطعه‌ای 
بنوازند و ما را بانوای دل انکیز هنر خویش مستفیض سازند . 

کاسنون بلند شد و بانگاهی دوسنانه به حاضرین به پشت پیانو نشست . 
و روبه مارکریت کرد و گفت بدین شرط که شما هم در کنار من باشید و آهنگی 
را که من مینوازم با صدای دلنواز خود برای ما بخوانید . مارگریت از جا 
بلند شد و از من خواهش کرد که من نیز صندلیم را بکنار پیانو در جوار او 
بکشم نا بک آهنگ دو نفر را باهم نمرین کنیم . 

بمحض شروع پیش در آمد آهنگ بوسیله کاستون و همنوائی ما ناگهان 
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مارگریت ساکت ماند و با نگاهی تحسین آمیز وحالتی که نشان میداد ازشنیدن 
کرمی صدای من غرق در حالنی رویائی شده است گذاشت نا نیمه بقیه آهنگ 
را من به تنهائی تمام کنم سپس ضمن کف‌زدن با تحسین و شوقی بیش از حد 
شروع به براندازسرایای من کرد وگفت آفرین آفرین عجب صدای گرم وگیرائی 

در اینموقع پیشخدمتش داخل شد و آماده بودن شام را اطلاع داد . 

قبل از صرف شام پرودنس از من خواست که در صورت تمایل کمی در 
اطاقها کردش کنیم و نزئینات و دکور و وسائل قیمتی و هدیه‌های عتیقه 
عاشقان مارکریت باو را ببینم » بهمراه او راه افتادیم مینانورها» تایلوهای 
قبمتی‌هر یک یادکاری از کذران مدتی از آنان‌با او بود که پرودنس محرم راز 
مارکریت نام یک یک آنها را بزبان میآورد بنام یکی ازمعروفترین عشاق او 
بنام ویکومت برخوردیم که تابلوی میناتور بسیار پرارزش و قیمتی را باو هدیه 
کر ده‌بود . 

پرودنس کمی در مقابل این تابلو توقف کرد وگفت این تنها کسی بود . 
که بیش از همه بیای مارکریت ایستادکی کرد و ناگهان غیبش زد . 

جرا ؟ 

زیرا دیگر بیش از این چیزی نداشت که صرف خرید وسائل و لوازم 
دلخواه و خرج هوسبازیهای معشوق کند و بکلی مفلس و بی پول شده بود . 

میخواهی بکوئی که مارکریت هم نسبت باو علاقمند و یا حنی عاشقش 
شده بود ؟ 

مارکریت سراپا معما و زندگی و خواستش برای همه اسرار آمیز است .همان 
شبیکه او برای آخرین‌بار و همیشه از مارگریت خداحافظی میکرد مارگریت ازشدت 
ناراحتی کربست » ولی ساعتی بعد مثل معمول سوار بر کالسکه‌اش به نثانر رفت و 

کشت و تماشا در اطافها تمام شد و بانفاق باطاق نهارخوری برگشتیم . 
کاستون را دیدم در حالیکه دستهای مارگریت را بدست دارد او را بکوشه سالن 
کشیده آهسنه ملنمسانه نوای عاشقی در کوشش مبخواند » و مارکریت نیز لبخند 


بلب با حوصله نمام کوش باو دارد و هر چند یکبار با خنده باو میگوید عاقل 
باش مرد » عاقل باش مثل اینکه عقل‌خود را از دست داده‌ای این چه حرفهائیست 
که مبرنی » آخر دل بکسی سپردن که بدین سادکی نیست من قادر بقبول‌عشق 
نو نستم و ترا در قالب خواست عشقی خود نمی‌بینم و بیهوده هم حاضر 
بدادن قول و امیدواری بتو نیستم . 

بهنکام نشستن به پشت میز غذا مارگریت در مبان ما نشست و در ضمن 
به پیشخدمنش دسنور داد نا غذا نمام نشده و مبز غدا جمع نگشته حق جواب 
دادن بزنگ و بازکردن درب منزل را برای هیچکس ندارد در اینموقع ساعت 
درست یک بعداز نیمه شب بود . 

شام آنشب با خوشی و خنده و صحبتهائتی دوسنانه و شادیآور شروع شد 
خوردیم و نوشیدیم و از هردر سخن کفتیم خیلی سعی کردم تاآشفتکی خاطرم 
را فراموش کنم‌وخود را در لحظه‌ای بدین خوش خاطرکی ندیده‌انگارم .و د بن 
خنده و شادی‌ها عمیقا" شربک و شور و شعفی واقعی پیدا کنم و غافل از آنچه که 
در مقابلم بود باشم » ولی هرجه بیشنر میگذشت به خموشی و کم سخنی من 
افزوده و افسردکی عجیبی بجانم می‌نشست نا جائیکه بهنگام بالا رفتن کبلاسهای 
مشروب یلاس من دست نخورده در کنارم میماند و حنی می‌و مشروب هم 
خاصیت نشاط آوری در من را از دست داده بود . 

کم کم نشثه مشروب از سرم می‌پرید و عقل سلیم جانشین پندارم میکشت 
و هر چه از می‌نخوردنم میگذشت می خوردن و مستی و شوخی‌های آنها برایم 
پوچ و بچکانه و بی‌محنوا میکشت . 

و بخوبی شاهد این عزال خوش چشم و زیبای فتانی بودم که باخوردن 
چند پیک مشروب آن عفت کلام و وقار و خانمی تمام را از دست داده و 
کلمانی هرزه چون سایر زنان بی بندوبار و بی ملاحظه میگوید و از شنیدن شوخی 
و لطیفه‌های هرزه خنده‌هائی بیمزه سر میدهد . در صورتیکه علاوه برشکستن وقار 
و شخصیت نوشیدن و افراط در میکساری برای‌زنیکه دچار بیماری تب همیشکی 
و سل نارس بود مهلک‌تر از زهر قتال مینمود بطوریکه هنوز از پیمودن چند 
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کیلاس بیشنر نگذشته ناگهان دچار سرفه‌هائی ممند و رنجآور گردید بطوریکه 
آثار آن بخوبی در فیافه و چشمانش خوانده میشد . این سرفه‌های ویرانگر 
تحریک شده از مشروب آنچنان‌التهاب و ناراحتی او را شدت داد که‌اجبارا" 
ضمن فشردن سینه‌اش سر بروی میز گذاشت و اشنهای صرف شام و ادامه 
شوخی و کلام را از دست داد . 

با مشاهده این کل ظریفی که بی پروا با تسلیم بخواست دل و این 
شب‌زنده‌داری و میکساریهای مداوم و کشندهو بیجا آنچنان میکشت برایش متا سف 
و ناراحت شدم بطوریکه حال خود را نمیدانستم . سرانجام آنچه که پیش بینی 
کرده واز آن میترسیدم اتفاق افناد . سرفه‌های مداوم و شدید مارگریت اختیار 
تنفس معمولی را از او کرفته و در حال دچارشدن بخفقان بود » کوئی ففسه 
سینه‌اش در حال انفجار و از هم پاشید نست » رنگ کلناریش کم کم بزردی و 
سپس بسفیدی رنگ پریده‌ای وحشت‌آور کرائید . سرانجام دستمال سفره جلو 
دستش را بدهانش برد و بقیه سرفه خود را بهمین حال با شدنی نمام‌نشدنی 
ادامه داد. و ناکهان دچار سستی عجیبی شد چشمهایش بروبهم خوابید و 
بی اخنیار دستمال از مقابل دهان بپائین آمد وسط دسنمال سفید ازرلکه‌ای 
از خون سرخ سینه‌اش رنگین شده بود . بدون جزئی صحبت یا کلامی از جا بلند 
سد و بسوی دستشوتی دوید . 

کاستون حيرت زده رو به پرودنس کردو پرسید » چه انفاق افناده چرا 
مارکرت فشنگ و سالم و زیبا باین وضع دچار شده؟ 

پرودنس اوه چیزی نیست مثل اینکه امشب در مشروبخواری افراط کرد و 
در ضمن از شدت خنده زیاد دچار این ناراحتی جزئی شد . این چیزی‌نیست 
ناراحت نباشید هرشب دچار این حالت میگردد » ناچند دقیقه دیکر حالش 
جا میآید و نزد ما خواهد آمد حالا بهتر است آقایان تشریف بیرند زیرا دوست 
ندارد بعد از اين انفاق کسی را که ناظر حالش بوده ببیند چون از روی آنها 

ولی من هر چه سعی کردم ننوانستم در چنین موقعیتی او را ننها بگذارم 
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و تا اطمینان از بهبود حالش از کنارش دور شوم »در این بین با اشاره پرودنس 
و پیشخدمت زن بدنبال آنها بنزد مارگریت رفتم . 


اطافیکه او موقنا" درآن استراحت کرده بود در پرتو شمعی نیمسوخته‌حالتی 
نیمه تاریک و غم افزا داشت » با همان لباس معمولیش با چهره‌ای درهم وچشمانی 
از فشار درد از هم باز شده بروی مبلی در کنار اطاق دراز کشیده دست راست 
خود را روی قلبش و دست دیگرش از گوشه مبل آویزان شده بودلگنی تا نیمه پر 
از آب در روی میز کنار مبلش نهاده شده » رنگ آب داخل لگن بسرخی میگرائید 
و رکه‌های متعددی از لخته‌های خون در میان آن شناور بود . 

رنگ پریده با دهانی نیمه باز سعی داشت جلو نندی نفس خودرا بگیرد . 
هرچند یکبار سینه‌اش در اثر فشار و ناراحتی بشدت بالا و پائین میرفت وپس‌از 
آن نفس‌های بلندی کشید واین نفس‌ها دلیل بر عقب‌نشینی موقت رنج و شدت 
بیماریش بود . 

بنرمی ببالینش شتافتم در کنارش نشستم و دست آویخنه از مبلش را بمیان 
دستهایم گرفتم پلک مزکانش از هم واشد و با چشمانی بیحالت و نیم بازلبخندی 
کمرنگ بلب آورد و کفت . آه این شما هستید؟. آه من نمیبایست و حق‌نداشتم 
بدینگونه عیش شما را منقص و شادی شما را برهم بزنم » ببینم شما که زیاد ناراحت 
نشدید ؟ 

نه من که نه ولی شما چطور آیا هنوز هم در حال رنج و تحمل دردهستید ؟ 

نه زیاد یک کمی » و بلافاصله با دسنمالی که در کنارش بود اشک چشم حاصل 
از سرفه‌های شدیدش را سترد .برای من نگران نباشید » تحمل ابن ناراحتی‌ها 
برای من تازگی ندارد و نقریبا " بصورت یک عادت درآمده. . 

آخر مادموازل بااین طرز رفتار شما دستی دسنی خودنانرا بکشتن مبدهید. 


کاش من بجای یکی از این خویشاوندان يا دوستان نزدیک شما بودم وبا داشتن 
چنین حق و نسبت نزدیکی جلو این طریق صدمه رساندن واز بین بردنهای شما 
را بهر طریق میگرفتم . 

آه خیلی دراین مورد سخت نگیرید وبخودنان زحمت ندهید » من دیگر 
بیش ازاین ارزش این نوع دلسوزی و پرستاریها را ندارم . ' و چهره‌اش از شدت 
غم نهانی در هم و بغضی شدید گلویش را فشرد " » نه اینطور ها هم که شمافکر 
تمام شده است و دیگر کاری از دست هیچکس در مورد بهبودم ساخته نیست . 

لحظه‌ای بعد از جایش بلند شد شمع نیمسوخنه را بدست گرفت و بکنارمیز 
آرایشش رفت در نور ضعیف شمع قیافه آشفته و درهم خود رابرانداز کرد و دستی 

آه چه رنگ و روئی پیدا کرده‌ام ,بفرمائید با هم بسر میز شام برویم 
دلسوزیم برده بود بسویم آمد و درحالیکه دست راستش را بسوی من دراز میکرد 
گفت : آه. اصلا " فراموشش کنید بفرمائید » بفرمائید تا با هم نزد دیگران‌برویم . 

دست او را گرفتم بسوی لبانم بردم و با وجود کمال خودداری دو فطره 
درشت از اشک سوزانم به پشت دست ظریف و کشیده‌اش غلنید . 

آخر چرا؟.. . آه مکربچه شدی . . . اصلا " این کارها چه معنی دارد » پس 
از اظهار این جملات با تحیر و آشفتگی در کنارم نشست و دوباره پرسید .می بینم 
که کریه میکنی » ممکنست علت اینهمه دلسوزیات رابرای زنیکه تنها چند ساعت 
خود باشبد و و جودنان مثل قطرات چکنده شمع ذره ذره درحال فنا شدن‌وبیای 
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و قادر به کنترول شدت ناراحتی خو داز دیدن این واقعیت ناگوار نیستم . 

آه. .. چقدر شما رئوف و مهربان هستید » ولی خوب چه کاری از شماو با 
سایر دوستان برای من ساخته است درحالیکه از شدت درد حنی قادر بخفتن 
نیستم » چاره‌ای ندارم جز اینکه بظریقی خودرا سرگرم و بوسیله‌ای مصنوعی درد 
و غم ناراحتی‌رابرای‌چندلحظه هم شده با از کارانداختن موقت مسیر اندیشه از 
مشروب نوشی و باده گساری فراموش کنم . از طرفی اصلا ' وجود زنهائی مثل ما 
برای جامعه انسانها چه نفعی میتواند داشته باشد فکر کن چند سالی دیگر هم 
زنده ماندم » و مرگ رهائی بخش خود را بوسیله‌ای بعقب انداختم » عاقبت چه؟ 
هرچه تعدادی زنانی فاسد چون ما کمتر اجتماع راحت‌تر وبرای خودا نهاهم بهتر. 

نظر دکترم بر اینست که خونی را که من بهنگام سرفه بیرون میدهم مربوط 
به‌گلوی من است » میدانم که قصد فریب و ایجاد جزئی اميد در مرا دارند. منهم 
در ظاهر تظاهر بقبول و باور نظرشان میکنم ولی در باطن از بیماریم‌کاملا آگاهم 
و چاره دیگری بر آن نمی‌بینم . 

درحالیکه از شدت هیجان و ناراحتی صدایم میلرزید و بقض کلویم را 
میفشرد با عجله بمیان سخنش دویدم و گفتم . گوش کن . . . گوش کن مارگریت 
من نمیدانم نظر تو در مورد من چیست و با چه‌نظری مرا نگاه میکنی و چه ارزشی 
برای گفتارم قائلی » من کاری بنظر تو ندارم ولی از نظر خودم درحال حاضر 
اینقدر که به تو و سرنوشت تو دلبسته وبه زندگیت وابسته هستم برای نزدیکترین 
کس یعنی حتی برای خواهر خودم هم این‌چنین دلسوزی و وابستگی خاطرندارم . 
ترا بخدا اگر بیش ازاین اینقدر بی احتیاطی بکنی کمی بفکر خودت وجوانی‌ات 
باش و تفییری دراین برنامه زندگی » این شب‌زنده‌داریهای فرساینده و این 
مشرویخواریهای با شکم خالی و کشنده بده. 

نه نه. تو ازوضع من آگاهی کافی نداری . سکون وآرامش و نبودن هیجان‌در 
زندگی من برابر با مرگم میباشد اصلا" طاقت تحمل یکروز خالی ازاین شور و 
هیجانات را ندارم » همین زندگی پر از تب و سوز و معاشرت پر سرو صدا وشب 
زنده‌داریهاست که مرا بر پا نگاهداشته است . آن زندگی توام با آرامش و سکون 


و عاری آزاین بی بندو باریها و پارنی‌و شب‌زنده‌داریها برای کسان‌وزنانی‌مناسب 
است » که فامیلی دارند و آبروئی , معاشرنی و با انسانهای پاک و مردمان عفیف 
و سالم گفتگوئی . زندگی امثال ما زنان از بزم افروزی و بساط عیش و نوش‌چنین 
بوالهوسان شهوت پرست وپولداران بظاهر انسان دلبسته به دنیا و هميشه خوش 
و سرمست تامین‌میشود وچون ابزاری بی اختیار در دست این‌گونه مردان بدون 
شخصیت و اعتبار هستبم » هرگاه قرار باشد ما هم از خود اختیاری داشته و دم 
از معرفت و واقعیت‌های عاطفی و شرف و فضیلت انسانی بزنیم نزد آنها خوار و 
در نظرشان زنی عوضی و گوشه‌گیر و بی اعتبار جلوه خواهیم کرد » مابایستی‌چون 
عروسکهای کوکی در مقابل پول فراوان و تحفه و هدایای بس گران این تهی‌مغزان 
تسلیم خواست و رضای آنها باشیم واز خود هیچگونه اظهار عفیده حنی حق 
خواب و استراحت بموقع چون دیگران نداشته باشیم . درغیراینصورت هفته‌ای 
نخواهد گذشت که همگی از اطرافمان پراکنده و حاضر به انداختن‌لقمه‌نانی 
رایگان حتی بعنوان ترحم بیک انسان نخواهند شد . تمام این مراحل برای من 
آزمایش شده وبخوبی روشن است . دو ماهی که در بستر بودم آموخته‌های نوتری 
بمن آموخت از اینهمه بظاهر شیفنگانیکه در عالم مستی حاضرند جان خود را 
فدای یک نگاه چشمان جادوئی من کنند و جز بجسم و ظاهر من توجهی بسایر 
عوالم انسانی و عاطفی ندارند هیچکس بسراغم نیامدو یادی از این شمع نیم 
سوخته بزم هوسش نکرد . 

باافسردگی از گفنارو دلسوزی از حالش گفتم » ولی گرچه من هم درحال 
حاضر فرقی » با دیگران ندارم و تا زمان تجربه نرسیده حق ندارم و نباید فرقی 
بین خود و دیگران گذارم » ولی اگر اجازه بدهی حاضرم ازاین لحظه‌چون‌برادری 
دلسوز زندگیم را وفف آرامش وجود و کسب بهبودت کنم و نا خانمه درمان از 
کنارت دور نشوم . در مقابل این خدمت هم توقع هیچ نوع تعهدی راازتوندارم 
حنی تو آزادی پس از کسب بهبودی کامل دوباره بزندگی معمولی و دلخواهت 
برگردی وراه آینده‌ات را از روی تصمیم وتعقل برگزینی . ولی مطمئنم که تو نیز 
در باطن قصد خودکشی نداری و انتخاب یک دوره زندگی توان بخش و سلامت 
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آور رابر این نوع زندگی فرساینده ودر اصل خودکشی به تواتر نرجیح میدهی و 
حاضر نیستی این چنین بی ثمر گل وجودت پایمال زیر پای خود خواهان نفس 
پرست گردد . 

بله دوست من تنها حسن بظاهر مستی و میخوارگی نشاندادن فداکاری قبل 
از بپایان رسیدن شب مستی است . و با فرا رسیدن سحرگاه و بپایان رسیدن شب 
عیش و نوش و کامیابیها و از سرپریدن نشثه گرمی بخش شراب تمام قول و قرارها 
فراموش و محبوب فرشته مانند شب قبل مایه خرج و دردسر و عامل اغفال و درد 
سر و مزاحم زندگی جلوه میکند » ما زنهای با تجربه اینچنین در دامان فساد و 
تباهی گرفتار شده نیز از این قول و قرارها زیاد شنیده واز یک چنینآمادگی‌بجان 
نثاریها فراوان دیده‌ایم . 

ولی مارگریت فراموش نکن که در بین انسانها هم استثنائائی هست و هنوز 
هم هستند وجدانهای بیداری که در همه حال حاضر به زیر پا کذاشتن عاطفه و 
وجدان نمیگردند و همه چیز را از دریچه هوی و هوس و غریزه و خوشی و پول 
پرستی نمی‌سنجند . دراین دو ماهی که بستری بودی آیا جز من کس دیگری همه 
روزه بدیدارت میا مد وبیش از من چه کسی از احوالت جویا میشد ؟ 

خوب اینرا قبول دارم ولی چرا شخصا ببالینم نمیا مدی و مستقیما " 
جویای احوالم نمیشدی؟. 

زیرا که ترا آنطور که باید نمیشناختم وبدینگونه پی به سطح آگاهی وروشنی 
پندارت نبرده بودم اصلا " دلیل نداشت که با زن (بقول خودت ) مورد علاقه‌ات 
بدینطریق بیگانه باشی . 

هرکسی بنظر بایستی در بین نمام زنها برای یکی از آنها برای آنیکه مورد 
علاقه کاملش میباشد یک امنیازات و خصوصيت‌هاتی قائل باشد . 

خوب پس تصمیم داری ازاین ببعد مواظب حال من باشی ؟ 

بله حتما " اگر موافق باشی . 

حنی حاضری شب و روز در کنارم باشی ؟ 

بله تا ز مانیکه وجودم مایه تکدر خاطرت نگردد . 


مادام کاملیا [ ۹ 


آنوقت اسم ابن را چه میکذاری؟ 

فداکاری . 

چه حاصلی از اینهمه فداکاری نصیب وجود تو خواهد شد ؟ 

قانع کردن‌خود و رضا بت خاطر آ شفنه‌ام‌از ملاحظه رفع اینهمه آشفته حالی 
نقاهت و بیماری در تو. 

پس میخواهی بگوئی که حقیقنا عاشق من شده‌ای؟ اگر چنین است‌چراآنرا 
بوضوح بیان نمیداری ؟ 

شاید که اینطور باشد » ولی اکر قرار به اقرار واضح باشد » منتظر روزی‌هستم 
که ماسب به اظهار باشد نا رسیدن چنین روزی وقت بسیار است ولی هرچه‌هست 
امروز زود است و مناسب بآن نیست . 


فکر نمیکنم کفتن ابن جمله در آینده یا حال برای من فرقی داشته باشد . 


چرا؟ 
زیرا در صورت اقرار به آن دو حالت پیش خواهد آمد . 
جه حالانی ؟ 


اولین حالتش اینست که ممکنست من حاضر بقبول عشق تو نشوم درآ نوقت 
تو با دل شکسنکی نسبت بمن اظهار تنفر و کینه خواهی کرد . حال برفرض‌که‌قبول 
کنم و پذیرای کامل عشقت گردم » در آنصورت تو بدست خویش برای خودت 
رفیفه ومعشوقی را برگزیده‌ایکه از انتخابش بعدا متاسف و مایوس و پشیمان 
خواهی شد . معشوفی » زود رنج ۰ عصبی » بیمار. کج خلق وافسرده که انگیزه 
شادیش جز بوسائل زیان بخش وجودش میسر نیست وسرانجام شادیش هم غم و 
افسردگی و رنج و هم افسردگی خود و عاشقش خواهد بود . زنیکه نفسش‌خونآلود 
و افراط و ریخت و پاش و افزون طلبیش برای هر مرد ثروتمندی کمرشکن وسالیانه 
بالغ بر هزارها فرانک خواهد بود . خرج و تحمل چنین هزینه سنگینی از طرف 
مردان ثروتمندی چون دوک پیر چندان مشگل نبست ولی برای جوانی مثل توغیر 
قابل تحمل و توان فرسا خواهد بود . بهمین دلیل هم هست که عشاق جوان من 
همیشه زود گذر و پیران ثروتمند برایم ثابت و دیرپا بوده‌اند . 


من با توجه بواقعیات » و تحسین صداقت وبرملا ساختن اسرار غير قابل 
کتمان و قابل قبولش سراپا گوش شده و بسختی در اندیشه غوطه ور گشنه » خودرا 
در مقابل پنجره‌ای طلائی یافته بودم که با پس زدن پرده‌های زربفتش درون قلعه 
افسانه‌ایرا پر از درد و ناراحتی و شگفنی و سختی ومشکلات زندگی میدیدم » این 
خود دخترک عروسک افسانه‌ای و فرشته زیبای زندگی من بودکه باقلبی پاک و 
طینتی بی غل و غش و آگاه پرده‌ها را بیکسو زده و زخم در حال عفونت درون را 
بمن نموده بود . او را میدیدم که در میان منجلاب بدبختی با ظاهری آراسته در 
حال غوطه‌وری بود وبجای سعی در نجات از منجلاب سعادت و رهاثی خود را در 
فرو رفتن و غرق شدن در آن میدید و راه نجات و نکاپوئی برای خود نمی سنجید . 
من نیز خود را در کنار این منجلاب ناظر بر غرقاب معشوق میدیدم بدون‌اینکه 
کاری از دستم برای رهائیش ساخنه باشد . 

ناگهان صدای مارگریت مرا تکانداد و ازاین رویای واقعی بیرون آورد و به 
دنیای پوچ و ظاهری خودمان برگرداند . دستت را یمن بده بلند شو بسر میز شام 
برویم » حرفهای بچگانه بس است مثل اینکه با این پرحرفیها کاملا" خودمانرا 
خسته کردیم فکر میکنم چند گیلاسی مشروب دوباره ما را سرحال‌کندوزنگ‌کدورت 
از خاطرمان بزداید . مثل اینکه غیبت ما زیاد طول کشیده و ممکنست باعث بر 
شبهه دیگران گردد . 
خیلی خوب تو اگر میل داری خودت تنها بنزد دیگران برو ومرا بحال خودیگذار. 

چرا؟ 

زیرا من با اطمینان از دل غرقه در خونت از مشاهده این تظاهر بشادی 
بمنظور خرسندی سایرینت رنج میبرم و دچار افسردگی میگردم . 

خیلی خوب برای رضایت خاطرت نظاهر بشادمانی نمیکتم . 

مارگریت بگذار یک مطلبی را بتو بگویم که مطمئنم بارها آنرااززبان‌دیگران 
شنیده‌ای و جای باور از شنیدن مجددش برایت باقی نگذاشته . ولی اجازه بده 
یکبار دیگر تنها یکبار نه بیشتر هم آنرا من برایت گفته باشم و قول میدهم هرگز 
هم دوباره آنرا تکرار نکنم . 


مادام کاطیا ۱۳ 


و آن اینست . 

او مثل مادریکه گوئی بسخن بچه بازیگوش و بوالهوسش دوخته‌باشد .چشمان 
خود را با محبت بروی من دوخت و منتظر کلامم باقیماند . 

از همان اولین لحظه‌ایکه دردو سال پیش ترا دیدم با وجود شوخی ولطیفه 
گوئیهای اولیه‌ات ضمن رنجش ظاهری بی پروا دل بعشقت سپردم وهرچه دراین 
مدت سعی کردم آنی از خیالت غافل نماندم و بخیال ناخوش آیندی‌نوازدیدارم 
از دور به آگاهی از احوالت پرداختم وبا یاد خوشی و سلامتت دل افسردهام را 
آرامش بخشیدم و تا حدودی راضی ساختم . 

تا اینکه پس از دوسال دوباره با دیدنت آنش نهان در زیر خاکسنردلم 
زبانه کشیدو سراپای وجودم را چون شمع فروزان ساخت‌چاره‌ای‌جزدیدارمجددت 
نبوک » در غیر اینصورت جسم و جانم از سوز فراق میکداخت و میسوخت.باتوسل 
بدوستت اجازه دیدار خواستم و بمحض روشنی دیده‌ام بدیدارت پس از گذشت 
دو سال » و پی بردن بواقعیت پندار و روشنی افکار صفا و صمیمیت و حساسیت 
و فرشته‌صفتیات در پندار چنان بوجودت وابسته گشنه‌ام که خودم را جز“ وجود 
تو می‌بینم و بدون تو خویشتن رابیروح و مرده می‌پندارم , تمام گفتارت بجا و 
دلیل و برهانت دلیل بر روشنی تصور وادعا میباشد اما چکنم که عشق و علاقه 
بوجودت چشم عقل را کور و مرا از هر صلاح و واقعیت بدور داشته است . حال 
اگر قبول عشقم برایت مايه دردسر و کدورت خاطر است پس اجازه بده من جزء 
یکی از عشاقت باشم ودل بدیدار و نگاه گهگاه بجمال معشوق خوش بدارم . 

اه .. حال که کوش بعقل و واقعیات نداری و تو هم میخواهی مثل این 
جوانک‌های احمق دوک جوان دیشبی یکطرفه دل بمن بسپاری» چاره ندارم جز 
اینکه بگویم » خیلی خوب تو اختیار دل خودت را داری و میتوانی تا هروقت که 
میخواهی آنرا بهرکس و ناکسی بسپاری ولی برای دل سپردن بمن و آنطور که 
خواست دل تست بوصال و دیدار رسیدنم چاره‌ای نداری جز اینکه ثروت‌زیادی 
بزیر پایم ریزی و دست از آبرو » شرف » دوست ‏ فامیل و همه دلبستگان خود 
برداری » تا مثل سایر پولدارهای کله‌پوک چند صباحی را با من در عشق و دلدادکی 


ظاهری و شب زنده‌داریهای خسته کننده و فرساینده بسر آری . 

پسر جان عقلت کجا رفته خرج این تشکیلات و نجملات زندگی من ماهیانه 
بالغ بر هفت هزار فرانک میگردد زندگی منهم بدون این ريخت وپاشها و ول 
خرجی‌ها امکان ندارد . اه. نگاه باین ظاهر زیبای من نکن بااین ولخرجی و بی 
بندو باربها تو پسرک بیچاره در مدت چند ماه زندگی با من مجبور خواهی شد 
هرچه داری خرج من کنی و سرانجام بی پول و مفلس منفور کس و ناکس رانده از 
فامیل و آشنا سر پناهی‌نداشته باشی که حنی یکشب رابراحتی در آن بسر آری 
حال با این وجود چه اجبار داری که زندکی » جوانی > شرافت و همه چیزخودرا 
از دست بدهی و در اول جوانی خود را بیهوده از پا در آوری . 

حالا که قانع شدی » منهم از تو بدم نیامده » بیا برو و خوش باش بخند 
و در شادی و شب زنده‌داری میکساری و بی بندو باریهای ما شریک باش» ولی 
توفع زیادی و توجه کردن بعشق و عاطفه‌راازمن نداشته باش. من وامثال ماها 
اررش این همه توجه و دلسوزی و پرستاری و دل سپاری را نداریم . تو خیلی 
جوان هستی جوانی نجیب پاک احساسانی با عاطفه وشرف عاشق پیشه‌ای باصفا 
و با دلی آکنده از نیکی و نیک پنداری و و فا که مایلی معشوقت نیز پای بند این 
نوع فضیلت‌های انسانی عفت و پاکدامنی و صفا و وفای انسانی باشد » نه عزیز 
دلم » تو راهت را عوضی انتخاب کرده‌ای خط زندگی تو نه ازاین مسیو است . 
جای تو در دنیائی بمراتب منزه‌تر و در مرتبه‌ای بکلی والاترازاین گونه‌لجنزارهای 
فساد طلبان و دامهای بظاهر زیبایان میباشد . چه خوب که پا از ميان جمع ما 
بکشی و در جمع دیگری بجز ما پاک‌باختگان آلوده به پیوندی . ببین عزیزم 
وجود و عواطف نو برای شرکت دراین مجالس و آلوده کردن خود دران کوبه 
مفاسد ساخنه نشده است . بگرد و همسری پاک برای خودت اننخاب‌کن‌وباازدواج 
با دختری عفیف قبل از آلوده شدن مثل این دیکران . بهشنی از صفا و وفا و 
کرمی و صمیمیت در کانون محبت خانوادگی برای خود بسازد واز عفت و عاطفد و 
وفای همسرت بهره‌مند واز وجود و پیکر زیبای او تنها مربوط بخویش کامیاب شو 


و بیش آزاین برای خودت دردسر درست نکن . 


مادام کاملیا ۹۵ 


صدای فریاد بی شکیبای پرودنس از آن اطاق ما را بخود آورد : لعنت بشما 
آخر اینهمه مدت چه غلطی‌آنجا میکنید و آخر این خلوت دونفری نما تمامی 
ندارد ؟. . و در این ضمن خودش را بی خبر بمیان چهارچوب درب اطاق رسانده 
بود . 

مارگریت بادستپاچکی هیج‌کاری , ما فقط داشنیم باهم صحبت میکردیم 
صحینهائی عاقلانه و... پرودانس بمیان حرفش دوید .. . خیلی خوب خیلی 
خوب خودتانرا لوس نکنید . ما که بچه نیستیم . حرف . حرف . حرف »درب را 
کک ت و یالت مسن بای عونت شک وش درب کا و با ریت 
دوباره با کلامی سنجیده و رفناری نوام با وقار و پختکی و متانت بسخن‌آمد . 

خیلی خوب . . قبول کردی . حالاکه پی به مشکلات آینده پیوند عشق 
خانمان برانداز من بردی » حتما" قبول کردی که هرکز دل بمن نبندی » و 
عاشق من نشوی » مثل سایر مردهای معمولی هر وقت خواستی سری بمن بزنی و 
مثل یکدوست هم صحبت من گردی ؟. . 

نه من ازاین شهر میروم » طاقت ماندن » و دیدن ابن نوع‌پرپر شدن کل 
وجود ترا ندارم . هرطور میل خودت است » فکر نمیکنم بیش از این نلاشی در 
متقا عد کردن تو از من ساخنه باشد . 

مثل اینکه من خیلی بیش از حد تند رفنه و راه برکشنی نداشتم . ببن رفنارهای 
ضد و نقیضی مثل » جوانی ۰ نشاط و سرمستی » افسوس و دلسوزی » صفا و صداقت 
احساس و ناراحتی » میل به عشقبازی و خوش کذرانی وعاطفه وانسانیت واحساس 
رئوفت نسبت بزنی زیبا و بیمار» رنیکه باوجود غرق در منجلاب فساد وبدبختی 
هنوز هم صفا » صداقت وفا وانسانیت خودرا حفظ کرده حاضر نبود جوانی را که 
نسبت بدیگران تمایزی از عاطفه و احساسی دارد زیر پا کذارد و با بخاک‌سیاه 
مذلت نشاندنش اننفام سیه روزیهای خود را از نسل بی عاطفه وجوانانیکه او را 
بدین روز انداختها ند بگیرد . غرقه دراین برزخ غير قابل گریز از خیال حال‌خود 
نمیداتسنم و سرگشته و حیران در اتخاذ تصمیم سرگکردان شده بودم . کاش 
قادر بودم چون دیگران احساس و عاطفه خودرا ندیده گرفته با او چون ابزاری 


مکانیکی وعاملی برای شب زنده‌داری و عشقبازی رفتار میکردم و توجهی به‌سوختن 
واز پا در آمدنش نمیکردم ۰ کامیاب و سرخوش او را بحال خود گذارده وپی‌کار 
خود میرفتم و هرچند یکبار دوباره بمنظور خوشگذرانی و تفریح و تفنن بسراغش 
میآمدم . سری از باده ناب گرم و فقط در تکاپوی ارضای نمنای‌جسم‌بودم.حیوان 
صفت عواطف و احساس و تمایزات انسانی خودرا نادیده میانگاشتم . 

صدای مصرانه و خسته و مایوس او دوباره مرابخود آورد بلند شو دیگر 
بلند شو معطل نکن » از اينهمه تفکر و طرح واندیشه خود چه نتیجه‌ای‌گرفته‌ای 
که‌هنوز هم در دنبال آن هستی » این خانه و امثال این خانه‌ها جای فلسفه 
و تدبیر اندیشی نیست » برخیز و مستانه چون دیگران در جمع ما در آمیز و 
بمنظور فراموش کردن این نکته سنجی‌ها ساغري از می مردافکن در ساغرخودت 
زیر 

حالا بگو ببینم راستی به این صحبتهائیکه گفتی پای بندی و قصد شوخی 
نداری ؟ 

ا کل مد 

خوب چطور پیش از این این مطلب را اظهار نمیکردی ؟ 

فکر میکنی بهتر بود چه وقت و چند وقت پیش اظهار مطلب میکرد م که‌ازنظر 
نو قابل بقبول بود ؟ 

خوب همانوقت » دوسال پیش , بعد از ملاقات آنشب نثانر » بعد از همان 
ملاقاتیکه رفتی و دیگر هرگز بمن سر نزدی . 

خوب آنشب در اولین برخورد طوری پیش آمد که من تا این حد که آمشب 
پی بردم زمینه صلاح و بهبود را در تو احساس نکردم . 

چطور ؟ 

زیرا یک تصمیم فوری واحمقانه مرا از تو دور و رنجیده ساخت . 

و حالا برگشتی وعاشق من‌شدی؟ 

بله درست است . 


خوب آنشب با وجود تمام علاقه‌ایکه بمن‌پیدا کردی حتما " »پس از رفتن به 


مادام کامطلیا ۷ 


منزل راحت خوابیدی و همه چیز رابدست فراموشی سپردی » ویا عشق‌دیگری‌دست 
و پا کردی تلافی جدائی از مرا از او باز ستاندی ؟ 

نه هرگز هیچکدام آزاین دو موضوع نبود بلکه ترا با تفاق دو نفر جوان‌همراهت 
پس از خروج از نئاتر تا کافه وسپس تا مقابل منزلت با درشکه دیگری تعقیب‌کردم 
وقتی مشاهده نمودم که به تنهائی از کالسکه آنها پیاده شدی و بمنزلت رفتی 
خیالم بکلی راحت شد . 

مارگریت بصدای بلند شروع بخندیدن کرد . 
نه حتما " خواهش میکنم بگو اکر نه باز هم مثل آنشب تصور مبکنم که قصد 
مسخره کردن مرا داشته‌ای ؟ 

خیلی خوب حالاکه اصرار داری اگر ازاصل و علت قضیه مطلع شوی از من‌که 
ناراحت نخواهی شد ؟ 

نه من چه حق ناراحت شدن از تصمیمات ترا دارم . 

خیلی خوب تنها پیاده شدن من و عدم دعوت آنها بمنزل‌یک علت داشت . 

خوب چه علتی ؟ 

یکنفر دیگر قبلا" وقت گرفنه» در منزل منتظر من بود . 

آه ایکاش بجای اظهار این مطلب کارد تیزیرا تا دسنه در قلب من‌فرومیکرد 

واین مطلب را بمن نمیگفت . از جا بلند شدم وبرای خداحافظی دستم رابسویش 
دراز کردم ۰ ِ 

با خونسردی ظاهری در حالیکه سعی میکردم از زبانه کشیدن آنش‌فشان‌دلم 
بسوی کلامم خود داری کنم اظهار داشتم » نه بتو اطمینان میدهم که هرکز موضوع 
رنجشی در بین نیست . خوب این که چیز مهمی نیست کاریو اینست و یکی دیکر 
از هوادارانت قبلا" ازنو وقت گرفته بود . همینطوریکه درحال حاضر من اجازه 


داشته‌ام نا ساعت سه بعد از نیمه شب در کنارت باشم . 

آیا عشق دیگری درجائی دگر انتظار ترا میکشد ومیخواهی با رساندن خود 
به آنجا عیشت رانکمیل کنی ؟ 

نه‌هرگز ولی هرطور شده باید بروم . 

خیلی خوب هرطور که خواسته باشی حالاکه اینطور است خداحافظ. 

پس بدینطریق نو مرا از خودت میرانی ؟ 

نه این دنبای عوضی و محیط ناسازکار زندگی نایجا و رنجافزای منست که با 
تو سازگاری نمیکند و قصد ندارم نرا آلوده و غرق درآن کنم . 

آخر چرا اینقدر نسبت بمن اظهار بی مهری میکنی ؟ 

آخر من چه بی مهری نسبت بتو انجام داده ام . 

ااه یرت نا بای وک ات قبانه دای 

آخر من از رفنار تو بکلی گیج و سردرگم شده‌ام از طرفی میگوئی که دوسال 
تمام آرزوی دیدارم را میکشیده‌ای وبرای رسیدن لحظه وصال روزشماری میکرده‌ای 
وازفراهم آمدن این وسیله کاملا خوشحال و خود را در حد نهائی خوشی و خوشبختی 
احساس کرده‌ای و حال از سوئی بدینگونه با نکته سنجی‌های نابجا و فلسفه‌هاتی 
باب نقاطی دیگر خارج ازاینجا رنجیده خاطر و بر افروخته قصد ترک مرا داری و 
بدعوت و خواهشم وقعی نمیگذاری . 

خوب بعضی مواقع انسان خودش را با بعوضی سرگرمی‌های بچگانه وبی‌محتوا 
مشغول و دلخوش میدارد » واز عزیزانش و کسان نزدیکش انتظار نداردکه‌باکشودن 
چهره از واقعیت‌ها » پوچی و بی محتوائی موضوع را باو بنماید واو را تنها ودل 
شکسته و مایوس از آنچه که قبلا" بدان دلیسته تنها گذارد . 

تو فکر میکنی من کیسنم شاید تومراکه‌یک‌زن‌بدکاره هستم با خانم دوشس 
تحصیلکرده و خانواده‌دار نجیب و عفیفی اشتباه گرفته باشی » منکه نا به امروزترا 
نشناخته بودم . وبعلاوه هیچگونه احساس مسئولیتی از لحاظ کارهایم در مقابل‌تو 
نمیکنم . تو نبابداز شنیدن نام عشاق قبلی و رفتار و تماس‌های آنهابامن‌ناراحت 
میشدی » فرض کنیم قرار براین باشد که روزی من تصمیم بدوستی و پیمان عشق 
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و محبت بستن باترابگیرم » توباید آمادگی شنیدن تمام این موضوعات و شرح‌همه 
اینگونه انفاقات را در مورد روابط سابق من با مردان دیگر داشته باشی . دوستی 
و عشق و علاقه بین من و تو بااین فاصله‌ایکه رشک و حسادت در مورد دیکران در 
بین ما ایجاد کرده امکان پذیر نیست . ولی بگذاریک چیز را بدون پرده‌پوشی 
و پوست کنده بتو گفنه باشم . نا بحال هرگز کسی را چون نو ملاقات نکرده و بااو 
ازاین مراحل صحبت و گفت و شنود نداشته‌ام . 

زیرا تا بحال کسی بدین پایه که من بتو عشق و علاقه دارم واقعا " عاشقت 
نبوده واز روی صفای باطن وپیوستگی کامل بتو عشق نورزیده. 

بازهم ازت میپرسم تو با تمام این احوال هنوز هم عاشق من هستی ؟ 

بیش از آنچه که امکان داشته باشد . 

میدانی جدا" خودم هم در اینباره گیج شد هام و تکلیف خودم رانمیدانم » 
خوب حال در مقابل این عشق خودت جه انتظاری از من داری؟ 

که‌تو هم کمی نسبت بمن مهربان » حتی از مهربانی‌هم بیشترعلاقه‌مند 

مارگریت بفکر فرورفت منهم از همان ایندا با مشاهده لبخند نمسخرو نگاه 
پر معنابی که او بمن میکرد دچار حالتی بین یاس‌وامید شده » ضربان قلبم شدید » 
و جملاتم از هم گسسته وناموزونو کنترل فکریم نامتعادل شده بود . سرانجام سر 
بلند کرد و با نگاهی چاره جویانه چنین گفت خوب دراینصورت تکلیف‌من‌با دوک 
چه‌میشود ؟ 

کدام دوک ؟ 

دوک پیر و حسود . 

طوری رفتار میکنم که او اصلا " بوئی ازاین پیوند عشقی ما نبرد . 

خوب آمدیم و فهمید ؟ 

هیچ حتما " با محبتی که‌نسبت بتو دارد ترا خواهد بخشید . 

اوه اود ارو کروی نتاس قم که فوا رآ تک اه 
کرد وآنوقت تکلیف من وادامه زندگیم چه خواهد شد؟ 


oo‏ ۱ مادام کاملها 


خوب این دوک ثروتمند نشد یکی دیکر نو که آزاین هواخواهان آماده به 
فداکاری زیاد داری ؟ 

از کجا میدانی ؟ 

با دستوریکه به پیشخدمتت در مورد رد کردن واجازه ورود بداخل نشدن 


آنها در امشب دادی. 


خیلی خوب درست فهمیدی . ولی‌هیچکدام ازاینها نمیتوانند جای دوک 
و پول خرج کردنهای بیحسابش را بکیرد . 

بدینطریق مثل اینکه من کام بکام در حال نزدیک شدن بمارکریت و موفق 
شدن به بزرکترین آرزوی زندکیم بودم » دست بدور کمر باریکش انداختم و بدن 
ظریفش را بسوی خود کشیدم وزن چندانی نداشت آهسته در کوشش نوای عشق 
سرداده گفتم آه مارگریت مارگریت اکر بدانی چقدر دوسنت دارم . 

راستی ؟ . 

قسم میخورم . 

خیلی خوب اگر قول بدهی که هرچه که از تو میخواهم انجام دهی » بدون 
ذره‌ای مخالفت یا بحث و ممانعت » حتی سئوال در مورد زندکی و رفتار گذشنه 
وحالم » شاید که بتوانم خودم را حاضر به پاسخ عشقت کنم و در مقابل من نیز 
دریچه قلبم را بطور واقعی بروی تو باز کنم . 

آه هرچه بگوئی و آنچه که بخواهی ! 

بگذار آزهمین ابتدا بتو بگویم که من حاضر نیستم زندکی خود را محدود 
نمایم » و آزادم هرطور که خواسته باشم عمل کنم »و تو هم حق هیچگونه سئوال 
وجوابی در اینمورد نداری . خود من نیز مدتهاست در پی عشفی واقعی . جوانی 
فهمیده و سنجیده و در عین حال واقع بین و بی‌تکبر و تعصب میگردم عاشقی که 
فقط بفکر عشق و سرمستی خود باشد و کاری بکارهای دیگر معشوق نداشته باشد . 
نه کاری بحال و نه پرسشی از آینده داشته باشد . دمی خوش و مدار فکرش در 
محیط محدود ساعات وصل و شادمانیش دور بزند و کاری بخارج از این محیط 
برخورد قبلا" تعیین شده نداشنه باشد , حتی بفکر سرنوشت من یا اتفاقات 
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و پیش‌بینی‌های آینده نباشد . مثل دوست خصوصی بعضی از زنهای چون ما 
نباشی که پس از گذشت جزئی ار الفت و آشنائی تصمیم میگیرند که تمام اختیارات 
او را بدست گیرند و خواستهای خویش را بدو تحمیل دارند . 

عاشق مورد خواست من بایسنی دارای این سه خصلت باشد » مورد اعتماد 
تابع , و باخرد . 

خیلی خوب من همانی خواهم شد که نو میخواهی . 

بسیار خوب خواهیم دید؟ 

بعد معلوم خواهد شد . 

از چەوقت ؟ 

ا 

مارگریت در حالیکه خودش را از آغوش من بیرون میکشید » دسنبرد و از 
میان یک دسته‌گل از گلهای کاملیا» یک شاخه گل جدا کرد » و ساقه آنرا قطع کرد 
و دنباله کوتاه این کل مورد علاقه‌اش را به جا نکمه بالائی جیب یقه کت من 
فرو کرد و گفت زیرا اغلب امضای پای پیمانهای در یک جلسه مذاکره و موافقت 
شده چندان پایدار نمیماند . 

من در حالیکه دوباره او را به آغوش خود میفشرم پرسیدم . خوب کی 
میتوانم دوباره ترا بیینم ؟. 

هروقت که رنگ این گل کاملیای به يقه نصب شده است تغییر حال و رنگ 
داد . 

چه موقع رنگش نفییر خواهد کرد ؟ 

نا فردا شب » بین ساعت یازده نا دوازده. 

قلبا " از این موضوع راضی هستی ؟ 

مگر قرار بود سئوال کنی ؟ قرار ما براین شد که در باره هیچ چیز و هیچ 
کار من سئوال نکنی . 

مطمئن باش قول میدهم . 


۱۰۳ مادام کافلیا 


بسیار خوب » حالا مرا ببوس تا باهم به آن اطاق برکردیم . 
لذت بوسه‌اش, آنهم بوسه اولش هنوز هم برای من خاطره‌انگیز است سپس 
باهم باآن اطاق نزد سایرین رفتیم . موهای سرش را صاف کرد . دست در دست 
هم درحالیکه‌او مشغول زمزمه یک آهنگ روز بود باتفاق وارد سالن نهارخوری‌شدبم 
نگاهی بسراپای من کرد وگفت بیا تا یک چیز تازه را بتو ثابت کنم . دسم 
را گرفت و روی قلبش نهاد ضربان آن شدید و التهابش کاملا " آشکار بود .فکر 
میکنم دلیلی از این بهتر برای نشاندادن عمق محبتم بتو نداشته باشم . 
گفتم جلو این شدت ضربان‌را بگیر نمیخواهم هرگز قلب ترا در هیجان 
و در ندیجه بحال خستگی ببینم . 
مطمئن باش قلب من هرچه هست نا دوام عشقمان مرا بر پا نگه خواهد 
داشت . 
آه این حرف رانزن نو باید سالهای سال زنده باشی و هیچ نگرانی ازقلب 
و سایر اعضای خود نداشته باشی . 
سراغ پیشخدمش را از کاستون و پردونس گرفت . 
پرودنس اظهار داشت داخل اطاقت منتظر به بستر خواباندن تو آنقدر 
منتظر مانده که خود بخواب رفنه. 
دخبر بیچاره ناراحتی زیادی را از طرز زندگی من نحمل میکند . 
خوب آقایان فکر میکنم دیکر وقت خداحافظی رسیده باشد . 
من و کاستون آماده رفتن شدیم مارگریت دست مرا فشرد ما هردو خارج 
شدیم ولی پرودنس در آنجا ماند . 
گا ستون از من پرسید خوب‌مارگریت راچکونه شناختی؟ 
او یک فرشنه است و من دیوانه‌وار عاشق او شده‌ام . 
حدس زده بودم ؛بخودش هم اینرا اظهار داشتی ؟ 
بله 
آیا او هم عشق ترا پذیرفت و قول وفاداری بتو داد ؟ 
هنوز نه» ولی باکمی فرصت قول پاسخ در آینده را داده است . 
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در اینجا آرموند با کمی مکث رو بمن کرد و گفت : ممکنست خواهش کنم 
پنجره را بیندید » کمی احساس سرما میکنم » فکر میکنم بهتر باشد داخل بسترم 
شوم . 

پنجره را بستم و او باکندن کتش و اظهار عذرخواهی از من بنرمی بداخل 
بسترش خزید » چند لحظه‌ای آرام سربر بالش نهاد و مثل اینکه غسرق در افکار 
خویش وجود مرا در کنار تختش بکلی فراموش کرد . 

من بسخن آمده گفتم آرموند فکر میکنم در سخن افراط کردی و بیش از حد 
با دچار احساسات شدن بخودت فشارآوردی » حال بهتر است من بروم و بقیه 
تعریف ماجرای شیرینت را برای فرصت بعد گذاریم نا توهم کمی استراحت‌کنی ؟ 

مثل اينکه از پرحرفیم خسته شدی؟ 

بر عکس خیلی هم لذت‌بردم . 

پس اکر خسته‌نشدی و مزاحمت نیستم ترجیح میدهم مطلب را ادامه‌دهم 
زیرا هرگاه تعریفم را نیمه کاره گذارم با رفتقن تو» در تنهاتی قادر به خوابیدن 
نخواهم شد . پس بدین‌طریق ادامه داد . 

پس از ترک مارگریت و رسیدن بمنزل اصلا " خواب از چشمم گریخته وافکارم 
بکلی آشفته و درهم ریخته بود . تمام توجهم بسوی مارگریت بود ؛لحظه به‌لحظه 
خاطره ملاقات برخورد نگاه. نوجه خنده » رفتار و گفتار او را در جلو چشمم 
مجسم میکردم نا به لحظه پیوند و پیمان و سخن از عشق و وعده‌هایمان رسیدم 
آنچنان غرقه در افکار خود شده بودم. که فکر کردم خواب می‌بینم و ناکهان با 
بصور عهدشکنی احنمالی مارگریت نکانی خوردم و از حالت رویائی خود بیرون 
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آمدم . آه از کجا معلوم که‌مارگریت هم چون اکثر زیبا رویان سست‌پیمانوعهد- 
شکن نباشد . و فردا که فرصت پاسخ به وفای او سر میرسد برای اینکارعذر و بهانه‌ای 
ننراشد . 

ولی شدت علافه‌ام به مارکریت اورا و از نظر من یک زن نمونه» زیبائی 
فرشنه صفت و دگرگونه از سایر زنان جلوه میداد . نه او هرگز اهل نیرنگ و 
بیوفائی ودل‌بردن و پرجفائی نیست . 

دوباره بیاد شایعات مننشره شایعاتی میافنادم که در مورد انواع‌مارگرینها 
حتی مارگریت خودم بود که چه بسا جوانان شوریده و دلبسته بعشقشانرا که 
بروز سياه نشانده و انتقام نبه‌شدن‌شرف آبرو جوانی وحیثیت خودرا از اوستانده 
بود ند ۰ 

آه از طرفی با آبرو و لکه‌دار شدن شرافتم از رفاقت و پیوند بازنی بدنام 
و شهره‌خاص و عام چکنم زنیکه علنا" از من خواسته‌بود هر موقع که او میخواهد 
بدیدارش شتابم و هرگز سراز دستور و خواست او هرچه که باشد نتابم .حنی 
داشتن رفیق و سایر دوستان مردش را برویش نیارم و هرگز باپرس وجودکردن 
در مورد بدکاری و بي‌بندوباریها » دل نازکش رانیازارم . از جمله منکه مايل 
بداشتن او هستم بایستی تحمل معاشرت و دستی و عشق و سرمستی‌اش را با 
دوک جوان وسایر پولدارهای شهر بیارم و ازانتخاب دوستان و همنشینان بزم 
شبانه‌اش سخنی بمیان نیارم . 

راستی باوجود داشتن اینهمه خواستگار و عاشقان شیفته پولدار و بیشمار 
به چه علت مرا برگزیده چرا اصلا باوجود آشنائی قبلی کاستون را ترجیح‌نداده 
و وعده عشق و سپردن دل خود را یمن نوآشنا داده؟ 

کرچه گاه یک لحظه برخورد و آشنائی اثری بیش از سالها شناخت‌وآشنائی 
میگذارد . زیرا در میان کلیه کسانیکه شب بدور میز شام جمع بودیم‌این‌تنها من 
بودم که از روی صفای دل و عشق قلبی او را می‌سنودم و توجهی جز او به‌چیزی 
نداشم ۰ دو سال‌است که همه جا چون سایه در تعقیب او بوده وآنی ازحالش 
غافل بوده‌ام » عشق او آنچنان اثر گذار و محیتش در دلم بدان پایه ریشه‌دار 


مادام کاملیا ۱۰۵ 


بود که بهنگام خداحافظی و بوسیدن دستش اشکی بروی آن فشاندم . 

بعلاوه در دو ماه بستری بودنش همیشه بسرآغش می‌رفتم و بدون خود 
نشاندادن خبر از حالش میگرفتم . پس او نیز باحس تشخیصش پی باین امتیازات 
برده و حسن باطن و صفای مرا برتراز سایرین شمرده . 

بدین لحاظ هم مرااز میان اینهمه عشاق خود برگزیده است . 

بهر حال موضوع هرچه هست و دلیل هرچه بوده نتیجه آن ایجاد عشق 
آنشین من به مارکریت وقول آشنائی و رفت وآمدی بی‌سئوال و انتظار جستجو 
در حال و کارش شده . عاقبت این عشق بزنی که جسمش همیشه در اختیار دیگران 
و هر چند بکیار نصبب کویاهی از آن هم مال من بود بکجا میکشد . آه من از 
عاقبت این عشق بدنام و بدفرجام بیم داشتم , وهرچه به این بیم و امیدها 
و عشق یکطرفه و نابجایم بیشتر میاندیشیدم بیشتر دجارالتهاب و بیخواییو 
نگرانی و بینایی میشدم . بدینطریق شب بصبح رسید بدون اینکه توانسته‌باشم 
لحظه‌ای دیده برهم نهاده وخواب بچشم آورده باشم . 

آه حنی ازعقل سلیم خود مایوس و پیش خود فکر کردم نباشد که کارم از 
شدت علاقه بجنون کشیده باشدآ خر جرا بايد من » منی که نه تروتی داشتم ونه 
زیبائی مردانه‌کاملی » و با وجود اینهمه حساسی ظریف نکته سنجی و پیوسنه به 
شرف انسانی وآبرو بودن دل بزنی‌هرجائی دهم و تمام محسنات انسانی مردی 
و مردانگی و شرف و فضیلت و آبروی خود را بزیر پای‌نهم »و چون برده‌ای 
بی‌اختیار خود را تسلیم دیو شهوت و دلبسته بصورت دلفریب معشوق کنم . 
معشوقی که بی شبهه قولش از روی هوسو غبر از من از این‌قولها بارها و بارها 
بهمه‌کس داده است » دیری‌نخواهد گذشت که دل سخت پسند و ایرادکیرش از 
من زده و خاطر ظریفش از رفتار و گفتارم آزرده گردد » وکار ما از تلخی به‌جداثی 
و تلخ‌کامی بکشد » خوب پس این چه‌کاریست چه بهتر که قبل ازپیوند کردن و 
بزودی با ناکامی آنرا گسستن از همان آغاز صلاح خود را تشخیص و ازنزدیکی 
به این کوره‌سوزنده و گدازنده وجودم از عشق گریزان کردم . و بمنظور پرهیز از 
تاثیر نگاه و ایجاد سستی درتصمیم و اراده‌ام جه بهنر از ملاقاتش صرفنظر و با 


Jog‏ مادام کاملها 


نوشتن نامه‌ای نگرانیم را تشریح و صلاح کار هر دویمان را برای او تفسیر کنم . با 
اتخاذ این نظر کمی بخود امیدوار و راضی و خوشحال شدم . 

اما دوباره وسوسه دل بسراغم آمد و چون موریانه شروع به متزلزل کردن 
پایه افکارو تصمیم و پندارم کرد . 

دست برداشتن ازمارگریت » مارگریت زیبا » زیبای مشهور شهر » مارگریتی 
که همه دیوانه یک نگاه مهرآمیزش بودند »و برای یک وعده اجازه ملاقاتش از هیچ 
چیز فرو گزار نمی نمودند . خوب اینکه مانعی نداشت منکه عاشق او بودم او هم که 
مرا دوست میداشت » برایم وعده ملاقات تعیین و لحظه‌های وصال و شادی را 
فراهم میداشت » هرگاه طبق قولی که باو داده بودم بیش از حد در کارشدخالت 
نکرده و بیجا از آیندوروند کسان به محفل عشقش سخن بمیان نمیا وردم من و او 
همیشه باهم » و زندگی را توام با عشق محبت بسر میا وردیم . 

بدینطریق تا طلوع فجر و رسیدن سپیده‌دم هزاران‌گونه فکر از قلبم سرچشمه 
گرفت و بسوی مغزم هجوم آورد عشق و عقل و صلاح و تباهی چون‌ناریکی‌وسیاهی 
در صحنه فکرم باهم پیکار کردند و با عقب‌نشینی و پیشرفت خود مرا خستهو 
فرسوده وآنقدر امیدوار ومایوس ساختند که از شدت خستگی جسم و روان 
بی‌اختیار و ناتوان در آغاز روشنی سحرگاه بخواب رفتم و بهمین‌حال ساعتها در 
بستر افنادم . 

ساعت دو بعدازظهر بود که از خواب بیدار شدم » هوا لطیف و مطبوع .آه 
فکر نمیکنم هیچ‌روزی از سراسر روزهای زندگی من این چنین خوش‌آیند و امید 
آفرین بوده باشد »خاطره شب گذشته دوباره بدون هبچ‌شبهه و نگرانی بیادمآمد 
لحظه‌های پر از امید و دلخوشی کرچه دیرگذر و تحمل‌ناپذیربود با وجود این 
برای من خوشیند و شادی آفرین و هر لحظه‌اش از لحظه پیش شرینترومطبوعتر 
مینمود هر یک چون پیمودن قدمی بسوی وصال و رسیدن به معشوق بود » قلب 
من کوئی شتابش از من بیشنر و تحملش در صبر و شکیبائی تا لحظه دیدار کمتر 
بود و قصد داشت قبل از من قفس سنه را بکشاید و پرکشان چون کبوتری‌سیکبال 
بکوی مقصود شنابد ضربانش هر لحظه شدیدر و حرارت تنم هردم افزونترمیگشت . 


مادام کاملیا ۷ ۱ 


دیکر هیچ‌دلیل عدر بهانه و ایرادی که قبل از خواب فکر مرا بخود 
مشغول و نکرانم‌ساخته نود محلی برای ورود بصحنه فکرم نسیافت زرا هر روربه 
و کوشه آنرا مملو و انباشه از شوق دیدار و عشق دلدارمسافت .نمام صحنه ویهنه 
پرده پندارم بصورت جمله‌ای درشت و نورانی درآمده بودکه درآن ابن کلمات 
خوانده ميشد لحظه دیدار مجدد مارگریت . 

آه بیش از ابن چهار دیواری منزل برای من تنگ و قابل درخود جادادن 
نبود و برایم چون قفسی بهم‌فشرده و تنگ‌مبنمود » بی‌اختیار خیلی زودنر از 
رسیدن لحظه دیدار از خانه بدر آمدم » تاکهان خود را در مقابل منرل وسرکردان 
در کوچه پس‌کوچه‌های نزدبک منزل مارکربت یافتم » کالسکه‌اش در مقایل درب 
منزل مننظرش بود » من به این محل کوچه و درو دیوار و مردمش علا قمند شده 
بودم همه‌چیز و همه جایش برابم عریز مینمود » هنوز هم بی‌اخنیار از ایں‌خیابان 
و کوچه‌های مجاور آن بالاو پائین میرفنم و بهر طرف سر میکشیدم . ناکهان از 
دور چشمم در بکی‌از خیابانهای مجاور آنجا به کالسکه مارگریت افتاد سر پیچ 
خیابان در مقابل کروهی از مردان در حال‌مذاکره توقف کرد . جوان بلندقامنی 
از میان جمع با ذوق‌زدکی و شاب تمام از سایرین خداحافظی کرد و بسوی 
کالسکه برکشت و مدنی با مارکریت مشغول بصحبت شد » دوباره مرد جوان بنزد 
رفقایش برگشت و کالسه بایفاق مارکریت آنجا را نرک کرد . وقتی کمی باین‌جمع 
نزدیک شدم مرد جوان طرف مذاکره مارکریت را شناختم او دوک نروتمند جوان 
بنام کامت بود که آن ساعت عسیقه کرانقیمت طاقفجه‌ای را به مارگریت هدیه‌داده 
بود و خانم پرودنس آنرا بمن نموده حتی عکس قاب کرده او را در طاقچه یکی 
از اطاقهای آنجا نشان داده اظهار داشنه بود این جوان سهم بزرگی از هزینه 
سرسام آور زندگی مارکریت را تامین میکند . و با وجود این شبگذشنه بعلت وجود 
ما درب منزل را بروی او نکشوده و عذر از حضورش خواسته بود . شایدهم علت 
نوقف کالسکه‌اش در مقابل او نشریح موقعیت و علت نیذیرفتن دیشبش بود . در 
دل آرزو کردم ایکاش برای امشت فردا شب و سایر شبهای دیگرش هم عذری 
میا ورد و بهانه‌ای می‌تراشید . 


۸ 1( مادام کاملیا 


چکوبه رور را بسر آوردم و چه سرکرمی‌هائی که ار طریقه‌های مخسلف برای 
کرد ی ونم نا اض با نام اکا شیم ا اعت دونب تمل اورم 

بخاطر دارم که پس از ورود بمنزل سه ساعت نمام از وقت خود را در حمام 
و اطاق لباس‌کنی صرف نظافت ویمیز کردن لباس سرو وضع و قدم زدن و نکاه‌کردن 
به آینه و صحبت باخود کردم .نا بیش ار ساعت ده‌ونيم نوانستم طاقت آورم 
و باخود کفتم وقت حرکت رسیده . 

وقنی باشاب خود را به‌پشت‌دیوار منرل مارکربت رساندم نور چراغ اطافش 
را ار پس پشت دری پنجره مشاهده کردم . 

زنک درب را بصدا درآوردم پیشخدمنش درب را کشود و باحیرت تمام در 
مقابل سئوال مس پاسخ داد که خانم مارکربت هیچ شبی زودر از یازده شب‌بمنزل 
برنمیکردد ؛یکاهی بساعنم کردم معلوم شد از منزلم تا اینجا را با شتاب نمام در 
مدت پنج د قىقه پیمودهام ۲ 

برکشم و دوباره آشفنه و بیقرار شروع بقدم‌زدن بالا و پائین آمدن وصدها 
بار بساعت مچی‌نگاه‌کردن کردم » نیمساعت هم بدین منوال چون سالی بر من 
گذشت نا سرانجام کالسگه‌اش از سرکوچه پیدا شد . مارگریت از آن پیاده شد . 
تنها بود نگاهی بر اطراف خود کرد کویا انتظارکسی را میکشید من از تاریکی 
بیرون آمدم و درست بهنگامیکه مشغول فشردن زنگ منزل بود » باهیجان وشوق 
نمام سلامش کردم . 

آه ۰.. شما هسنید ؟ . از نگاه و قیافه‌اش شادمانی ار دیدار من خوانده‌میشد . 

مگر خودت "وعده‌ندا ده‌بودی که امشب بدیدارت بیایم ؟. 

یله‌حق با شماست بکلی فراموش کرده بودم » . 

ابن کلامش جون پتکی سنگین که بمفز من کوبیده باشند بکلی گیجم کرد و 
تمام اميد و نویدهاثیرا که در نمام این‌مدت جدائی دیشب تابحال بخود داده 
بودم تبدیل به یاس کرد . ولی هرطور بود تحمل کردم و آنرا بروی خود نیاً وردم 
زیرا باو قول داده‌بودم که‌زیاد مزاحم حالش نباشم و برایش بهانه و مانع نتراشم 
وخودم را به‌وضع زندگی و رفتاراو عادت دهم و مثل دفعه قبل و لحظه‌پیشمانیآور 


مادام کاملیا ۹ ۱ 


لس رصح 


دوسال پیش بیک کلام از او نرنجم و رشته محبت را پاره یس بروی‌خود 
نبآوردم و بدون پاسخ به کفنه‌اش بانفاق داخل منزل شدیم . از پیشخدمنش 
سراغ پرودنس را کرفت . و او اظهار داشت هنوز که نبا مده است . 

بمنزلش مراجعه کن و بسپار بمحض آمدن منزل بنزد من آید . 

چراغ اطاق‌نشیمن را روشن کن و هرکس بسراغ من آمد بکو که هنوز برنکشته‌ام 
و شب بمنزل نخواهم آمد 

مارکریت بسوی اطاق خوابش رفت ومن در همانجا مننظرش‌ماندم » لحظه‌ای 
بعد صداکرد با به نزدش بروم . 

بندکلاهش را باز کرد و آنرا بروی تخنخوایش پرت کرد و خود خسنه و 
بیحال بروی صندلی دسه‌داری درکنار بخاری نشست و رو بمن کرد وکفت خوب 
چه‌حال و خیر ؟. 

هیچ خبر جدیدی ندارم جز اپنکه فکر میکنم مثل اینکه نمی‌باید امشب 
مزاحم حالت مبشدم و بسراغت میا مدم 

چرا؟ 

زیرا بنظر میرسد که خیلی سرحال‌نيستي و بطور حتم وجود من مايه آزار 
و مزاحست خواهد شد . 

نه تو اصلا مزاحم نیسنی » ولی حال من زیاد خوب نیست . از دیشب 
تا بحال‌موفق به خوابیدن بشده و سراسر روز را ناراحت و دچار سردرد شدیدی 
بوده‌ام . 

بهتر نیست من بروم و ترا بحال خود گذارم تاکمی استراحت کنی وبخوابی ؟ 

آه نه بودن تو هیچ مانعی برای من ندارد حتی اگر هم قصد خوابیدن‌کنم 
وجود تو مانع خواب من نخواهد شد . 

در این هنگام زنگ درب بصدا درآمد . 

او در حالیکه کاملا" نگران بنظر میرسید گفت این موقع از شب این چه 
کسی میتواند باشد ؟ . 

دوباره صدای زنگ نکرار شد . 


| ۱ مادام کاملها 


مارکریت ضمن اینکه قصد بلند شدن داشت کفت مثل اینکه پیشخدمت 
بمنزل پرودنس رفته وکسی نیست که پاسخ زنگ را بدهد » پس چاره‌ای نیست‌جز 
ابنکه خودم بمقابل درب نروم » ولی تو همینجا بمان »۰ . 

او رفت و صدای بازشدن درب منزل را شنیدم » و کوش فرا دادم . 

کسبکه زنگ را بصدا در آورده‌بود داخل شد و مارگریت او را به اطاق 
بشیمن هدایت کرد . 

بمحض شروع بصحبت صدای او را شناختم این‌صدای کامت جوانی بود که 
امروز با او ملاقات کرده بود . 

پس از سلام احوال مارکریت را پرسید . 

( مارگریت باتلخی ) حال چندان خوبی‌ندارم . 

پس از قرار معلوم من مزاحمت شده‌ام ؟ 

شاید . 

عزیزم این چه طرز پذیرائی از دوستانست » مگر از من عمل بدی‌سرزده؟ . 

دوست عزیز گفتم که مریضم هیچنوع دلتنگی هم از تو ندارم .ولی‌حال 
ایستادن ندارم حال اکر لطفی‌بمن بکنی و با رفتن خودت اجازه‌بدهی کمی 
بخوابم خیلی از تو ممنون خواهم شد . 

ولی فکر نمیکنم بیماری همیشگی تو مانع از محبت نسبت بمن و عامل 
بی‌مهریت گشته باشد » مارگریت بی‌پرده بمن بگو آخر چه کوتاهی از من‌دیده‌ای 
چکار کنم چه برایت بخرم و چه میخواهی‌که تهیه کنم نا فقط مال من باشی ؟. 

بببن توداری سر بسر من میگذاری صدها بار این مطلب را تکرار کرده‌ای 
و منهم صدها بار بتو پاسخ داده‌ام که قادر نیستم عشق ترا بپذیرم و مال تو 
باشم . شب‌بخیر . بفرمائید . 

و بدون اینکه مننظر پاسخ او گردد و کوش به صحبتهای دیگرش کند درب 
اطاق نشیمن را محکم پشت‌سرش بست و باطاق خوایش آمد . و بهنگام خروج 
رو به پیشخدمتش کرد وگفت آقا را بخارج‌راهنمائی‌کن » چند لحظه بعد که ` 
پیشخدمتش برگشت . مارگریت با اوقات تلخی رو باو کرد وگفت چندین بار 


ی رش کے میاه نی اکن را مین یم اور یاب کو کر ت 
در منزل نیستم » یا اصلا مایل نیستم او را بپذیرم . از این جور مردانیکه 
هميشه فکر میکنند با پولهایشان میتوانند همه را برده و زرخرید خود کنند 
یکلی خسته شدهام ۰ ایکاش آن زنان جوان و بی‌تجربه‌ایکه بانگاه به لباس, 
طلا و الماس کالسکه و پیشخدمت آرزو یا هوس منحرف شدن از عفت و پاکی 
و افتادن در خط انحرافی و انتخاب این شغل کثیف ما را میکنند از رنج‌شبانه 
روزی که ما از دست این نوع انسانهای حیوان‌صفت بی‌وجدان میکشیم اطلاع 
داشتند » آنوقت حاضر میشدند کلفنی ظرفشوئی و هرکار پر رنج شرافتمندانه‌ای 
بکنند ولی هرگز کول ابن مظاهر ظاهرفریب را نخورند . 

این مردان هوسباز تا زمانیکه جوان هسی , جوانی »زیبائی »عشق محبت 
قلب ۰ سلامتی و همه چیز نرا ملعبه هوسبازیهای خود میکنند و بهنگامیکه‌چهره 
چون کلت شروع به پلاسیدن و فروغ چهره‌ات جای خود را به چین و چروکهای 
زودرس پیری داد کم کم از تو پا میکشند و هیچ بفکر سرنوشت و آینده‌تونیستند 
تا روزیکه مثل یک سگ زخمی و پیر در میان کودالها و آبرو فاضل آبها جان 
یسپاری »حنی حاضر نخواهند شد مشنی خاک از روی ترحم بر جسد بیجانت 
بیاشند و بخاک سیاهت سیارند . 

پس رو به پیشخدمنش کرد و پرسید خوب خانم پرودنس‌چطورشد ؟ هنوز 
نیا مده مادام . 

آه. . اینهم یک دوست نزدیک و مورد اعنماد . .. من ازاو یک مصلحت 
کرده و راهنمائی خواسته بودم » با کرفتن فرصت رفنه و نا ایں ساعت هم 
پیدایش نشده. 

بس. . پیا . تا چند کیلاسی مشروب بنوشیم . بعد ببینیم چه میشود . 

پیشخدمتش "نانی " ولی خانم مشروب برای حال شما زیانآور است 

هر چه پرخطرتر بهنر. آخرش که چه؟ رودباش مقدارسهم موه بهمراه 
مشروب بیار . بعدش هم مقداری جوجه‌سرخ کرده و هرچه که حاضر داربم خیلی 
گرسنه‌ام . 


نمیدانی دیدن این صحنه و گفت وشنودها چه تاثیری روی من گذاشت . 

مارگریت از من پرسید خوب میل داری شام را با من صرف کنی ؟ . درضمن 
کتابیرا ازکنابخانه بدست گرفت و داخل اطاق لباس‌کنی‌اش گردید . 

پس ازخروج او را از اطاق من مدتی در فکر طرز زندگی این دختر بیچاره 
بودم . و ضمن‌دلسوزی مشغول قدم‌زدن در میان اطاق شدم . در این بین درب 
باز شد و خانم پرودنس وارد شد . 

بی مقدمه رو بمن کرد و گفت آه شما اینجا هستید مارگریت کجاست ؟ 

در اطاق لباس‌کنی . 

خوب مننظرش میمانم نا بیاید . اما هیچ میدانی که نسبت بتو چقدر 
علاقمند شده است ؟ 

نه 

خودش چیزی بتو در این‌باره نگفته؟ 

اگر نگفته پس چطور در این موقع شب اینجا هستی ؟ 

آمدم که دیداری از او بکنم . 

دیداری در نیمه‌شب ؟ 

چه مانعی دارد ؟ 

چه بکویم . 

در حال حاضر که اولس پذیرفینش چندان هم جالب نبوده و بوی محبنی 
أا 

خوب جوان کمی حوصله داشته باش. محست و پیوند دل در هر برخورد 
محکمتر و شدیدیر میشود » قدم بقدم . 

بله خبرخوشی هم برای او دارم . 

فکر نمیکنی باعث ناراحسیش کردد . زیرا . 

نه خیالت راحت باشد چطور که بنو نگفته. بعد از ابنکه شب کذشه شما 
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دو نفر اینجا را ترک کردید ما مدتها با هم در اینباره صحبت کردم . راستی 
اسم دوستت چه بود ؟ 

منکه از رفتار و اتفاق بین آنها اطلاع داشتم ( با ترشروئی ) گاستون . 

خوب جوان بدی نیست کارش چیست ؟ 

سالی درحدود بیست‌وپنجهزار فرانک درآمد دارد . 

اما در مورد نو مارکریت همه چیز را از من پرسید . سن و سال » کار » 
دوستان و رفیق‌های سابق زن خلاصه همه‌چیز منهم تا آنجا که اطلاع داشتم‌و 
میدانستم باو کفیم و در ضمن اضافه کردم که جوان خوب و قابل دوست داشتن 

متشکرم . حال بکو ببینم موضوعیکه از تو خواسته بود که امروز باطلاعش 

چیزیکه مربوط به تو باشد نبود » از من خواسته بود که سراغ کنت بروم و 
بطریقی عذرش را بخواهم و شر او را برای همیشه از سر مارگریت کم کنم .ولی 
برای مارکریت آورده‌ام . 


لباس نازک یقه کوتاهی بسیار زیبا و خوشرنگ بنن داشت بمحض مشاهده پرودنس 
رو بسوی او کرد و پرسید خوب از دوک چه خبر او را دبدی؟ . 

او بمن 

جقدر ؟. 

شش‌هزار . 

سه 


مردک بيجڃاره ! 


!۱ مادام گاملیا 


مارگریت ضمن اظهار تاسف برای دوک شش قطعه اسکناس هزار فرانکی را از 
پرود نس دریافت کرد . 

خوب این پول خیلی بموقع بود » حالا پرودنس عزیز بگو ببینم تو چطور 
اگر پولی چیزی لازم داری بگو ؟. 

پرودنس: خوب دختر عزیزم خودت که از وضع من بهتر از هرکس اطلاع 
داری » حالا اکر ممکنست چهارصد فرانک بمن قرضی بده جند روزه بر میگردانم . 

خیلی خوب فردا صبح یکی را بفرست تا باو بدهم .حال که پول خرد پیدا 
نمیشود . 

ولی عزیزم فراموش نکنی . 

نه چارلز انجاست منتظر منست و رفت . 

مارگریت کشو میزش را باز کرد پولها را در آن نهاد . 

سپس در حالیکه بسوی رختخوابش میرفت گفت اجازه میدهی در رختخوابم 
دراز بکشم ٩‏ . 

نه تنها اجازه میدهم بلکه درخواست میکنم . 
اینجا کنار تخت من روی صندلی بنشین تا دو نفری کمی باهم صحبت کنیم . 

حق با پرودنس بود پیام و پاسخی که او برای مارگریت آورده بود مايه 
خوشحالیش گردید . 

آه نه تنها برای حالا بلکه برای همیشه. 

خوب هنوز هم عاشق من هسنی ؟ 

دیوانه‌وار . 

حنی بانوجه باین اخلاق نحس و ناجورم . 


مادام کاملیا ۱۱۵ 


قسم میخوری ؟ 

بله »؛بله. 

نانین ( پیشخدمت ) سینی‌شام بدست وارد شد . شام جوجه سرخ کرده یک 
بطر مشروب وکمی نوت‌فرنگی و سیب زمینی سرخ کرده. 

خوب خانم دیگر فرمایشی ندارید ؟ 

نه فکر نمیکنم . 

درب حیات را قفل کنم ؟ 

فکر میکنم بهتر است اینکار را بکنی » و هر کس سراغ مرا گرفت بگو نا فردا 
ظهر بر نمیگردم و کسی را نمی‌پذیرم . 


ساعت پنج صبح بود که تاریکی شب رو به روشنی گرائید و ستاره‌هایک بیک 
از نظر ناپدید شده بودند . مارگریت با خسنگی چشمان مستش را با محبت وعلاقه 
بسوی من گشود وگفت : خوب‌عزیزم فکر نمیکنی وقت رفتنت رسیده باشد » هرروز 
در اینجا نبرد . زیرا آغلب نا بیدار شدنم منتظر میما ند . 

سرمارگریت را بمیان بازویم گرفتم موهای سیاه و بلندش‌چون آبشاری 
با شوقو نمنا آخرین بوسه‌ام را برلبانش زدم وگفتم »خوب اجازه‌دارم دوباره 
بدیدارت بیایم ؟ 

بیین بلند شو آن کلید را از روی لبه طاقچه بردار درب حیات را بازکن 
و برگرد آنرا دوباره‌همینجابگذار و برو منتظر نامه و دستور من باش و بیش از 
این چیزی نپرس و فراموش نکن که قول دادی هرچه که من میگویم چشم بسته 
و بدون چون و چرا انجام دهی . 

خیلی خوب ولی ممکنست یک سئوال از نو بکنم ؟ 

چه؟ 


اجازه بده این کلید نزد من باشد . 


این کاریکه تو از من میخواهی کاریست که تا بحال برای هیچکس دیگر 
انجام ندادهام ُ 


خیلی خوب کلید را نزد خودت نکهدار ولی فراموش نکنی که فقط با اجازه 
من از آن استفاده کنی و مبادا روزی برسد که مرا واداری که آنرا بی مصرف‌کنم 
و اختیار اسنفا دهاش را از تو بکیرم . 


چطوری ؟ 
آخر پشت درب جفت و بست دیکریهم دارد . 


من اگر نخواهم میتوانم آنرا ازجا در آرم . 

پس معلوم میشود که جزئی عشقی بمن پیدا کرده‌ای ؟ 

بله» حالا برو که دیگر بیش از این قدرت باز نکهداشنن چشمهای خودم را 

ندارم . 
چند لحظه‌ای با اشتیاق تمام او را بسینه‌ام فشردم و بسرعت از آنجا خارج 
شدم . 
شهر خاموش و همه مردم بخواب رفته »هوا صاف و نسیم ملایمی چهره‌داغ 
از عشق سرچشمه‌گرفته از کوره سوزان دلم را نوازش مبداد . شب در حال پایان 
و بزودی سپیده‌دم نمایان میشد . آنچنان شاد و بانشاط در کوچه‌ها قدم‌برمیداشتم 
که‌گوثی در حال حاضر با در اختیار داشتن قلب ظریف مارگریت اختیار این شهر 
بزرگ را نیز بمن واگذار کرده و در حال حاضر همه چیز و همه جا بمن نعلق 
داشت در دل بجستجوی نام تمام دوست و آشنا و کسانیکه تا بحال دیده 
شناخته‌و شنیده بودم پرداختم »به جستجوی نام کسانیکه من بارها از خوشبختی‌شان 
غبطه خورده وآرزوی داشتن سرنوشت آنها را داشتم پرداختم ولی هیچیک را 
تا بحال در مقام مقایسه با خوشبخنی و درجه کامیابی خود نیافتم . 
تسخیر قلب دخترانی گمنام و کم‌بضاعت و ساده‌طلب برای هرکس و هر 

جوان میسر است ولی نفوذ بقلب زنی که تمام جوانان و پیران ثروتمندان و 
نامداران شهر آرزوی یک نگاه محبت‌آمیزش راداشتند عینا مثل اینست که 
سردار سپاهی با فداکاری و جنگ و ستیزی مداوم نوانسته باشد دز محکم 
شهری بزرگ را تسخیر و نام خود را در تاریخ با افتخار فبط کند . 


۱۸ مادام کاملیا 


تسخیر قلب مارگریت خود نیز برابر با فتحی بزرگ بود که هیچ ارتش 
مجهزی قادر به اینکار نمیشد و کلید کشانیده درب این قلعه جز با کلید رمز 
عشق نبود. حتی پول و ثروت و جوانی‌هم نمیتوانست آنرا بکشاید . آه نگاهی 
به‌این‌دختران جوان‌شهر بکن که چگونه بوسیله پدر , مادرها و آشنا و بیگانسه 
نظارت و حفاظت میشوند . با این وجود نه دیوار بلند دیر و کلیساها» و نه 
محدودیت و قفل و بست درب بوسیله ما درها » و نه پند و اندرز و نهی و 
هشیاری بخشی اعنقادات و سننها هیچیک قادر به دربند نگهداشتن این‌پرندگان 
زیبا در قفسهایشان نمیگردند » حتی قفس‌های طلائی مزین‌بگل و شکوفه‌ها . 
حال هم از آنها انتظار داریم که چشم بسته خود را تسلیم دنیای 
ناشناخنه آینده کنند و نا آگاهانه طبق سنت و رسوم پای‌بند اصول آن‌گردند . 
غافل از اینکه قبل‌ازوادار کردن کورکورانه آنها به تبعیت و تقلید بیش از بیش 
را از اعتقاداتو رسومات کهنه بری میداریم . پس آیا بهتر نیست که‌قبل 
از هرکار به جوانان آگاهی دهیم و در آنهاایجادجذبه و کشش بسوی صلاح 
و نیکی‌ها نمائیم تا به دلخواه خود و با چشمانی باز و بينشي آگاه راه خود را 
بیابند و چشم بسته و در حال رمیدگی و فراز از فشارها وتحمیلات قلبا مورد 
قبول قرار نگرفته بچاه بیفتند و در منحلاب فساد و تباهی سرنگون گردند . 
»هیچ فکر این موضوع را کرده‌اید که یک جوان در حال گریز »گریز از اعنقادات » 
سنتها و رسوم وآداب بنظر او دست‌وپاگیر و کهنه چگونه بهر روزنه وگریزگاهی 
که او را پناه دهد سر میکشد و درآن میاآرامد و هر دستی را که در ظاهر بنام 
نجات بسویش دراز شده باشد میفشارد و دل به گفته‌های فریب دهنده وگمراه 
کننده اغفال‌گران می‌سپارد . 
اما در مورد مردان نوجوان و خام وکم نجربه‌ایکه بدام زنان بدکاره میافتند 
تنها آرزوی آنها اینست که مورد عشق وعلاقه او قرار گیرند و به اصطلاح زوج 
عشقی او گردند . غافل از اينکه بدان سادگی هم که آنها فکر میکنند نیست کار 
زنان هرجائی همیشه و در هر حال نشاندادن‌محبت ظاهری و دلربائیست . این 
زنان وسیله‌گمراهی هستند که با تحریک هوسهای جسمانی بینش و عقل وعواطف 
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انسانی را از شخص میگیرند و در حقیقت باعث میشوند تا انسان گمراه تنها به 
این بعد از احساسات وجودی خود فکر کندو سایر ابعاد او ناشگفته و بدون رشد 
در نطفه ذات او خاموش و بدون ظهور وجوشش بمانند . میل به‌گناه چشم وجدان 
وصلاح را کور و علاقه و در بند فسق وفجور شدن سایر احساس عالی انسانی را 
از شخص میگیرند . 

آنها از نکرار پند و اندرز و نصایح بیدلیل وبرهان ماخسته شدهو کلیه 
توجه خود را به عشق و هوس بنازگی بیدار و تهیبج شده دروجود خود میسپارند 
آنها عشق خود را حقیقی و دور از گناه وکمراهی و نشئت گرفته از غریز جسمانی 
می‌پندارند . دختران نوجوانیکه توجه ومواظبت بیش از حد مادر ودایه‌وخدمتکار 
رایک نوع مزاحمت بیهوده می‌پندارند و در دل خویشتن را مصلح‌تر از سایرین 
نسبت بخود میشمارند و از اینهمه سئوال و اصرار در مورد رفت‌وآمد و معاشرت 
و دوستی‌هایشان با سایرین افسرده و بکلی بیزارند . 

آ‌در مورد این زنان گمراه و هر جائبکه بصورت وسیله‌ای چون ابزار عیش 
ونوش مردان درآمده‌اند نباایداین‌همه‌ظلم وشقا وت معمول‌گردد .و چرا با یدنا این‌حد 
محروم از مزایای انسانی گردند که‌حتی‌حق آزادی دلبستگی و اظهار عشق به 
کسی را نداشته باشند و در صورت دل بستن به کسی در بین سایرین پست‌وحقیر 
جلوه‌کنند و بصورت یک گناهکار و قانون‌شکن‌تخطی کرده از حد خود مورد ننفر 
و تنبیه و بی اعتنائی مردم قرار بگیرند . 

خوب این هم یکی از قوانین این‌جهان هستی است نا کسی مورد ندامت‌و 
رنج‌کشی از بد کاری خود قرار نگیرد . بهیچوجه مورد آمرزش خدای جهان‌فرار 
نخواهد گرفت و هر بدکاره‌ای بطریقی بایستی جبران بدکاری خود را بکند و 
بطریقی با تحمل رنج مقابل شود . آخر این چه قانونیست کسیکه خود یک عمر 
وسیله عشق‌بازی دیگران‌بوده حال حق نداشته باشد برای یکبارهم شده بسوی 
عشق خود گام‌بردارد . و عاشق کسی شود . بدبختی در این است که‌معشوق مرد 
او که نا بحال برای یک اظهار تمایل عمیق او حاضر به هرگونه فداکاری بوده به 
محض احساس علاقمندی و عشق طرف بخودش خویشتن را میگیرد و با چشم 


ه ۱۲ مادام کاملیا 
میرساند . که عشق عاشفش را با نا باوری بمسخره میکیرد و او را متهم باین‌میکند 
که تنها عاشق پول است‌و بجز به پول قصد عشق ورزیدن به چیز دبگری را ندارد 


آه چقدر تاسفآور است عینا مثل جریان پسریچه چوپان دروغگو میماند 
که یکبار از روی بچگی و نفنن فریاد گرگ آمد کرگآمد کمک کمک کشید .از آن پس 
کسی هرکز حاضربقبول حرفهای او نشد تا اینکه روزی براستی نعدادی کرگ به 
کوسفندان او حمله کردند . هرچه فریاد گرگ » گرگ » کمک » کمک کشید کسی 
بفریادش نرسید . حال هم جریان عینا جریان عشق و زندکی و علافه‌ودلبستعی 
این محرومین بیچاره است . کسی دیگر اصلا" حاضر نیست خریدار عشق وافعی 
آنها باشد و تمام فداکاری از خودگذشتگی و محبت و اظهار علاقه آنها را نادیده 
میگیرند و بهیچوجه آنها را انسانی چون خود صاحب قلب و احساس نمی‌شمرند . 

ولی من پس از برگشت بمنزل هرکز نحت‌ناثیر این افکار قرار نگرفتم . 
زیرا عشق به مارگریت آنچنان تمام پهنه پندار و صحفه افکار مرا اشفال کرده‌بود 
که جائی برای دیگر افکار باقی نگذاشته بود . 

آنچه که در بالا بدان اشاره کردم افکار فلسفی جدیدیست که پس از سپری 
شدن دوران عشق خود بخاطر میا ورم . 

برگردیم به روزیکه از منزل مارگریت بخانه برگشتم سراپا شوق و خوشحالی 
بودم و از اينکه توانسته بودم تمام موانع موجود بین خود و مارگریت را از ميان 
بردارم و با موفقیت تمام او را مال خود کنم بخویشتن تبریک میگفتم . من 
درحال حاضر خوشبخت‌ترین مرد جهان بودم زیرا علاوه بر کلید قلب‌زیباترین 
زن کلید منزل او را نیز در اختیار داشتم و از ته‌دل ازخدای مهربانی که چنین 
سعادت بزرگی را نصیبم ساخته بود نشکر میکردم . 

تصادف و برخورد ما بعد از دوسال که با آن نلخی از هم جدا شده بودیم 
حقیقتا " حیرت‌آور بود .منکه گوثی دوباره بدنیا آمده و هرگز زندگی گذشته‌ای 
نداشته‌ام و لحظه حیات من از زمان پیوند دلمان بامارگریت شروع شده . از 
نظر من مارگریت هم دلیلی نداشت که بی پایه نسبت بمن‌اظهار محبت کردهو 


مادام کاملیا ۱۳۱ 


پیوند عشق با من بسته باشد . 

بنظر من تمام زنه‌ای دنیا بدو صورت ممکننست عاشق شوند . يا از ړوی 
غریزه و خواست قلب بدون نوجه به سایر مشخصات مرد وضع حال‌و آینده‌اش 
و يا از روی عقل و با محاسبه تمام جوانب امر بدون اینکه خواست دل موفق به 
کورکردن چشم عقل آنها شده باشد . وقتی زنی عاشق کسی شد ازمعشوق انتظار 
دارد که تمام‌وجود و زندگی و احساسش مال او باشد و جز بخواست دل اونکوید 
و هیچ چیز جز خواست دل او نجوید از آن پس فقط برابر خواست دل او زنده 
باشد و زندگی کند . فرق نمیکند این امر در مورد ازدواج بین یک زوج جوان‌هم 
صادق است . 

دختر جوانیکه در عالم رویائی خود برای خویش معشوقی خیالی آفریده 
و از هر لحاظ او را بمیل و مطابق خواست و اراده خود دیده» پس از ازدواج 
تنها ممکنست عمل هم بستری و تمتع جسمی ازمعشوق و همسر خود را برابر ایده 
و خیال خود بیابد و در سابر موارد او را زوج دلخواه و شاهزاده آسب‌سوار 
افسانه‌های خیالی خود نیابد ودر اینجاست که‌ناگهان از خواب غفلت بیدار 
میشود و بین عالم رویا و خیال تا عالم حقیقت فاصله زیادی مییابد و از این 
لحاظ دچار ناراحنی و نارضائی خاطر میگردد . 

بیش از این چیزی بخاطرم نیست زیرا غرق در این افکار بخواب رفتم , 
بهنگام بیدار شدن یادداشنی از مارگریت بدین مضمون دریافت داشتم . قرار 
فر الى 2 ۱ 

مارگریت . 


نامه را در کشو میز دم دست قرار دادم نا هروقت که خواسته باشم براحتی 
بآن دسترسی داشنه باشم زیرا دچار یک نوع شک و دو دلی عجییی شده بودم . 
چه دلیلی داشت که نخواسته مرا بهنگام روز ملاقات کند و قرار شب را 
گذاشته بود . منهم‌جرئت نخطی از خواستش را نداشنم . اما از طرفی شوقی 
شدید و هوسی غیرقابل کننرول در دلم افتاده بود تا قبل این موعد او را بیینم 


۱۳۲ مادام کاملیا 


بسوی کافه رستوران محل میعادگاه همیشگی او شنافنم ولی او را نیافتم . 

سر شب ساعت هفت بعدازظهر بود بی‌اختیار خود را درمقابل ساختمان 
تآتر دیدم » تاکنون هرگز بدین‌زودی به تانر نرفته بودم و اصلا" سفارش او در 
مورد و رود بسالن در میان پرده سوم را فراموش کرده بودم . تمام لژها پرشد 
بجز یک لز» وین رن سیف من بجای تماشای صحنه سن تآتر در 
تمام این مدت سه‌پرده بسوی آن لژ دوخنه شده‌بود » تا سرانجام پرده سوم 
فرا رسید و دل من از شدت شوق و هیجان گوئی قصد داشت زودتر از من از 
قفس سینه بیرون جهد و بسرعت بسوی آن لژ شتافته خود را بپای معشوق 
اندازد . در این هنگام در لژ باز شد و مارگریت با آن قد کشیده و رفتار دلفریب 
وای ارد لو کد تفا ۲ لی آم نط نات مات توافت 
بمحض مشاهده من لبخندی از رضار و تشکر بر لبانش نقش بست . 

آنشب زیبائی او صدچندان شده بود . شاید هم اطلاع او از انتظارمعشوق 
در سالن آنچنان جلوه و شکوه خاصی بچهره‌اش بخشیده. و قصد کرده با 
زیباتر آراستن خویش دل آشفنه مرا بیش از بیش در نشویش اندازد و زنجیر 
دامش را بدست وپایم محکمنر سازد . بمحض ظاهرشدن درجلو لزشش 
تمام سرها بسوی او برکشت حنی بازیکر سن تآتر بازی خود را قطع کرد و نظر 
بمیان نماشاچیان سالن انداخت تا ببیند این خوشبخت در میان نماشاچیان 
کیست که توجه و نظر لطف زیبای زیبایان را بخود جلب کرده. 

غافل از اینکه آن مرد خوشبخت من‌بودم کسیکه حنی کلید منزل او را 
در حیب داشتم و پس ازگذشت سه یا چهار ساعت دیگر دوباره او مال من‌بود ! 

کرچه در ظاهر مردم اجتماع بخصوص مردان جوانیراکه رفیقه ومعشوق 
خود را از میان زنان هرجائی اننخاب میکنند مورد سرزنش و شمانت قرارمیدهند 
در صورنیکه خود از ته دل آرزوی داشتن موقعیت فعلی آنها را دارند . 

ناکهان چشمم بمردی افتاد که در کنار مارگریت نشست وبا او بمذاکره 
پرداخت از مشاهده او لرزشی بر تنم افتاد و بقدری ناراحت شدم که کویا 
مارگریت نیز از دور منوجه ناراحتی من گردید و باآوردن لبخندی بلب قصد 


مادام کاملیا ۱۳۳ 


کرد نا ناراحتی از دیدن این مرد را از من دور کند . او کنت‌پیر و نقبل‌کننده 
اصلی هزینه سرسامآور زندگی‌ما رکریت بود . رقیب پولدار من . 

در اواسط پرده سوم بود که مارگریت چند کلمه‌ای باکنت صحیت کرد و 
بلافاصله کنت از جا بلند شد و پس از خداحافظی از او سالن را ترک کرد . سپس 
مارکریت با اشاره سر مرا بسوی خود خواند . 

بمحض ورود به لژ او در سلام بر من سبقت کرفت و دستش را بسویم دراز 
کرد . 

من نیز ضمن جواب سلام باو با خانم پرودنس نیز سلام واحوال‌پرسی‌کردم 

ولی مثل اینکه اینجا صندلی کس دیگری باشد , مگر آقای کنت قصد برگشت 
ندارد ؟ 

چرا " من‌او را برای خرید مقداری شوکولات و شیرینی به بیرون فرستادم . 
تابرگشت او چند لحظه‌ای فرصت صحبت‌داریم . 

بله میدانستم من شانس بیشتری نخواهم داشت . 

آه چه شده چرا امشب اینقدر کج‌خلق و عصبانی بنظر میرسی ) سپس بلند 
شدو بقسمت عقب لژ آمد و بوسه نرمی بر پیشانی من‌زد . 

راستش زیاد حال‌خوبی ندارم " 

خوب پس فکر میکنم بهتر است زودتر بروی و با رفتن برختخواب رفع 
خسنگی کنی ( با قبافه‌ای تحکم‌آمیز) . 

کجا؟ 

منزل خودت . 

تو خودت بهتر میدانی که من امشب در آنجا قادر بخفتن نخواهم شد . 

پس در اینصورت توهم نمی‌باید چنین برخورد خود گرفته و زننده‌ای بامن 
داشته باشی ءتوقع داشتی با کنت چکار کنم تو که قبلا" او را در لژ من دیده و 
از جودش با اطلاع شده بودی؟ 


نه موضوع مربوط به او نیست . 


۱۳۴ ما دام کاملیا 


چرا اتفاقا " موضوع مربوط باوست بگذار با هم رو راست باشیم . واصلا " چه 
تال و زاین فرصت کوتاه ارآ وت کم ,هلا کرش کی لتد شورس جات 
برو منتظر اشاره من باش تا ترا خبر نکردم نزد من نیا فهمیدی . 

چاره‌ای جز اطاعت ندارم . 

هنوز هم مرا دوست داری ؟ 

مکر جای سئوال هم دارد ؟ 

از امروز صبح تا بحال هیچ بفکر من افنادی؟ 

سراسر روز رابفکر تو بوده‌ام . 

پرودنس هم رو بمن کرد و گفت هیچ خبر داری که رفنه رفنه‌داری‌مهرخودت 
را در دل منهم جا میدهی ومرا بخودت علا قمند میکنی ؟ 

مارگریت بجای من پاسخ او را داد » اوهو » دارد حسودیم میشود . 

خیلی خوب حالا وقتش رسیده که به‌جای خودت برکردی . ممکنست کنت 
سربرسد » فکر میکنم بهتر است ترا اینجا نبیند . 

چرا؟ 

زیرا تو علاقه‌ای بدیدن او نداری. 

نه اگر بمنهم گفته بودی قبلا" حاضر بودم این لژ را برایت کرایه کنم .همان 
کاریکه او کرده . 

بدبختانه او خودش بدون اینکه من کفته باشم اینکار را کرده» تنهاکاریکه 
از من ساخنه بود این بودکه بوسیله یاد داشتی بتو اطلاع دهم و قرار ملاقاتمان‌را 
دراینجا بگذارم . 

پس من معذرت میخواهم » اشتباه فهمیده بودم . 

خیلی خوب حالا پسر خوبی باش و بدون ناراحتی بمنزلت برگرد استراحت 
خوبی بکن و دست ازاین حسادتنهای بیمورد و توام با احساسات خودبردار . 

بوسه‌ای بر پیشانیم زد و مرا روانه منزلم ساخت . 

بهرصورت این برنامه‌ای بودکه من بدلخواه و بارغبت خاطر برای زندگی 
فعلی خود طراحی کرده بودم بودن مردی در کنار زنی هرجائی چیز غیرمنتظره و 


ما دام کاملیا ۱۳۵ 


عجیبی نبود و من حق نداشتم بآ ن اعنراض کنم . او از مدتها پیش جزو هواخواهان 
و دلبستگان او بوده. هرچه کردم نتوانستم سالن را ترک کنم بسرجا وصندلی‌خود 
برکشم و مواظب لز مارکریت بودم » چند لحظه بعد در مقایل چشمان حسرت زد ه 
من از لژ و سپس از سالن خارج شدند . 

با افسردکی و ناراحتی سالن تئاتر راترک کردم و هرچه بخود فشار آوردم 
راضی برفتن منزل نشدم و یکبار متوجه شدم که در کوی معشوق سرگردانم چاره‌ای 
ندیدم جز اینکه زنگ منزل پرودنس را بصدا در آورم بمحض ورود متوجه شدم که 


او نیز تازه از بیرون رسیده است . 


پرودنس با تعجب رو بمن کرد و گفت : چقدر زرنگ هستی که درست چند 
لحظه بعد از ما خودت را به‌اینجا رسانیده‌ای. 
من با گرفتگی خاطر پاسخ دادم » بله» خوب مارگریت کجاست ؟ 


در منزلش. 
تنها ؟ 
نه آقای کنت آنجاست . 


شروع بقدم زدن در اطاق کردم و بعد از مدتی رو باو کرده گفتم . 

فکر میکنی من‌طاقت اینرا دارم که آنقدر دراینجا بمانم تاچه‌وقتآقای‌کنت 
دلشان‌بخواهد آنجا را ترگ کنند؟ 

آه , چقدر بچکانه فکر میکنی » آخر مگر مارگریت میتواند کنت را از منزلش 
بیرون کند . او دوست قدیمی مارگریت است . تا بحال صدهاهزار فرانک برای او 
خرج کرده » و هرچه راکه خواسته برایش نهیه دیده. با وجوداین مارگریت‌بیچاره 
تا خرخره زیر قرض و بدهی مردم است . خوب . . . میدانی پسر جان این دوک 
برای مارگریت مثل یک کاو شیردهی است که سالیانه حداقل ده‌هزار فرانک برایش 
خرج میکند . البنه مارکریت کاملا علاقمند و دلبسته بتو شده » ولی این دلیل 
نمیشود که تو هم اصلا " بفکر او زندگیش نباشی و مرتبا" برایش‌مزاحمت‌وناراحتی 
بتراشی » واینقدر سر موضوعات جزئی سخت‌بکیری هیچ فکر ابنرا کرده‌ای که تو با 
درآمد هفت یاهشت هزار فرانک سالیانه‌ات قادر به نامین سهم جزئی هم از 
مخارج سرسام آور مارگریت نخواهی شد . این درآمد بو حتی برای خرج کرایه 
کالسگه او هم کافی نخواهد بود . بهنر است حد خودت را نکهداری و به رفیق 


شخصی و یا اصلی بودن مارگریت قناعت کنی در هر بار ملاقات چند شاخه گل یا 
یک جعبه شیرینی باوهدیه‌نمائی‌مطابق خواست و صلاحش رفتار کنی و از دورناظر 
بر زندگی معمولی او باشی و دست ازاین حسادت بازیهای زحمتآور برداری . فکر 
میکنی با چه کسی طرف شدای , بک راهبه یاخواهر مقدس» نه جانم به همین که 
مارگریت نسیت بتو علاقمند شده قانع باش و کاربکارهای دیگرش نداشته باش. 
جدا وقتی این رفتارها را از تو می‌بینم تعجب میکنم تو باید خیلی خوشحال 
باشی که مورد لطف و محبت زیبانرین زن پاریس قرار گرفته‌ای . زنیکه اینطوربا 
صداقت بتو اظهار محبت میکند . حنی نوقع خرج یک پنی هم از طرف نراندارد . 
باز هم تو حرف و اعتراض داری؟ اصلا دوست عزیز خیلی داری تند میروی و 
در مورد چیزهائی که باید ندیده بگیری خیلی پرس‌وجو میکنی ! 

حق با تست ولی چکنم نقصیر خودم نیست , فکر اینکه درحال‌حاضر مرد 
دیگری در منزل مارگریت با او خلوت کرده مرا آزار میدهد و قلیم راازهم میپاشد . 

تو نباید اینقدر بخودت فشار بیاوری قلب مارکریت مال نست ‏ آنمرد هم 
مدنهاست دراین خلونهامارگریت را مبدیده و حال هم پس از ساعتی چند راه 
خودرا میکیرد و میرود . دو روز نمام بخاطر تو درب منزلش را بروی اوبست ولی 
خوب این دربستن‌ها که نمیتواند برای هميشه باشد . بنظر من که تمام این انفاقات 
یک‌جریان معمولی و اتفاق همیشکی برای زنی متل مارکریت است‌فقط از طرف نو 
نگرانم باید هرطور شده خودت را باین واقعیات عادت دهی . 

اصلا " این کنت پیر که هیچ نوع توقع بیجائی از مارگربت ندارد . و ننها 
به چند ساعت در خلوت با او نشسنن دل خودرا خوش میدارد . ازطرفی دوست 
من همین حالا هزاران نفر از جوانان ثرونمند واز طبقه اشراف این شهر آرزوی 
اینرا دارند که حتی برای چند روز هم شده بجای نو با شندو راهی به قلب مارکریت 
پیدا کننداز هیچ نوع شمانت و حسادت و سخنگیری‌هابی مثل‌نوهم دارانیسنندو 
اهمینی هم بحرف و نهمت و سرزنش دیگران نمیدهند . فکر میکنی زندکی زنی 
مثل مارگریت در پاریس در صورت نداشتن چند رفیق پولدار و تقبل کننده خرج 
زندکی سرسام آورش چکونه بايد اداره شود ؟ مکر اینکه کنجی پیدا کند که سالبانه 


۱۳۸ مادام کاملیا 


یانصدهزار فرانک باو بهره دهد . حنی فکر نمیکنم این مبلغ هم قادر به تامین 
مخارج او کردد . خرج کالسکه » اسبها» خرج کرابه منزل » پیشخدمت نمام این 
مخارج را کنت می‌پردازد واصلا بروی مارگریت نمیا ورد . بقیه اضافه خرجی‌های 
او هم از طرف سایر عشاق مارگریت نامین میگردد .اصلا " مارکریت از آن زنان 
خوش‌ثانس است که نوانسته با مردی مثل کنت دوست شود و او رااسیردام محبت 
خود کند . مبلیونری پیر» دست ودل باز» بی نوقع و با گذشت و میلیونری که 
زن و دخترش مرده و دل از ناچاری به مارگریت سپرده. او حنی نا بحال درمقابل 
توقعات و درخواست مارگریت کوچکترین سئوال یااعنراضی نکرده و هرچه راکه 
خواسته بسرعت برایش تنهیه دیده و خریده. 


ببین دوست عزیز من هم بسهم خودم ترا مردی خوب و دوست‌داشننی 
میدانم و با سابقه دوستی قبلی بتو علاقمندم وجز صلاح ترا نمیخواهم .کاری‌نکن 
که باعث بدبختی مارگریت و قطع رشنه محبت بین خودتان گردی . بااین سخت 
گیریو بهانه‌جوئی و حسادت کردنها از آن میترسم که روزی دوک یا کنت یکی از 
این دو نفر از پیوند محبت بین تو و مارگریت مطلع شوند واز او بخواهند که بین 
تو یا او یکی را انتخاب کند آنوقت تکلیف مارکیت بیچاره چه خواهد بود ؟ هیچ 
نتیجه این خواهد شد که با قطع شدن کمک آنها » مارگریت بیچاره و گرفتار در 
میان اینهمه طلبکار محتاج خرج روزانه خود گردد و تو هم راه خودرا بگیری‌وبروی 
و او را غرق در دریای گرفتاریها تنها گذاری . یاعاقلانه راه دوم راانتخاب‌میکنی 
او رابحال خود میگذاری و در کارهایش بیهوده اینهمه بهانه نمیا وری و با واقع 
بینی ارتباط خودت را با مارگریت , مارگریتی که در حقیفت زنی‌مثل سایرزنهای 
همکار خودش میباشد با چشم بازتری می‌نگری . ببین عزیزم من سالهاست بااین 
نوع زنها سرو کار دارم و آنها را بهتر از هرکسی می‌شناسم وبه اخلاقشان آشنائی 
دارم . 

این بحث و مذاکره من با پرودنس زنی میانه‌سال با تجربه وحقیفت کوخیلی 
بجا بود و مرا با واقعیات آشنانر کرد . در مقابل این حقیقت‌ها منهم پاسخی 
نداشتم که بدهم جز اینکه آنها را تصدیق کنم . لذا دست او را بمیان دستان 


خود گرفتم‌و از راهنمائی و نصایحش نشکر کردم . 

دوباره بسخن آمدو با محبت رو بمن کرده گفت بیا دوست من » بيا انقدر 
بخودت سخت نگیر. زندگی ارزش این سخنگیریهارا ندارد »> خوش‌باش » قیافه‌ات 
را باز کن کمی بخند تا دنیا بتو بخندد مثل دوست خودت آقای گاستون باش» 
که اصلا " فکر این حرفها نیست . درحال‌حاضر هیچ جای نگرانی برای تو نیست . 
زنی جوان زیبا و دل آرام در عين حالیکه در کنار مردی پر سن وسال نشسته همه 
توجهش بسوی نست و هرطور شده بزودی او را دست بسر خواهد کرد و شب دراز 
و آغوش گرم و باز خود را برای نو نگهداشته حالا بیا اینجا با هم کنار پنجره 
بنشینیم وچشم بدرب منزل مارگریت داشته باشیم با هم صحبت کنیم و بمحض 
رفتن کنت از موضوع اطلاع پیدا کنیم . 

پنجره را بسوی باغ مارگریت باز کرد هوای لطیفی داخل اطاق شد نسیمی 
که از سوی معشوق میوزید . نشستنو نگاه کردن بدرب منزلش هم برایم لذتبخش 
و خاطره انگیز بود . 

در عین حالبکه چشمم را به بیرون دوخته بودم در دل گفنه‌های او رایک بیک 
مورد نجزیه و تحلیل قرار میدادم ولی دل آشفته من با این اندرزها نصیحت 
پذیر نبود و هیچ منطق و دلیلی قادر به قانع کردنش نمیشد . 

در عین نفکر هرچند یکبار بی اختیار آهی سرد بلبانم میآمد و حرارت 
آتش دلم را کمی از التهاب میانداخت پرودنس برگشت و نکاهی بمن کرد و 
شانه‌ها رابا بی اعننائی بالا انداخت نگاه و رفتارش عبنا" مثل دکنری بودکه 
نسخه‌ای نوشته و حنی دارو را در مقابل بیمارش کذاشته ولی بیمار از بکاربردن 
تسه را دد وید سا کت جما ی ما ندم تا خی 

سرانجام اننظار بسر آمد وکنت از درب خارج شد . بمیان کالسگهاش نشست 
و از پیج اننهائی کوچه نایدید گردید . پرودنس پنجره را بست . و درهمین لحظه 
صدای مارگریت بکوش رسید که ما را صدا میکرد . 

آهای , پرودنس کجائی ۰ زودنر بيائید دارند میز شام را می‌چینند . 

یمحض ورود مارگریت مشتاقانه باسنقیالمان شنافت دست بدور کردنم انداخت 


۱۳ مادام کاملیا 
مرا در آغوش کشیدو بوسه کرمی که چون ساغری از می‌تاب کرمی‌اش بجانم دوید 
بر لیانم زد . 

بعد رو بس کرد و پرسبد » خوب حالا که آشی کردیم فکر نمیکنم جای قهر 
و دلتنکی باقیمانده باشد ؟ 

پرودیس بکمک س شسافت و کفت نه فکر نمیکيم موضوع دلیتکی دربین‌با شد 
من مدنی با او صحبت کرددام واو هم قول داده که پسر حرف شنوی باشد و 
بیخودی عذر و بهانه تبراشد . 

آفرین » حالا عالی شد. 

با وجود نمام خودداری حشمم بی‌اخنیار بسوی بسر بهم خورده مارگریت 
افناد , که هنوز فرصت مرنب کردن آنرا پیدا نکرده نود . همکی بدور میز شام 

دلکشی و جذابیت » شیرینی و ملاحت و در عبن حال نفوذ و تفوق همه از 
آن مارگریت بود من حق کوچکنرین سئوال و ایرادی را نسبت باو نداشتم » زیرا 
بقول پرودنس هزاران عاشق او آرزوی داشتن موقعبت فعلی مرا داشتند . پس چه 
بهنر که دل به مهرش می‌بستم و فارغ ار هر چون و چرائی در کنارش می‌نشسیم . 

سعی داشتم هرطور شده چهره باز کنم و باخشروئی در کفنکو وخنده‌وشا دیهای 
سایرین شرکت کنم . ولی اصل خواسته‌ام به تلاش بر ظاهرسازی غلبه کرده لبخند 
های بیرمق و ساختکیام نمیتوانست مرهمی بر سوز دل‌ربشم کذارد و مراد ازاین 
پریشانی و غم جانگاهم برهاند » تا جائیکه نزدیک بود در عبن خنده و تظاهر 
به‌خرسندی اشک بی اخنیار برچهره جاری سازم و به کریه والنماس و سوز و کدار 
از احساس واقعیم پردازم . 

سرانجام شام جمعی خانمه یافت و هنکام تنهانی من و مارکریت فرا رسید . 
متل همیشه بروی قالیچه کنار بخاری دیواری نشست و با افسردکی چشم بمیان 
شعله‌های رقصان بخاری دوخت و تا مدنی بھمیں حال باقیماند وچیزی نگفت .در 
چه مورد فکر میکرد واندیشه‌اش در چه بود » بر من که چیزی معلوم نبود ؟ 

من نیز نرجیح دادم که ضمن محنرم شمردن سکوت او سرآپایش را نگاه‌کنم 


مادام کاملیا ۱۳۱ 


و درحالنی ببن عشق و هراس از آبنده ویلانکلیفی خودم از تحمل اینهمه رنج و 
فشار خاطر او باقی بمانم . 

میدانی من به چه فکر میکنم ؟ 

0 

در مورد یک نقشه‌ایکه تازه بفکرم رسیده. 

خوب چه نقشه‌ای ؟ 

بکذارا نرااجرا کنم بعد خیرش را بتو خواهم داد . فعلا " بهنر است دراین 
مورد چیزی از من نپرسی . 

خوب ننیجه‌اش چه خواهد بود؟ 

نتیجه‌اش این خواهد شد که حداکثر نا یکماه دیگر من آزاد خواهم شد و 
هیچکس مزاحم ما نخواهد بود . قرضها و بدهی‌های خودرا پرداخت خواهم کرد . 
و بدون هر نوع گرفتاری سرتاسر تابستان نزدیک را با هم در یکی از نقاط دنج و 
راحت بیلاقی بسر خواهیم برد . 

آخر نمیخواهی لااقل بمن بگوثی که به چه وسیله‌ای ؟ 

نه فقط از تو خواهش میکنم همانطوریکه من ترا دوست دارم بمن علاقمند 
باشی و همه چیز را بمن واگذاری . 

میخواهی بگوئی که تمام این نقشه را خودت به تنهائی طرح کرده‌ای؟ 

بله نمام گرفتاری و درد سرهایش متوجه من خواهد بود » ( دراینموقع لبخندی 
آنچنان پر محبت و دلپذیر بلب آورد که هرگز نا آخر عمر آنرا فراموش نخواهم 
کرد » وادامه داد . ولی بهره و نتیجه خوب آن برای هر دوی ما خواهد بود . 

با شنیدن کلمه نفع هردو آنچنان نکان خوردم کهبلافاصله از جابلند شدم 
و پاسخ دادم . 

ولی اجازه بده مارگریت عزیز که باطلاعات برسانم که منهم نه ننهابایستی 
در کلیه منافع زندکی بلکه تمام موارد آن شریک باشم و اکر که مایل باشی حاضرم 
آنرابرایت بازکو کنم . 

خوب منظورت ازاین صحیتها چیست منکه سر در نمیا ورم ؟ 


مىظورم ابنست که من کاملا " برفتار و کردار و معاشرت این آقای کنت جوان 
و پولدار. کننی که بطور حنم مشاور حیمی شما در اجرای این طرحتان خواهدبود 
مشکوکم » ولذا برای طرح و نقشه‌هائیکه با همکاری و هم فکری او طرح شود کوچکنرین 
ارزشی قائل نىسىم . 

آخ که چفدر بچکانه فکر میکنی ! فکر میکردم حقیقتا " در عشق خود صادق 
هسنی » ولی حیف که اشنیاه میکردم و خطا کردم . خیلی خوب . 

از جایش بلند شد پشت دستکاه پیانو رفت وشروع به نواختن کرد . ابتدایا 
پیش درآ مدی ملایم و سپس یکی از آهنکهای معروف روز را نواخت . 

آه یاد ملاقات ما در " الاوبلز" همبشه در دلم زنده است . جائبکه هرچه 
سی کرت قاس ملو گذارم و ودرا او ان محل تدوز دارم اکان و توان از 
من سلب شده بود » افسوس که آنروزها کذشت ولی خاطره آن هنوز هم در ذهنم 
نازه است و هر وقت از آن کوچه میگذرم زانوانم سست و ضریان قلبم چون روز 
نخست بهمان شدت شروع به نییدن میکند نه پای رفتن دارم و نه ميل ماندن و 
جای ترا درانجا خالی دیدن . بی اختیار چشمانم شبه زیبای ترا در زیر همان 
درخت کنار دیوار مجسم میکند . وقتی صدای آواز نرم و آهنگ سوزنده مارگریت 
بدینجا رسید بی اختیار از جا بلند شدم از پشت سرش را بسینه‌ام خم کردم 
بوسه‌ای بر لبانش زدم و با اظهار ندامت از رفتارم که باعث رنجیدکی خاطرش 
گشنه بود گفنم ۰ مارگریت مرا ببخش کاملا " مناسفم . 

مارگریت با افسردگی سر بلند کرد چشمان مشکی و گبرایش را یمیان چشمانم 
دوخت " یکدنیا غم و ناراحتی در میان این یک جفت چشم زیبا موج ميزد و 

بیین عزیزم تو همیشه برای من‌بخشیده‌ایوعشقت آنچنان در دلم خانه 
کرده که جائی برای رنجیدگی و دلتنگی از تو باقی نمانده» ولی . .۰ . ولی هیچ 
فکر کرده‌ای که ما تازه داریم دومین روز ازنخستین روزهای عشق نوبنیاد خودرا 
میگذرانیم اما میخواستم یک چیز را از تو بپرسم : این بود ثمره پایداری تو در 
قول و قرار واطاعت کردن از خواستهای من طبق آن قول و قرار ؟ 


مادام کاملیا ۱۳۳ 


آخر مارکریت آخ مارکریت عزیز باور کن که من نقصبر ندارم و قصدم این 
است که همیشه طبق قراردادمان ساکت وبی‌تفاوت بمانم ولی چکنم آ نقدردوستت 
میدارم که از شدت حسادت نسبت به سایر دوستدارنت اختیار از دست‌میگذارم . 
حال هم ابندا از شنیدن طرح بریدن تو از سایرین و باهم به یلاق رفتن وبدون 
رقیب و مراحم بسر بردن مرا خوشحال و کاملا " امیدوار ساخت ولی باشنیدن 
آخرین جمله‌ات که طرحت را سری و پنهان از من نشان میداد دستپاچه شدم و 
دوباره حس حسادت وبدبينی‌ام به غلیان آمد و ترس از دخالت دیگران به 
آزارم پرداخت . 

این حرفها راکنار بکذار وبیا نا با هم بی پرده و منطقی صحیت کنیم . در 
این حال از پشت پیانو بلند شد هردو دست مرا چسبید ولبخند بلب با نگاهش 
مرا مسحور و بدون مقاومت بدنبال خویش بسوی مبل بزرگ کنار دیوار کشید . 
نشست و مرا در کنار خود جا داد . نو ادعا میکنی که مرا دوست داری » مگرنه؟ 
خوب پس دراینصورت حنما " ازاینکه باهم در حدود دو سه ماهی به بیلاق‌برویم 
و در کنار هم باشیم خوشحال خواهی شد . هما نطوریکه خود من نه تنهاخوشحال 
بلکه برای آن تانیه شماری میکنم و شب و روز آرزوی رسیدنش را دارم . انجام 
چنین مسافرت‌طولانی برای من بدون طرح مقدمه و آماده کردن وسائلش امکان 
پذیر نخواهد بود . میدانی زنی مثل من با وجود اینهمه کرفتاری و تفصیل و 
نشکیلات در زندگی قادر نیستم که یکیاره بصمیم بگیرم و مثل یک آدم یک زن 
معمولی چمدانم راببندم وراه بیفتم بلکه مجیورم طرح انجام آنرا از مدتها قبل 
بریزم تا در هر مورد آمادکی پیدا کنم » حال فکری بخاطرم رسیده فکری که‌مشکل 
کشای راه از لحاظ تهیه پول لازم برای نرتیب کارها دراینجا و خرج و خوش 
ن » عشقی تنهای تنها برای 
هم که رقیب و بدخواه را در محرم دل راهی نباشد و هیچکش و هیچ چیزننواند 
در راه آن برای ما مشکل و مانعی بتراشد . ببین بخند » درست کوش بحرفم بده » 
تصمیم من کاملا " جدیست . من احمق مجنون وار عاشق نو شده‌ام و بایستی برای 
اینکار چاره‌ای اساسی بیندیشم وازاین طریق مدام در نکاپو و نشویشم درصورنیکه 


نو در هر برخورد با تعصب شدید و ناسنجیدکی و داشتن توقعات بیش از حد از 
زنی چون من مرااذیتم میکنی و فرصت پیدا کردن راه چاره رااز من‌سلب‌مینمائی 
اه پسرک ساده و نادان » عشق ناپخته و عاشق منعصب کله خشک من چکنم . .. 
چکنم که بسختی عاشقت شد هام وچاره‌ای‌جزتحمل جفاها و رفنار نابجایت ندارم . 
ولی . .. ولی خواهش میکنم کمی فکر کن از عقلت کمک بکیر و نگذار نفشه‌های س 
با ندانم کاریهای تو بهمریخته شود . قول بده قولی محکم و مردانه ؛حالا موافقی ؟ 

آخر چند دفعه قول بدهم منکه از همان ابتدا بنو قول دادم وسربپای 
خواست و آرزوهایت نهادم . 

خیلی خوب از همین امروز تا کمتر از یکماه دیگر ما هر دو در راه مسافرت 
بیک نقطه بیلاقی محلی زیبا دنج و با صفا خواهیم بود . در کنار رودخانه قدم 
میزنیم واز شیر کوسفندها خواهیم نوشید و کوش به نوای پرندکان خواهبم داد . 
راستی شنیدن این جملات از دهان مارکریت کویتر برای تو حيرت آور و باور 

حقیقت اینست که دوست عزیر شبهای مجلل پاریس با ابنهمه سروصدا و 
برنامه‌های شبانه که همه فکر میکنند نوام باشادی و خوشی است برای س ملال آور 
و خرد کننده وکسالت زاست بدین لحاظ تنها آرزوی من کریز از این محیط رنجآ ور 
و پناه بردن به محیطی آرام وبدون سروصدا و نشاط واقعی انکیز است . جائیکه 
بتواند خاطرات بچکی و زندکی من در دهستان را بخاطرم آورد ورنج و کدورت 
شهرنشینی را از دلم بزداید . بالاخره هرکسی هرکه هست زمانی بچه بوده و 
خاطرانی از بچکی بهمراه دارد . .. ببین من هیچ ادعائی بر اشرافیت و داشن 
فامیل بزرگ ندارم » وبدون هبج شرم و خجلنی با افتخار نمام میگویم که من بک 
دختر روستائی بیشتر نبستم و ناشش سال پیش حتی قادر به نوشتن نام خود نبودم . 

خوب بهرحال الان که دیکر یک دختر دهانی نیستی و از آن رندکی راحت 
شده‌ای ؟ 

نه راحت که نه. بگذار بی پرده تمام راز دلم رایرای کسبکه فکرسکنم اولس 
دلدار و برای همیشه راز دارم خواهد بود بیان دارم . من صفا و وفای نرا بیش ار 


هرچیز پسندیده وازاینکه مرا نه ننها برای جسم بلکه بخاطر شخصیت و روحم 
خواسته‌ای دوست دارم ویا بزیان دیکر تومرا برای رضای جسم خود نمیخواهی 
بلکه علافه‌ات بمن برای خاطر خودم است . دیگران همیشه مرا برای خاطر نفس 
خود خواسته‌ا ندولی نو نه. 

من یک عمر در دهسان ویبلاق بوده‌ام بدون آنکه خود خواسته باشم‌بلکه 
بنا بجبر پیش آمد و نولد .ولی اینبار خود خواهان آنم و قصد دارم هرطورشده 
بسوبش بشتابم » پس ار تو عشق س خواهش میکنم که دراین راه بمن کمک کنی » 
کمک تو اینست که اشکال در راهم نتراشی و بکذاری تا من بخواست دلآ نراترنیب 
دهم . من روی نو حساب میکنم » روی عشفت وروی محبنت خواهش میکنم بامن 
بی مهری نکن و بکذار تا باین آرزویم نائل کردم . کمی فکر کن و باخود بیندیش 
و یکو" اين که عمر چندانی ندارد و بدون شک قبل از رسیدن به پیری درجوانی 
در اثر بیماری و رنج بیحد زندکی جان میسپارد » درایتصورت اکر من که نها 
موجود مورد اميد ومحبت او هسم باو جفا کنم حتما " پس از مرکش پشیمان شده 
و بر رفتار خود افسوس بی ثمر خواهم خورد .که چرا حاضر به انجام خواهشی 
کوچک وساده برای او نشدم ! 

باشنیدن این مطالب من پاسخی نداشتم که باو بدهم » درحالیکه هنوزهم 
خاطره شب عشق او را در ذهن داشتم و آنرا بهترین شب از سراسر شبهای‌زندکی 
خود می‌ینداشتم وآرزوی نجدید شب دیگری از آنرا بیصبرانه بدل داشتم . 

ساعنی بعد مارگریت در آغوش من جای داشت » و جز عشق و شور و نشاط 
و خوشی جائی برای هیچ فکر و نصوری در ذهنم باقی نگذاشت درآن ساعت مارگریت 
آنچه راکه از من میخواست حنی از جانم بود بی اختیار بپایش میانداختم واکر 
بمن تکلیف انجام جنایتی هم میکرد بدون چون و چرا در تعقیب و انجامش می 
شتافتم . 

شش صبح با اکراه تمام در حالیکه اصلا " حاضر به جدا شدن از او نبودم 
منزلش را ترک کردم و قبل از خروج سربگوشش نهادم و گفتم " بامیددیدار آمشب ‏ 

جواب مرا با بوسه‌ای گرم و طولانی داد اما کلامی بر لب نیاورد . 


۱۳۶ مادام کا ملیا 


بهنکام روز در عین چشم‌انتظاری نامه‌ای بدین مضمون از او دریافت‌داشتم 

کوچولوی من : حالم زیادخوب نیست و پزشک دسنور استراحت کامل‌داده» 
لذا مجبورم سرشب به بستر بروم ودر ننیجه باکمال تاسف فرصت دیدار نداریم . 
ولی فر دا ظهر باکمال اشتیاق به اننظار دیدارت خواهم ۹ 


دوسنت دارم ... 


ابندا تصور کردم قصد کول زدن مرا دارد ! 

عرق سردی بر پیشانیم نشست » هیچ دلم نمیخواست توسط کسیکه‌این‌چنین 
دیوانه‌وار دوستش داشتم بیچاره شوم و زندکیم پایمال هوسهایش کرد د . ازشدت 
عشقم باو بهرچیزی مشکوک و هر لحظه نگران جفاکاری او و زیرپا کذاشتس عشق و 
تعهدش بودم . زیرا قبلا" توسط دختر دیکری دچار بیوفائی و عهد شکنی شده 
بودم »آخر این زن تا چه پایه رشنه سرنوشت و زندکی مرا بدست کرفته بود ؟ 

این فکر بخاطرم رسید که برخیزم و بسراغش روم و با کلیدیکه او دراخنیارم 
کذاشته نود بی اطلاع وخودسرانه درب منزلش را باز کنم »> داخل شوم و طبق 
معمول بدیدارش شتابم » بدین طریق بود که قادر میشدم پی بصحت يا کذب 
گفتارش ببرم وپرده‌ابهام و شک و تردید فرساینده را از وجودم بزدایم » وهرگاه 
چشمم بمردی در آنجاافتاد بی محابا سیلی محکمی بصورتش نوازم واز را بسختی 
از درب منزل دلدار برانم . 

ابتدا به کافه رستورانیکه اغلب عصرها به آنجا میرفت شتافتم و مدت‌چهار 
ساعت در همانجا چشم براه ماندم ولی برخلاف انتظار او نیامد . از سرشب به 
نمام تئاترهای شهر سرکشی کردم و هربار سراغ او را گرفتم » درآنجاهم او را 
نیافتم . 

ساعت یازده شب بودکه خودرا در میان کوچه و مقابل پنجره او یافتم چراغش 
خاموش و سروصدائی شنیده نمیشد . بی نوجه بتمام احوال زنگ منزلش را بصدا 


درآوردم ۰ 


ما دام کاملیا ۱۳۷ 


پیشخدمتش بمقابل درب آمد و قصدم را پرسید . 

گفتم که به دیدار مارگریت آمده‌ام . 

او که هنوز بمنزل برنگشته. 

خیلی خوب درب را باز کی تا داخل شوم و درانتظار ورودش بمانم . 

کسی در منزل نیست . 

منکه کلید منزل را داشتم مینوانستم بدون هرمانعی داخل شوم وبسوی 
اطافش شنابم » ولی قصد ایجاد سروصدا و ناراحتی از طریق ممانعت و مقاومت 
پیشخدمتش رانداشتم »لذا سرافکنده و بیقرار باحالتی خسته و دل شکسته آنجا 
را ترک کردم و با قدمهائی سنکین دور شدم . هیچ دلم نمیخواست که با این همه 
غم و دلتنگی بمنزل خود برگردم . اصلا" مایل به ترک خیابان مارکریت نبودم و 
پس از هر چند قدم یکبار برمیکشنم و نگاهی به پنجره خاموش و بسته او میانداختم . 
با خود میکفتم من باید هرطور شده سر از کار او درآرم وحنی اکر شده شک خود 
را به یقین تبدیل کنم باید نکلیفم را بدانم و خودرا آزاین بلا تکلیفی‌وسرکردانی 
برهانم . 

نزدیک نیمه‌های شب کالسکه‌ایکه چشمان من با آشنائی قبلی‌درمیان‌تاریکی 
مطلق هم بخوبی قادر به نشخیص آن بود در مقابل منزل شماره ٩‏ توقف کرد . 

کنت جوان از آن پیاده شد و مستقیما بسوی درب منزل رفت » من در 
گوشه‌ای خودرا پنهان کردم وباخود کفتم بمحض نواختن زنگ بطور حنم او هم 
با شیندن پاسخی از پیشخدمت در مورد در منزل نبودن مارگریت برخواهد 
گشت ومایوس بسوی منزلش خواهد رفت . او داخل شد ولی درب منزل پشت 
سرش بسته شد و دیکر هرگز برنگشت ومن تا ساعت چهارصیح همانجا ماندم و 
چشم به درب دوخته بودم ولی از کنت خبری نشد . 

خوب خودتو دراین سه هفنه پس از مرگ مارکریت شاهد رنج درون و حالت 
آشفته و بیماری روح وروان من بوده‌ای ولی تمام این رنجها در مقابل رنج و 
ناراحتی » یاس و دل شکستکی که من در آن چند ساعت تحمل کردم جزثی بیش 
نیست واصلا " قابل مقایسه و سنجش نیست . 


بمحض رسیدن بمنزل شروع به گربستن کردم » مثل یک بچه میگریستم .هر 
مردیکه یکبار از طرف معشوق مورد جفا و عهد شکنی قرار گرفته باشد درد مرا 
می‌فهمد و از شدت رنجم با اطلا عست . 

در میان گریه توام با خشم و دلشکستگی با خود عهد کردم که‌ازاین‌معشوق 
جفا پیشه خدعه‌کار ببرم و بکلی با او قطع رابطه کنم . هر زمان منتظر طلوع فجر 
و دمیدن خورشید بودم نا بساط خودرا جمع کنم واز شهریکه قلبم » قلب شکستهام 
را در آن باقی میگذاشتم پیکر فرسوده از رنجم را دور و بسوی زادگاه ویدرومادر 
و کسانم بشتابم . بسوی محیت کسانیکه علاقه و محبتشان و قول و فرارشان با 
اعتبار بود . 

بااینهمه هرچه سعی کردم نتوانستم بدون اطلاع به مارگریت و ذکر دلبل 
آن بی‌خبر شهر را ترک کنم . زیرا تنها مردی قادر بترک معشوق بدون اطلاع بدو 
میباشد که دیگر در قلبش عشق و محبتی نسبت بدو نداشته باشد . درخاطرشروع 
به مرتب کردن جملانی بعنوان نامه برای مارگریت کردم بیش از بیست بار و هر 
بار جملاتی مختلف و کوناگون را بخاطر آوردم ولی هربار با ناپسندی از آن 
کذشتم و دوباره در پی جملاتی بهتر و سخنانی مو5ثر و کویاتر گشتم » پیش خود 
خویشتن را خیلی مظلوم و دیحق میدانستم مثل اینکه مارگریت مرا بچه فرض 
کرده وبه این سادکی قصد کول زدن مرا کرده ضمن زیر پا گذاشتن قول و قرار 
بزرگترین ضربه و توهین‌ها را بمن روا داشته بود . سرانجام کینه شک آلودم بر 
محبت و صفا و خوشبینی و وفایم فائق آمد تصمیم گرفنم این زن را در حالتی 
و بصورنی برک کنم که پیش خود تصور نکند از رفتارش ناآ کاه و ازاینکه گولم زده 


مادام کاملیا ۱۳۹ 


است دچار رنج و ناراحتی زیادی شده‌ام . 

پس در حالیکه اشکم جاری و دلم خونین بود قلم بدست گرفتم و دردآلود 
و دلشکسته چنین نوشتم : 

مارگریت عزیزم : امیدوارم که دگرگونی حالتیکه دیروز در تو مشاهده‌کردم 
زیاد هم جدی نبوده باشد. و کسالت مصلحتیات تاکنون بکلی برطرف‌شدهبا شد 
ساعت بازده‌شب گذشنه بامید دیدار بمقابل درب منزلت آمدم گفتند درمنزل 
نیستی و هنوز از بیرون برنگشته‌ای . ولی مثل اینکه آقای کنت جوان دردیدارت 
از من خوشبخت تر و پذیرائی‌اش بحضورت آسانتر بود زیرا بمحض نواختن‌زنگ 
بداخل هدایت شد و نا ساعت چهار بعد از نیمه شب که من پاسدار چشم‌انتظار 
نظاره‌کر درب بودم هنوز هم آنجا بود و دیدارش بخاتمه نیانجامیده بود . 

مارگریت | مید وار م زاینکه‌وجود مزاحمم با عثاتلاف سا عتها ثیاززند گی شیرینت 
شده مرا عفو فرمائی » ولی بتو اطمینان میدهم که تمام لحظات آن چون‌لوحه‌ای 
در خاطر من نقش خواهد بست و ناآخر عمرم یاد حلاوت دیدارت همبشه کام مرا 
شیرین خواهد ساخت . من تمام این احساس خوشی و شور و عشق های دلم را 
مرهون نو هستم . 
قرار بود امروز بسراغت بیایم ولی تصمیم گرفتم بجای ابن دیدار مزاحمت 
آمیز بسراغ پدر و مادر خود بروم . 

خداحافظ مارکربت عزیز من . من آنقدر ثروتمند نیستم که قابل عشق و 
محبت‌تو باشم واز طرفی هم آنقدر فقیر و بی‌چیز نیستم که آنچنان بی‌اختیارو 
بی احساس ضعیف و حقیر در اختیار و دست تو باشم . پس بیا با هم نصمیم به 
فراموشی بکیربم » تو فرآموش کن که جوانی چون من را بدین نام می‌شناخته‌ای و 
همانطور که بی نفاوت برایت بوده‌ام با بی تفاونی و سادکی از آن درکذری و 
منهم آرزوی یک عشق فوق نصور و غیر ممکن برای خود را . 

کلیدت را پس فرسنادم » کلیدیکه هرکز شانس استفاده از آنرا نیافتم که 
ممکنست خودت ببوانی بهتر از آن در هنکام بیماربهای مصلحنیات بدست 
دیکران استفاده کنی . 


۱۴۰ مادام کا ملیا 


خوب دوست عربز همینطور که کفنم واحساس کردی » هرجه سعی کردم 
ننوانسنم نامام را بدون بک سرزنش و نیش‌شماتت خانمه دهم , واینهم عکس- 
العملی تلخ از عشق تلخ انجامم بود . 

ده بار تمام نامه را خواندم .سپس با فکر اینکه چنین‌نامه‌ای‌ممکنست نا چه 
حد دل نازک مارکریت راجریحه دار کند دلم کمی خنک میشد وباعت نسکینم 
میکردید .فردا صبح ساعت هشت بمحض ورود پیشخدمنم بمنزل ار او خواستم که 
قبل از هرکاری بدون توثف این نامه را ببرد و به مارکریت برساند . 

جواب آنرا هم بگیرم ؟ ژوزف پرسید " 

اکر از تو پرسیدند که آیا پاسخ آنرا هم خواسنه‌اند , بکو نمیدانم . ولی‌کمی 
منتظر بمان . 

ضمن اینکه از ارسال نامه و کفتن آنچه که در دل دارم کمی باعث نسکبنم 
ميشد و در عین قصد قطع کامل با مارکریت بازازکوشه‌دلم جرقه امبدی سوسومیزد 
كەچه خوبست ژوزف با پاسخ نامه برکردد . اه که چقدر ما انسانها در بعضی‌موارد 
از خودمان ضعف نشان مبدهیم ! 

توا ام مدت انام راما کي اجان ادوخ ال ود 

از طرفی بخود نهیب میزدم مرد » مکر مارکریت بیچاره چه بقصیری کرد ه‌جر 
اينکه روی خوش بدون توقع مالی و مادی بتو نشان داده و حنی با قبول محبىت 
در خلوت خود را بی ریا بروی تو کشوده آخر به چه حقی چنین نامه کساخانه پر 
از جسارتی باو نوشتی و اينهمه توهین و تحقیر باو روا داشنی ؟ نامه نو نه بنها 
باعث شکست دوک جوان نمیشود » بلکه این نامه نفاق اندار دل شکنت باعثت 
بر خالی شدن میدان برای او و عقب کشیده شدن نو از میدان عشق میکردد . 
اصلا " مگر از یک زن هرجائی میشود انتظار زندکی و کذران عشقی ننها با یکنفر 
را داشت . ولی دوباره با فکر اینکه او میخواسنه به تصور سادکی و نوجوانیم مرا 
آلت دست خود کند » کول بزند و با من بازی کند , خود را در نوشتن نامه 
دیحق میدانستم . ولی دوباره با مجسم کردن حالت رنج و افسردکی مارکریت 
از دریافت آن سرزنش میکردم ومیگفتم‌کاش نامه را ننوشته بودم و خودحضورا" 


مادام کاملیا ۱۴۱۱ 


بدیدارش میرفنم » ولی دوباره بخود کفتم نه کاش همین حالا آنجا بودم وشخصا" 
حالت مارگریت راپس از خواندن این نامه میدیدم . بالاخره از خود پرسیدم . 
جواب مارکریت چه این بود واو چه پاسخی در مقابل این نامه منطقی من 
قاس 

ژوزف برکشت . 

گفتم » خوب چطور شد ؟ 

مادام خواب بود » و مستخدمش قول داد بمحض بیدار شدنش نامه را نزداو 
برد » و درصورنیکه قرار به پاسخ بود آنرا زودتر نزد شما بیاورد . 

گفنی خواب بود ؟ 

بیش از بیست بار نصمیم کرفنم نا قبل از بیدار شدن مارگریت ژورف را 
ندنبال نامه بفرسنم و آنرا پس بکیرم » ولی در هر بار دوباره خود بخویشنن كفم : 

شاید که با این لحظه آنرا دریافت داشنه» دراینصورت ممکنست اینکارم را 
دلیل بر ضعف نفس و پشیمانی از نصمیم بداند . 

هرچه زماں به نصور من رسیدن پاسخ نامه نزد یکتر میشد مقدار احساس پشیما نی 
و باراحنی در من شدیدنر میکشت ساعتهای ده یازده » دوازده هم رسید . در 
راس ساعت دوازده یاد قرار ملاقات با مارکریت شور عجیبی در دلم بر پا داشه 
بود بخود میکفنم بهنراست نمام انفاقات را نادیده انگارم و راه خانه دلدار را 
مشناقانه و بیقرار بسپارم » مکر در آخر کار و ادامه این عشق و عاشقی چه چیزی 
جز سوخنن در آتش شوق نصییم خواهد شد 

در میان این النهاب و شور حاصل از دو دلی نصمیم کرفنم از منزل خارج 
شوم قدمی برنم تاشاید با تغییر مکان و گذشتن زمان و راه رفتن در هوائی وسیع 
وآزادتر راهی برای مشکل خود بیابم و در ضمن بهانه خوردن نهار در بیرون‌هم 
خود دلیلی برای خارج شدنم محسوب میکردید پس از منزل خارج شدم . 

بجای صرف نهار در کافه خوبی که محل همیشکی و معمولی نهار خوردن 
من بود . نصمیم گرفنم به پالاس رویال بروم تا بدینطریق از مقابل محل‌احتمالی 
کاهکاه مراجعه مارکریت بگذرم . هربار که زنی را از دور در ظاهر و هیکل زن 


پیشخدمت مارکریت مشاهده میکردم زانوانم میلرزید و دلم بی اخنیار از شوق 
می‌بپید . و با خود میگفنم این نناین خدسکار مارکربت است که پاسخ‌نامه‌رابرايم 
آوردد. وارد کافه شدم » پیشخدمت صورنی از لیست غذاها در مقابلم فرارداد 
و انکشت من بدون نگاه بروی یکی از آنها قرار کرفت » غذا سرو شدو دست 
نخورده باقماند . بجای خوردن چشمم مرتب بروی ساعت دیواری دوخنه شده 
بود . طافت بیش ازاین نیاوردم و پس از ساعنی با عجله خودرا بمنزل رسانیدم 
نا شابد پاسخ نامه ارسالی از طرف مارگریت را دریافت دارم . 

مسخدمم بامه‌ای دریافت نداشته » واز لحظه خروج من از منزل تا بحال 
هرکر ار منرل خارج نکشبه بود . 

یس معلوم شد که مارکریت قصد پاسخ دادن بنامه مرا نداشه اکر نه خبلی 
بیش ار اس ارسال داشند بود . 

دراسجا نودکه‌پی به کذشت و بزرکواری و خانمی او بردم وازابنکه نامه‌ای 
وین کتاکن یه ارتو اام سرا کت د و رار کد بیش کرد رفک وم ا 


مسظر من است نا در موعد ملاقات بدبدارش بروم » لذا ترجیح در ننوشتن‌یاسخ 
داده وراد آشی و صلح مجدد رابروی من کشاده. 

سرایجام پیش خود نصور کردم شاید که خود او بدیدارم بیایدو بخواهدکه 
ععده غم و نکرانی را شخصا" از دلم کشاید ساعتها به‌کندی میکذشت و خبری از 
هج چیر نبود . 

ساعت پنج بعدازظهر بسرعت خودرا به کافه رستوران محل همیشکی عصرهای 
فا رکزیت رضاندم ونضم کر فم ا کر افا نش کردم اعشا ارا لی گرم 
و دراینصورت او هم پیش خود تصور خواهد کرد که من بیش ازاین علافه‌ای بدیدارش 
ندارم . 

بمحض اینکه بسر اولین پیچ خیابان رسیدم او را در میان کالسکه‌اش‌درحال 
عبور دیدم » آنچنان این ملاقات آنی وبرخورد متقابل سریع بودکه من باوجود 
خودداری رنگ از چهره باختم » که دیکر متوجه چیزی نشدم و پی نبردم که آیا 
او هم مرا دید یا نه ولی بهرحال کالسکه‌اش دور شد و چشم من تا اننهای‌خیابان 


مادام کاملیا ۱۳۳ 


بدنبالش مید وید . 

بیش ازاین بدان سوی نرفتم » نگاهی به موضوع تبلیغ نثاترهای‌کنارخیابان 
انداختم > نثاتر رویال برنامه جدید را اعلام داشته بود پس بطور حتم مارگریت 
طبق معمول بدیدن آن ميآ مد . 

ساعت هفت بود وهنوز تا شروع برنامه تتاتر خیلی مانده بود که من‌داخل 
شدم » به کلیه نئاترها سرکشیدم ولی در هیچیک اثری از مارگریت ندیدم . 

شاید نامه من باعت ناراحتی او شده آنچنانکه نخواسته بمنظور توضیح 
مطلب با من رویرو کرددو ترجیح در اجتناب از ملاقات با من داده. 

سرانجام به دوسنم کاستون برخوردم رو بمن کرد و پرسید کجا بودی؟ 

در نثاتر رویال . 

ولی من فکر میکردم حسما ' در ایرا خواهی بود ؟ 

چطور ؟ 

چون مارکریت هم آنجا بود . 

آه آنجا؟ 

بله . 

تنها؟ 

نه بازن دیکری . 

فقط خودشان دونا؟ 

نه پس از چند لحظه دوک‌جوان هم با نهاملحق شد . 

چشم من از ابندای برنامه بدرب بود » زیرا صندلی بغل دستیم خالی بود 
فکر میکردم حنما " نو قبلا ' آنرا رزرو کرده‌ای . 

ولی چه دلیلی دارد که هرجا مارگریت میرود منهم آنجاباشم . 

زیرا تو تنهامرد مورد علافه و عشق او هسنی 

چه کسی این موضوع را بتو کفته ؟ 

این موضوع را دیروز پرودنس بمن گفت . و من از همان لحظه‌خودم‌راآماده 
تبریک گفتن بتو کرده بودم » دوست عزیز او منبع یک‌دنیا عشق و صفا و زیبائی 


۳ مادام کاملیا 


هتم سا دا همست دای کف اومانهافتتار تست 

این شرح احوال کوتاه کاستون مرا از خواب بیدار کرد و معلوم شد من 
بیهوده باو و نسبت به عشق و وفاداریش سوءظن برده بودم » کاش این ملاقات با 
کاستون شب قبل دست داده بود و من با عجله اقدام به نوشتن نامه نمیکردم . 

چند بار تصمیم گرفتم بسراغ پرودنس بروم واز او بخواهم که وعده ملاقات 
و مذاکره روشنگرانه‌ای را بین من و مارگریت ترنیب دهد » ولی دوباره ازاین ترس 
ترسیدم که مبادا بقصد اننقام از کستاخی و نوهینم مرا نپذیرد و از ملاقاتم عذر 
بخواهد . 

یکسره بمنزل آمدم بامید اينکه پاسخ نامه‌ام را دریافت کنم و تکلیف خودرا 
در این بلانکلیفی بدانم . 

مستخدمم خبر جالبی برای من نداشت نه نامه‌ای و نه خبری . هنگامیکه 
بسوی بسترم میرفتم بخود گفتم حتما " منتظر برداشتن قدمی برای آشتی از طرف 
منست و شاید هم انتظار نامه عذر خواهیم را دارد » ولی حنما " پس از گذشت 
چند روز که نامه‌ای از طرف من باو نرسد خود بنوشتن خواهد پرداخت . شایدهم 
همین فردا . 

آنشب تا صبح از کار خود اظهار ندامت میکردم » هرچه سعی کردم خواب 
بچشمم نمیرفت‌وحتی قادر بماندن در رختخواب هم نبودم . بیاد کلمات عاشقانه 
و دل انگیزش میافنادم و ضربان قلبم شدید نندو آتش دوریش سوزانترمیگردید . 
از طرفی تمام دلائل و شواهد ظاهر را بر خلاف تصور و تشخیص خود مییافتم واز 
اينکه رفته رفته واقعیت عشق مارگریت بر من ثابت میشد ناراحتیم نیز بهمان 
درجه شدیدنر میگردیدازطرفی خود را شایسته رفاقت بازنی چنین پر تجمل و 
زیبا و خرج تراش نمیدیدم منکه از خود ثرونی نداشتم که برایش خرج کنم دلیلی 
نداشت که اینهمه از او توقع داشته باشم . بهرحال من دست بکار ناشایستی زده 
بودم . دراین مدت دوستی با او من حتی یک انعام کوچک هم به مستخدم یا 
کالسکه‌چی او نداده بودم . 

وقتی بخود میاندیشیدم بیش از بیست و چهارساعت از دوستی ما نگذ شته 


من تصمیم‌گرفنه بودم یکطرفه تمام حفوق او را زیر پا گذارم واو رابرای همیشه‌مال 
خود سازم واز او بخواهم که با فراموش کردن تمام کسان و دوستان سالهای کذشته‌اش 
حتی از تصمیم بر آشنائی و دوستی با کسان در آینده هم خوددداری‌کند . تقصیر 
مارگریت چه بود » جز اینکه نخواسته بود با آشکارا گفتن قصدش دل مرابرنجاند 
و با تراشیدن عذر و بهانه‌ای مودیانه و نظاهر به بیماری فرصتی هم برای نهیه 
وسائل و عایدی زندکیش طلب کرده بود . حال این من بودم که مثل اتللو ازروی 
حسادت بیحا زندکی را بر خود و معشوق تیره ساخبه و با بدبینی به بهانه‌جوئی‌های 
بیجا پرداخته بودم . 

حال هرچه من ازاین جدائی رنج میکشیدم او می‌بایستی خوشحال باشد که 
مزاحم بیجهت و حسود بی سیبی را که همه‌جا خار راهش میشد ه از خود بدور می بیند . 

پس نفرسنادن یاسخ نامه و سکونش دلیل بر کینه جوئیش نیست , بلکه قصد 
کرده تا بدینطریق مرا تحقیر کندو بمن وقعی چندان نکذارد . 

آنشب را هم با صبح به بیداری و فکر و خیال در باره مارکریت کذراندم و 
قادر بخوابیدن حتی یک لحظه هم نشدم . فردا صبح خواب آلوده و نبدار ؛ 
خسته و ناامید و چشم اننظار از بستر خارج شدم درحالیکه جر به مارکربت و 


دیدارش به چیزی نمی‌اندیشیدم . 


راهی نبود و این بلا تکلیفی درحال از پا در آوردن من بود » بابد هرطور 
شده کارم را با او یکسره میکردم » با بملاقانش موفق و باب مذاکره راباز میکردم » 
یا قید دیدارش را میزدم و از این شهر فرار میکردم . هرچه بخود فشار آوردم 
قدرت و جرئت این کار را در خود ندیدم از طرفی از ترس نپذیرفتنم جرئت 
رفس بدرب منزلش و فشردن زنگ را نیافتم . پس تصمیم کرفنم مرنبا " خودرادر 
مسیرش قرار دهم نا در صورت روبرو شدن با او اینرا بحساب شانس و تصادف 
کذارم . 

ساعت به صبح از منرل خارج شدم مستقیما " بسراغ پرودنس شنافتم . بمحض 
فشردن رنگ صدای او را شنیدم کد باناراحنی اظهارمیداشت چه چیز مهمی باعث 


QC 7 : ۰۰‏ 
ایجاد این مراحمت بیموفع 9 سحر ار خواب یرادن اوشده : 


۱۴۶ مادام کا ملیا 


ابندا چیزی از حقیقت موضوع باو نگفتم و در مورد غیبت چند روزه‌ام اظهار 
داشتم که بدیدن پدر مادرم رفته بودم . حال هم قصد دارم دوباره برای انجام 
کاری با نجا بروم . 

بدقت چهره‌اش را مورد مطالعه فرار دادم تا ببینم یا از شنیدن این‌دروغ 
بمن خواهد خندید با مرا به تمسخر خواهد گرفت ولی قیافه او کاملا" جدی و 
معلوم بودکه دروغم را باور داشته. 

خوب پس حتما خیال داری برای خداحافظی نزد مارگریت بروی؟ 

ته ۰ 

راسنی یادم نبود کاملا " حق بانست . 

تو اینجور فکر میکنی ؟ 

خوب معلومست وقتی خودت تصمیم به قطع رابطه با او گرفته‌ای‌دیگردلیلی 
برای خداحافظی کردن باقی نمانده . وقتی دیدار قطع شد خداحافظی معنی ندارد . 

تو هم از قطع رابطه ما مطلع شده‌ای؟ 

بله خودش نامه ترا بمن نشان داد . 

خوب نظرش در مورد نامه من چه بود ؟ 

او بمن گفت : پرودنس دوست من » این رفیقی که برای من پیدا کردی آدم 
مودبی‌نیست . اصلا " فکر نمبکرد که کسی نامه‌ای اینچنین نوهین آمیز برای او 

خوب طرز بیانش چکونه بود » آیا خبلی عصبانی بنظر میرسید ؟ 

نه انفاقا " بهنکام شام و درحال خندیدن و شوخی آنرایمن نشان داد . 

این بود نسجه کسناخی و حسادت من » کاریکه خودم برای خودم نهیه 
دیده بودم و جاره‌ای برای نجات خود نمیدیدم . 

شب کذشنه چکار مبکرد ؟ 

به اپرا رفته بود . 

اببرا مبدانم » منظور ساعات بعدش است ؟ 


شامش را در منزل خورد . 


۱۴۲ e مادام‎ 


ننها ؟ 
پس بدینطریق جدائی ما از هم کوچکترین تغییری در برنامه زندگی‌اونداده 


خوب کار دنیا همینست وقتی که تو زنی رااز خودت راندی نباید انتظار 
توجه بیشتر او را نسبت بخود داشته باشی . 

من درحایکه با فشار بخود خنده ظاهری و مصنوعی برلب آورده‌بودم گفتم : 
خوب چه بهتر خوشحالم ازاینکه میشنوم مارگریت هیچنوع ناراحتی از دوری من 
ندارد . 

دلیل رنجیدکی او کاملا " بجاست » هرکس هم بجای او بود جز کاریکه او 
کرد نمیکرد . مکر مارگریت غير از محبت ونشاندادن علاقه بتو چه تقصیری انجام 
داده بود . مارگرینی که عاشق تو بوده واینقدر حاضر به فداکاری برایت شده. 

اکر که عاشق من بود چرا پاسخ نامه‌ام را نداد؟ 

زیرا پی به اشتباه خود در مورد عاشق شدن بتو برده بود . زنها کاه بمرد 
اجازه میدهند که در عشق خود نسبت به آنها انحراف پیدا کنندوخلافکاری کنند 
ولی هرگز حاضر نیستند که به شخصیت آنها توهین شود وخاطرشان جریحه‌دار 
کردد . چه دلیلی دارد مردی پس از فقط دو روز ابراز عشق و علافه به زنی او را 
اینچنین مورد توهین قرار دهد و برنجاند . من مارگریت راخوب میشناسم › او 
باوجود رنجیدگی شدید هرگز حاضر به دادن پاسخ متقابلی برای عاشق خود 
نمیشود حنی اکر رنج و اذیت معشوق باعث مرکش گردد . 

حال فکر میکنی تکلیف من چیست ؟ 

هیچ» او از تقصیر تو خواهد گذشت و تو هم از او. و در ضمن این درسی 
برایت خواهد شد تابیش از این بیهوده با قلمت کسی را نرنجانی . 

خوب اگر من با نوشتن نامه‌ای دیکر از او عذر خواهی کنم چطور ؟ 

نه لازم به نوشتن نامه نیست او اینقدر خوش قلب است که بطورمسلم ترا 


٤ ۵ ۰۰ ۰ 


نزدیک بود از خوشحالی بسوی پرودنس بیرم و گردن او برابچسیم وصورتش 
راببوسم . 

ربع ساعنی بعد در منزلم مشغول نوشتن نامه‌ای برای مارگریت بودم .بدین 
مضمون » یک انسان پشیمان از نامه‌ایکه دو روز پیش برایت فرستاده و تا فرداقصد 
نرک این شهر را دارد » با شرمساری از کارش این چند سطر رابرایت می‌نگارد : 
میخواهد بدبنطریق از حضورت طلب عفو و بخشایش کند در غیراینصورت چیزی 
جز نوبه و پشیمانی ندارد که بزیر پایت نثار دارد . 

حال تنها آرزویش رسیدن بحضور واقرار به‌گناه است تا بدینطریق وظیفه 
خودرا انجام داده باشد از طرفی میگویند اقرار به گناه و توبه کردن بهتر است 
نون خفو: فیک ان ناشت فا فقول خاط خدا انت: 

این نثر شاعرانه را تا کردم » و بوسیله ژوزف برایش فرسناده از او خواستم 
نا نامه را شخصا" بدست مارگریت دهد . ژوزف رفت وبرگشت مارگریت گفنه بود 
پاسخ را بعدا خواهد فرستاد . 

بسرعت بیرون رفتم تا با خوردن شامی مختصر به خانه برگردم تا ساعت 
یازده شب چشم انتظار نامه‌اش ماندم » تصمیم گرفتم بیش ازاین در اینباره‌نیندیشم 
و فردا صبح شهر را ترک کنم . چون میدانستم خوابیدن برایم امکان پذیر نخواهد 
بود . فصد کردم تا با آماده کردن وسائل سفر فردا خودرا مشغول دارم . 


یکساعت بعد هنگامیکه من و ژوزف وسائل سفرمان را مرتب و آماده حرکت 
بودیم ناگهان صدای مداوم و پرشتاب زنگ درب مرا دستپاچه کرد . 

ژوزف نگاه پرسشگر خود را بمن کرد . 

برو ببین این کیست که چنین باعجله فصد ورود دارد . هرگز حاضر نبودم 
بدلم اميد آمدن مارگریت رابدهم . 

ژوزف برگشت و گفت دو نفر خانم هستندو با شما کار دارند . 

صدای یکی از آنها مرا درجا خشک کرد . این صدای پرودنس بود که صدا 
میکرد » ما هستیمآرموند . 

با عجله از اطاقم خارج شدم وبسوی آنها رفتم » مثل اینکه خواب میدیدم 
هرگز برایم باور کردنی نبود . داخل هال چشمم به او و مارگریت افناد که روی 
یکی از مبل‌ها نشسته قیافه‌اش رنجیده واز قرار معلوم بکلی از من آزرده خاطرشده 
بود . بی اخنیار با قدمهای بلندی بسویش رفتم › در مقابلش زانو زدم دسهای 
ظریف و کشبده او را بمبان دسنم کرفنم سربلند کرد واز زبر چشم نکاهی‌مشناقانه 
و در عین حال افسرده و درهم بمن کرد ومن که هرکز حاضر به دیدن کرد غم در 
چهره محبوب نبودم » شروع به عذرخواهی از رنجی که برای او فراهمآ ورده‌بودم 
نمودم . 

دستی از مهر بر سرم کشید و بنرمی بوسه‌ای بر پیشانیم زد و کفت : 

این سومین بار دراین دوران کوتاه است که از من عذ‌رخواهی میکنی‌ومنهم 
که قادر به قبول کوچکترین کدورت در دلم نسبت بتو نمیباشم چاره‌ای جز قبول 


آن ندارم : 


۰ ۵ ۱ مادام کاملیا 


قصد داشتی فردا صبح بمسافرت بروی . 

نمیدانم آیا ملاقات من آنقدر برای تو اهمیت داردکه باعت نغییری در 
برنامه‌ات گردد ؟ بهرحال قصد من از دیدار بهمزدن تصمیم وجلوکیریازمسافرت 
تونیست . بلکه آمدم زیرا که بهنگام روز فرصت پاسخ دادن به نامد نرانداشتم 
از طرفی نمیخواستم پاسخ ندادن بنامه‌ات ابن شبهه رادر دلت بیندازد که‌حنما " 
از تو رنجیده و یااز رفتارت آزرده خاطر و عصبانی شده‌ام . پرودنس اصلا مایل 
به آمدن من به اینجا نبود », حنی عقیده داشت که ما حق ایجاد مزاحمت برای 
ترا نداریم . 

یعنی چه ؟ مارگریت » تو و مزاحمت ؟ 

بله پرودنس فکر کرد ممکنست تو مهمان زنی در منزل داشته باشی وباآ مدن 
ما این منزل آمادگی پذیرائی از سه نفر رانداشت . 

بهنگام این مذاکرات مارگریت با دقت سراپای مرا مورد توجه و دفت‌قرار 
داده بود . رو به پرودنس گفتم » پرودنس عزیز فکر نمیکنم گفتار تو دراینمورد 
جدی بوده ؟ حتما ‏ که قصد شوخی داشته‌ای . 

پرودنس بجای پاسخ بمن با لبخندی معنی‌دار پاسخ داد » چه خانه زیبائی 
داری حنما " همه جای آن دیدنیست اجازه میفرمائید که نگاهی به اطراف و اطاق 
خوابت بکنم ؟ 

حنما ‏ حنما " 

پرودنس بسوی اطاق خواب من رفت نه بدین منظور که حس کنجکاوی‌خود 
را قانع کند بلکه بدین قصد که من و مارگریت راکمی ننها گذاشته باشد . 

چرا خودت ننها نیامدی و پرودنس را بهمراه آوردی ؟ 

زیرا من واو با هم به نثاتر رفته بودیم و مبخواستیم بهنگام خروج ازمنزل 
تو کسی بهمراهم باشد که مرا بمنزلم برساند . 

ممکنست اجازه دهی تا من این وظیفه را بعهده داشته باشم ؟ 

البته» ولی نمیخواستم برنامه مسافرت ترا به تاخیر انداخته باشم و مزاحم 
حالت کردم . از طرفی میدانستم اگر بهمراه تو بمنزل برکردم حنما " قصد ورود 


خواهی کرد واکر پاسخ نفی از من بشنوی دراینمورد مرا مورد ملامت فرار خواهی 
داد . 

خوب چرا که مانع ورود من کردی و جواب نفی بخواستم دهی ؟ 

زیرا اشخاصی به مواظبت از رفتار و معاشرت‌های من کمارده شده‌اند و در 
صورت انکیخنن کوچکترین شبهه ناراحتی‌های شدیدی برایم فراهم خواهدآمد . 

آیا دلیل اصلی موضوع همینست ؟ 

اکر که دلیل دیکری داشت حنما " بتو گفته بودم . زیرا درحال حاضر نباید 
بین من و تو هیچ چیز سری و خصوصی وجود داشته باشد . 

دست وردار مارگریت هیچ دلم نمیخواهد که با تو این چنین با تعارف و 
نکلف صحیت کنم و بگذار با هم بی پرده صحبت بداریم . خواسنم بپرسم آیا 
هنوز هم بمن علاقمندی و جزئی محبتی نسبت بمن در دلت احساس میکنی ؟ 

خیلی هم زیاد بیش از آنچه تصور کنی ؟ 

دراینصورت چکونه قصد کول زدن مرا کردی؟ 

دوست عزیز اکر من یک دوشس پرونمند با درآمد سالانه هزارها فرانک‌بودم 
واز لحاظ ادامد زندگی محناج بپول دیکران نبودم و با وجود داشتن عاشقی چون 
تو قصد رفاقت و نرد عشق باختن با دیگری را میکردم . تو حق پرسیدن چنین 
سئوالبی را از من داشتی . ولی فراموش نکن که من آن دوشس ایده‌آلی نبستم و 
درحال‌حاضر جز مارگریت همان مارگریتی که خودت میشناسی واز احوالش آگاهی 
چیز دیگری نیستم . مارگریت کوتیریکه علاوه بر نیاز خرج روزانه درحدودجهل 
هزار فراهک هم بسایرین بدهکار هستم . کرچه هم سئوال تو دراینمورد نابجابود 
و هم پاسخ من بدین سئوال ناشایسته. 

درحالیکه سر خود را بروی زانوی او می‌نهادم کفتم حق با تست‌حق‌باتست 
مارکریت ولی چکنم عشق نو مرا به آنچنان جنون اوهام و بدبینی شدیدی دچار 
ساخنه که تشخیص خوب از بد و خیر و صلاح را از کار نائواب از من کرفته . 

خوب اکر چنین است چرا آزردکی معشوق را طالبی و اصلا " بفکر صلاح و 
آرامش او نیستی و کمی در پی بردن بحال و وضع او نمی‌اندیشی . نامه‌ات نامه 


۵۲ مادام کاملیا 


خردکننده‌ات باری سنگین از غم در خاطر افسرده‌ام باقی گذاشته است . اینرا 
بدان که‌هرگاه مقدورم بود ووسیله گریزی داشتم هرکز از لحظه پیوند محبت باتو 
حاضر بدیدار مجدد با کنت نمیشدم . وحنی ازاین پس درب منزلم راهرگزبروی 
کسی جز تو باز نمیکردم . وبدینطریق نه تنها دل بلکه سراپای وجودم را مختص 
تو میکردم . 

در دل طرحی ریخته بودم که اگر برای هميشه هم که نباشد لااقل بمدت 
شش ماه من وتو تنها در کناری باشیم و دور از اغبار مزاحم دیگری نداشته باشیم 
حیف که تو نخواستی بخواست من تن در دهی وازپرس و جوی بیهوده دراینمورد 
خودداری کنی و اصرار در دانستن آن قبل از انجام شدی . خوب خدای من اکر 
خودت هم کمی فکر کرده بودی پی به نحوه و طریق آن برده بودی. من قصد 
داشتم با تن دادن بیک فداکاری مشکل بخاطر رسیدن بتو راهرا باز کنم و وسله 
این وصلت را فراهم آورم و با تهیه بیست هزار فرانک طرح خود را بمورد اجرا 
کذارم . ولی اکر قبل از انجام طرح خود را برای تو گفنه بودم بعلت عشق و 
علاقه‌ات‌بدون شک مانعم میشدی و ازاین لحاظ مرا مورد سرزنش و تحقیر قرار 
میدادی . ما زنهای این‌جوری که در ظاهر برای همه قلب و احساسی نداریم و جز 
برای پول و ثروت برای چیز دیگری ارزشی قائل نیستیم وبدان احنرام نمیگذاریم 
برخلاف تصور وفتی از روی صدق و صفا دل بکسی بسپاریم دراین راه از هیچ چیز 
فرو نمیگذاریم » من مارگریت گوتبریکه اکنون در مقابل تو نشسته قصد نداشتم 
کوچکترین مزاحمتی برایت فراهم آورم بلکه میخواستم با تهیه پول لازم ازتراشیدن 
هرگونه خرجی برای تو خودداری کنم . کاش این نامه را نمی‌نوشتی و طبق قرار 
قبلی کارها را بعهده من میگذاشتی و برابر قرار امروز ظهر بملاقانم ميآ مدی وهمه 
چیز رابروفق خواست و مراد می‌یافتی بشرط اینکه دهان از سئوال می‌بستی و تنها 
دلخوش از ملاقاتمان در کنارم می‌نشستی . 

ما مجبوریم ما زنهای بدین‌گونه » مجبوریم بمنظور رضا کردن خواست دل‌تن 
خودرا فدا کنیم » جسم در راه روح ولی چقدر دردناکست که پس از اينهمه فداکاری 
بی‌بسری که در مقابل آن بخواست دل نرسی و جز شکست و ناامیدی نصیبی نیابی . 


مادام کامليا ۱۳ 


ضمن گوش کردن سراپای او را تما شا میکردم وازاينهمه زیبائی توام‌بافراست 
و وسعت بینشش دچار تحسین میشدم . زنیکه قبلا" قبل از نزدیکی و آشنائیمان 
آرزوی بوسیدن کف پایش را داشتم » حال سعی داشت بهر طریق زندگی خودرا 
وقف فراهم ساختن خواست دل من کندو با جای دادن مهر من در دلش پیوند 
دلمان را روز بروز نزدیکتر و حیانمانرا بهم پیوسته دارد . بااین وجود من از 
نادانی و ناپختگی نه تنها راضی از رفتارش نبودم بلکه خار راهش دراین‌طریق 
دلخواهش میشدم آخ که نسل بشر چقدر پر توقع و خودخواهست و خواست و 
آرزوها یش حد و مرزی ندارد بمحض رسیدن بمرز دلخواه بدون‌رضایت کامل هوسها 
و آرزوهای نو و تازه‌تری رابرای خود ابداع و در نظر میآورد . و درصورت رسیدن 
بهدف‌های بعدی باز هم این افق دلخواه را وسعت و چشم بافق دورتری میدارد 
همانطوریکه خود من با وجود داشتن مقصود در کنار او پی بهانه و تراشیدن 
عذرهای بیشماری بودم . 

مارگریت پس از چند لحظه سکوت چنین ادامه داد : در حقیقت ما مخلوق 
بیچاره که اسیر هوس و آرزوهای خود هستیم » هربار دل به خواستی میدهیم و 
لحظه دیگر از آن دل کنده به خواست دیگری پای بند میگردیم . این مردان 
امروزی هم مخلوقات عجیب خداوندی هستند عده‌ای هستی وثروت خود را نثار 
میدارند بدون اینکه ذره‌ای بهره از اينهمه فداکاری وگذشت و خرج و پول پاشی 
خود ببرند » و معدودی دیگر که قادرند با نقدیم حنی یک شاخه کل سراپای دل 
و وجود جسم و جان ما را مال خود کنند با نادانی و با پیش کشیدن عذر وبهانه‌های 
بیجا زندگی را برای خود و معشوق بیهوده تلخ و ناکوار میدارند . من باوجود 
اینهمه عشاق سرگشته‌ایکه داشتم در اولین برخورد بسادگی دل بتو بستم » خیلی 
زودتر از آنچه بشود فکرش را کرد قسم میخورم که هرکز قبل از تو اینچنین دل 
بکسی نیسته‌ام » میدانی چرا؟ زیرا بخاطر دارم هنگامیکه چشم توبه‌اخلاط خون 
آلوده خارج شده از سینه من افتاد »بجای درهم کشیدن جهره با محبت دستهای 
مرا بمیان دستت گرفتی و بی‌ربا بحال زارم کربستی » زیرا تو تنها مردی هستی که 
مرا بخاطر روح و شخصیت اصلی‌ام دوست داری نه بخاطر جسم درحال پژمردن 


۱۴ مادام کاملیا 


و فناشدنم . یک موقع سگ کوچکی داشنم که بهنگام ملاحظه حال آ شفته وخونریزی 
ازسینه‌ام نگاهش غم‌آلود و حالش افسرده میگشت › تابحال هیچوقت‌هیج‌حیوانی 
رابدان اندازه دوست نداشته‌ام . محبت محبت میا ورد وانسان نشنه؛ محبت 
است . پس از مرگش روزها بحالش گریستم حنی در مرگ مادرم هم این چنین‌گریه 
نکرده بودم . زیرا تا دوازده‌سالی را که با او بودم بجز کتک زدن و تلخی کلام 
چیزی از او ندیده بودم . آه اگر نسل بشر پی به تاثر ریختن قطره اشکی از روی 
دلسوزی برای دیگران میبردند» محبت آنها بهم بیشتر و پیوند دوستی‌شان 
ناگسستنی بود . 

نامه ات با وجود تلخی نتوانست باعث گسستنم ازنو گرد د » تنها بمن فهما ند 
که چقدر تو در عشق ما ناپخته و در شناختن معشوق ناآگاه و کم تجربه هستی » 
هرگز در زندگیم هیچ تلخی و شکستی این‌چنین باعث تلخکامی و ناراحتیمنگشته 
بود . البته تلخی کلامت از رخنه حسادت بیجا در وجودت سرچشمه میگرفت › 
ولی با اينهمه توقع نداشتم که این چنین پر از نیش و کنایه وبی‌ملاحظه و آزار 
دهنده باشد . بهنگام دریافتش بیمار و فروزان از تب بودم » و تنها امید تسکینم 
از در رسیدن تو و احساس دلسوزی برحال و کشیدن دست مهر و محبنی بر سر و 
چهره بیمارم بود . بخود نوید آمدنت وصرف نهار در کنار هم رامیدادم » قصد 
داشتم از شدت درد سر بر شانه‌ات گذارم و بگذارم تابا دست شفقت اشک از 
چشمم پاک کنی حالتی پر از انتظار » انتظاری کشنده و کاملا " بی سابقه‌برای دیدارت 
داشتم . 

مارگریت کمی سکوت کرد تابسختی از شدت بعض و گرفتگی گلویش جلوگیری 
کند وسپس ادامه داد تو تنها کسی‌بودیکه در زندکی بدون هر ملاحظه و ما نعی 
میتوانستم برایش درد دل کنم و عقده درون را مقایلش بکشایم » زیرا بجز تو 
دیگر مردانیکه بدیدار امثال ما زنها میا یند با وجود ادعای علاقه» علاقه‌ای جز 
نسکین هوس تمنای جسم خود ندارند و در نشاندن این آتش هوس بهر طریق و 
هر صورت بدون‌ملاحظه اصرار مداوم دارند . درحقیقت باوجود داشتن اینهمه 
مرد در اطرافمان ما تنهائیم و دوست وآشنای دلسوز و حقیقی نداریم . چرا 


مردانیکه ثروت بیشماری بپای ما میریزند بسیارند ولی درحقیقت اینها پول و 


ثروت خود رابرای ما خرج نمیکنند بلکه صرف به ثمر رسبدن هوس و غریزه جسمانی 
خودمیکنندتا دمی خوش باشند و وجود و جسم ما را چون وسیله و ایزاری برای 
تهیه این لحظه‌های خوش بکار گیرند واز ما میخواهند که بدون اختیار هر موقع 
آنها طالب نشاط و شادیند در بساطشان سرخوش و با نشاط باشیم واز خوداخنیار 
احساس و اندیشه‌ای نداشته باشیم »ما مجیوریم از آغازجوانی همچون شمعی بزم 
افروز عیش شبانه آنها باشیم و تاآآخرین رمق در اینراه بسوزیم و تاآخرین لحظه 
زندگی دراختیارشان بوده و جز این توقعی از حیات موجود نداشته باشیم . در 
میان زنها هم برای خود دوست و آشنایانی داریم که دوستی هریک بدلیلی و 
ارتباطشان بوسیله و طریقی دیگر است . عده‌ای چون پرودنس تا جوان بوده مورد 
پسند و دلخواه و آتش‌نشان هوس مردان میشده» حال که چین و چروکی بدور لب 
و چشمانشان ظاهر شده از نظر افتاده و بکلی فرآموششان شده‌اند . ودرحال حاضر 
دل به جزئی عنایت و توجه ما دوخته‌اند تا بیاریشان بشتابیم ودر صورت داشتن 
بینش از نگاه به سرنوشت آنها برای آینده خود الگوی زنده‌ایرا ببینیم وبفکر خود 
باشیم . البته دوستی اینها هم بی توقع نیست و پندو اندرزشان هم نه چندان 
انسانساز و پرثمر . این‌جور زنان هم اصلا" اهمیتی بسرنوشت‌وجودخودنمیدهند 
و تنها بفکر فراهم کردن بازار گرمتری برایت هستند حنی اگر با بیش از ده نفرهم 
دوستی و معاشرت داشته باشی اهمیت چندانی نمیدهند . هریک از مشتریان که 
پولدارتر و ریخت وپاش وانعامش بیشتر از نظر آنها مهم تر وارزشش والاتر . هرصبح 
دسته گلهای عشاق شب قبل را با خود میبرند و ضمن گرفتن انعام از نهابحساب 
تو نیز از هرجاکه بتوانند هرچه بخواهند میخرند وحتی از پوشیدن و عاریه‌گرفتن 
لباس و گردنبند و دستبندت هم امتناع ندارندو . . 

پس می‌بینی که من یا ما سایر انواع زنهای امثال من همیشه تنها هستیم و 
هیچوقت برای خود زندگی نمیکنیم نه دلخوشی خاطری داریم نه شوهر و فرزند 
و زندگی شرافتی که بآن دل بسپاریم . من در میان این برزخ زندگی تنهاآرزویم 
آرزوئی که امکانش راچندان بعید نمیدانم اینست که دوستی بی توقع ودلسوز 


چون نو داشنه باشم » بشرط اینکه با درک واقعیت زخمم را نخراشد وبا کرفتن 
بهانه‌های بیمورد اینهمه اشکال در راه مقصود ننراشد . عاشقی دلسوز و همدمی 
مشفق برای لحظه‌های عزیر زندکی .لحظات تنهائی مربوط بخودم باشد . این 
چنبن شخصینی جز در تو در دوک هم یافنم ولی دوک پبر بود و همنواختی درک 
احساسات و موقعیت و سنی من و بو را نداشت . بعلت تنهائی ابندا پيشنهاد 
دوسنی و معاشرت دائم با او را پذبرفتم ولی بدینطریق مجبور بودم در آتش 
هوس داشتن همصحبت‌و همنفس جوانی متناسب با سن و موقعیت خودم بسوزم . 

تا اینکه با تو برخورد کردم . با پی بردن به صفای باطن واحساسات‌پاکت 
سعی کردم از نو مردی مطابق میل و دلخواه خود بسازم مردیکه سراسر عمربرای 
پیدا کردنش چشم انتظاری کشیده بودم . آنچه در نو مورد پسند خاطرم قرار 
کرفته بودوجود پر از احساس و شور فعلی نبود بلکه عشق بمرد پخنه و ساخنه 
شده ایدال در آبنده‌ام از توبود . 

ولی حیف که نو خواست مرانپذیرفتی و دست رد بر سینه‌ام کذاشتی » 
حال پی بردم که تو هم آن استعدادیرا که من تصورش را میکردم نداری و برای 
قبول اینهمه فداکاری و صفای من ساخته نشده‌ای » بلکه مثل سایر عشاق زودگذر 
حاضر به کوچکترین تحمل فداکاری برای معشوق نیستی دوست داری مردم خرج 
مرا بدهندولی حاضر نیستی صحبت موضوع وبرملا کردن واقعیت حفیقتی را از 
زبان من بشنوی‌ودوست داری چیزی از این مطلب کفته نشود . 

مارگریت بغض گرفته و احساساتی سعی کرد با نکیه دادن پشنش به پشتی 
مبل کمی آرام گیرد ولب از سخن بیندد ولی سرفه شدیدی باو دست داد بطوریکه 
نفسش از فشار سرفه بند آمد دستمال خودرا از کیفش خارج کرد ابتدا آنرا بلب و 
سپس برای ستردن اشگ ناگهانی و بی‌اختیارش بسوی چشمانش برد . 

من دستپاچه وناراحت مرتبا " این جمله را تکرار میکردم » آه عزیزم مارگریت 
عزیزم جدا که متاسفم معذرت میخواهم معذرت میخواهم . من پی به‌احساسات 
تو برده ولی دلم میخواست که آنرا از زبان خودت بشنوم » حال همه اینها را 
فراموش کن و تنها بگذار بیک چیز فکر کنیم . اینکه ما مال یکدیگريم و جز به هم 
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دراین دنیای وسیع بهیچکس و هیچ چیز نظر نداریم هر دو جوانیم و عشق 
بکد یکر رابخوبی درک کنیم . 

مارگریت عزیز من دراختیار نو هستم وهرطور که خواسته باشی عمل میکنم 
من برده و خدمتگزار تو هستم و حاضرم مثل یک سک از تو پاسداری نمابم ولی 
ترابخدا آن نامه را پاره کن اکر که مرا بخشیده‌ای همه‌چیز را نادیده بکیرو نگذار 
من از تو جدا شوم واین شهر را نرک کنم . زیرا جدائی از نو یعنی مرگ و نیستی 
من . 

مارگریت دست بمیان سینه پیراهنش برد و با لبخندی شیرین بر لب نامه 
را بمن دادو گفت : بيا اينهم نامه تو» نکران نباش قصد منهم این بودکه آنرابتو 
سدقم این الا غ ی اخ اود اس درا زک مرک کک 
کردم و ریزریز نمودم وسپس دستی را که آنرا بدین با صفائی بمن پس داده بود 
بارها و بارها بوسیدم . 

دراین موقع پرودنس باطاق برکشت . 

مارگریت رو به پرودنس کرد و گفت : ببین پرودنس ببین میدانی از من 
چه درخواستی دارد ؟ 

حتما " درخواست بخشش و عفو دارد . 

حتما " تو هم او رایخشیده‌ای؟ 

اینکه معلومست ولی او باین هم قانع نیست . 

خوب دیگر چه؟ 

میل داردشام را با ما صرف کند . 

آنوقت تو هم راضی شدی؟ 

تو چی فکر میکنی ؟ 

آنچه که من فکر میکنم اینست که شما دو نا بچه نادان یک‌جو عقل درمیان 
کله خود ندارید » پس بهتر است قبل ازاینکه من از گرسنگی از پا درآیم تصمیم 
خودت را بگیری و ما را از کرسنگی نجات دهی . 


۱۵۸ مادام کاملیا 


مارگریت : راه بیفتید برویم در داخل کالسکه جا برای هر سه نفرما موجود 
است . سپس رو بمن کرد و گفت : تا ما بمنزل برسیم دیروقت است و خدمتکارمن 
حنما " خوابیده پس بهتر است کلید مرا بگیری و درب را بازکنی ولی سعی کن 
دوناره آنرا از دست ندهی . 

بی‌اخنیار بسویش پریدم واو را در آغوش فشردم آنچنان شدید وبااحساس 
که ناله‌اش درآمد . دراینموقعم ژوزف داخل شد رو بمن کرد و درحالیکه از کار 


خودش کاملا " راضی بنظر میرسید کفت : آقا چمدان و وسائل سفر بسته وکاملا" 
آماده است . 


تمام آنها؟ 
تمام . 


خوب پس بهنر است دوباره آنها را باز کنی » زیرا دیگر قصد رفتن ندارم . 


۳ 


گم u:‏ 
با 7 ژد 


برای‌من‌خیلی راحت نربود اگرشرح این اتفاقات را بطور خلاصه بیان‌میداشتم 
ولی قصدم این بود که جریانرا مفصلا باطلاع توبرسانم .منهم با مارگریت‌کاملا " 
موافق بودم زیرا خود او نیز بدون من قادر به ادامه زندگی نبود . 

ارآ نروزیبعد منکه پی‌برده بودم قا دربه تغییروضع و زندگی رفیقه خود نیستم » 
پس تصمیم گرفتم که خود را تغییر دهم و آماده پدیرفتن شرایط زندگی بااوباشم . 
وبمنظورا ینکه‌فرصت فکرکردن درا ینباره‌رابه تنها ئی پیدانکنم همیشه‌سعی د رمشغولیت 
و سرگرمی خود داشتم » زیرا واقعیت این زندگی برای من ناراحت‌کننده بود . من 
کسیکه‌عا دت‌بزندگیآرام و بی‌سروصدائی کرده بود ۰ حال درگیر یک زندگی پرسرو 
صداو کا ملا " متفاوتی‌گشته‌بود م .دیدن دسته گلهاو مشاهده ارسال‌جعبه‌شیرینی ها 
و یی بردن به کرایه کردن قبلی لژ تا تر از طرف عشاق مارگریت . 

همانطور که قبلا " گفتم من ثروت و درآمد زیادی نداشتم . پدرم هم ثروت 
چنداني نداشت و تنها به صداقت و شرافت خود افتخار میکرد . 

ازاین‌تاریخ بیعد زندگی من بدین منوال بود که مارگریت ضمن ادامه‌برنامه 
معمولی زندگیش سعی داشت تا آنجا که ممکنست بیشتر اوقات فراغت خود رابامن 
بگذراند . و همه روزه پیام ملاقات و برنامه با هم بودنمانرا برای من مینوشت تا 
کجا ملاقاتش کنم و شام را در پاریس یا یکی از نقاط‌اطراف باهم صرف کنیم . 
بدیدارش می‌شتافتم و پس از صرف شام به دیدن برنامه تآ تر میرفتیم . بدینطریق 
خرج‌ماهیانه من بالغ برچندهزار دلار ميشد و اگر وضع بهمین منوال پیش میرفت 
چاره‌ای نداشتم جز اینکه خرح زندگی سالیانه دریافتی از خانواده‌ام را در مدت 
سه‌ما ه خرح‌کنم و بقیه سال را با فرض گرفتن از سایرین بسربرم يا اینکه پس‌ازنمام 


۰ ۱۶ مادام کاملها 


شدن پول مارگریت را ترک کنم و دست از او بردارم . ولی من حاضر بهرکاری جز 
ترک کردن مارگریت و دوری از او بودم پس چاره نبود جز اینکه راهی برای حل 
مشکل خود پیدا کنم . از طرفی طاقت یک لحظه دوری از او را نداشتم و هرلحظه 
از دوریش برایم چون سالی تلخ و دیر گذر بود . 

در ابندا با اعتباری که دربین مردم داشتم در حدود پنج شش هزار فرانکی 
قرض کردم‌وبا آن شروع به‌قمارکردن نمودم تاشایدموفق به تهیه کسر خرج سنگینم 
از این طریق گردم . 

مراکزقمار در منازل و در باشگاههای مخصوص فراوان و گرگان کهنه‌کار درآن 
دام نهاده منتظر تازه‌کاران بی‌تجربه بودند . حنی خانمهای اشرافی وثروتمندان 
خوش‌گذران وپولدارهم| غلب وقت خود را دراین اماکن میگذراندند . گاه کار این 
قماربازیها درمیان اشخاص با احترام و ادب شروع و با اوقات تلخی و نزاع‌خانمه 
می‌پذیرفت . من از شدت عشق مارگریت و بطمع بچنگ آوردن ثروتی که جوا بگوی 
خرجهای‌کلان وعده ملاقاتمان باشد خودم را بمیان این نقاط پرسروصدا انداختم 
زیرا دوری از مارگریت برای من برابر با مرگ ر نیستی‌ام بود . 

شبهائیرا که بعللی بنابر برنامه تعیین شده توسط مارکریت مجیور به ماندن‌در 
منزلم بود م تاصبح‌نمیخوا بیدم و از شدت حسادت برای معا شرین مارگریت‌واحساس 
دلتنگیازدوریش آشفته حال و ملتهب لحظه‌ای آرام نداشتم . لذا بمنظور فرار از 
تنهائی و ایجاد مشغولیت و رهائی از این‌فشار به قمار روآ ورمیشدم و وقت خود را 
درقمارخانه‌ها میگذراندم . تا چند لحظه قبل از رسیدن زمان ملاقات در پشت‌میز 
قمارمیما ندم وتب ناراحتی خودرا با قمار کردن پولهايم فرو می‌نشاندم بدینطریق 
بمحض رسیدن لحظه‌ملافات میز راترک میکردم بدون اینکه ذره‌ای بفکر بردوباخت 
و زمینه بازی و قمار خود باشم و قصد بردی از این وقت گذرانی‌داشته باشم . 

درمقابل تمام این قرض و قمار و خستگی‌ها دلم باین خوش بود که هر شب 
اجازه داشتم‌ازنیمه شب تا ساعت شش صبح در کنار مارگریت باشم . عشق‌ومحبت 
او هم نسبت بمن روزبروز بیشتر و بیشتر میگردید › و گاه در لژ تئاتر با او تنها 
می‌نشستم و اغلب شام را باهم صرف میکردیم . یکروز من این برنامه را بهم زدم 


مادام کاملیا ۱۶۱ 


و تا ساعت هشت صبح در آنجا ماندم و حنی روزی دیگر تا ساعت دوازدها زمنزل 
اا نفد 

ولی قبل از تغییر اخلاق و روش تفییر در حالت و سلامت مارگریت‌پیشآمد 
و روزبروز وضعش بدتر میشد . من با تمام وجود در بهبود و سلامتش‌میکوشیدم »و 
اونیزبرای نشاندادن تشکر خاطر کاملا " از خواست و دستورات من اطاعت میکرد. 
من موقق شده بودم رفته رفته او را از عادات و رفتار قبلی‌اش برکنار دارم » زیرا 
پزشک‌معالج استراحت وعدم فعالیت اضافی را عامل اصلی بهبود او تشخیص‌داده 
بود . لذا بجای آن شب زنده‌داری و بیخوابیها و بموقع غذا نخوردن و زندگی 
بی‌بندوبار قبلی او را وادار به تبعیت از یک برنامه و رژیم ثابت و خواب بموفع و 
کامل ساخنم . 

شش هفنه‌بعدارتباط بین‌مارگریت و کنت بکلی قطع شد .تنهامعا شر با قیما نده 
اود وک بود که‌مجبور بودم بعلت یی نبردن او به ارتباط بین من و مارگریت منتهای 
پنهان کاری و احتیاط لازم را بعمل آورم . با وجود این اغلب اوقاتی که من نزد 
مارگریت بودم بطریقی عذر او را میخواست و برای ورودش اشکال‌نراشی میکرد . 
متلا" بیهانه کسالت جزئی » یا خواب بودن و غیره. 

از طریق فمار مقداری پول قابل توجه بدست آوردم ولی تمام توجه من به 
مارگریت بود و جزاو به چیزی فکر نمیکردم » حتی هنگام سرکشی سالیانه به پدرو 
ما درم فرارسید و آنها در نامه‌هایشان بااصرار از من خواسته بود ند که بدیدارشان 
بروم وا زدوریم اظهاردلتنگی شدیدی کرده بودند . ولی من در پاسخ به آنهانوشتم 
که‌حالم خوبست‌حتی اطلاع‌دادم که‌فعلا "هم نیازی به ارسال پول خرجی ماهیانهام 
ندارم . 

یکروزصبحبهنگامیکه آفتاب صبحگاهی تابستان بمیان اطاق خواب اوتابیده 
بود . از خواب بیدار شد و با خوشحالی روبمن کرد و اظهار داشت که هوس کرده 
سرتاسر امروز را با من بیکی از ییلاق اطراف برود » پرودنس را خبر کردیم و هر 
سه نفرباهم‌روانه ییلاق شدیم مارگریت به خدمتکارش دستور داد که بهد وک بگوید 
او بهمراه پرود نس و خانم دیگری از دوستانش به ییلاق رفته و تا عصر برنخواهد 
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مارگریت که تازگی‌ها احساس نشاط و شادابی زیادی میکرد اشتهایش نسبت 
بسایق بهتر شده بود » برای نهار دستور خوراک خرگوش و تخم‌مرغ و خامه و سایر 
مخلفات آنرا داد . 3 
حال جدا" خیال دارید بیک نقطه ییلاقی آرام و باصفا بروید ؟ 

بله. 

پس بهتر است به بوگیوال برویم » حال آرموند برای اینکه از این مسافرت 
بیلاقی لذت بیشتر ببریم بهتر است یک کالسکه روباز تمیز تهیه و کرایه کنی . 

یکساعت و نیم بعد به آنجا رسیدیم ‏ مهمانخانه‌ای تمیز و مجلل با منظره 
مقا بلی‌زیبا وشگفت ور دشت سرسبز در پائین دامنه کوه چون‌فرشی ازمخمل زمردی 
رنگ‌درکف مزارع گسترده شده‌بود .باغهای‌میوه بفاصله هم با درختان بر میوه‌اش 
هرطرف رنگی و هرسو جلوه خاصی داشت سیبهای قرمز درشت خوشه‌وار دورتا دور 
شا خه‌ها را احاطه کرد ه و شاخه‌ها را در زیر وزن و سنگینی‌اش خم کرده با غبان‌باغ 
را وادار به زدن پایه و دیرک‌های کمکی بزیرشاخه‌ها ساخته بود . درختان زرد لو 
وگیلاس ضمن زیبائی‌هوس خوردن را دردل‌هربیننده زنده میکرد » باوزش‌هرنسیم 
شاخه‌های رنگین از میوه‌ها بتکان درمیاً مد و کلهای روئیده در پای درختها نیز 
بنرمی شروعبرقصیدن د رمیان زمینه سبز باغ میکردند . تکه‌های ابر سفید و پنبهای 
ازافق دورد ست ازکنارقله‌پربرف کوه خوش منظره مقابل در پهنه آسمان آبی‌شروع 
به‌ییش‌رفتن کرد ه‌وبینند هرا بخود مجذوب میساخت . وزش این نسیم پس از گذشتن 
از میان میوه و کلها بوی عطر مایم آنها را با خود برای ما به ارمغان میا ورد و 
بهنگام عبورازکنار ما د ستی از لطف بزلفان مشکی پریشان و بلند مارگریت‌میکشید 
وچند شاخه ارآ نرا بروی‌صورت کل نداخنها ش میافشاند . صدای آب رودخانه‌موسیقی 
د لچسب طبیعی راسا زکرد ه بود ود رکف دره چون ماری سفید و نقره‌ای بهم می‌پیچید 
و پیش میا مد . کمی آنطرصر خانه‌های نک نک بیلاقی و روستائی برنگهای مختلف 
وبسیک‌و سلیقه‌های متفاوت ساخبه سده سرازمیان درختان و سبزه‌ها بیرون کشیده 


سقف اغلب آنها قرمز آجری‌رنگ بود » دیواره سنگی بعضی کوچه‌باغها در عین 
کوتاهی پوشیده از گلهای رونده و وحشی بود و گاه اینجا و آنجا چشمه‌های باریک 
و تمیزی از زیر دیوارها بیرون زده و در میان کوچه باغ جاری گشته بود . 

هما نطوریکه پرود نس گفته بود حقیقتا که اینجا ییلاق حسابی و گرد شکاهی 
خف و باعفا یو 

درایوان طبقه دوم هتل مشرف بدره پشت میزهای کوچک آن نشستیم و با 
اشتهای‌تما م مشغول‌خوردن غذای شاهانه و لذیذ خودشدیم . من تابحال به‌خیلی 
جاها مسافرت کرده و نقاط ییلاقی بسیار دیده‌ام ولی هیچیک از آنها دارای یک 
چنین‌صفاو منظره‌ای‌نبوده از طرفی وقتی عا شقی معشوق را دریک چنین نقطها رامی 
درکنارداشته باشد همه‌چیز بنظرش زیباتر و گل و باغ و چمن حتی آسمان و ابرها 
هم بنظرش مصفاتر جلوه‌گر میشوند . 

من غرق دراین حالت با هرنگاه به مارگریت در بروی دنیای گذشنه و زمان 
آینده بسته بودم و جز به حال و بودن مارگریت عزیزترین کس در کنارم به هیچ 
چیز نمی‌آنديشیدم . او نیز خنده‌ای دلفریب بلب با چشمانی پراز شوق و تمنا و 
شا دی‌وخرسندی‌موهای‌بلند افشان بروی‌شا نه‌ها یش رابدست وزش نسیم ملایم سپرده 
د ست درد ست‌من‌از بالای تپه سرسبز و کم شیب بسوی دامنه پرگل و گیاه آن‌سرازیر 
شدیم › گوثی طبیعت نیز بمیمنت ورود ما فرشی نرم زمردین و مخملی پراز کل و 
ریاحین بزیر پای ما کسترده و پرندگان نو خوان را به نوا و نغمه‌سرائی و شادی و 
جهیدن از این‌شاخه بان شاخه واداشته بود . مارگریت زیبا و خوش‌اندام درمیان 
آن لباس سفید وقشنگ‌خودجون عروسی زیبا و یا طاوسی خوش رنگ و رویافرشته‌ای 
زیبا از فرشتگان آسمانی خدا جلوه میکرد . درحالیکه کمی بمن تکیه کرده بود از 
شدت شوق و شعف سرایا شادی و نگاه شده قصد نداشت که با شروع سخن سکوت 
بزم خاموش مارا بشکندوا زاین د نیای بهشتی‌خیال بعالم جمادی و حال‌برگرداند . 

رود خانه نقره‌ای با برخورد به تخنه سنگهای میان و کناره گاه صدابخروشو 
شکایت برمیداشت و هرچند یکبار از شدت خشم تکه‌ای از ماسه و سبزه‌های کناره 
رودرااز جا میکند و با خود بقعر رود خانه میکشید » خروشان و پیچان سرانجام در 
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انتهای این افق سبز رنگ از ساحل بمیان دریای آرام و آبی دوردست‌میریخت . 

علاوه براینهمه مناظر زیبا توجه من به دو دسنگاه ساختمان دو طبقه‌ییلاقی 
تکافتا ده‌درکنارساحل‌محصور درمیان نرده‌های قهوه‌ای رنگ جلب شد . که‌کلهای 
اسنکا نی ویاسهای‌رونده سرتاسرروی این نرده‌های دیواره‌ای آنرا پوشانده و کلهای 
قشنگ آنها از دور منظره شاعرانه‌ای بان داده بود و سرشاخه‌های بلندی از آن 
بروی‌سرد رحیات پیچید هوهما نجا خوشه خوشه کلهای خود را از بالا بپائینا ویخته 
بود ند . علاوه‌برکلهای میان باغچه و درختهای سبز و سربیالا کشیده » صاحبخانه 
خوش دوق لبه‌های بالکن را نیز با گل شمعدانی های پیج‌افشان زینت داده بود . 
کلهای‌مرجانی وخوش رشداین کلدانهای چوبی از بالا بپائین آویخته و بارنگهای 
مخنلفشان دلفریبانه درهم آ میخته بود ند . 

با مشاهده این خانه پیلافی دورافتاده و تنها مستور در ميان شاخه و سبزه 
وکلها . صفحه خیالم نقش من و مارگریت‌را از دور در ميان این ساختمان در کنار 
پنجره‌نیم باز بسوی دریای طبقه دوم ساختمان نشان میداد » خوش و بی‌خیال‌دور 
از هرنوع کرفتاری و نگرانی سرد رگوش هم نوای عشق و محبت سرداده بودیم .در 
این لحظه‌نگاهی به مارگریت کردم کمی بازوی او را فشردم و بوی‌عطر کیسوی‌افشان 
شدها زدست‌با دبه گونه‌ام را بمشام کشیدم وبخود گفتم در حال حاضر ماخوشبخت 
ترین موجودات الهی در روی زمین پهناورش میباشیم . 

صدای مارگریت که او نیز نگاه و شاید هم میسر فکر مرا تعفیب کرده بود مرا 
بخود آورد .چه خانه ییلاقی زیبائی و با انگشتان کشیدهاش بسوی جهت آنآشاره 
کرد . 

دوست داری ؟ 

خیلی زیاد . 

پرود نس که‌با چند قدم فاصله غرق در تماشای این مناظر ما را تعقیب میکرد 
صدای او را شنید و گفت : 

خوب اگر خیلی بآن علاقمندی از دوک بخواه نا آنرا برایت بخرد؟ 

مارگریت نگاهی دیگر بسمت خانه مورد دلخواهش کرد و بدون اینکه بسوی 


پرود نس برگرد د پاسخ داد . 

بیینیم چکارمیکنم .بعدضمن اینکه‌دست مرا از ميان دستش‌خارج میکردگفت . 
برویم ببینم داخلش چگونه است و آیا فروشی است یانه. 

خانه خالی و اعلامی مبنی برآماده به‌فروش بودن بدرب آن چسبیده بود» 
دوهزار فرانک . 

روبمن کرد ویرسیدفکر میکنی اگر مال ما باشد دراینجا خوش‌خواهدگذشت ؟ 

فکر میکنی در اینجا جائی هم برای من باشد ؟ 

پس فکر میکنی میخواهم آنرا برای بخاک سپردن خودم بخرم ؟ 

خوب دراین‌صورت مارگریت خواهش میکنم اجازه بدهی خودم آنرا برایت 
بخرم ؟ 

مگر عقل خودترا از دست داده‌ای » اینهمه پول بدهی که‌چه . 

آخرمن دوست ندارم‌هد یهد ریافت شده از سوی مرد دیگری را مورد استفاده 
خود قراردهم . 

دست بردار پسرک سربهوا حاضر نیستم پیش از این حرفی دراینباره از تو 
بشنوم . 

ازخانه‌ییلاقی خارج شدیم و بسوی پاریس برگشتیم » درمیان کالسکه‌سرتاسر 
راه مارگریت را درمیان بازوان خود گرفته و هرچند یکبار دستی بمویش میکشیدم 
و بوسه نرمی برچهرها ش میزدم . 

بهنگام پیاده شدن زیربغلش راگرفتم ودرپائی نآ مدن ازکالسکه‌کمکش‌کردم . 


خانه‌ییلاقی خریده‌شد . من و مارگریت‌چون دو کبوتر دوراز هرگونه‌ناراحتی 
وسروصدا و هیاهوی‌شهری‌درآن آ شیانه گرفتیم روزها بهنگام عصر و آفتاب زردی » 
در لحظاتیکه خورشید طلائی کم کم دامن زرین خود را از روی سرشاخه درختان 
بلند برمیچید و دامن‌کشان بسوی افق دور دست میشنافت و رفته رفته در پی قله 
کوههای‌پربرفآ نطرف ساحل می‌نشست و از نظر ناپدید میشد من ومارفریت د ست 
در دست هم بمیان کوچه باغهای خنک و باصفا میرفتیم و بقدم زدن و گل‌چیدن 
می‌پرداخیتم » گاه در کنار یک چشمه پس از شستن دست و صورت و خوردن مشتی 
آب ساعتها بروی فرش چمنی ضخیم و نرم کناره چشمه می‌نشستیم و گوش به نغمه 
سرائی پرندگان وحشی میدادیم و ما نیز چون دو پرنده سبکیال در گوش هم نغمه 
عشق و وفا میخواندیم . پس از فرارسیدن تاریکی بسوی کلبه سرازیر میشدیم در 
حالیکه از دور چشم بنور خارج شده از پنجره‌اش دوخته بودیم از اینهمه آرامش‌و 
آسایش لذت میبردیم . 

شب نا دیرگاه می‌نشستیم گاه پنجره را بازو چراغ‌را خاموش میکردیم تا نور 
نقره‌ای رنگ مهتاب بزم شاعرانه ما را شاعرانه‌تر کند . صبح هرروز تا زما نیکه‌تیفه 
های طلائی خورشید از لابلای پرده توری سربمیان میکشید درخواب بودیم و گاه 
باسروصدایا ندک خد متکار که درحال آماده ساختن صبحانه برای ما بود از خواب 
بیدار و دراز کشیده در بستر گوش بسروصدای بلبل و گنجشک‌های مشغول به نغمه 
سرائی درباغ میدادیم . 

یادم نمیرود روزیکه با نگاه به مارگریت چشم او را گریان ودانه‌های‌چون 
مروارید اشک را برکونه لطیفش غلتان دیدم . با دستپاچکی د ستش رابمیان‌دستم 
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گرفتم و علت را پرسیدم و او درپاسخم چنین گفت . 

عشق ما چون عشق دیگران نیست و ما نیز عاشقی استثناثی هستیم » آخر 
آرموند چطورتوباوجود اينکه از سابقه من اطلاع داری اصلا " حرفی از آن درمیان 
نمی ری و مرا چون فرشته‌ای پاک و معصوم در نظر ميآ ری و اينهمه لطف و محبت 
بیدریغ و باصفا برمن روا میداری ؟ 

آه آرموند تو چشمان بسته مرا بروی زندگی دیگری » بخر آن زندگی آلوده 
ویست باز کرده‌ای کاش میمردم و هرکز از این دنیای پاک و پراز صفا و معصومیت 
تودوباره‌بآن د نیای‌لجن زده ومتعفن برنمیگشتم و برای کسب روزی و تهیه مقدمات 
زیست خود اجبارا درکنار دوک پیر نمی‌نشستم . 

آرموند . آرموند ۰ ۰ . قول بده‌یمن قول بده‌که هرگز مرا ترک‌نخواهی‌کرد ؟ 

قسم میخورم ! " 

دراین هنگام نگاه پرنفوذش را بمیان چشمانم دوخت تا صحت گفتارم رادر 
آن‌ها ببیندو از آن مطمتن گرد د »پس از اطمینان‌خودرا درآ غوشم افکند سربشانه‌ام 
e SE‏ 

یکروز غروب که در بالکن ساختمان روی صندلی کنار هم نشسته و چشم بماه 
نقره‌ای‌که دربسترآسمان لاجوردی درحال نورفشانی بود دوخته بودیم ناگهان 
باد شدیدی شروع بوزیدن و بهم کوبیدن شاخه درختان نمود تا یکربع ساعت ما 
بدون‌سخن دست دردست هم ناظر برجریان بودیم سرانجام من روباو کرده گفتم 
چه باد شدیدی . 

بله متل اینکه زمستان درحال رسیدنست . دوست داری باهم بخارح‌برویم . 

ا 

برای اینکه من از زمستان میترسم . 

کجا برویم ؟ 

ایتالیا جطور است . 

از اینجا خسته شدی؟ 
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دارم میفروشم و وسیله سفر را فراهم میکنیم و میرویم . میرویم بجا ئیکه هیچکس‌ما 
را نشنا سدوکسی سراغ مارا نگیرد . اصلا " این بهتر است من میخواهم در یک شهر 
ناشناس بطور ناشناس زندگی کنم ۰ حالا قول میدهی ؟ 

با تمام وجود . هرجه که تو بخواهی , هرکجا که تو بروی . ولی فکر نمیکنم 
لازم به‌فروش اتانيه توباشد زیرا پس از برگشت حتما مورد نیازت خواهد بود .من 
پول زیادی بدان‌گونه که شایسته خرج کردن برای زنی بخوبی تو باشد ندارم ولی 
آنقدر هست که بنواند خرج شش ماه گردش ما را در اروپا تأمین کند . 

مارگریت سرش را بعنوان نفی تکان داد و از کنار پنجره بسوی مبل راحنی 
کناراطاق‌رفت نشست‌وگفت .حالاچه لازم به تراشیدن اینهمه خرح و رفتن به خارج 
است ؟ فکرمیکنم اینهمه خرجی که تا بحال دراینجا متحمل شده‌ای خیلی هم‌زیاد 
باشد . 

مارگریت مثل اینکه تو داری مرا سرزنش از خرج اضافی کردن میکنی » هرچه 
که بپای تو بریزم کم است . 

یلند شد بسویم آمد و دست مرا بمیان دستش گرفت و گفت. این هوای‌طوفانی 
حال مرا بهم میزند و بهرحال دلم میخواهد هرطور شده از اینجا خارج‌شویم . 

منکه نگران از خسته شدن مارگریت از این زندگی یکنواخت بودم پیشنهاد 
کردم فعلا " بهتر است هرچه زودتر به پاریس برگردیم » ولی او مرتیا" پیشنهاد 
برگشت بیاریس رارد میکرد وا ظها رمیداشت هیج کجا برای من آرام بخش تراز زندگی 
کردن در دهستان و ییلاق نیست . 

در تمام طول این مدت پرودنس از مادور بود و گاهگاه بما سرکشی میکرد و 
یانامه‌ها ئی برای‌مارگریت میفرستا دگرچه من‌هیچوقت نخواستم در مورد متن‌نامه ها 
با مارگریت صحیت کنم ولی هرچه بود برای مدتی او را بخود مشغول میداشت و 
فکرش را مشوش میساخت . 

یکروز که سرزده داخل اطاق شدم مارگریت را درحال نوشتن نامدای ديدم 

به چه کسی نامه مینویسی ؟ 

برای پرود نس. دوست داری آنرا برای بو بخوانم ؟ 


مادام کاملیا ۱۶۹ 


من باتمام وجود سعی‌داشتم ازا نگیخته‌شدن‌هرنوع بدگمانی نسبت به کارهای 
مارگریت در ذهنم جلوگیری کنم و بشدت از آن وحشت داشتم . لذا در پاسخ او 
گفتم علاقه چندانی بدانستن متن آن ندارم » درصورتیکه در دل آرزوی دانستن 
علت‌گرفتگی خاطرمارگریت را داشتم و نوشتن نامه های پرودنس را با این شفنگی 
خاطر مارگریت بی‌ارتباط نمیدانستم . 

روزبعد هوا کاملا آرام و مطبوع بود مارگریت پیشنهاد کرد قایقی کرایه‌کنیم 
و به افقهای دوردست تاجزیره کرویسی برانیم . ساعت پنج که به کلبه برگشتیم 
کا ملا سرحال 3 با نشاط بود ۰ 

بمحض ورود نانا ین پیشخد مت مارگریت ا طلا ع داد که خانم دوورنوی‌بد یدارش 
آمده بوده و چندساعتی اینجا بوده. 

جرا نا برگشت ما منتظر نماند ؟ 

زیرا کالسکه‌ای دوسره کرایه کرده و مبجبور بود با آن برگردد . 

( مارگریت با برافروختگی خاص) بله حتما ولش کن فعلا "شام را آماده کن 

دوروز بعد نامه‌ای از پرود نس به مارگریت رسید و کاملا" باعث تغییرحالت 
و آرامش او گردید بطوریکه بارها در مورد اخم و ناراحتی چندروز گذشته‌اش عذر 
خواهی کرد . 
سرانجام من از مارگریت پرسیدم چه اتفاق افتاده و چطور که پرودنس کالسکه را 

یکی از اسبها مریض شده و در ضمن خود کالسکه هم نیاز به تعمیراتی دارد . 
بهتربودکه این تعمیرات درچنین موقعیتی که ما اینجا هستیم و نیاز چندانی‌بان 

دو روز بعد یرود نس برگشت و او هم صحبتهای مارگریت را تائید کرد .هرد و 
پشت‌سربه آ نهاپیوستم احساس کردم که موضوع صحبت خود را تغییر دادند . عصر 


۱۷۰ مادام کاملها 


آنروز بهنگام غروب که‌پرودنس قصد مراجعت به پاریس را داشت احساس سردی 
کرد و از مارگریت خواست تا شال خود را باو امانت دهد . 

یکماه دیگر از توقف ما درییلاق گذشت و باگذشت هرروز حال مارگریت‌بهتر 
و روحیه او شاداب وسرحال‌ترمیگردید . ولی نه خبری از کالسگه شد و نه پرود نس 
شال به امانت گرفته او را پس فرستاد . من روزبروز احساس خبرهائی را میکردم که 
مارگریت قصد پنهان داشتن آنرا از من دارد . اطلاع داشتم که مارگریت نامه‌های 
ارسالی پرودنس را در کدام کشو ازمیزنحربرش‌قرار داده است . روزی بهنگامیکه 
مارگریت درآنسوی باغ بود خود را بنامه ها رساندم . ولی برخلاف تصورم درب 
کشوقفل بود .وفتی بطریقی کشو راگشودم انتظار داشتم جواهر و زینتآلات‌قیمتی 
مارگریت را طبق معمول همیشگی درآنجا ببینم ولی خبری از آنها نبود و در کشو 
د يده نمیشد ند . 

وحشت عجیبی بجانم افتاد و ضربان قلیم کاملا شدید شد و تصمیم گرفتم 
موضوع را از خود مارگریت بپرسم ولی مطمئن بود م که پاسخ درستی بمن نخواهد 
داد . 

بمحض برگشت روباو کرده گفتم مارگریت خوبم بمن اجازه میدهی که سری 
بپاریس بزنم و برگردم ؟ دلم برای پدر و مادرم شور میزند و مدتیست از آنها 
بی‌اطلاعم آنها هم که آ درس مرا ندارند حتما " نامه‌هائی برای من فرستاده‌اند . 
اگر در پاسخ نامه‌شان تاخیر شود مسلما " باعث نگرانی آنها خواهد شد . 

ما نعی ندارد دوست من برو ولی خیلی زود برگردی که من طاقت یک لحظه 
دوریت را ندارم . 

از همانجا مستقیما بسراغ پرود نس رفتم . 

بدون هیچ مقدمه‌ای با صراحت تمام موضوع را با او درمیان گذاشتم و گفتم 
زود بگو ببینم چه بسر اسب و کالسگه مارگریت آمده است ؟ 

بفروش رفته . 

شالش چطور ؟ 


فروخنه شد . 


جواهراتش ؟ 
به گرو رفته 
چه کسی آنها را فروخته یا گرو گذاشته؟ 

من 

چرا از این موضوع چیزی بمن نگفتی ؟ 

زیرا به‌مارگریت دراینموردقول داده بودم که آزاین موضوع چیزی‌بتونگویم 

ولی چرا از من درمورد پول سئوال نکردی و چیزی نخواستی ؟ 

زیرا او نگذاشت . 

نگفتی که این‌پولها به چه مصرفی رسیده است ؟ 

برای اقساط بدهیش 

هنوز هم بدهی زیادی دارد ؟ 

سی‌هزار فرانک یا چیزی درهمین حدود . آه دوست عزیز مگر روز اول بتو 
نگفتم ؟ توبحرف‌من| عتما دنکردی . ولی‌حالاخودت‌به آن پی بردی . ازهما نروزیکه 
دوک پی به ارتباط شمابامارگریت برد و مارگریت هم برای ملاقاتش با او بهانها ورد 
و او را بمنزلش راه نداد » دوک هم نامه‌ای صبح آنروز برایش فرستاد و اطلاع‌داد 
که از این تاریخ ببعد هیچگونه نعهدی درمورد پرداخت اقساط بدهی ‏ کرایه‌خانه 
خرج‌کا لسکه وغیره اورابعهده نداردو پرداخت نخواهد کرد . و حتی کار را بجائی 
رسانید که تقاضای بازپس گرفتن پولهای قبلا " پرداخت کرده به مارگریت رانمود. 
بهرحال‌مقداریازپول جزئی را که تو به مارگریت میدادی باین مرد دادیم وکم‌کم 
موضوع بگوش ساير طلبکاران مارگریت رسید که از این پس دیگر دوک حاضر بقبول 
هزینه‌سنگین زندگی‌وپرداخت قسط طلبکاران مارگریت نیست و مارگریت هم باتفاق 
جوان‌بی‌پول و آسمان جلی بیک گوشه‌ای فرار کرده است . همه سرا سیمه برای‌وصول 
طلب خود هجوم آوردند و با طرح شکایت دست به تصرف و توقیف کردن اموال 
مارگریت زدند . 

مارگریت تصعیم گرفت بمنظور خوایاندن سروصدا و بالا نگرفتن افتضاح‌تمام 
هسنی و حنی جواهر و زینت‌آلات خود را بفروشد . حالا دلت میخواهد که‌بمنظور 


۱۷۲ مادام کاملیا 


اطمینان رسیدپولهای‌پرداخت شده به بدهکاران را بتو نشان دهم . مارگریت‌حتی 
اسب و لباس خود را هم فروخت و بدست بدهکاران داد. 

دراینحال پرود نس کشو میز را عقب کشید و رسیدها را بمن‌نشان داد . 

سپس روبمن کرد و گفت آه تو فکر میکنی عشقبازی بازنی چون مارگریت‌در 
علاقمند کرد ن | و بگوشه‌ییلاقی پناه‌بردن منحصر میشود و به همینجا خاتمه می پذ یرد 
نه دوست من نه. زندگی توام با عشق و خوشیهائی بدینگونه چهره دیگریهم جز 
آنچه در ظاهر می‌نماید دارد . بعضی از ظواهر فریبنده زندگی آنچنان ظریف و 
لطیف‌همچون تارهای! بریشمی نازکی بچشم میخورند که هرکس سعی میکند بی محا با 
وارد آن گردد و غرق در لذت و خوشییها شود ولی بمحض نزدیک شدن آنرا چون 
دیواریآهنین سخت وغیرقابل نفوذ می‌یابد . حال تو استثننا " دراین موردشانس 
آورده‌وبازنی نمونه وباصداقت و وفا مقا بل گشته‌ای هرکس دیگری بغیر از مارگریت 
بود خیلی زودتر از این‌ها ترا بخاک‌سياه نشانده و از سرباز کرده بود . در مقابل 
نصیحت‌های منهم دخترک بیچاره با گریه پاسخ داد که از خود اختیاری ندارد و 
باتمام وجود عاشق‌تو میباشد . و هرگز حاضر به بیوفائی و خیانت بتو نمیشود زرا 
ترا درد نیا از هرکس و هرچیزی بیشتر دوست دارد . خیلی خوب خیلی خوب‌این 
نوع احساسات خیلی هم شاعرانه و قابل تحسین است ولی که چه ‏ شعر واحساس 
وعشق و دلبستگی که‌قابل پرداخت به طلبکاران بجای اقساط طلب ایشان نیست . 
چیزیکه درحال حاضر میتواند مارگریت را از آن بدیختی و از چنگ طلبکارانش 
نجات دهد مبلفی بالغ برسی‌هزار فرانک است » شنیدی سی‌هزارفرانک‌بدهی . 

خیلی خوب من هرطور شده این مبلغ را برای او تهیه میکنم . 

خدای من نکند قصد داری دست بقرض و وام گرفتن از مردم بزنی ؟ 

راه‌دیگری ندارم . 

بدنیست فکرخوبیست نبا شد قصد داری هستی وثروت پدربیچاره‌ات را نقد 
کنی و آنها را هم در این کار عشق و عاشقی دلبستگی و خاطرخواهی خودت بروز 
سیاه بنشانی . ولی آرموند عزیز بگذار یک چیزیرا بطور نصیحت بتو گفته باشم . 
من این زنها را خیلی بهتر از نو میشناسم . از من میشنوی دست از این تصمیم 


مادام کاملیا ۱۷۲ 


احمقانه‌ات بردار. یکروز متوجه موضوع میشوی که دیگر خیلی دير شده. واقع بین 
باش. نمیخواهم بتو اندرز بدهم که دست از مارگریت برداری » بلکه کمی آزادش 
بگذارهما نطوریکه‌د را بتدایا شنائی با او آ شنا شده‌بودی حدخودت‌راتاهمان اندازه 
نگهدار .اگرتوکمی باوفرصت بدهی خودش بطریقی راهی برای مشکلش پیداخواهد 
کرد . بمحض کوچکترین اشاره دوک بسوی او برخواهد گشت . چندی بعد هم کنت 
با او آشتی خواهد کرد و بدینطریق بدهی‌های او هم پرداخته خواهد شد بدون 
اینکه‌برای‌خودش وتوا ینهمه‌د رد سر و مشکل حل نشدنی ایجاد کرده باشد . بعلاوه 
برپرداخت بدهی مقرری‌ماهیانه چهار تا پنج هزار فرانک هم برای او برقرارخواهد 
شد . هیچکس جزاین دو نفرقا دربتحمل مخارج‌مارگریت نیست . تو هم در صورت 
پرداخت بدهی های فعلی‌اش باوام گرفتن از مردم فکر میکنی تا چند هفته یلچند 
ماه بتوانی جور خرج فوق‌العاده سنگین او را بکشی . بالاخره روزی با پشیمانی و 
بدبختی و تلخی و ناراحتی مجبور به ترک او خواهی شد . 

قبل ازاینکه کارت به این مرحله‌بکشد خودت را نجات‌بده. کنتآ دم‌احمقی 
است‌وحتی روابط عاشقانه تو و مارگریت راتحمل خواهدکرد و بعلت عشق‌شدیدش 
آنرا برو نخواهد آورد . 

خوب مارگریت هم ابتدا چند روزی ناراحت و حنی خواهد گریست ولی‌رفته 
رفته‌تن به واقعیت و رضابه حقیقت خواهد داد . و روزی خواهدرسید که تو نیز 
از این آگاهی بخشی بموقع من اظهار تشکر کنی . خوب پیش خودت تصور کن که 
مارگریت تصمیم به ازدواج گرفته و بعقد یک آدم پولدار گردن کلفت درآمده و همه 
چیز بین شما تمام شده. خوب من قبلا بتو نصیحت کرده بودم ولی حالا خطررا 
گوشزد میکنم و از این ببعدهم هرگز آنرا تکرار نخواهم کرد . 

آنچه‌که پرود نس میگفت با وجود اینکه برای من خردکننده و غیرقابل تحمل 
بود کاملا بجا و درست بود . 

پرود نس درحا لیکه‌رسیدها را دوباره بمیان‌کشومیزها جا میداد گفت . زنهاتی 
مثل‌مارگریت همیشه انتظار دارند که مردانی از راه برسند و عاشق آنها شوندولی 


هرگز خود آنها پیش قدم پیدا کردن عشقی برای خود نمیگردند . و بدینطریقنتا 
میتوا نند با نشا ندادن محبت ود ست‌کشیدن بسروکوش عشاق آنها را سرکیسه میکنند 
ومرتباپولهای خودرا رویهم میگذارند تا بسن سی‌سالگی که رسیدند » آ نوقت‌دیگر 
با تجربه‌شده ودلی‌ندارند که بعشقی پای‌بندش کنند .آخ کاش آنچه را که من حالا 
درک میکنم درآن زمان می‌فهمیدم ! خلاصه عاقل شو و برو بدون اینکه چیزی به 
مارگریت بگوئی او را به پاریس برگردان . 

الان جهارینج ماه تمام است که بدون هیچ مزاحم و دردسری او را مال‌خود 
کرده و با او زندکی میکردی » این مدت خیلی هم زیاد است پیش از آنچه 
که کسی بفکرش برسد . از این بیعد کمی فکر کن چشمت را بروی آنچه که می بینی 
ببندوا ینقدرنکته سنج و اندک بین نباش. بگذار دخترک‌به زندگی معمولی‌خودش 
بپردازد زمستان دارد میرسد نا تابستان آینده خیلی وقت‌دارید حتما تا آنموقع 
بازهم پول و پس‌اندازی جمع میکند و دوباره درتایستان سال دیگر همین برنامه 
را تکرار کنید ! اینست طریقه عاقلانه کار عزیز من حال خود دانی . 

غروروشخصیت من‌هرگزاجازه جنین عملی را نمیداد از طرفی مارگریت حاضر 
بود بمیرد ولی دوباره دوست مرد دیگری جز من نگیرد . پس ره به پرودنس کرده 
گفتم : 

پرودنس بس کن و دست از شوخی بردار , حالا بگو ببینم جدا مارگریت‌در 
حال حاضر نیاز به چه مقدار پول دارد ؟ 

گفتم که سی‌هزار فرا نک 

برای چه موقع یعنی منظورم اینست که تا چند روز دیگر میتواند آنرا عقب 
بیندازه ؟ 

قبل از خاتمه این ماه و رسیدن موعد اقساط و بدهی‌ها . 

حتما " برایش فراهم میکنم . 

پرود نس با ناامیدی شانه‌هایش را بالا انداخت و بفکر فرو رفت . 

من قول میدهم که بزودی آنرا فراهم کنم و بدست تو بدهم . ولی تو باید 
قسم بخوری که از این موضوع جیزی به مارگریت نگوثی و نگذاری پی ببرد که من 


این پول را بتو دادیام . 

ازطرفیاگرباز هم چیزی از وسائلش را برای فروش یا در رهن و گرو گذاشتن 
بتو داد یا برایت فرستاد حتما " مرا درجریان بگذار . 

اصلا " فکرش را هم نکن » چون دیگر چیزی ندارد که بفروشد یاگرویگذارد . 

ازهما نجاستقیما "بسوی‌منزلمرفتم تا از رسیدن نامه از پدرم مطمتن‌گردم . 
چهارتا نامه درمیان صندوق بود . 


2 فصل هجدهم 


#7 


Na. 


درسه‌نامه اولی پدرم علت قطع مکاتبات و بی توجهی مرا نسبت به‌خودشان 
جویا شده بود . در نامه آخری اشاره‌ای به شایعات مختلف درمورد تغییر زندگی 
من‌کرده وضمنا قصد آمدن و پی بردن بوضع زندگی و ملاقات‌بامرا باطلاع‌رسانده 
بود . من ضمن‌داشتن علاقه و رابطه صمیمی با پدرم احترام زیادی برای او قائل 
بود م . لذا د رپا سخش‌نوشتم چون من دراین وا خربمسا فرتهای زیا دی میروم علا قمندم 
بدانم چه تاریخی بپاریس میا ید تا از رفتن به خارج شهر خود داری و در پاریس 
به انتظارش بمانم . 

بعد آدرس بیلاقی را که درآن باتفاق مارگریت سکونت داشتم به مستخدم 
منزلم دادم وا راو خواستم که بمحض دریافت اولین نامه آنرا بهمین آدرس برای 
من بیاورد و خوردم دوباره به نزد مارگریت برگشتم . 

بمحضرسیدن بمحل‌ما رگریت را درجلو درب‌باغ منتظر خودیافتم » با اشتیاق 
بسویم دوید آغوش باز کرد و مرا در آغوش کشید » و آهسته و با نگرانی در گوشم 
گفت . پرود نس را ندیدی ؟ 

نه 

چطور تو که چندروز درپاریس بودی و دراین مدت › 

من قصدم گرفتن نامه‌های پستی و پاسخ دادن به پدرم بود . 

چند دقیقه بعد ناناین مستخدمه مارگریت نفس زنان و دستپاچه داخل‌اطاق 
شدومارگریت را به‌خارج از اطاق طلبید مدنی باهم درگوشی صحبت کردند. وقتی 
ناناین خارج شد . مارگریت در کنارم نشست دستان مرا در میان دستان ظریف 
خود گرفت و گفت . 


چرا قصدا غفال‌کردن‌مرا داری‌اطلاع دارم که تو بدیدار پرود نس‌رفته‌بودی . 

از کجا فهمیدی ؟ 

ناناین . 

او از چه‌کسی شنیده؟ 

او همه‌جا درتعقیب تو بوده " 

این بدستور تو بوده؟ 

بله‌زیرامن ترا در رفتن به پاریس خیلی مشتاق یافتم » بعد از چهارماه نمام 
که حتی یکبار هم بپاریس نرفته و حتی قصد آنرا نکرده بودی » یکباره بدین‌شدت 
اصرارد ررفتن مرا بکلی‌نگران و به ترد ید انداخت که مباداناراحتی‌برایت‌پیش‌آید 
و یا قصد دیدار زن دیگری را کرده باشی ؟ 

بچه کوچولوی من . 

ولی حالا خیالم راحت شد »› و از تمام کارهایت اطلاع پیدا کردهام . 

من نامه‌های پدرم را به مارگریت نشان دادم . 

مارگریت با کرشمه ابرو درهم کشید و گفت . ببین من کاری به این نامه‌ها و 
صحبت‌های خانوادگی ندارم مقصود من اینست که به چه منظور بدیدار پرودنس 
شتافتی ؟ 

میخواستم او را ببینم › منتها بقصد دیدار و احوال پرسی . 

نه دروغگوی کوچلوی من » نه » 

خیلی خوب رفنم که بپرسم اگر حال اسب بیمار کالسکه خوب شده. یا اکر 
پیش از این کاری با شال و لباسها و جواهرات به امانت برده تو ندارد ! 

چهره‌زیبای‌ما رگریت شرمزده برافروخته شد »سربزیر انداخت و چیزی‌نگفت . 

ولی‌من| دامه‌دادم .بله بالاخره پی بتمام اقدامات نو بردم . در مورداسب » 
کالسگه » لباس و جواهر و زینتآ لات همه و همه . 

حالا میخواهی بگوئی آزمن رنجیده و بامن قهری ؟ 

بله رنجش من از اینست که چرا تو درمورد نیازهایت هیچ چیزی بمن نگفته 
و چیزی از من نخواسته‌ای چرا مارگریت آ خر چرا؟ 


۱۳۸ مادام کاملیا 


دراین حالت دلیستگی و علاقه و عشقی که ما نسبت بهم پیدا کرده‌ایم وبا 
هم چون دوکبوتر قشنگ باین لانه زیبا پناه آورده‌ايم » یک عاشق حقیقی و فداکار 
هرگزحا ضربه‌مشوش کردناحوال‌و ناراحت کردن دلدار از بمیان کشیدن موضوعات 
کوچکی در مورد پول و مال و منال نمیگردد و خود با فداکاری ترتیب آنرا میدهد 
من از عشق تو نسبت بخودم کاملا " اطمینان دارم . ولی میدانم که از ریزه‌کاری‌و 
ظرافت رشته‌های محیت بین عشاق اطلاع زیادی نداری , که با کوچکترین سانحه 
یارنجش وسو" تفاهمی ممکن‌است بکلی از هم گسسته شود . و دل شکستگی‌جایگزین 
دلبستگی گرد د . گرچه از آینده کسی خبر ندارد ای‌بسا که روزی تو هم از من سیر 
شوی و با وجود سوزدل ازبندمحبت‌راداشته‌باشی ارضای گردم . مانعیو 
کنی و مرا با غم دل خود تنها رها نمائی . اصلا" چرا کوش بصخبتهای پرود نس 
دادی . پرود نس یکزن پرحرف و چانه درازیست که لنگه ندارد . اصولا " مگر همه 
مردم اسب و کالسگه دارند که ماداشته باشیم » خوب من رعایت اقتصاد و صلاح 
زندگی‌خود ما نراکردم وا نها را فروختم . منکه اینجا راحت و آرام در کنار توهستم 
و نیازی بگشت و پرسه زدن با کالسگه باینطرف و آنطرف ندارم چه لازم است که 
اسبی و کالسکه‌ای و کالسکه‌چی و مهمتری داشته باشم . عشق تو برای من همه چیز 
منست ؛وبجزمحبت تو توقع چیز دیگری‌را ازخدا ندارم . ببینم مگر تو مرا بخاطر 
اسب وکا لسکه‌ام دوست داشتی . و یا مهر و محبتی به شال و لباس و جواهرو الماس 
فن تست سلا کته 

آنچنان جملات و کلمات خود را با شوق و صفا و از روی صمیمیت ادا میکرد 
که رفته رفته کاملا " مرا تحت تأثیر شخصیت بزرگواری و محبت خود قرار داد و 
ناگهان بی‌اختیار دانه‌های اشک از چشمانم بروی دامن لباسش غلتیدن گرفت . 

درحالیکه د ستهای او را از شدت شوق و محبت بهم میفشردم گفتم . ببین 
مارگریت قشنگ من » تو حتما " پیش خود فکر این موضوع را کرده بودی که هر طور 
شده سرانجام روزی من پی به این اتفاق خواهم برد و از این موضوع دچار رنج و 
ناراحتی‌خواهم شدوا طمینان دا شتی که‌د رصورت اطلاع مانع آن میشدم و نمیگذاشتم 
کار گذشت و فداکاری تو برای من تا بدین مرحله ناراحتی بکشد . 


آخر جرا ؟ 

زیرامن هرگزحاضرنمیشد م بگذارم تو همه چیز خود را اینچنین بی‌ریا بپای 
من ریزی تا جائیکه اگر زمانی پشیمان شدی براین ندانم کاری خود افسوس بخوری 
وازآن‌رنج بکشی . ولی بتو مژده میدهم که تا چند روز دیگر شال » لباس ‏ کالسکه 
و اسب و الماس تو بتو برخواهد گشت , شاید این یک چیز مسخره درنظر تو جلوه 
کند . ولی منهم د لم میخوا هد ما رگریت قشنگم همیشه آراسته و مجلل و همان شاهزاده 
خانم دخترشاه پریان قصه‌های افسانه‌ای من باشد و همپا و همتائی در تمام شهر 
پاریس نداشته‌با شد . 

پس بدینطریق تو بخود من عشق و محبتی نداری؟ 

ای نادان زیبای من . 

اگرتویمن علاقمند بودی , میگذاشتی هما نطوریکه دل خودم میخواهد باشم » 
و بهر طریق که ميل دارم دوستت داشته باشم . نه اينکه تنها دل بمعشوق مجلل 
بیندی و دلبسته تشریفات » تزئینات و تشکیلات او باشی میخواستم فقط وجودمرا 
دوست داشته باشی . این چه نوع عشق و عاشقی است که عاشق بايد هميشه پول 
وجواهربیایمعشوق بریزدو با تحمل هزینه‌های گزاف راه به منزلگاه عشقش داشته 
باشد . مثل اینکه‌قبول حقیقت وفداکاری من در راه تو برایت سنگین و خجالت‌آور 
است » درصورتیکه این خواست دل من است من از فداکاری و گذشت درراه‌دوست 
غرق در لذت میگردم همچون پروانه‌ایکه با وجود سوختن در نشئه عشق ومست‌از 
سوزدل و علاقمندیسوختن و فداکاری بیشتر است . شاید که با وجود عدم علاقه 
به‌پذ یرش پیش‌بینی روزی رآمیکنی که قصد ترک و رهائی مرا داشته باشی و میخواهی 
با کمتر مدیون بودن بمن راه فرار بهترو راحت گسستن ازبندمحبت‌راداشته‌باشی 
دوست عزیز » من بتو حق میدهم ولی چکنم منهم مجبورم تا آنجا که میتوانم بنا 
بخوا ست‌دل‌درآ را مش‌وجود معشوق بکوشم و از هیچ عملی دراین‌راه کوتاهی‌نکنم . 

قیافه‌اش کمی درهم قصد کرد تا از کنارم برخیزد ولی من با چسبیدن بگوشه 
آستین بلوزش او را وادار به نشستن کردم و گفتم . 

قصد من خوشحال‌کردن توو جلوگیری ازگرفتاریهایت‌است و در ضمن‌نمیخواهم 


مرتکب کا رها ئی شوی‌که‌بعدا "مرا در مورد آن مورد سرزنش قرار دهی . همین وبس . 
يعني‌بااین صحبتت دم ازجدائی‌میزنی نباشدکه قصد سواشدن ازمرا داری؟ 
فریا دکشید م جدائی .هیچکس دراین‌د نیاقا دربه جدا کردن ما از هم نخواهد 
ولی این تو هستی که میخواهی مانع از قصد من به برگشت بدنیای ساده و 

همطرا زی‌باخودت گردی » و برعکس سعی داری با وجود عدم مقدورات » امک نات 

زندگی‌پرتجمل و هزینه‌های اشرافیت غیرقابل تحمل مرا فراهم کنی و برای ارضای 
وسوسه‌های بیجا و تجمل و تشریفات غیرضروری من خودرا گرفتار انواع ناراحتی 

و شکست نمائی و بخاک مذلت بنشانی . بدینطریق بازهم همان عوامل پوچی‌راکه 

از ابتدا مانع اصلی پیوستن و مشکل اساسی باهم زیستن ما بوده همان اختلاف 

طبقانی مانع‌پیوند دودل بهم پیوسته را درمیان بکشی و با وجود سعی‌من‌در محو 
آثارش دوبارها نهارازنده‌کنی‌و حد فاصلی بین من و خودت قرار دهی . نمیخواهی 
بخودت بقبولانی که این‌من‌هستم که میخواهم با گسستن این زنجیرهای غیرلزوم 
باسم تجملات تشریفات خوش پوشی وزینتآ لات ازدست‌پایم خودرابه میان‌زندگی 
بی‌غل و غش پاک و بی‌پیرایه و آراسته از صفا و زینت گرفته از وفا و مهربانی تو 
بکشانم ,وفقط پایبند فضائل حقیقی انسانی آنچه که در خمیرمایه فکری و احساس 
پاک انسانهاست کردم » و با خوش فکری و ساده نگری در پی مرتبت تعالی پذیری 
وعواطف و عوالم قابل احترام گوهر وجود باشم . چشم بپول » طلا . ملک و ثروت 
و این افاده‌طلبی‌انسانهای تهی‌مغز نداشته باشم . با درک این محاسن و در نظر 
داشتن این خصائل است که ما قادر خواهیم شد بی‌احساس هیچ مانعی‌ومزاحمی 
بدانگونه که تا بحال بوده همیشه در کنار هم باشیم و بیهوده برای‌وسائل‌وموارد 
غیرضروری زندگی حرفی بمیان نیاورده توقعی بردو خرجی نتراشیم . بجزاین 
اکربا شد زندگی‌وا بسته‌به‌تجمللات دوراز صفا و وفا و توام با تشریفات دیری‌نخواهد 
پائید و با درهم ریختن هریک از این پایه‌های نابجا به ویرانی و تخریب خواهد 
گرائید . پایبند شدن به نجملات و برده تزئینات شدن هدف انسانهای والاو 
عاففان پاک و باشفا تست کر کی کین عا فرم نک ا جنه کا له فان و 


مادام کاملیا ۱۸۱ 


گرد نبندالماس وجواهرو کاخ و ثروت را با یک جو از عشق و محبت خودمان‌معاوضه 
کنم و بجای کمند پرتمنا و هستی‌بخش عشق گردنبند الماس بگردن آویزم و برای 
کسب‌این‌جیوه‌های فریبنده , دست ازجوهر وجود و عامل حیات و سرچشمها بدیت 
بردارم و برده‌وار وجود خود را به زر و نقره بسپارم ؟ فکر میکنی من حاضرم عشقم 
را تقدیم پولداران بی‌عاطفه و ثروتمندان جاه‌طلیی کنم که با داشتن پول و کسب 
ثروت عاطفه » عشق محبت » دوستی » صفا . وفا و کلیه فضیلت‌های انسانی را زیر 
پا گذاشنه و با پول خود نه تنها قصد خرید جسم بلکه تصمیم به‌تصرف قلب مارا 
دارند نمایم . درصورتیکه دنیای آنها پول وثروت و فضیلت و انسانیت آنها مال 
و منال و نعمت است . 

تو اگر خود را مدیون گذشت من میدانی › میتوانی با بیشتر محبت گردن و 
مرا برای خود نگهداشتن پاداش محبت مرا با محبتت بدهی و تن به تهیه این 
نشکیلات و تشریفات تازه از دام آنها رسته برای من ندهی . بگذار با هم و برای 
هم زندگی کنیم قبل از اینکه فرصتی برای زندگی نداشته باشیم . با فراهمآوردن 
این‌زندگی‌معمولی و آماده شدن برای ترک اضافه خرجی و افراط و تفریط های‌ییجا 
ماخواهیم توانست همچون دو انسان رشد یافته واقع نگر بدون توجه به‌زرو زیوربا 
همین درآمد معمولی سالیانه ده هزار فرانک تو بخوشی و خوشبختی زندگی کنیم. 
بعلاوه من نیز با فروختن کلیه وسائل تجملی غیرلازم و با پول آن برای زندکی 
معمولی خودمان خواهم توانست درآمدی برابر سالیانه دوهزار فرانک فراهم! ورم 
با جمع این درآمدها یک دستگاه آپارتمان کوچک قشنگ کرایه میکنیم و براحتی‌در 
آنجا بزندگی ساده خود ادامه خواهیم داد . تابستانها به یلاق میرویم اطاثکی 
کوچک کافی برای زندگی دونفرمان بمبلغی جزئی کرایه میکنیم و مثل دونا پرستو 
معصوم دور از غوغای اجتماع پرسروصدای پاریس روزکار میگذرانيم . تو که آدم 
مستقلی هستی ومنهم زنیآ زا د شده از قیود و گرفتاریها , هردو جوان هردو علاقمند 
آخ آ رموند .آرموندترابخدا بیا و اين طرح آزادی و رهائی من از قید گرفتاریهانی 
بنام ا شرافیت تجمل‌وتفخررا بهم نزن دست مرا بکیرو از این منجلاب شب‌زنده داری 
مشرو بخواری کالسکه‌سواری و بی‌بندویاری بیرون بکش و نجات بیخش و اجازه یده 


۱۸۲ مادام کاملیا 


منهم مثل سایر انسانها چند صباح باقی مانده از عمرم را مال خود باشم و برای 
خود و دل خویش زندگی کنم و زنده باشم . 

آنچنان بغض شوق گلویم را میفشرد که همه سعیم برای جلوگیری از ریختن 
سیل اشکاز چشمانم مصرف میشد و ذوق زده از احساس امتنان از اینهمه صفاووفا 
بی‌اختیارا زجاکنده شدم و خود را به آ غوش پرمهر مارگریت انداختم سربرشانه‌اش 
نها دم رخ‌دررخا شکمان‌باهم درا میخت ودرسکوتی‌احترامآ میز آرام آرام بردامنمان 
ونت 

پس| زمد تی مارگریت زود ترازمن براحساسات خویش غالب شد و چنین ادامه 
داد .قصد من براین بود که بدون اطلاع تو قبلا" مقدمات کارها را فراهم آورم . 
همه بدهی‌هایم را بپردازم آپارتمان کوچکی کرایه کنم جزئی اتات باقیما نده‌را به 
آنجا منتقل نمایم . برابر برنامه پیش‌بینی کرده من همه کارها نا ماه اکتبر خاتمه 
می‌یافت و با هم بپاریس و به کلبه کوچکمان کلبه محبت و کانون عشقمان منتقل 
ميشد یم وهمه‌چیزهم برایر نفش د رحال انجام و پیشرفتن بود که ناگهان‌با دخالت 
تو و مداکراتت با پرودنس طرح‌ها متزلزل و نقشه‌ها درهم ریخت . 

آه آرموند » آرموند بیا و بمن و خودت رحم کن وقبل از اینکه فرصت کافی 
ازدست‌برودوپیش از فرا رسیدن زمان پشیمانی از ندانم‌کاریها با این طرح‌سازنده 
و رها ئی بخش من موافقت کن . بخاطر عشقمان هم شده این لطف را بمن‌بکن . 

با احساس اینهمه گذشت و محبت مقاومت و مخالفت غیرممکن مینمود › با 
اشتیاق تمام دستهای او را غرق بوسه ساختم و ذوق زده فریاد کشیدم . 

قبول »مارگریت قبول‌میکنم باورکن حاضرم هرچه که تو بخواهی‌انجام دهم . 

لذا باهم توافق کردیم که درانجام خواستهای او هم‌پیمان ویای‌برجابا شیم 
و درتهیه مقدماتش بکوشیم . 

مارگریت از خوشحالی بهیجان آمده و حال خود را نمیدانست . از جا بلند 
شده میرقصید , آواز میخواند و بدور اطاق میچرخید و بلند بلند وضع دکوربندی 
و ترنیب اطافهای آپارتمان کوچکمان را تشریح میکردو حنی دربعضی موارد از من 
نظرخواهی میکرد . 


من که با پی‌بردن به خوشبختی وابسته به انجام این طرح طرحیکه با عث 
نزدیک شدن بیشتر و پیوستن بهتر قلبهایمان بهم ميشد تصمیم گرفتم که بسهم 
خویش درانجام آن کوشا باشم . پس میزان جمع د رآمد سالیانهایرا که از سوی پدر 
وما درم دریافت میداشتم باطلاع او رساندم . مقداری از این درآمد مربوط با جاره 
بهای منزل پدریم بود که بکسی درجائی اجاره داده بودند که من تا بحال حتی 
یکبارهم آنرا ندیده‌بودم از تنها چیزیکه من دراینباره اطلاع داشتم این بود که 
هرسه ماه یکبار نماینده او این مال‌الاجاره را حواله پدرم میکرد . و در اصل‌اویکی 
از دوستان و درضمن مشاور حقوقی پدرم و خانواده ما بود . 

روزیکه‌من وما رگریت بمنظورپیداکردن یک طبقه منزل اجاره‌ای بپاریس‌رفتیم ‏ 
من بمنظور گرفتن راهنمائی و کمک فکری بدیدار این مشاور حقوقی رفتم و جریان 
رابااو درمیان گذاشتم او نیز قول مساعدت داد درحالیکه با ستوال و پرسجوهای 
دوستانه خود پی به کلیه احوال و تصمیم و رفتار من برد . و من نیز از اوخواهش 
کرد م تاازاین‌موضوع‌چیزی به پدرم نگوید و آنرا محرمانه بین خودمان تلقی‌نماید. 
پس از برگشت از نزد او بدیدار مارگریت که منتظر من بود شتافتم . 

باهم به‌جستجو و پرس‌وجو درموردیک طبفه ساختمان کوچک پرداختیم . بهر 
جاکه‌سرميزدیم همگی‌درنظر مارگریت کافی و مناسب و در نظر من کوجک‌ونامناسب 
برای خانمی مثل مارگریت جلوه میکرد . سرانجام پس از جستجوی زیاد یک طبقه 
ساختمان کاملا مستقل از اصل ساختمان کوچک با درب ورودی مجزا در یکی‌از 
نقاط پاریس پیداکرد یم که پنجره‌هایش بسوی باغ بزرگ و مصفائی باز میشدوهوای 
لطیف‌باغ و بوی گل و چمن آن دراطاقها یش پیچیده بود . و درختان سروبلندش 
ازجلو پنجره‌ها ببالا کشیده واطافها را از دید سایر همسایگان مستور داشته‌بود . 

هنگامیکه من برای اطلاع تخلیه منزل خودم بدانجا شتافتم مارگریت نیز 
بسوی بنگاه محل رفت تا ترتیب اجاره این طبقه را فراهم آورد . و درضمن‌بسراغ 
یک نمایندگی معاملات خرید و فروش وسائل منزل رفت و پس از نشاندادن وسائل 
منزلش با او قراردادی شفاهی بست تا در مقابل ضبط اثائیه ترتیب پرداخت‌کلیه 
بدهی و اقساط او را بدهد و همه را شخصا تقبل نماید . 


۱۴ مادام کاملیا 


بدینطریق همه چیز بروفق مراد و گلهای امید و رویاهای دلخواه مادرمزرع 
زندگی آینده در حال شکوفائی و عطرافشانی بود . 

یک هفته بعد روزی درحالیکه آماده خوردن ميشديم نوکر من بسراغم آمدو 
چنین اطلاع داد . 

آقا پدر شما بپاریس آمدهاند در حال حاضر در اطاق شما نشسته و با اصرار 


و نمنا تقاضای ملاقات فوری با شما را دارند . از شنیدن این خبر من و مارگریت 
نگاهی بهم کردیم . مثل آینکه‌دل هردو ما از یک اتفاق ناکوار اطلاع میداد » ولی 
قبل از اینکه او دهن بسخن باز کند من با پیشد ستی بزبان آمده گفتم . عزیزم 
اصلا " نگران نباش: 

پس قول بده که‌زود برمیگردی .و ضمن درآ غوش کشیدن بغض آلوده درگوشم 
گفت بمن قول بده عزیزم قول » آخر من میترسم » بهرحال در پشت پنجره چشم 
بجاده در انتظارت خواهم ماند . 

من روبه ژوزف‌کرده گفتم تو زودترپیش پدر برو بگو که همین حالا راه‌میافتم 
و مستقیما " بدیدارش خواهم آمد . و در تعقیب او براه افتادم . 


پدرم دراطاق نشیم درحالیکه پشت میز نشسته و مشغول نوشتن بودیمحض 
ورودم سرخود را بلند کرد و بسوی من نگریست . از نگاهش پی به جدی بودن 
تصمیمش در مورد مذاکره‌ای جدی با خود بردم . با اشتیاق بسویش شنافتم و 
با مهربانی و علاقه او را درآ غوش کشیدم و گفتم . 

کی به پاریس وارد شدید ؟ 

د یشب . 

حنما " مثل همیشه مستقیما " به اینجا آمدید؟ 

بله. " 

پس معذرت میخواهم از اینکه بهنگام ورود شما در اینجا نبودم تا از شما 
پذیرائی کنم . 

منتظربودم که‌پدرم با قیافه درهمی که از ابتدا گرفته بود ناگهان عکس‌العمل 
تندی نسبت بمن نشان دهد . 

ولی او بدون پاسخ دادن بمن » و با حوصله نامه خود را تمام کرد در ميان 
پاکت نهاد درب آنرا بست و بدست ژوزف داد تا آنرا پست کند . 

پس از خروج ژوزف › وفتی هردو تنها شدیم » از جا بلند شد بسوی بخاری 
دیواری رفت بلب طاقچه کنار بخاری تکیه داد ۰ روبمن کرد و گفت . 

آرموند عزیز فکر میکنم وقت آن رسیده که مثل دو تا مرد باهم یک مذاکره 
جدی داشته باشیم . 
من در خدمت شما هستم پدر بفرمائید . حاضرم . 
ولی‌مردانه‌قول بده که‌با من با صداقت و بدون پرده پوشی وصراحت صحبت 


ry 
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کنی ؟ 

مگر غیر از این بودهام » یعنی هنوز هم نسبت به صداقت و صراحت من شک 
دارید ؟ 

خیلی‌خوب آیا این موضوع صحت‌داردکه تو با زنی بنام مارگریت‌گویتر 
هم منزل شده و زندگی میکنی ؟ 

بله. " 

از حرفه و سابقه این زن اطلاع داری؟ 

بله یکزن بدکاره. " 

و بخاطر پایبندشدن باین‌زن بوده که‌امسال دیدار سالیانه با من وخواهرت 


را فراموش کرده‌ای ؟ 

بله پدر . این موضوع را هم کتمان نمیکنم . 

پس مثل اینکه کا ملا " گرفنار دام عشق این زن شدهای؟ 

پدر خود شما که پی باین موضوع بردهاید » تا جائیکه موفق به انجام وظیفه 
دیدارسالیانهامازشمانشدهام . و حالا مجبورم » باکمال شرمندگی از شما دراینمورد 
طلب عفو کنم و عذرخواهی نمایم . 

مثل اینکه پدرم هرگز خودرا آماده شنیدن پاسخهائی بدین صراحت از من 
نکرده بود لذا نا چند دقیقه‌ای ساکت ماند و تکلیف خود را نمی‌دانست 
ولی بهرحال بخود مسلط شد و گفت . 

بیین پسرم اینکه نمیتوا ند قابل قبول باشد و اصلا" امکان ندارد که زندگی 
با چنین زنی نا مدتی طولانی برای تو ادامه داشته باشد ؟ 

البته خود منهم نگران این موضوع هستم پدر » ولی هنوز بآ ن اطمینان‌پیدا 
نکرد هام . 

ولی‌بایستی کاملا " مطمتن باشی که سرانجامی‌جزاین نخواهی داشت »پدرم 
که کاملا " ناراحت شده و بشدت هیجان رسیده بود چنین ادامه دارد . از طرفی من 
هرگز اجازه ادامه این زندکی ننگ آلوده را پیش از این بتو نخواهم داد . 

امامن‌تا این لحظه‌همیشه‌پیش خود فکر کرده بودم تا زمانیکه عملی برخلاف 
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احترام‌وآبروی‌فامیل انجام‌ندادهام » حق اینرا دارم که بخواست و میل وانتخاب 
خود عمل کنم . 

عشق و غریزه دشمن احساس و تشخیص هستند و چشم عقل و بینش را کور 
میکنند . و درک خیر و صلاح را از انسان میگیرند . لذا من نیز تحت تاثیر عشق 
سوزنده خویش » بدون نوجه به صلاح‌اندیشی و نصایح گزنده پدرم نصمیم گرفتم 
که باتما م قدرت‌در حفظ آن بکوشم و بمنظور نکهداری موقعیتم در مقابل همه چیز 
و همه کس قیام کنم حتی با نزدیکترین کس مورد احترام یعنی پدرم نیز بمقابله 
ومحاوره برخیزم .تا بهرصورت وهر طریق که شده مارگریت را برای خودحفظ کنم . 

گاه درزندگی لحظه‌هائی پیش میرسد که انسان تصمیم به تغییر روش قبلی 
خود میگیرد و مصمم به آغاز راهی دیگر در جهتی دیگر مبگردد " 

چرا پدر ؟ 

زیراکاریکه توپیش گرفته‌ای مایه آبروریزی خود و بیاد دادن احترام فامیلت 
میگرد د . " 

ولی من منظور شما را نمی‌فهمم . " 

حالا کاملا " روشنت میکنم » پس خوب گوش کن » حال که قصدداری یک 
زن هرجائی را نگهداری پول درآ مد »> هسنی و آبرو شخصیت خودرا بپایش ریزی» 
من‌حق جلوگیری از حق انتخاب ترا بعنوان یک انسان بالغ و آزاد ندارم ولی‌این 
حق را دارم که از تو بخواهم سهم خود را دراین بی‌آبروئی و ندانم کاری درحد 
خود نکهداری . و با قطع فامیلی و نسبت خود با تمام خویشان و فامیل نام ما را 
از این ننگ و رسوائی برکنار داری . تحمل این اگر برای تو ساده است برای‌ما غیر 

پدراجازه بده‌که‌باطلاع شما برسانم . هرکس این خبرها را در مورد من برای 
شماآ ورده سخن چینی ودوبهمزنی و گزاف‌گوئی راتاحد اغراق رسانیده. من عاشق 
مارگریت گویتر هستم و قصد هم دارم که با او زندگی کنم » هیچگونه خلافی هم در 
اینکا رنمی‌بینم . یک کار کاملا " معمولی و طبیعی از نظر من هیچ چیزش غیرمعمول 
و نابجا نیست . ولی حاضرم بشما قول بدهم که در صورتیکه کار من و او با زدواج 
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رسمی کشیدهرگزنام‌فامیل بمارث بردهاز شما را بروی او نگذارم . هرچه که‌تابحال 
برای او خرج کرده‌ام از همان سهمیه‌ای بوده که در اختیار داشته‌ام نه قرضی کرد ه 
و به کسی بدهکار شده‌ام . از طرفی من حالا فکر میکنم بآن حد سنی رسیده باشم 
که بتوانم مستقلا " در مورد زندگی خود تصمیم بگیرم و مبجور به قبول دستورات 
پدربصورتیکه چه بکنم » یا چه نکنم . نباشم . 

ولی هرپدری وظیفه به نجات فرزند خود از منجلاب و گرفتاریها دارد . هر 
چندتا بحال‌با عکس‌العمل آنچه‌که کرده‌ای روبرو نشده‌ای » ولی بزودی این بد بختی 
و سیه‌روزی از ندانم کاری بسراغت خواهد آمد › و خواهی دید. 

ولی پدر! 

آقای عزیز من سردوگرم زندگی‌را خیلی‌پیش از جنابعالی دیده» و از کلاس 
زندگی تجربه‌های بسیاری آموخته‌ام . تجربه‌ها ئیکه در هیچ کناب و کلاسی از آن 
یادنشده . انتظار عفت نجابت و پاکدامنی و پایداری در قول و وفا را تنها میتوان 
از زنان عفیف و نجیب داشت و تنها به عهد و صداقت آنهاست که بايد پایدار 
ماند و احترام گذاشت . تو فکر میکنی که دنیا عوض شده و هر بچه مدرسه‌ای خود 
رابالغ ومختار به تکلیف خود میداند و پدران ر ادر صلاحا ندیشی برای اولادخود 
بی صلاح و نادان میشمارد . ولی کاملا " در اشتباهی من تصمیم به نجات تودارم 
و تو هم مجبوری طبق صلاح من دست از رفیقه بدنام خود برداری و پیش از این 
عمر و آبروی خود را در راه او بیطالت نسیاری . 

متأسفم بعرض شما برسانم پدر که من قادر به اطاعت از دستور شما نیستم › 
و اجرای آنرا برای خود غیرممکن میدانم . 

مجبورت میکنم که اینکار را حتما " بکنی . " حنی اگر شده از راه‌قانون . 

ولی بدبختانه پدر از این راه هم نتیجهای حاصل نخواهد شد . زیرا قانون 
هم درمقا بل زنیکه زمانی منحرف بوده و بدست انسانهای هوس‌پرست و بی‌وجدان 
به منجلاب کشیده شده ولی حال پا از بدکاری کنار کشیده وقصد دارد جز در راه 
عفت ونجابت ووفاو صدافت‌راهی نسپارد » چاره‌ای جز نظاره و احترام بشخصیتش 
ندارد . و هرآینه اگر هم بادرخواست شما و اثبات تهمت دیکران محکوم شودو به 


مادام کاملیا ۸۹ 


معروفه‌خانه فرستاده شود .من نیزبدنبال‌او خواهم رفت و بخاطرش ترک‌هر عنوان 
و شهرت قبلیامرا خواهم نمود . نمیدانم شاید هم اشتیاه میکنم ولی‌اینرآمیدانم 
که‌زندگیآینده من مستقیما " بستگی به مارگریت و عشق او دارد و جز طریق‌محبت 
او راهی ندارد . 

د ست برد ارآ رموند »,چشمهایت‌را درست بازکن . ببین طرف صحبت نوکیست. 
پسرجان این پدرتست که برای نجاتت آمده» پدر یکه یکعمر بتو محبت داشته و 
عاشقانه دوستت میداشته . حال هم بجز خیر و صلاح تو در زندگی نظری ندارد . 
آخر این موضوع برای تو ننگآور نیست که با زنی چون زن و شوهر زندگی کنی که 
سایرین قبلا" با او بوده‌اند ؟ 

چه مانعی دارد پدر » حال که همه چیز نمام شده و او با صداقت و صفامایل 
بمن شده. چه مانعی دارد که عشق او را بپذیرم زیرا او عاشق منست و من نیزاو 
راازجان ودل‌دوستدارم . اواگر زمانی در مسیر انحرافی اجتماع بدست‌انسانهاتی 
حیوان صفت قرار گرفته حال که خود حاضر بترک گذشته شده چرا نباید انسانی 
بنجاتش بشتابد دستش را بگیرد و او را از این بدبختی برها ند ؟ 

پس نظر جنابعالی به اینست که یک آدم آبرودار و با خانواده‌ای چون تو 
بایستی خودش را درگیر این بیآبروئی ها کند و همه چیز خود را در گرو بیرون 
کشیدن زنیکه در منجلاب غرق شده بنما ید ؟ 

فکر میکنی خداوند رضا به این آلودگیهای تو میدهد و قلب تو اجازه قبول 
چنین عشقهای آلوده‌ایرا دارد ؟حال تو جوانی واز چشم غریزه و جوانی وبا عینک 
شهوت و نادانی بهمه چیز می‌نگری ولی هرگز فکر رسیدن به چهل سالگی و پشت 
سرگذاشتن جوانی و نادانی خود را کرده‌ای » در آنموقع چگونه نسبت به این عمل 
خود قضاوت خواهی کرد ؟ حتما " بآن خواهی خندید و تاسف عمر تلف شده‌خود 
را خواهی خورد . اولاد تو و فرزندان آیندهات نسبت بتو چگونه قضاوت خواهند 
کرد » خود مراد رنظربگیراگر منهم چون تو در جوانی دست بچنین کاری زده بودم 
و مادر تو را با سابقه‌ای این چنین برایت برگزیده بودم نسبت برفتار من نظرت 
چگونه بود ؟ آرموند کمی فکر کن انقدر احمقانه حرف نزن » بیاو دست از این زن 


۱۹۰ مادام کاملیا 


دار . این پدرت است که بتو التماس میکند . 
من فقط نگاهش کردم و چیزی نگفتم . 
پدرم دوباره شروع بصحبت کرد . آرموند ترا بروح پاک مادرت قسم میدهم 

د ست‌ازا ین زندگی سیاه‌خودت بردار » قول میدهم که بزودی فراموشش کنی » خیلی 

زودتر از آنچه فکرش را بکنی . اصلا " طوری خودت را پایبند این زندگی‌نامناسب 

ساخته‌ای‌که‌خودت‌هم‌ازآن آگاه نیستی درحال حاضر تو بیست و چهار سال بیشتر 
نداری » فکر بعدت را بکن . توکه نمیتوانی تا زنده هستی قلب خود را باین زن 
بسپاری » و او نیز چند صباحی بیشتر دل بتو نخواهد سپرد . تنها مشکل تو قدم 
اول است . بقیه خود بخود طی خواهد شد . درغیر اینصورت مجبوری یکعمر تمام 
دچارعذاب وجدان باشی‌که‌چرا از روی جوانی و ندانم کاری دست باینکارزده‌ای. 
اصلا " بهتر است درپاریس نمانی و چندماهی درمیان فامیل و کسان خود بمانی 
درکنارمن و خواهرت . دراین مدت رفیقه تو هم کمی بسر عقل خواهد آمد »د ست 
از یقه تو خواهد برداشت و برای خود عشق تازه‌ای دست و پا خواهد کرد . پس‌از 
این‌جریان‌چشمان تو بروی حقیقت باز خواهد شد و از من بخاطر پادرمیانی‌کردن 
وبنجاتت‌شتافتن راضی و ممنون خواهی شد و تشکرخواهی کرد . بلند شو بلند شو 
آرموند همین حالا باهم به خانه برمیگرديم و در کانون محبت خانواده دورازاین 

عوالم آلوده‌گر شهر پاریس به آرامش و آسایش خواهیم پرداخت . 

من‌ پیش خود فکر کردم اگر زن دیگری بغیر از مارگریت بود تمام این مطالب 
درمورداوصدق‌میکرد و از هر لحاظ حق با پدرم بود › ولی حالا چون پی بشخصیت 
مارگریت نبرده کاملا " در اشتباه بود . با اين همه لحن و سادگی و صداقت 
کلمات‌وجملاتاخیرش آنچنان صادقانه و از روی صفا و توام با دلسوزی و التماس 
بود که مرا بکلی تک نداد و اختیار پاسخ‌گوثی را از من گرفت چاره‌ای جز سکوت در 

مقابل اینهمه محبت و علاقه ندیدم . 

دوباره بدرم پس از کشیدن آه سردی سربلند کرد و بچشمان من نگریست › 
شبه‌غم شدیدیرا درمیان چشمان ملتمسش خواندم‌و از شدت تأثر از این نگاه‌چشمان 


بر 


خود را بزیر دوختم » صدای پدرم بگوشم رسید . 


خوب آرموند صدایش لرزشی یافته و دور از آن تحکم و تغیر اولی بود . 

پس سربلندکرده گفتم ۰ پدر قول نمیدهم ۰ درحال حاضر آنچه که شما ازمن 
انتظار دارید فوق تصمیم و تحمل منست » بمحض مشاهده یک حرکت بیصبرانه او 
جهت‌سخن بااشاره دست او را وادار به سکوت کرده گفتم . پدر شما نبا یدمارگریت 
را با زنان بدسابقه دیگر همطراز بدانید و او را چون سایر زنان بدکاره‌بی‌صداقت 
فاسد و بی شخصیت ندانید . برخلاف تصور و بدبینی شما من مطمئنم که باالهام 
ازعشق حقیقی‌مارگریت‌و تکیه برمحبت خودمان میتوانم بمراحل والاتری ازمراحل 
انسانی ارتقاء پیدا کنیم . عشق حقیقی سازنده خصائل برتر انسانیست . حال‌این 
عشق از چه سو و انگیزنده‌اش چه زنی باشد چندان مهم نیست . اگر مارگریت را 
شناخته بودی مطمئن میشدی که هیچ خطری از جانب او مرا تهدید نمیکند . او 
آنچنان‌منزه و والامرتبه وبا گذ شت و نظربلند است که نظیرش کمتر دیده‌میشود . 

ولی با این وجود این شخصیت مورد ادعای تو با تمام این خصائل حاضر 
شده تمام موجودی و کلیه مقرری و درآمد سالیانه ترا مال خود کند و در اختیار 
بگیرد و بمیل خود مصرف نماید . منظورم شصت هزار فرانک مقرری مادر مرحومت 
برای تو میباشد . 

مثل اینکه پدرم در لفافه کلام قصد داشت قطع سالیانه چهل هزار فرانک 
مقرری‌خودش را بصورت تهدید برخ من بکشد » غافل از اینکه من با الهامازعشق 
مارگریت آمادگی تحمل هرگونه تهدید و محرومیت را داشتم و کوچکترین اهمیتی 
باین موضوعات نمیدادم . 

لذا با لبخندی معنی‌دار باو گفتم پدر من در راه رسیدن بهدف و خواست 
دلم که‌کلید عمر و زندگی من میباشد حاضرم از هرکس و هر چیز بگذرم . زیرا پول 
بدون عشق و هدف برای من معنی ندارد . 

یعنیاین‌خانم مارگریت گویتر آنقدر عقل ترا دزیده که حاضر بهرنوع فلاکت 
ومحرومیت‌هستی . ولی | شتباه‌کرده‌ای » من مجیورم که دراین مورد با منتهای‌قدرت 
عمل کنم لذا بتو امر میکنم که همین حالا چمدان خود را ببندی و با من رهسپار 
خروج از پاریس گردی . 


سح یس 

معذرت میخواهم پدر ولی من تصمیم خودرا همان اول باطلاع شمارساندم . 
فعلا " قصه ترک پاریس را ندارم . 

چرا؟ 

زیرا به سنی رسید هام که بیش از این تابع امر و نهی دیگری نباشم . 

بسیارخوب حضرتآقا حالا منهم تکلیف خودمرا دانستم‌و میدانم که ازاین 

زنگ را زد و ژوزف داخل اطاق گردید . 

وسائل‌مرابه‌هتل دوپاریس‌برسان . "خودش هم باطاق دیگر رفت‌تالباسهایش 
را عوض کند . 

پس از برگشت مجدد به اطاق و آمادگی بحرکت » بلند شدم وبسویش‌رفتم . 

گفتم پد رممکنست یک خواهشی از شما بکنم که هر تصمیمی در مورد من‌بگیرید 
حرفی ندارم » ولی بمن قول بدهید که کاری بکار مارگریت نداشته باشید و برای 
او مزاحمتی فراهم نیاورید ؟ 

پدرم که درحال خروج از اطاق بود ایستاد نگاهی از روی دلسوزی و تحقیر 
بمن انداخت و گفت حالا دیگر مطمئن شدم که این‌دخترک عقل ترا دزدیده‌ویکلی 
دیوانات ساخته. با گفتن این جمله از درب خارج شد و درب را محکم پشت سر 
خود بست . 

من نیز پشت سر او خارج شدم درشگه‌ای کرایه کردم و بسوی بیلاق‌شتافتم . 

مارگریت مشتاق و منتظر پشت پنجره نشسته و چشم براه برگشتن من بود . 


o‏ ۳ فصل بیستم 


aL 


آه‌با لاخرهآ مدی » باستقبالم شتافت و با اشتیاق دست مهر بگردنم انداخت 
و گفت . آه چقدر رنگت پرید ؟ بگو ببینم دراین چند ساعت بسرتوچها مده؟ 

تمام صحبتها و جربان گفتگوی با پدرم را برایش تعریف کردم . 

مارگریت با ناراحتی روبمن کرد و گفت خدای من . بیخود نبود که بمحض 
ورود نابهنگام ژوزف و اطلاع از آمدن پدرت تنم بلرزه افتاد و حدس زدم که‌خبر 
ناخوش آ یندی برای ما دارد . آه دوست عزیز و بیچاره‌ام تو تمام این بدبختي‌ها 
رابخاطرمن نحمل‌میکنی . فکر میکنم صلاح کار تو دراینست که دست از من برداری 
و مرا با غم دل سوخته خود تنها گذاری و برابر خواست پدرت عمل کنی وارتباط 
پدرفرزندی‌خودرا با او قطع نکنی . کاش او پی به منظور من برده بود و میدانست 
که من‌جزتوقع صحبت توقع دیگری از تو ندارم و مثل سایر زنها قصد بیچاره‌کردن 
و مال‌خودکردن‌پول وثروتت‌راندارم . تودرمورد برنامها یکه برای زندگی] ینده‌مان 
باهم ريخته بودیم چیزی باو نگفتی ؟ 

چرا کفنم وهمین موضوع پیش ازهرچیز باعث برطغیان عصبانیت‌و ناراحتی 
او گرد ید » زیر پی به ريشه عمیق محبت و عشق ناگسستنی ما برد . 

خوب حالا بنظر تو از این بیعد تکلیف ما چیست ؟ 

هیج . دست همد یگر را میگیریم با همبستگی و اتحاد در مقایل همه این نوع 
طوفا نها استفامت بخرج میدهیم تا ناراحتی‌ها بگذرد و گرفتاریها بسرآ ید . 

آیا تو فکر میکنی که گرفتاری ما پایانی هم داشته باشد ؟ 

بايد که‌داشته باشد . 


ولی پدر تو که حاضر بهیچگونه کمک درمورد گرفتاریهای تو نشده. 


۱۴ مادام کاملیا 


فکر میکنی چه اقدامی در مورد ما انجام دهد ؟ 

هرکا ریکه از دست پدری برای برگشت فرزندش ساخته باشد . در ابتدا سعی 
خواهدکرد باا طلاع به‌تو ازسوا بق‌گذ شته من ترا وادار بجداثی سازد و حتی‌ممکنست 
یواست ید حسسات ری ام . 

با اینهمه نو که بعشق من نسبت بخودت اطمینان داری ؟ 

یله ولی از یک چیز دیکر هم من مطمئن هستم و آن اینست که دير یازودتو 
مجبور به اطاعت از خواست یدرت خواهی شد . و حنی ممکنست تحت تاتیر کلام 
او رشته محبت و عشق ما را از هم بکسلی و مرا با دل سوختهام تنهارهاکنی . 

نه‌ما رگریت برعکس این من‌هسنم که اورا وادار به باور کردن گفته‌هایم خواهم 
ساخت . درحال‌حاضراوتحت تاتیر گفتار و سخن‌چینی بیهوده بعضی از دوستانش 
آشفته و ناراحت است‌ولی بزودی با پاکی طینت و انصاف و عدالتی که دراوسراغ 
دارم پی بوا قعیت خوا هد برد و دست از مخالفت لجاجت آمیز خود خواهد کشید . 
ول با وکود ان کیچ کر این اراو ا 

بگذار امروز و فردا بگذرد تاپدرت کمی عصبانیتش فرونشیند . بعدیسراغش 
برو و دوباره باهم صحبت کنید و واقعیت را باو بفهمان آنوقت او نیزپی بحقیقت 
خواهد بردو دردرخواست‌خودیای نخواهد فشرد .ناامید نباش دوست من .فرداها 
همیشه‌حامل امیدو رها ئیند .غم نخوربزودی ترتیبی فراهم خواهد آمد که‌مارگریت 
برای همیشه مال تو باشد . 

قسم میخوری * 

آیا نیازی به قسم هم هست ؟ 

آه چقدر صدای پراز عشق و محبت و امیدوارکننده معشوق دل انگیز است 
وچگونه گرد غبار از چهره دل ماتمزده و گرفتار عاشق میزداید . سرتاسر بقیهآ نروز 
را من و مارگریت در مورد طرح زندگی آیندمان صحبت کردیم . در حالیکه از ته 
دل‌نگران‌وهرد م نتظاررسیدن خبرناکواری را داشتنیم . ولی روز سرآ مدو خوشبختانه 
هیچگونه خبرناخوش آیندی برای ما نیامد . 

فردایا نروزدرسا عت ده‌صبح آنجاراترک کردم و خودم را به هتل‌رسانیدم . 


مادام کاملیا ۵ [ 


بدرم در هتل نبود . 


بمنزلم برگشتم که شاید بمنظور دیدار من بآ نجا رفته باشد . آنجا هم خبری 
نبود ؛بنزدمشاور حقوقی خانوادگی‌مان رفتم ۰ درآنجا هم کسی را نیافتم . دوباره 
به هتل برگشتم و تا شش بعدازظهر همانجا منتظرش ماندم » از انتظار نتیجه‌ای 
حاصل نشد , پس به ییلاق برگشتم . 

برخلاف روز قبل مارگریت را پشت پنجره درانتظار خود ندیدم , او را کنار 
بخاری‌د بواری‌نشسته یافتم آنچنان غرق در افکار خود بود که تا رسیدن من بکنار 
صند لیش متوجه ورودم نشد . بمحض اینکه بوسه نرمی برپیشا نیش زدم سربلند کرد 
و گوئی تازه از خوایی سنگین سربرداشته است . 

آه مرا ترساندی. خوب چه شد با پدرت چکار کردی ؟ 

موفق به پیدا کرد نش نشدم » هتل منزل و همه جا را هم بدنبالش گشتم . 

خوب مانعی ندارد فردا تلاش بیشتری بخرج بده و هرطور شده اوراپیداکن. 

ولی من دلم میخواست آنقدر بدنبالش نروم تا او خود بدنبال من فرستد . 
رم موه تکوس O‏ 

نه دوست من تو باید بدنبال پدرت بگردی و هرطور شده ملاقات مجد دیبا 
اوانجام دهی . همین‌فردا اینکاررابکن حتمافرداولی نه روز دیگری ازهمین‌روزها . 

جرا حالا فردا؟ 

زیرا مرا جعه‌مکرروملا قات مجدد تو توجه بیشترت را بخواست او نشان‌میدهد 
تا عدم مراجعه‌ات را دلیل بربی‌اعتنائی نسبت بخودش نداند . شاید که با این 
نشاندادن توجه تو از تقصیر ما بگذرد و بابزرگواری قلم عفو برکار ما بکشد . بقیه 
روزرامارگریت افسرده وکا ملادرهم بود . تا جائیکه اغلب مجبور میشدم یک‌ستوال 
را چندبار تکرار کنم تا بتوانم پاسخی از او دریافت دارم . 

من سعی داشتم هرطور شده او را نسبت به آینده امیدوار و نگرانی و ناراحتی 
را از دلش برکنار دارم . صبح فردا بسراغ پدرم رفتم همه جا را گشتم و بدنبالش 
بهرجا شنافتم اثری از او نبود ولی در منزل خود نامه‌ای از او دریافتم . 

شنیدم دیروز برای دیدن‌من آمده بودی . اگر امروز دوباره قصد دیدار مرا 


۶[ مادام کاملیا 


داری‌با سا عب‌چهاردرهنل یمان . اگر هرآ یند‌موفق به ملاقات با تو نا ساعت چهار 
نشدم . فردا سب شام را یامن صرف کن . حنما " مننظر دیدارت هستم . 


تا ساعت جهار منتظرش ماندم نیامد و بنزد مارگریت برگشتم . 


شب‌قمل مارکری خبلی ناراحت بود ولی تاراحبی مشب او به نب‌وبیماری 
کشبده بود . نمحض دیدن من آعوش باز کرد و مرا درآ غوش کشید و در حالیکه‌سر 
برشانه‌ام نهاده بود با آن نن داغ و تبدارش شروع به کریستن نمود در حالیکه 
کرنداش تما می‌نداشت‌و حبی حاضربه بئند کردن سرازشانه‌ام و گوش کردن‌بسخنانم 
نیود . منکه از اینهمه تغییر ناگهانی حالت او دچار دسنپاچکی شده بودم علترا 
پرسیدم . ولی او بجای پاسخ دادن بمن مرتبا از گفتن علت طفره میرفت وحاضر 
بدادں پاسخ صحیحی دراینیاره نبود . 

وقتی کمی ساکت‌تر شد م موضوع عدم ملاقات با پدرم را باوگفتم‌ونامه‌اش 
رانناندادم . و نتیجه‌گرفتم که‌هنوز هم امیدی هست و ما نباید بدین زودی‌نسلیم 
ناامیدیها شویم . بمحض مشاهده نامه پدرم و شنیدن ماوفع دوباره گریه او شروع 
شد ولی اینبار آنچنان شدید و نگران‌کننده که ترسیدم از اینکه مبادا شدت‌عقده 
درون باعث برگرفنگی قلب و ناراحتي غیرقابل تحمل او گردد پس ناناین را صدا 
کردم .یانفاقاو رابروی بسترش بردیم هنوز هم‌مرتبا " اشک میریخت ودستان 
درمیان دست گرفنه مرا مدام بوسه میزد و از اشک خود خیس میکرد . 

پس از آن روبه ناناین کرده پرسدم آبا پس از رفتن من خانمش نامه‌ایاز 
جائی دریافت داشته؟و یا کسی بملاقاتش آمده؟ زیرا ابن تغییر ناگهانی وتسکین 
نایذدیر او هرگز نمیتواند بدون علت باشد . 

ناناین اطلاع‌دادکه‌نه کسی بدیدارش آ مده‌ونه نامه‌ای از جائی‌برای‌اورسیده. 

ولی‌بهرصورت اتفاق‌نا کواری از دیرور تابحال برای او رح داده بود .اتفاقی 
که انرا از من پنهان میداشت بهنگام عصر کمی آرامتر بنظر میرسید ازتخت‌پائین 
آمدو درکنار پایه تخت راحت بروی زمین نشست و مرا بکنار خودش‌طلبید »وبارها 
و بارها عشق شدید خود را برای من تکرار کرد . و با وجودیکه سعی داشت خودرا 


مادام کاملیا ۱ 


کمی حوشحال نشان دهد » هرچند بکبار بی‌اختیار چشمانش پراز اشک میشد . 

خیلی سعی کردم تا بطریقی او را بسخن آورم و پی بعلت ناراحتیش بیرم . 
ولی‌او هرباربطریفیا زپاسخ‌طفره رفت‌و حاضربه‌دادن پاسخ‌صریح نشد . و سرانجام 
درحال افسردگی سرد رآ غوش من‌بخواب‌رفت » خوابی که بجای دادن آرامش‌بهمزن 
آسایش اوبود .زیرا هرچند یکبار بادچار کابوس شدن فریادی از ناراحتی میکشید 
و از شدت کابوس و ناراحتی خاطر بهم می‌پیچید . آنجنان این حالت او در .من 
موترواقع شد که بارها با خود عهد کردم و قسم خوردم که تا عمر دارم هرگزدست 

ساعت یازده فردا از خواب بیدار شد این خواب برای او که حدود دوشب 
بود نخفته‌بودلازم مینمود » بمحض مشاهده من در بالای سرش پرسید هنوزنرفته‌ای 
نه من برای شام وعده د دار دارم . 

پس تا آنموقع حتما " درکنار من خواهی ماند . 

مسلم است جز این اختیاری از خود ندارم . 

درچه ساعت از اینجا خواهی رفت ؟ 

حدود ساعت جهار. 

خوب شب که حتما برمیگردی و مرا تنها نمیگذاری؟ من تا هرساعت که‌با شد 
منتظرت خواهم ماند ما عاشق هم هستیم مگرنه. همیشه هم خواهیم بود ؟ 

تمام جملاتش توام با بغض و گرفتگی گلو » و ناراحتی و ناامیدی بود . 

من از مشاهده حالش بخود لرزیدم و روباو کرده گفتم . مارگریت مثل اینکه 
توبیماری »من هرگز حاضر نیستم ترا بدین‌حال رها کنم » بهتر است نامه‌ای‌بپدرم 
بنویسم و باو اطلاع دهم که امشب را بمن مهلت دهد و منتظرم نماند . 

باعجله فریاد کشید . نه. نه. اینکار را نکن » پدرت تقصیر این خلفوعده 
رابگردن من خواهد گذاشت . پس بهتر است هرطور شده بروی منهم چندان‌بیمار 
نیستم . نگران من نباش و بوعده‌گاه خود برو . 

از آن لحظه ببعد مارگریت سعی کرد خود را خوشحال و سرحال نشان دهد 


و دست از گریستن برداشت . 


۱۹۸ مادام کاملها 


وقتی‌زمان‌رفتن من‌رسیداز او پرسیدم که آیا حاضر است تا پای ترن (برنیکه 
از نزدیکآ با دی‌ییلاقی میگذشت و س قصدداشتم با آن بروم ) با من بیاید . ریرا 
میخواستم باوا داشتن او بقدم زدن کمی از کسالت خاطرش برطرف گرد د و ازطرفی 
دلم میخواست تا آنجا که ممکنست هرچه بیشتر با او باشم . او هم با خوشحالی 
موافقت کرد لباس گرمتری پوشید و ناناین را نیز بهمراه خود راه‌انداخت‌تابهنگام 
برگشت‌تنها نیاشد . هربار که بچهره غمزده مارگریت نگاه میکردم در تصمیم برفنن 
متزلزل میشدم و قصد نرفتن‌میکردم این تردید بیش از بیست بار دراین‌چندلحظه 
کوتاه مرا مردد ساخت . ولی امید زودتر رفتن و بزودی برگشتن و از طرفی نرس‌از 
اقدامات پدرم مرا واداشت تا هرطور شده بروم و تکلیف کارمان را یکسره و روشن 
کنم . 

بهنگام نرک رو بمارکریت کردم و كفم . 

بامید دیدارمان تا عصر امروز . 

ولی او آنجنان افسرده و غرق در غم خود بود که فقط نگاهم کرد و پاسخی 
نداد . 

بمحض رسیدن بیاریس ابتدا بدیدن پرود نس رفتم . میخواستم از او خواهش 
کنم که همین حالا نزد مارگریت برود و با وجود خود او را از غم تنهائی برهاند 
و با همصحبتی‌هایش دلداریش دهد و کمی از رنجش بکاهد . از دستیاجگی حتی 
فراموش کردم زنگ درب را بصدا درآورم او را در اطاق آرایشش تنها یافتم . 

آه » مارگریت هم آمده؟ 

نه 

حالش چطوره؟ 

حال خوبی ندارد . 

قصد آمدن ندارد ؟ 

مگر منتظر آمدن بودی؟ 

کمی سرخ شد و با دستپاچگی و لکنت زبان » نه. نه. فقط فکر کردم شاید 
حالا که شما آ مدید شاید که او هم همراه شما آمده باشد . 


مادام کاملیا ۱۹۹ 


نه. 

نگاهی از روی تردید و ناباوری بروی پرودنس انداختم › او نیز طاقت نگاه 
را نیاورد و سربزیر انداخت . 

ازرفتار و نگاهش پی بردم که میل ندارد ملاقات و ماندن من در منزلش‌زیاد 
طول بکشد . 

پرود نس عزیز منظور من از آ مدن به اینجا این بود که از تو خواهش کنم‌اگر 
کاری‌نداری‌نزدمارگریت بروی و او را تاا مدن من از تنهائی برهانی . زیراهیچوقت 
او را تااین درجه افسرده و ناراحت ندیده بودم میترسم کاردست خودش بدهد و 
از شدت ناراحنی بیمار و 

پرود نس پاسخ داد » نه من قرار ملاقات و تام در پاریس دارم » مگر فردا » 
شاید که فردا اینکار را بکنم و نزد مارگریت بروم . 

حال که از پرودنس هم نتیجه‌ای حاصل نکردم » بدیدار پدر شتافتم ؛ او را 
در هتل منتظرم یافتم . بمحض مشاهده من قیافه او را مصمم و جدی یافتم .د ست 
خودش را بسویم دراز کرد . 

آه آرموند این دوبار مراجعه جهت ملاقاقت کمی مرا امیدوار ساخته که شاید 
با کمی نفکر پی بموقعیت و صلاح زندگی خود برده‌ای. هما نطوریکه منهم دراین 
مدت بیکار نمانده و در فکر کارهای تو بودهام . 

خوب پد رممکنست ازشما بیرسم که دراین مدت جه کارهاثی دراینموردانجام 
داده‌اید ؟ و چه نتیجهای گرفتها ید ؟ 

نتیجه پسرم این بوده که آنچه نابحال درمورد شماها یمن اطلاع داده‌ا ند 
بان ندت هم نبوده ومیحواهم بگویم بیشترش سخن چینی نابجا وکزاف‌گونی‌بوده 
د رننیجه‌منهم بصمیم گرفته‌ام که‌متل برخورد اول زیاد سخت‌نگیرم و کمی منطقی تر 
ا 

فریاد زدم آه پدر . جه میشنوم ؟ 

میخواهم یکویم ۰ یسرم هرمرد جوانی بسن وسال فعلی تو حن اینرا دارد که 
رقیعه‌ای‌برای حودش داسه‌باشد .و باکسب اطلاعات دفیقتری که من کرده‌ام باین 


۰ ه ۲ مادام کاملیا 


نتیجه رسیدهام که هرگاه قرار بداشتن رفیقه باشد » باز مارگریت گویتر از سایرین 
مناسیتر است . 

آه پدر عزیز . چقدر خوشحالم کردی و تو چقدر خوبی ؟ 

پس از کمی‌مذاکره سرپائی بکنار میز نشستم و در تمام مدت صرف غذایدرم 
سرحال و کلا مش دل‌نشین و امیدوارکننده بود . 

لذا بااطلاع از این تغییر تصمیم و موافقت پدر » شوق برگشت هرچه سریعتر 
نزد مارگریت و اطلاع موضوع باو مرا لحظه به لحظه بی طاقت ترمیساخت ولذاهر 
لحظه یکبار چشم بساعت دیواری میدوختم و منتظر تمام شدن هرچه زودترشام و 
اجازه مرخصی از پدرم بودم . . 

متلا ینکه خیلی د ررفتن عجله داری و لحظه‌ای چشم از آن ساعت برنمیداری 
دلت نمیخواهد کمی بیشتر درکنار پدرت بمانی ؟ ای جوان خام همه شما همینطور 
هستید عشق‌صادفا نه والدین را زیرپا میگذارید و دل بعشق. مشکوک و ظاهری زنان 
ببوفا می‌سیارید . 

نه پدر » این حرف را نزنید » هرگز مارگریت را با دیگران یکی نکنید . منو 
مارگریت عاشق هم هستیم و وضع ما با سایرین فرق دارد . 

بدرم چیزی نگفت و بجای یاسخ نگاه طولانی و معنی‌داری بمن کرد . 

او خیلی سعی داشت هرطور شده مرا پیش خود نگهدارد و تا صبح فردارابا 
من باشد . ولی من که مارگریت را با آن حال دیده و تنها رهایش کرده بودم‌قرار 
ماندن نداشنم . 

پس موضوعرابا او درمیان گذاشتم و با التماس درخواست سرخصی ازاوکردم . 
درضمن قوں دادم که فردا زودتر دوباره بسرا غش برگردم . 

هوا کاملا صاف و لطیف بود پدرم تا ابستگاه بهمراه من آمد و با مهربانی 
بدرقه‌ام کرد . هرگز تابحال یدرم را باین شدت دوست نداشته بودم . 

بهنگام رفتن‌مرا بغل‌کردو دوباره‌ا صراردرما ندنم نمود . ولی من قبول‌نکردم . 

راستی خیلی دوستش داری ؟ 

دیوانه‌وار . 


مادام کاملیا سس ۲۶۱ 
پس حال که اینطور است برو پسرم » برو » بعد مثل اینکه در سرش فکری‌تازه 
رسوخ کرده و قصد بیرون کشیدن آنرا داشته باشد دستی به پیشانیش برد » دهان 
باز کرد تا چیزی بگوید . ولی درعوض دست مرا بسختی فشرد و بسرعت دور شد . 
درحالیکه این جمله را چندبار نکرار میکرد . 
بامید فردا » بامید فردا . 


ازشدت عجله نسبت به رسیدن به خانه ییلاقیمان » بنظر میرسید که ترن 
تابت مانده و یا طول راه به بینهایت کشیده. سرانجام ساعت یازده شب بود که 
بدانجارسیدم‌وبا عجله از پله‌های قطار بپائین رفتم و بسوی خانه‌ییلافی‌شتافتم . 

چراغهای‌ساختمان بکلی‌خاموش وحتی‌کوچکترین نوری ازهیچیکاز پنجره ها 
سوسو نمیزد . با وجود چندبار فشردن زنگ درب کسی نبود که پاسخ دهد . این 
اولین‌باری بود که با چنین صحنه‌ای روبرو میشدم . سرانجام صدای باغبان باغ 
بگوشم رسید . آمدم . آمدم .... 

ناناین هم پس از لحظه‌ای پیدایش شد . درحالیکه با چراغ دستی‌بسراغ‌من 
آمده بود . مستقیما " بسوی اطاق مارگریت شنافتم . 

خانم کجاست ؟" 

بیاریس رفنه . 

پاریس؟ 

بله آقا . 

چه وقت ؟ 

درست یکساعت بعد از رفتن شما . 

هی نوع پان برای من نذا فده 

نه» هیچ چیز. 

ناناین با چهره‌ای درهم از اطاق خارج شد و پیش از این‌چیزی نگفت . 

فکرکردم شاید نسبت بمن سو؟ ظنی پیدا کرده . بیاریس رفته تا در اینمورد 
پرس‌وجوئی‌کند . حتما " موضوع ملاقات من بایدرم را باو نکرده و درپی نحقیق‌بر 
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آمده. شاید هم پرودنس با نامهای او را از یک موضوع مهم مطلع ساخنه . ولی‌منکه 
پرود نس را قبل از او ملاقات کردم از این موارد چیزی بمن نگفت . 

حال موضوع سئوال پرود نس بخاطرم آمد . که بمحض ملاقات من پرسید ,ایا 
قرارنبود ما رگریت به پاریس‌بیا ید *دیدم که‌چگونه‌نگاه مستقیمش را ازمن‌برمیگردا ند . 
پس گریه و غم بی پایان و گرفتگی خاطر مدام دیروز مارگریت بی‌پایه نبوده. 

کمی بمفزم فشار آوردم و افکار خود را متمرکز ساختم » پس گریه مارگریت » 
حرفهای پرود نس و مهربانیهای غیرمنتظره و صحبتهای معنی‌دار پدرم نمیتوانند 
باهم بی‌ارتباط با شند . 

حالا میفهمم که‌چرامارگریت اینقدر با اصرار بمن تکلیف رفتن بیاریس‌میکرد. 
نباشد اینها همه باهم طرحی را تهیه و مرا درمیان یک دام پیش ساخته انداخته 
باشند . یعنی مارگریت هم قصد گول زدن مرا داشته؟ و قبلا هم مرا گول میزده. 
اینبارهم قصدداشته قبل از اینکه من از غیبت او اطلاع پیدا کنم به اینجا برگردد 
ولی‌اینبار با پیش مد مشکلی نتوانسته خود را به اینجا برساند و در پاریس‌مانده. 
چرا چیزی در مورد رفتنش به ناناین نگفته یا یادداشتی برای من نگذاشته. معنی 
آن اشکها , آن خودخوری و سکوت مرموز و این غیبت باورنکرد نیاو چیست ؟ 

حدودیکسا عت تما م بود بدون اینکه بیاد نشستن يا تعویض لباس افتاده‌با شم 
دروسط اطاق‌ایستاده‌وغرق دراین‌افکار پریشان خود بودم , تا اینکه چشمم بساعت 
دیواریافتاد و دراینموقم دوازده ضربه‌پشت‌سرآن رسیدن ساعت دوازد هونیمه‌شب 
را اعلام داشت . این بدان معنی بود که فرصتی برای برگشت احتمالی مارگریت 
باقی نمانده بود . 

پس معلوم شدبا وجود اینهمه قول و قرار و عهد و پیوند و فداکاری و اظهار 
عشقهاسرتا سراین‌مدت مارگریت بامن » با احساسات و قلبم بازی میکرده و مراآلت 
دست خود ساخته بوده. ولی‌دوباره تکانی به سرخود دادم نا شاید این افکاررااز 
آن بدور اندازم » نه مارگریت من اهل جفا و کلاه‌گذاری و دورنگی و پیمان شکنی‌و 
بیوفائی نبود . 

شاید مشتری خوبی برای وسائثل منزلش پید! کرده » بپاریس رفته تا معا ملهرا 


FoF‏ مادام کاملیا 


تمام کند » ترتیب کارهایش کمی بطول انجامیده. ونخواسته قبلا" مرا در جریان 
اینکارگذارد تا از مخالفتم جلوگیری کرده باشد . از طرفی میل نداشته که با اطلاع 
آن دل مرا بیازارد . و نخواسته ا خاتمه انجام فروش و معا مله با من رویروشود . 


ولی اگر موضوع درهمین حد بود پس معنی آن اشکهای مدام و آن افسردگی 
و خاموشی بی سرانجامش چه بود ؟ خوب شاید که دل کندن از آنهمه وسائل‌عتیقه 
و زینتی که با سلبقه و سختی در طی اینهمه سال از سالهای پررنج زندگیش نهیه 
دیده و خریده بود برایش مشکل و غبرقابل تحمل بوده. آماده شدم تا با 
تبرئه‌کردن مارگریت او را ببخشم و با نگاه به آئینه پاک قلبم هرزنگ کدورتی‌رادر 
مورد او از دل پاک دارم . و بمحض ورود سروصورت و سراپایش را غرق بوسه سازم 
و بااشک چشمانم دستهایش را مرطوب دارم و به او بگویم که پی به‌قصدش برده و 
ازمشکلاتش آگاه‌شده‌ام »بد ین لحاظ ازغیبت او هیچنوع ناراحتی و کدورتی‌ندارم . 

غرق دراین افکار و با پشت سرهم کردن علت و احتمالات بیشمار چشم براه 
ومنتظر . هرگزقصد خوابیدن نکردم و با هر صدای کوچکی از طریق باد یاحیوانات 
از جا پریدم و بامید دیدارش به پشت پنجره شتافتم ولی هرچه بیشتر دقت‌کردم 
اثری‌ازمارگریت » عشق گریخته‌ام نیافتم بنظرم شب هجر بپایان رسید و درخیالم 
سپیده‌دم آرام آرام از افق دوردست میدمید ولی حیف که‌شب هنوز هم بپایان 
نرسیده بود این نگرانی و ناراحتی کم کم شروع بفشردن قلبم و افسردن بیش از 
حد خاطرم نمود . با وجود !ین هنوز هم هیچنوع شک و تردید و احتمال کج‌فکری 
و سو ظنی قادر به رخنه کردن در قلعه دلی که در تسخیر عشق مارگریت بود نشده 
بمحض هربار قصد نفوذ با تراشیدن مانعی بجا این افکار نابجا را از خاطر بدور 
میدانتم .مارگریت‌رامیدیدم که ضمن افتادن بدامی و دربند گرفتاری شدن »د ست 
نجات بسویم د راز کرده و مرایسوی‌خود میخواند . آه مبا داکه بیماریش شدت‌یافته › 
یا در اثر تصادفی مجروح و بستری شده و يا ... نه هرگز جرئت نمیکرد م کلمه‌مرگ 
را در پهنه صفحه خاطرم نقش نمایم . هرلحظه منتظر رسیدن پیکی و آوردن پیام 
ناگواریا زسویاوبودم . بگذار هوا کمی‌روشنترشود قضایا هم حتما " برای من روشن 
خواهد شد و معمای عشق گمتده من حل خواهد گشت . 


مادام کاملیا ۳۰۵ 


ولی با وجود تمام خوشبینی مدام شبه مردیرا میدیدم که از دور بسوی ما 
میا ید و هرچه نزد یکتر میکرد د بیشتر حائل بین ما میگردد وعامل‌فاصله‌ای‌ین‌ها 
میشود . 

دوباره‌هوا تاریک‌شد ابرسیاهی آسمان را پوشانید وباران‌سد یدیا ئیزی‌بشدت 
شروع بیاریدن نمود . این هوای مها لود و تاریک بیش از پیش برکرفنگی خاطر و 
افسرد گی دل من‌میافزود . بسوی‌اطاق خوابش رفتم نگاهم‌از تختخواب ورختخوا بش 
جدانمیشدوبآن خیره مانده بود این تختخواب کم کم و کم کم تغییر حالت‌میداد 
و سرانجام بصورت گوری عمیق و تیره درنظرم جلوه کرد , نکانی خوردم و بخود 
گفتم آرموند کجاثی نباشد که داری دیوانه میشوی؟ 

ازاطاق‌خواب‌بیرون‌زدم در اطاق دیگر ناناین را بروی بسترش خفته د ید م 
بمحض داخل‌شدن‌باطاق صدای درب او را از خواب بیدار کرد هراسان از جایرید 
و اولین سئوالش در مورد برگشتن خانمش بود » آقا خایم برنکشتند ؟ 

نه » ولی اکراً مد باوبگوکه‌بیش از این طاقت نیاوردم و بسوی پاریس‌بدنبالش 
شتافته‌ام . 

آقا حالا که خیلی زود است هنوز روز نشده؟ 

مانعی ندارد من باید بروم . 

ولی دراین ساعت که وسیله‌ای گیر نخواهید آ ورد ؟ 

پیاده. 

آخر باران خیلی شدید است . 

مانعی ندارد . 

ولی آقا کمی صبر کنید حتما " خانم برمیگردند » اگر هم برنگشتند بگذارید 
روز برسد وقت و فرصت کافی دارید . 

نه باید بروم و علت برنگشتن او را بدانم . 

آقا دراینساعت از شب جاده خطرناکست » ممکنست برای شما . .. 

بدون‌پاسخ و گذراندن وقتی‌برای مذاکره از خانه خارج شدم . ابتدا تامدتی 
شروع‌به دویدن‌کردم » ولی زمین آنچنان گلی و باتلاقی شده بود که دویدن‌امکان 


۴ ۳ مادام کاملیا 


نداشت » سرانجام پس از نیمساعت راهپیمائی بدینطریق مجبور به توقف شدم‌از 
شدت تقلا باوجود سردی و شدت باران سراپایم خیس عرق شده بود . نفسی تازه 
کردم , هنوز هم هوا بکلی تاریک بود و باران هم دمی‌بند نمیا مد . 

تعدادی‌گاری و کالسگه از کنار من گذشتند بدون اینکه توجهی بها شاره‌توقف 
ازطرف من کنند کالسگه آخری از جهت مقابل بسرعت و چهارنعل اسبها از کنارم 
گذشت » تصورکردم‌حتما " این‌کالسکه حامل مارگریت بوده » برگشتم و بصدای‌بلند 
فریادکشیدم »مارگریت » مارگریت » مارگریت . ولی تنها پاسخی که‌شنیدم‌انعکاس 
صدایم درد ره مقابل بود . دوساعت بعد به اولین آبادی کنارشهر رسیدم . منظره 
پاریس از دور مشاهده شد . بفیه فاصله از اینجا تا پاریس را با وجود خستگی‌تمام 
شروع بدویدن کردم . 

کوچه‌ها بنظرم آشنا و هریک یادآور خاطره‌ای دل‌انگیز و زیبا از همقدمی‌من 
ومارگریت بود .ولی دراین لحظه همه چیز بنظرم غم‌انگیز و ناراحت کننده‌میاً مد » 
سعی میکردم از همه روبگردانم و از هرجا بکریزم . 

وقنی بپای برج کلیسای سینت رج رسیدم ساعت بزرگ کلیسا با نواختن‌پنج 
ضربه رسیدن واقعی صبح را اعلام داشت . 

تمام درودیواروخانه‌های این کوچه برای من خاطرهانگیز بود . کوچه معشوق 
اینجا و منزل مارگریت در چند قدمی من قرار داشت . نفس زنان خود را به پشت 
درب رسانیدم وبدون تامل زنگ را بصدا درآوردم » دربان منزل پس از چند بار 
نواختن زنگ ممتد فرقرکنان خودش را به پشت درب رسانید و مقصودم را بدون 
ا بنکه‌درب را با زکند پرسید »پس از شناختنم لای درب را کمی باز کرد .یک اسکناس 
بیست‌فرانکی بمیان دستش گذاشتم و سراغ مارگریت را از او گرفتم . و بدون‌تحمل 
ب- دریافت پاسخ او را کنار زدم و بسوی ساختمان براه افتادم مردک خوابآلوده 
وکیج تکلبف خود را نمیدانست‌وهنوزاز بهت و حيرت خارج‌نشده‌و تصمیمی‌اتخاذ 
نگرده بود که به پشت درب ورودی ساختمان رسیدم و چند دقیقه‌ای گوش به درب 
حسباندم تا از بیدار بودن و يا وجود اشخاصی در آنجا اطلاع حاصل کنم » ولی 
گوئی خامونی سحرگاه شهر پاریس دراین خانه نیز حکمفرما بود . با فشردن درب 


مادام کاملیا oY‏ 


داخل شدم » پرده‌ها همه کشیده بود . ابتدا پرده اطاق نهارخوری را پس زدم و 
ازآنجابسوی‌اطاق خواب مارگریت براه افتادم لحظه‌ای تأمل کردم در دخول خود 
مرد د بودم و آنرا خلاف ادب و انسانیت میدانستم . ولی با بیصبری تمام پرده 
را بیکسوزدم نورکمرنگ چراغ خواب اطاق را کمی روشنائی نامحسوس بخشید ه‌بود . 
بسوی بستر مارگریت شتافتم با خالی دیدن بستر در جای خود خشکم زد و نفسم 
درسینه بند آمد و دهانم از حیرت و ناراحتی باز ماند » کلیه درب اطافها را یک 
بیک‌بازکردم .همه خالی از سکنه‌وگوئی ساکنین خانه همه بجای‌دیگر کوج‌کرده‌اند . 
نزدیک‌بوداز شدت ناراحتی فریاد بکشم و پرده‌ها را بکنم وهمه چیز را زیروروکنم 
و درهم ریزم و از شدت خستگی › ناراحتی . یاس و ناامیدی و احساس سو*ظن به 
محبوب بسرحد جنون رسیده بودم . 

بسویاطاق‌رخت‌کنی‌شتافتم »پنجره‌را باز کردم و از همانجا با فریا دپرود نس 
رابارها وبارهاصدا زدم ولی پنجره اطاق او هم همانطور بسته بود و از کسی‌خبری 
تسد ۰ 

لذادوبارها زپله‌ها پائین رفتم و خودرا بدربان رساندم وبا تفر وناراحتی 
ازاو پرسیدم .که آیاا مروزمارگریت رادیده ‏ و يا خبری از محل فعلی او داردیانه؟ 

پاسخ داد . بله امروز صبح اینجا بود . خانم پرود نس هم همراه او بود . 

هیچ پیامی برای من نگذاشته؟ 

نه . 

نمیدانی از اینجا بکجا رفتند ؟ 

نه میدانم که با یک کالسکه اینجا را ترک کرد ند 

سری بمنزل‌پرود نس زدم » دربان او هم اطلاع‌دادکه خانمش در منزل‌نیست 
ولی نامه‌ای بمن داده‌اند که درصورت مراجعه بشما بدهم . 

نامه بخط مارگریت و برای من بود . 

فورا از آنجا خارج شدم . خودم را بخیابان رساندم و با عجله درب پاکت 
را گشودم » دستهایم از شدت هیجان میلرزید . 

اگر صاعقه‌ای بمن میزد یا گلوله‌ای درجلو پایم منفجر ميشد نمیتوانست مرا 


۳۰۸ مادام کاملیا 


مثل حالتی که با خواندن این نامه بمن‌دست داد تکانم دهد . 

آرموند »هنگامیکه این نامه بدست تو میرسد من در کنار دیگری و یار ورفیفه 
او خواهم بود » از این بیعد هیچنوع ارتباطی بین من و تو نخواهد بود و هر چه 
که بوده بپایان رسیده , و تصور کن که اصلا " هیچنوع دلبستگی و پیوندی ازابتدا 
بین‌ما نبود ۵. 

از من میشنوی نزد پدر و خواهرت برگرد و در شهر خودت در کنار دختری 
پاک و ساده زندگی آرام و بی دغدغه‌ایرا شروع کن . و تمام گذشته و اتقاقاتش را 
مثل یک‌رویای غیرقابل نصور بدست فراموشی بسپار . بتو قول میدهم که بزودی 
خاطره مخلوق مزاحمی بنام مارگریت گویتر را که اينهمه ناراحتی برای تو فراهم 
کرده‌بود بکلی فراموش کنی » و به مراحل عشق و دلدادگی‌هایت باو بچشم تمسخر 
ننگری » او نیز چیزی جز سعادت و خوشبختی برای نو آرزو ندارد و امیدوارم که 
بزودی سعادت وآ رامش حفیقی را بازیابی و بسوی یک زندگی ساده و بی درد سر 
پاک و منزه آنطور که وجود تو برای آن ساخته شده بشتابی و موفق گردی . 

وقتی آخرین کلام نامه تمام شد , احساس کردم از درون منقلب و از شدت 
ناراحتی و هجوم افکار ویرانگر در حال انفجارم و نزدیک است که دیوانه شوم تا 
چند لحظهای‌فکرکردم در حال غش کردن و بمیان خیابان نقش برزمین‌شدن‌هستم 
حلوچشما نم بکلی تیره و مغزم درحال از کار افتادن و ضربان قلیم با منتهای‌شدت 
درحال تپیدن و در گوشهایم صدائی مثل صدای کرکننده طبل های بزرگ‌پبچیده 
بود .ولی‌هرطوربود کمی بحود مسلط شد م .دگاهی به اطراف انداختم . و از مشاهده 
مردمی که با گذشنن از کنارم و غافل از اينهمه آ شفنگی حالم در حال گذرو ادامه 
زندگی روزمره خود بودند دچار حبرت شدم . 

هرچه فکر کردم تحمل به تنهاثی بار اینهمه فشار تألمات را برای خود غیر 
قابل تصور یافتم . ناگهان بفکر بدرم افتادم , بله پدر من در همین شهر وبخاطر 
من آمده بود » اگر میخواستم مینوانستم ناده دقیقه دیگر در کنار او باشم » ومثل 
یک‌فرزند غم خود را با او درمیان گذارم . و سهمی از اینهمه تالم روحی را بدو 
ا 
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مثل یک‌دیوانه از قفس گریخته شروع بدویدن کردم . و با سرعت غير قابل 
تصوری خود را به هتل دوپاریس رسانیدم . با نواختن ضربه‌ای کوچک درب راباز 
کردم وداخل سدم ۰ او را مشغول مطالعه یافتم . دیدن من‌برای او آنچنان معمولی 
وعا دی‌بودکه‌گوئی فبلا ' ازآ مدنم‌اطلاع داشته » و یاپیش بینی انتظارم رامیکشیده . 
بدون تامل‌خودم رابا غوشش‌پرتاب کردم . در حالیکه بغض شد یدی گلویم را میفشرد 
و قادر بصحیت نبودم نامه مارگریت را بدستش دادم و در کنار تختش با تضرع 
بزانو درآمدم و بشدت شروع بگریستن کردم سیل اشکی گرم سرچشمه گرفتهازدلی 
سوخته از جفای معشوق . 


جر 
73 فصل يست و دوم 


وقتی در اولین شب جدائی برای دیدار و برگشت مارگریت نک و تنها درآن 
کلبه روستائی دقیقه شماری میکردم و با خاطری پریشان بخود نويد دیدار و بسر 
آمدن‌زمان نتظاررامیدادم , و نا سپیده دم بیخواب و پرالتهاب چشم براه‌معشوق 
بودم » هرگز دمیدن صبح را این‌چنین بدیوم و ناگوار تصور نمیکردم » وهرگاه‌یس 
ازا نهمه‌پیا ده‌راهپیماثی ودویدن و شتاب برای دیدن مارگریت را در اطاق‌خوابش 
می یافتم »سربدامن پرمهرش می نها دم وگوش به‌علت تاخیرش میدادم »تمام خسنگی 
و ناآرامی و اشک و سوختن‌ها از فراغش را فراموش میکردم . 

ولی هرگز آمادگی پذیرش این عهد شکنی و پشت‌یا زدن بعشق توام با عهد 
وپیمان وفسم و دوستیمان را نداشتم . بارها و بارها نامهاش را خواندم تا دوباره 
ودوبارها زحقیقت تلخ‌مندرج درآن‌اطمینان حاصل کنم »و هربار از خود مییرسیدم 
آیا این حقیقت دارد و من درخواب نیستم و به بیداری دچار این کابوس تلخ و 
مصیبت خردکننده شده‌ام . 

سراپای وجودم تحت تأثیر این شوک و ناراحتی توان خود را از دست‌داده 
ود چاریک‌فلج موقت‌گرد یدوقدرت حرکت از من سلب شده بود . از طرفی‌بیخوابی 
ونگرا نی‌وا نتظار کشنده . دویدن و راهپیمائی برشناب از یلاق تا شهر و سرانجام 
هم دریافت ابن نامه خردکننده و ویرانگر. پیکر مرا خرد و درهم کوبیده ساخنه 
بود . یدرم که پی به اینهمه تزلزل خاطر و فرسودگی و عدم کنترل و مقاوست من 
برد بودپیشنها دیموفع خود را بیان داشت و با معتنم شمردن فرصت ازمن‌خواست 
تا با او پاریس را ترک کنم و بهمراهش بخانه برگردم . من نیز که دیگر نه نقطه 
امیدی دریاریس داشتم و نہ روح مقاومت و مخالفتی بدون هر عذر و بهانه‌ای با 
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پیشنها دش موافقت‌کردم . زیرا دراين لحظه از پادرآمدگی و در حال فنا عقب‌ملجا" 
ویناهگاهی میگشتم تا با چنگ زدن بدان بتوانم بزندگی ادامه دهم . زیرا نیاز 
مبرمی بیک‌جان پناه و دلجوی و خیرخواه داشتم . نا مایه آرامشی برای وجود 
طوفا نزد هام گرد د . 

بیش از این چیزی بخاطر ندارم جز اینکه ساعت ده صبح مثل یک‌بچه‌د ست 
مراگرفت و باهم بسوی گاراژ مسافربری رفتیم حتی چمدان و وسائلم را نیز اوبسته 
بندی کرد با خود بهرطرف میکشید . با هم سوار شدیم منظره شهر کم کم و کم کم 
از ما عقب ماند و ما نیز ازآ ن دورىروو دورتر ندیم تا جائیکه دیگر نه از شهر ونه 
ازشهرنشینانا نری‌ما ند , قلب من کوئی خالی از هر نور امیدی بدون داشتن عشق 
وشوری‌بیهوده بازهم مشغول تنیدن و تپیدن بود . چون مجسمه‌ای بیروح درگوشه 
کالسکه‌نشسته ودلاز هستی دنیا » جوانی و نشاط شسته بودم . اشک مداوم وارامم 
بی‌اختیار و بدون توقف از دیدگانم روان بود . قدرت جلوگیری از آنرا نداشنمو 
اصلا " وقعی به‌نگاههای‌گزنده‌توام با دلسوزی پدر و کالسکه‌چی و رهگذر نمیگذاشتم . 

یدرم که اطمینان داشت از نصیحت و اندرز بیهوده خود نتیجه‌ای نخواهد 
گرفت مرا بحال خود گذاشته و لب از هر سخن یا دلجوئی و مصلحت‌گوئی برایم 
بسته‌بود ۰ تنهاکارش این بود که هرچند یکبار از روی دلسوزی و بعنوان تسلا دستم 
را به آرامی میفشرد » و گاهی هم بادستمال خویش اشک از دیده‌ام میسنرد . تا 
بدینطریق درعین ناامیدی بیادم آورد که بجز مارگریت دلسوز و مشفق دیگری‌نیز 
درکنار خود دارم . 

تمام شب رادر راه بودیم . 

آنشب در راه تنها مدت کوتاهی آنهم از شدت فشار و خستگی چشم برهم 
نهادم و بخواب کوتاهی فرو رفتم درخواب هم مارگریت را در کنار خود میدیدم . 

علت از خواب بریدنم توقف ناگهانی پرتکان کالسگه بود . دراینحال‌بخود 
آمدم و پی بموقعیت خویش بردم , در حالیکه هنوز هم بحالت درخواب رفنگی 
جانهام بسینه چسبیده و سرم کاملا پائین بود . از لحظه حرکت کالسکه تا اینجا 
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ھبحکونہ سخنی ہیں من و یدرم ردویدل نشده بود . یعنی میشود گفت من جرئت 
آغازآ نرانکرده بودم . زیرا از این میترسیدم که بمحض آ غاز سخن مرا مورد شماتت 
فرارداده یکوید . دیدی پسرم حرف من درست بود و به اینچنین زنان دل بسنن 
وبامید وفا و قولشان نشستن بیهوده است » همانطور که دیدی اظهار عشق‌ومحبت 
اوبنوظاهری‌وبی‌پایه بوده. پس صلاح را در سکوت دیدم » او هم دراینمورد هرگز 
پینقدم نشد و لب به سخن نکشود . تا سرانجام به خانه رسیدیم . اگر هم چند 
جمله‌ای‌بین‌ما رد ویدل شد درباره موضوعات معمولی و مواردی‌بغیر از اتفاق روز بود . 

بهنگا میکه خواهرم رادرا غوت میعشردم و برپیشانیش بوسه میزدم یادسفارش 
مارگریت د رنامهاش افنادم که نوشته بود در کتار یدر و خواهرت زندگی کن و عشق 
و محبت پاک آنها را جایگزین این عشق بی‌تمر من کن . ولی حال در مقام مقا یسه 
حجم محبت نسبت بخواهرم را خیلی کوچکتر از آن میدیدم که بنواند این‌وسعت 
بی‌منتهای جای خالی عشق مارگریت را دردل من پرکند . کرچه خواهرم از دیدن 
مس آنچنان بشوق و بشاط آمده بود که سرایای چهره و دست و صورت مرا عرق 
نوسه ساخت و چون پروابه بدور من چرخید و اشک شوق بر دیده جاری ساخت . 

خواهرم که اصلا ازاتفاقد لیستگی و شکست عشق من بی اطلاع‌بودازمشاهده 
چهره پرنشاط همیشگی من بحالتی افسرده و متفکر غرق در حيرت شده و نگرانی 
شدیدی باو دست داده بود . 

اغلب در موارد تنهائی که افسرده خاطردر گوشه‌ای دور از سایرین نشسته 
بودم این یدرم بود که با اطلاع از آ شفتگی احوالم بیاریم می‌شنافت در کنارم 
می‌نشست‌و دست محبت بروی دستم‌میگذاشت ؟ به احترام سکوتم حاضر بشکستن 
سکوت نبود . چندین بار دراینگونه مراحل خود مرا موظف ديدم که از زحمت و 
ناراحتی که برای او فراهم کرده بودم بودم عذرخواهی کنم و اظهار تاسف نمایم 
و من نیز بعنوان قدردانی دست او را بفشرم . 

یکما هتما م کذ شت یکما هیکه‌برای‌من هر لحظه ش‌سخت کیرنرازسا یرما ههای‌زند گیم 
بود . ولی گذشت زمان هم قادر نبود لحظه‌ای فکر مرا از مارگریت بدور دارد ۰ و 
روز بروز فکرم ناراحت‌تر و خواب و راحتم آ شفته‌تر میگشت » من عاشق مارگریت 
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بودم و هنوز هم عاشق او بودم و قادر به نادیده گرفتن این دلبستگی نبودم .از 
میان عشق ونفرت مجبوربودم که یکی را انتخاب کنم یا بعشق خود همجنین ادامه 
دهم › یا با دلشکسنگی و قبول بیوفائیش او را زنی بوالهوس و دمدمی مزاج» د غل 
و فرییکار بشمارم و حس تنفر را جانشین عشق او سازم . 

مهمتر از همه من بایستی با یک ملاقات حضوری تکلیفم را با او روشن‌دارم › 
و پردهاز این‌ابهام و اسرارتردیدآور بردارم .بله‌من باید هرطور شده‌او را ببینیم 
خیلی هم فوری . 

این‌میل وتصمیم آ نچنان‌باتمام قدرت برجانم چنگ انداخته بود که‌فهمیدم 
تاانجام این‌ملاقات قا دربه‌یخواب و استراحت و حنی ادامه زندگی نخواهم شد . 

حتی من طاقت تحمل یکماه یا یک هفته و حتی یک روز دیگر را هم نداشتم . 
بلکه‌با یدهرطورشده همین فردا بسراغ او میرفتم . پس نزد پدرم رفتم و باواطلاع 
دادم که‌مجبورم بمنظورا نجام یک کارشخصی بپاریس بروم و بزودی برخواهم گشت . 
یدرم که خود استاد تجربه زمان بود و سالها پیش مراحل سنی امروز مرا پشت سر 
گذاشته بود کمی با تردید نگاهم کرد و پس از کمی تامل گوئی بوضوح پی بمقصودم 
برده سعی کرد هرطور شده مرا از رفتن باز دارد » بدون آنکه علت را بصورت کلام 
آشکار دارد . ولی از طرفی با پی بردن به ناآرامی شدید و بیخوایی و ناراحتی 
مدامم جاره‌ای جز توافق ندید اشک بردیده مرا در بفل فشرد بوسه‌ای گرم بر 
چهره‌ام زد و بامید دیدار هرچه زودنر مرا بدرقه کرد . 

سراسر راه از منزل تا پاریس را بیدار بودم و لحظه‌ای خواب برچشمم نیامد . 

حتی خود من هم از تصمیم خویش و مقصود م از رفتن بپاریس بدرستی‌اطلاع 
ند شتم وبلاتکلیف مثل یک ماشین کوک شده بسوی کلبه معشوق‌میشنافتم .بهرحال 
هرچه بود هدفی بسوی مقصود ۰ و موضوعی مربوط به مارگریت و من بود . بمحض 
رسیدن بیاریس بمنزلم درپاریس رفتم تا لباس خود را عوض کنم و سروروئی صفا 
دهم ۰ 

پس از آماده شدن بسوی منزل مارگریت حرکت کردم بمحض رسیدن بآ نجا 
جشمم بکالسگهاش افتاد . پس از قرار معلوم معامله فروش کالسگه بهم خورده چشم 


من با این کالسگه و اسبها کاملا آشنا بود و قادر بودم از فاصله خیلی دور آنها 
رابخویی تشخیص دهم . بمیان‌کا لسکه توجه کردم مارگریت در کالسکه نبود وکا لسگه 
خالی‌بود »ولی‌در همین لحظه مارگریت از سوی دیگر بسمت کالسگه آمد درحالیکه 
زنی ناشناس که تابحال من هرگز قیافه او را قبلا ندیده بودم او راهمراهی‌میکرد . 

وقتی از کنارم گذشت خود را به نادیدن زد ولی پریدگی رنگ و آشفتگی 
چهره‌اش نشاندادکه مرا دیده و پی بوجودم برده » لبخندی بیحال و مصنوعی‌در 
گوشه لبانش نقش بست . ولی من آنچنان آ شفته حال و پریشان احوال شدم که 
سراپای‌وجودم شروع به لرزیدن کرد » عرق سردی برپيشانيم نشست و ضربان‌قلبم 
کاملا " شدید و گوئی قلب مشتاقم چون کبوتری محبوس در قفس قصد شکستن‌دیوار 
سینه را دارد تا با جستن از محفظه سینه خود را بزیر پای معشوق اندازد و مثل 
همیشه با او براز و نیاز پردازد . 

با تمام این احوال از منتهای قدرت خود کمک گرفتم نا ظاهر خود را کمی 
حفظ کنم و خود را اینچنین دستپاچه و بی‌اراده درمقابل معشوق بیوفا و عهدشکن 
نشان ندهم . پس سری بعنوان سلام در مقابل معشوقه دیرینم فرود آوردم ومنتظر 
توجه بیشتر و نشاندادن عکس‌العمل ماندم . مارگریت با منتهای وقار در عین‌رنک 
پریدگی و آ شفنگی احوال با همان لبخند بیرنگ اولی بسوی کالسگه‌اش پیش‌رفت‌و 
درکناردوست زن همراهش نشست . 

منز اخلاق مارگریت اطلاع داشتم و میدانستم این رفتار هرگز برابرتربیت 
وخوا ست‌باطنی‌مارگریت نیست و یک نیروی مرموز قویتری او را با فشار تمام مجبور 
باین‌ظاهرسازی غیرد لخواه ساخته است . حتما " از رفتن من به خانه و ترک‌پاریس 
قبلا زسرکشی وسئوال ازحال خودش اطلاع حاصل کرده » و بدین لحاظ رنجیدگی 
خاطرخود را مبنایاین‌بیاعننائی‌از طرف من و ترک بی‌اطلاعم از پاریس‌دانسته . 
ولی حال که مرا اینچنین رنگ پریده و آشفته و سربه احترام در مقابلش خم‌کرده 
میدید › باید که پی بمقصودم می‌برد و دلیلی‌براین مراجعه مجدد و دیدارم پیش 
خود فرض میکرد و لااقل به سئوال و تجسس دراحوالم برمیاً مد . 

اگر من آدم منصفی بودم و باپی بردن بدل نازک و طبع لطیف و حساس 
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مارگریت او را عمیقا می‌شناختم میبایست بدون رنجیدگی خاطر بکمکش میشتافتم 
واورا از این بدبینی و رنجیدگی خاطر رها میساختم نه اینکه بفکر انتقام‌ازمعشوق 
قلب خونین و رنجیده او را زیرپا میانداختم . 

ولی این مارگریتی که من دیدم بظاهر که چندان هم ناراحت نبود هنوزهم 
باکمک عا شق ثروتمندش صاحب کالسکه واسبی و کالسکه‌چی و نوکر و کلفت وتجملاتی 
شده بود . لبخند بلب چون طاوسی مست پروبال کشوده از زیبائی بزمین و زمان 
فخر میفروخت و آتش عشق و دلدادگی دردلها میافروخت . 

او پرورده ناز و نعمت و شکوه و تجملات و ثروت بود . چیزهائیکه من هرگز 
قادر به مهیا کردن آنها برای او نبودم » و حال‌دوباره بدنیای خود برگشته و بر 
توسن مرادوسرستی‌سوار گشته بود . با تفکر دراینباره خود و عشقم را درمقا بلش 
خوار و شخصیت بی پول و ترونم را درمقابل خواستاران اشرافی او بی‌مقداریافتم 
ولی با وجود این بخود گفتم که این نجملات و تشریفات چون اسباب بازی‌ضعیف 
و کم دوامی چندصباحی بیشتر نخواهد پائید و بمحض شروع چین و چروکهاثی‌در 
اطراف چشم و چهره و پراکنده شدن این ثروتمندان بدون عشق و عاطفه ازدوراو 
برایش ارزش نخواهند داشت . 

پس تصمیم گرفتم بمنظور انتقام از بی‌وفائی و این بی‌اعتنائیش من نیزخود 
رابه‌بی تقاوتی‌بزنم لذا لبخند بلب روبمنزل پرود نس کرده »پشت به کالسکه‌مارگریت 
بدانسو حرکت کردم . خدمنکار منزلش از من خواست تا منتظر اطلاع به خانمش 
بما نم .دراطاق‌یذ برائی‌نشستم درحالیکه قرار دریک جا ماندن و نشستن‌نداشتم . 

سرانجام صدای پای او را شنیدم » از حضورم معذرت خواسنم و گفتم مثل 
اینکه مزاحم وقت شما شده‌ام . 

فعلا " که نه . کار زیادی ندارم . چندلحظه پیش مارگریت اینجابود بمحض 
اینکه از مراجعه تو اطلاع پیدا کرد . بمنظور عدم روبرو شدن با تو. بسرعت‌خارج 
سف ۰ 

یعنی میخواهی بگوئی که کار نفرت او از من به بیزاری کشیده است ؟ 

نه برعکس ولی او تصور میکند که مبادا تو مایل بملاقات و دیدار مجدد با 
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او نباشی . 
درحالیکه نفسم از شدت بغض و گرفنگی گلو بهم آمده بود گفتم . آخرچرا ؟ 
چرا ؟ پرود نس چرا ؟ 
اینا وبودکه‌تجمل »ثروت › کالسگه › طلا جواهر و زینتآلات را برمن ترجیح 
داد » خوب حق هم داشت . او برای زندگی محقرانه بان کم بضاعتی که جزقلب 
پاک و عشق بی‌آلایش خود چیزی نداشتم که بپایش ریزم ساخته نشده بود .امروز 
بهنگام خروج او را دیدم . 
کجا؟ " پرودنس با ناباوری بمن نگاه میکرد. " 
در خیابانهای نزدیک همراه با زنی زیبا و ناشناس » راستی آن‌زن که‌بود ؟ 
چه شکی بود ؟ 
بلوند . کشیده وظریف . چشم آبی و قشنگ . 
آه, او . او المپ بوده , آری حق باتست دختر فشنگیست . 
او با که زندگي میکند؟ 
با هیچکس, و مال هرکس. 
آدرسش کجاست؟ 
خیابان دوترویخت شماره ۰ مقصودت‌از این‌پرس‌وجوها جیست ؟ نبا شد 
که قصد رفاقت با او را داری؟" 
کسی چه میداند . از آینده کسی خبر ندارد . 
اگر مارگریت متوجه موضوع شود چه؟ 
هیچ دلم نمیخواست این موضوع‌را بشما بگویم » ولی حالا که پرسیدی باید 
باطلاعت برسانم » که مدتیست فکر مارگریت را از سرم بدر کرده‌ام و اصلا بیاد او 
نیستم . من دوست دارم در مورد کسی بیندیشم و باو محبت داشته باشم کهاونیز 
لایق محبت باشد و قدر عشق و فداکاریرا بداند . حال که مارگریت بدین سادگی 
عشق و محبت و دوستی و پیوند ما را زیرپا گذاشته مگر من دیوانهام که عمر خود 
را بیهوده درپای او ریزم و جوانیام را درپای او صرف کنم . زمانی من عاشق او 
بودم که او نیز بمن محبتی داشت و پایبند بعهد و وفایش باشد . 


من درحالی این حرفها را میزدم که از شدت ناراحتی وفشار عرق سردی‌بر 
چهرهام نشسنه بود . 

پرود نس آهی کشید و گفت ولی » آرموند این‌درست نیست که توبدین‌زودی 
نسبت باو بدینگونه بدعهدی کنی و تهمت بیوفائی و بی‌محبتی باو بزنی .خودت 
میدانی که چقدر نسبت بتو علاقمند بود و هنوز هم هست . امروز بمحض اطلاع‌از 
آمدن" تو با تنی لرزان بسوی من شتافت و رنگ پریده در جستجوی نکلیفی برای 
خودش بود . آنچنان پریشان و لرزان بود که فکر کردم همین حالا دچار غش و 
صعف مینود . 

خوب دیگر چه گفت ؟ 

گفت حتما بدیدن من آمده. از من تمنا کرد تا وسیله‌ای فراهم کنم تا تواو 
را ببخشی و از تقصیرش درگذری . 

بهتراست‌باو بگوئی‌که از همان ابتدا او را بخشیدهام » زیرا هرچه بودابتدا 
د خترخوبی بود ۰ ولی حیف که‌بالاخره او هم مثل سایرین . .. گرچه‌من‌نمی‌بایست 
اینقدرساده بودم و بهتر بود زودتر بفکر این‌چنین روزی میافتادم . و بدین‌شدت 
علا قمند ش‌نمیشدم ودل باو نمیدادم . حتی خیلی هم از او ممنونم که زد وترچهره 
اصلی‌خودش رانشاندادونگذاشت کار به زندگی مشترک ما باهم بکشد و چندسالی 
بگذرد دراینصورت آنوقت تکلیف من چه ميشد . جدا که وضع ما مسخره‌بود . 

اکر بذانه تو اورا بخیه‌های وش از این تایآ زردهعا طر تست خن" 
خیلی خوشحال خواهد شد . ولی باورکن دوست من کاریکه او انجام داد کاملایموقع 
و ترک کردن تو بصلاح هرد وی شما بود . 

زیرا آن مال بخر بدجنسی که‌قرار بود اثاث منزل او را بخرد » موضوع‌حراج 
اتات را به طلبکاران او اطلاع داد و همه را برعلیه او برانگیخت نزدیک بود قال 
قضیه بالا بگیرد . 

پس حالا همه چیز درست » و بدهی‌هایش پرداخته شده؟ 

نه همه ولی بیشترش . 

خوب چه کسی پول آنها را پرداخته؟ 


کنت » آه» پسرجان تونباید زیاد از این موضوع ناراحت باشی خیلی ازاین 
پولدارها برای اين کار ساخته شدها ند که کسی مثل مارگریت‌دستی بسروگوششان 
بکشد و خرجهای سنگین خود را از جیب گشاد آنها تامین نماید . گرچه باطنا از 
عدم علاقه‌مارگریت بخودش اطلاع دارد ولی از شدت علاقه اصلا " موضوع رابروی 
خود نمیا ورد . او تمام خرج پس گرفتن کالسگه گرد نبند دستبند و سایر چیز های 
او را پرداخت کرده بشرط اینکه مارگریت مدتی با او هم منزل و درکنارش‌با شد . 

خوب نظرمارگریت چیست ؟ او هم برضای خاطر حاضر باین هم منزلی شده؟ 

بهرحال مارگریت دیگر حاضر به برگشتن به آن خانه ییلاقی و زندگی‌کردن 
با تو درآنجا نیست » حتی ازمن خواسته که به آنجا بروم و وسائل او رابسته‌بندی 
کنم » اما در مورد وسائل تو چکار کنم ؟ خودت ترتیب آنها را میدهی یا؟. . 

من علاقه‌ای به برگشتن آنجا و مشاهده جای خالی مارگریت ندارم و حتی 
حاضرنیستم ازاین‌ببعد چشمم بوسائلی بیفتد که یاد خاطره‌من و مارگریت وجدائی 
غم‌انگیز او را دردلم زنده کند . نظر مارگریت درمورد وسائل من‌چیست ؟ 

او علاقه‌به نگهداری آنها دارد . 

خیلی خوب حال که اینطوراست وسائل مرا هم همراه با وسائل مارگریت 
بسته بندی کن و بهرکجا که میخواهی منتقل نما . درحقیقت وسائل که هیچ من 
حاضر بودم اگر همین لحظه مارگریت از درب وارد ميشد خود را بپایش اندازم و 
بی‌دریغ جان در راهش فدا سازم . 

پرود نس دوباره رشته کلام را بدست گرفت‌و گفت . من تاکنون مارگریت را 
بدین پایه ناراحت و بیقرار ندیده بودم » در شبانه روز بکمک دارو و قرص‌بسختی 
موفق میشود چند لحظه‌ای بخوابد . سعی دارد هرطور شده خود را مشغول و تمام 
ساعات زندگی خود را بهرطریق اشغال دارد به پارتی و تئاتر و کافه و گردش‌میرود 
و حتی درمشروبخواریهم شدیدا" افراط میکند . هفته گذشته بعلت ضعف ونقاهت 
زیاد دکتر او را واداشت که یکهفته تمام بستری و تحت نظر او به مداوا بپردازد . 
ولی بمحض باند شدن از بستربیماری دوباره به مشروبخوری زیاد و بی خوابی‌وبی 
بندوباری‌پرد اخت ومثل سایق حالش را خراب و سلامتی خود را در خطرانداخت . 


راستی دلت نمیخواهد حتی اگر برای چند لحظه و یک دیدار کوتاه هم شده به 
ملاقات و احوالیرسی‌اش بروی * 

چه‌فا یده‌ای دارد ؟ منظور من از آمدن به اینجا دیدار از تو دوست‌فدیمی‌ام 
بود » زیرا سابقه دوستی و آشنائی بین من و تو خیلی بیش از آشنائی با مارگریت 
بوده‌حتی آین‌دوران خوش آشنائی و عشق و دلدادگی با مارگریت را مدیون‌معرفی 
من بوسیله تو هستم . با این امتیاز که هنوز هم رشته دوستی و آشنائی ما برقرار 
است ولی جریان عشق و عاشقی بین من و مارگریت قطع شده و دوامی‌پیدانکرده. 

خوب بهرحال‌بازهم این من بودم که سعی کردم هرطور شده او را از توجدا 
کنم و جانت را از این گرفتاری بی ثمر و پردردسر برهانم . 

پس دراینصورت حالا من دوبار سیاس و تشکر بتو مدیونم . یکی برای‌ایجاد 
الفت و پیوند عشق و دوستی ابتدائی و دیگر وسیله گسستن این رشته و بپایان 
رسیدن این‌دوستی پردردسر و آشنائی . با گفتن آخرین جمله دندانهايم درحال 
بهم فشردن بودزیراازاین زن بدکاره پست و دوروئی که گوشه کنایه‌های مرابصورت 
تعریف و نعارف برای خود می‌پذیرفت دچار نفرت شدیدی شده بودم و پیش از 
این تحمل گفتار و ادامه این بیهوده سخن کفنن را نداشتم . بلند شدم و 
بسوی درب اطاق براه افتادم . 

خیال رفتن داری ؟ 

بله. 
کی‌دوباره ترا ببینم . 

شاید بزودی . خداحافظ 

خداحافظ 

پرود نس تا مقابل درب منزل مرا بدرقه کرد و من از همانجا یکراست بمنزل 
برگشتم د رحالیکها ز شدت بغض و ناراحتی درحال انفجار و بفضی خفه‌کننده‌گلویم 
رادرحال‌فشارقرارداده بود . در حالتی بین غم و کینه و عشق و انتقام واقع شده 
بودم . و با قلبی شکسته و دلی سوخته تکلیف خود را نمیدانستم . 

پس بدینطریق معلوم شد که مارگریت هم مثل سایر زنهای همتای خودش 


۰« ۳۳ مادام کاملیا 


است و مزایای اضافی دیگری بر آنها ندارد . و با وجود آنهمه قول و قرار 
قصد فرار از عشق و دلبسنگی و عاشق دل خسته و بیقرار خود دارد .هوس‌داشتن 
اسب و کالسگه و نوکر و کلفت و پول و ثروت و جواهر و زینت عواطف انسانی‌وقسم 
و قول و قرار به هم پیمانی او را بدست فراموشی سپرده است . 

شب نا صبح بیدار بودم و لحظه‌ای قرار و آرام نداشتم » و هرلحظه‌تصمیمی 
دیگر و طرحی جدیدتر میریختم و دوباره هیچیک را نیسندیده بفگر طرح و نقشه 
نوین‌تری میافتادم » دراین میان با وجود اینهمه تحقیر . توهین و شکست وتحمل 
بی‌اعتنائی و بیوفائی بازهم این دل بیعار و هوس غیرقابل کنترل دیدار بر همه 
این افکار فائق میا مد و پنجه قوی و پرقدرتش قلب مرا درهم میفشرد . ولی بااین 
وجود تصمیم گرفنم پا بروی دل هوسبازم گذارم و دست از این معشوق هرجائی و 
بی‌صفت و بیرحم بردارم . و هرطور شده انتقام این عهدشکنی و بیاعتنائی بقول 
وقسمش را از او بگیرم . آه ما مردان بهنگام دل شکسنگی و آزردگی چقدر بیرحم‌و 
سفاک میشویم و از هرگونه عقل و درایت و ملاحظه و ملاطفت برکنار میگرد یم . 

بفکرزن زیبای‌همراه مارگریت بنام المپ افتادم . گرچه او را نمیشناختم ولی 
برایا نجام مقصود و گرفتن انتقام از معشوق او را شایسته‌تر از هرکسی می‌پنداشتم . 
پس بفکر ایجاد ارتباط و دعوت به دیدار با او برآمدم . 

بنابه آدرسی که‌ثبلا" درخلال صحبنهایمان با پرودنس از او درباره مادام 
المب گرفته بودم » به سالن رقصی که او آدرس داده بود رفتم . سالن کاملا شلوغ 
و زوجهای‌رقص به آهنگ موزیک گرم رقصیدن باهم بودند . درگوشه خلوتیازسالن 
حتی ما رگریت را درحال رقصیدن با کنت دیدم »در حالیکه قیافه کنت کاملا شکفته 
ومفروراز داشتن زیباترین زن شهر بهمراه خود بود » و مثل اینکه میخواست بهمه 
بگوید , نگاه کنید این من هستم که مارگریت‌زیبا و دلربا را مال خود کردهام . 

بدسته‌یکیاز صندلیها تکیه دادم و بی اختیار مشغول نما شای حرکات‌موزون 
وچرخش هایاندام متناسب و روشهای دلربای مارگریت شدم . بمحض آینکه‌نکا هش 
بمن افتاد جهره‌اش تغییر یافت » من نیز با تلاش تمام خود را به بی‌قیدی زده با 
خم کردن سرو اشاره دست سلامش کردم . 


مادام کاملیا ۳۳۱ 


ولی وقتی بخاطر آوردم که پس از خانمه برنامه رقص او بهمراه کنت بمنزل 
خواهد رفت و بجای من آن پولدار احمق را درکنارش خواهد نشاند و پس از آن 
جه عوالمی بین آنها خواهد گذشت خونم بجوش آمد . احساس کردم هرطورشده 
من نیز باید کاری بکنم و عکس‌العملی نشان دهم و اینچنین عاطل و باطل شکست 
خورده و ما یوس باقی نمانم . 

بسراغ خانم مدیره سالن رفتم سراغ المپ را گرفتم و او را یافتم . زنی بلند 
بالا جوان و خوش لباس و خوش قامت , لوند و دلربا . و درظاهر هیچ چیز ازنظر 
زیبائی از مارگریت کم نداشت . هنگامیکه با او مشغول صحبت بودم نگاه ناراحت 
مارگریت را در تعقیب خود یافتم . 

گرچه این‌زن‌با اینهمه زیبائی و تناسب اندام خود نیز عاشق و دلدادگان 
فراوا نیا زدوک‌های‌معروف شهرداشت .ولی تصادفا " آنشب هیچیک از آن‌ثروتمندان 
بظاهرخوشبخت‌د رآ نجانبود ند و این خانم زوج رقصی هم تا این لحظه برای‌خود 
انتخاب نکرده بود . پس راه چاره ساده و بسته به نشاندادن آمادگی خرج کردن 
مقداری پول قابل ملاحظه برای او بود . 

تصمیم قطعی خود ر اگرفتم . مستقیما بسویش رفتم و او را برقص دعوت کردم 
این همان چیزی بود که من بدنبالش میگشتم . رقص شروع شد کمرش را گرفتم واو 
را بوسط سالن کشیدم . نیمساعت بعد » مارگریت را دیدم رنگ پریده و نگران با 
قیافه‌ای‌کا ملا دستباچه وپریشان »گوثی درحال عش کردن و از پادرآ مدنست .طافت 
تحمل نیاورد رقص خود را نیمه‌کاره گذاشت و باتفاق کنت از سالن خارج شد . 


گرچه این اقدام تاحدودی سکنی بر خاطریریشان من‌و قدمی‌در راه‌انتقام از 
بیوفاثی معشوق محسوب میشد ولی کاملا " ناکافی و قانع کننده نبود . هرچه بخود 
فشار میوردم هنوز هم در دل نسبت به این زن احساس محبت علاقه و دلسوزی 
میکردم » و باطنا حاضر به آزارش نبودم . 

آه. حال که مرده و تن از اینهمه رنج و عذب دنیائی بدر بردو پیش خود 
فکر میکنم » آیا خداوند با وجود آنهمه رحم و شفقتش حاضر به گذشت‌ازنقصیرات 
من از اینهمه سنم نسبت به این زن خواهد شد يا نه؟ 

بعد از رقص نوبت شام رسید , هنوز هم سالن شلوغ و پر سروصدابود . پس 
از آن نوبت به قمار رسید . من نیز پشت میز قرار گرفتم درحالیکه المپ رادرکنار 
خود داشتم با بی‌اعتنائی نمام پولهایم را بروی میز در مقابل‌خود ریختم ناتوجه 
او را نسبت بخود بیشنر جلب کنم . در چند دور کوناه ازبازی‌موفق‌شدم در حدود 
دویست فرانک بیرم » پولهایم را مرتبا " در کنار خود رویهم می‌چیدم و هرلحظه 
حبرت او را از اين تردستی خود بیشتر میساخنم بیازی ادادمه دادم . 

بدینطریق سرتاسر شب را من برنده بودم و حنی از پولهای‌بردم دراختیار 
او کذاشیم تا او نیز آزادانه وارد بازی شود و به برد و باخت و سرگرمی پردازد . 
هرچه من میبردم در مقابل او مرتبا " می‌باخت حنی مثل اینکه مقداری هم ازپول 
خودش بروی آن گذاشت . 

در ساعت پنج صبح مهمانان منفرق شدند و من رویهمرفته در حدود سیصد 
لویز برنده بودم . همه در حال خروج بودند و این تنها من بودم که بدون‌تکلیف 
هنوز هم پشت مبز فمار بی‌حرکت ماده بودم » سرانحام المپ هم خود را آماد هء 


رفتن کرد » من رو باو کرده گفتم : 

میل دارم کمی با تو صحبت کنم : 

بگذار برای فردا . 

نه همین ‌حالا . 

این چه موضوع مهمی است که اینقدر در گفتن آن عجله داری؟ 

بنشین تا بگویم . 

با هم باطاق دفتر برکشنیم . 

مثل‌اینکه امشب تو خیلی باختی ؟ 

بله. 

حنی علاوه بر پولهائی که من بتو دادم » گویا پولهای خودت را هم‌رویآن 
گذاشتی 

او نگاهی بمن کرد و ساکت ماند . 

با من روراست باش. 

خیلی خوب درست فهمیدی . 

ولی همانطوری که دیدی امشب من در حدود سیصدلویز برنده شدم دست 
کردم و سکه‌های طلای بردم را روی میز ریختم و کفنم : بفرما اینهم پولهای برد 
من . بردار معطل چه هسنی . فقط اجازه بده که امشب را من اینجا نزد تو بمانم . 

مقصودت از این پیشنهاد درست برای من مسلم نیست ؟ اصلا " چرا حاضر 
شدی اینقدر پول برای من خرج کنی ؟ 

برای اینکه دلیاخته نو شده‌ام . 

نه تو هنوز هم عاشق مارکریت هسنی » و قصد داری مرا وله“ بلافی ار او 
قرار دهی . ولی نقش نو با من نمی‌کبرد و من خیلی زرنگ‌نر ار ابن هسنم که کول 
این ظاهرسازیهای نرا بخورم . 

پس بدینطریق پبشنهاد مرا رد میکنی ؟ 

بله درست فهمیدی . 

حنی یک ذره هم نمایل تسیت ہس درخودت احساس نمی‌کنی ؟ اکر پشمان 


۳۴ مد 


بشوی آنوقت این من هستم که ممکنست از پيشنهادم منصرف شوم . نکاهی به‌ابن 
طلاها بکن و کمی فکر کن . اکر من خودم مستقیما ' با تو تماس نکرفنه بودم و به 
وسله شحص رابطی این پول را برایت میفرستادم آنوقت باز هم با پيشنهاد من 
موافق نمیکردی » در صورنیکه نصف ابن مبلغ سیصدلویز هم برای‌پیشنها دمن‌کافی 
بود . بیین نو دخنرخوشکلی هستی و حیف‌است که از زیبائی‌خودت‌اسفاده نبری 
اصلا " چه مانعی دارد که بجای مارکریت تو معشوق من باشی ؟ 

با وجود نمام حسن و زیبائی که المپ داشت » هرکز فا درنبود کوشه‌ای‌ارقلب 
نسخیر شده من بوسیله مارکریت را اشغال کند . مارکریت چیز دبکری بود و هیچ 
زنی قادر به جایکزین شده او در خاطر من نبود . حال از اینکه‌خودرامجیورساخنه 
بودم همان سخنان محبتآمیزی را که از ابندا از روی علاقه قلبی به‌مارکربت کفنه 
بودم برای زنی دیگر تکرار کنم از خودم متنفر شده بودم . 

بهرصورت معامله ما سر کرفت و اواسط صبح فردا منزل او را ترک کردم در 
حالیکه از امروز بیعد من نیز جزو عشاق و هواخواهان مرتبط با او محسوب‌کردیده 
نودم . در حالیکه پول نسیتا " زیادی برای این آغاز رابطه‌وییوند دوستی‌پرداخته 
بود . 

بدینطریق روابط ما از این تاریخ روزبروز صمیمانه‌تر و پیوندمان نزدیکتر 
کردید . در حالیکه اثر آن برای مارگربت غبر قابل تحمل و خردکننده بود . حتی 
این عمل باعث بر قطع ارتباط دوستی بین المپ‌و او کردید . حتی‌من‌برای‌معشوقه 
جدیدی کالسکه‌ای خریدم و گردنبند جواهری نقدیمش کردم . من به‌قمار وبیعاری 
شب نشینی و ولنکاری خود ادامه میدادم » و بعنوان عاشق ثابت المپ‌شهره خاص 
عام ةة 

حنی پرودنس نیز تحت ناثیر این رایطه. پیش خود تصور کرد که من در 
حقیقت دلباخته المپ شده و بکلی مارگریت را فراموش کرده‌ام . اما در این میان 


مارگریت که معلوم نبود این شایعات را قبول کرده» یا پی به‌انگیزه من‌برده» بهر 
صورت با منانت نمام با وجود تحمل ناراحنی بی‌پایان ظاهر خود را حفظ میکردو 
اصلا " موضوع را بروی خود نمی‌آورد . اما رنج خاطرش کاملا" در چهره و ظاهرش 


مادام کاملیا ۳۳۵ 


هویدا بود . هر روز که او را ملاقات میکردم از روز قبل رنگ‌پریده‌تر و افسرده‌ترش 
می‌یافتم . عشق قلبی من نسبت باو جایش را بیک نوع تنفر و تحقیرداده‌بود . به 
طوریکه هر بار از مشاهده این آشفتگی احوالش راضی‌تر و خوشحالتر میشدم . این 
جسارت و تعمد در آزارش از طرف من آنچنان بالا گرفته و مشهود گشته بود که 
نگاههای مارگریت از این پس آمیخته با التماس و نمنای دلسوزی‌ودرخواست‌بود » 
بطوریکه حتی من نفرت‌زده را تکان میداد و سرخی شرم بر چهره‌ام می‌آورد . 
گاه در دل آرزو میکردم که کاش قدرت آنرا داشتم که همه چیز را نادسده 
میانکاشتم . بپایش میافنادم و از او طلب مغفرت و پوزش بخشش میکردم . 

ولی المپ نیز در این میان بیکار نمانده؛ حال که پرده دوستی و ملاحظهاز 
مارگریت را از هم دریده بود » و در وجودمن تمام خواسنهای.تجملی اشرافیت , 
خوش و سرمستی را متجلی میدید » روزبروز نسبت بمن‌مهربانتر و درموردمارگریت 
سعایت‌وبدکوئی بیشتر میکرد و بیش از پیش ننفر و دل‌آزردگی مرا نشبت به او 
بیشتر و شدیدتر میساخت . 

کار دل‌آزاری و بی‌اعتنائی و ستمکاری من نسبت به مارگریت بجائی کشید » 
که بیچاره دست از رفتن به سالن‌های رقص و حتی تئاتر کشید تا چشمش به رفتارو 
همراهی و اظهار عشق و دلدادگی من و المپ نیفتد » و رقیب‌را درکناریاردلخواه 

سرانجام روزی که المپ دور از من در محلی با مارگریت درآمده و گفتگوی 
آنها از گله دوستانه به افترا تهمت و ناسزا کشیده بود مارگریت تحمل فشار بیش 
از این را نیاورده حالش دگرگون » و در حال غش و بیحالی‌بمبزل مننقل‌شده‌بود . 
جریان را از زبان المپ شنیدم و از حال فرار معشوقم در عین ناراحتی باطنا " 
آشفته و متاسف شدم . از المپ خواسته بود تا بمن بگوید شرح احساسم رانسبت 
باو در نامه‌ای بنکارم و برای او بفرستم . 

آه گاه انسان در اثر تنفر و انزجار چون مستی بی‌سر وپا و عقلازدست داده 
از شرابخواری بسیار دست به ناهنجاری و کارهای حنی جنایت‌باری میزند که در 
هوشاری صدها بار از آن اظهار ندامت و ملامت میکند . 


۳۶ مادام کا ملیا 


من نیز در این نامه تا آنجا که توانستم بدو تاختم و به شماتت و تحقیرش 
پرداختم . و بدون ملاحظه از هر حرف گزنده و کلمه آزاردهنده‌خجلتآ وزی‌نسبت 
باو خودداری نکردم . 

اینبار ضربه حاصله آنچنان سنگین و مخرب بود که زن بیچاره توان تحمل 
آنرا داشته باشد » نا جائی که حنی قدرت پاسخ را نیز از دست داده بود . من که 
اننظار پاسخ را داشنم نا ساعت دو بعد از ظهر از منزل خارج نشدم و چشم بدرب 
دوختم . بالاخره صدای زنگ بلند شد و پرودنس ناراحت و درهم داخل شد . 

سعی کردم ظاهر خویش را حفظ کنم و کاملا " خود را بی‌تفاوت نشان دهم › 
از او دلیل آمدنسش را پرسیدم . این‌بار پرودنس با قیافه‌ای برافروخته شروع به 
سخن کرد و گفت در این سه هفنه‌ای که تو بپاریس برکشته‌ای شب و روز و در هر 
فرصت هرکز دست از آزار و شکنجه مارگریت برنداشته‌ای . بطوریکه دخترک‌بیچاره 
نانش تعام شده و یکلی بیمار و افسرده از پا درآمده تا جاثی‌که دیدن منظرهشب 
قبل و دربافت نامه خردکننده امروزت کار او را به بستر بیماری افتادن کشیده. 
خلاصه بدون‌اینکه حنی کله يا شماتتی نسبت بتو داشته باشد مرا فرسناده که ازتو 
فقط تقاضای ملاحظه و ترحمی نسبت بخودش کند . زیرا نه از لحاظ روحی و نه از 
ری کسی بیش ای تخل اشد قرو کک ارد 


در پاسخش کفنم چطور که اخراج بیدلیل من ازمنزلش توهینآ میزنبود هولی 
حال که من آزادانه دوستی برای خود برگزیده‌ام » حق توهین باو رابخود داده. 
من هرگز اجازه چنین حفی را باو نمیدهم . 

پرودنس رو بمن کرد و کفت دوست من تو دل به زنی داده‌ای که بجز ظاهر 
زیبا نه دلی دارد و نه احساسی و نه عاطفه و نه درک و شعودی » حال‌دلیل‌ندارد 
که بمنظور حفظ ابن زن دل نازک و غیرقابل تحمل توهین زن دیگر را به زیر پا 
اندازی و با لگدمال کردن دل خونینش مایه خوشحالی خود و معشوق جدیدت را 
فراهم آوری . 

حال اجازه بده که مارکریت به جبران گذاشته عذر کنت را بخواهد او را از 
خود براند و دوباره آغوش گرم و دل پاکش را برای قبول عشق تو باز کند آنوقت 


دیکر دلخوریها برطرف و کله و شکایت‌ها از میان برود . 

ولی خودت خوب میدانی که او هرگز چینن کاری را نخواهد کرد . 

پس دراینصورت آرموند عزیز چرا دست از سرش برنمیداری و او را با غم 
خودش ننها نمیگذاری . اکر حال او را بدانی و چشمان مدام اشکبارش را ببینی 
مطمئنم که از رفتار خودت پشیمان و شرمنده خواهی شد . او مرتبا ' سرفه میکند » 
رنکش پریده و چون میت بیحال و ناتوان در بستر افتاده فکر نمیکنم اگر مدتی 
بدینطریق بکذرد » چند روزی بیشتر عمر کند . 

پرودنس از جا بلند شد دسنش را بسوی من دراز کرد و گفت » خیلی خوب 
آرموند . دستت را بمن بده حالا ما هر دوتا با هم بدیدن دوست مورد علاقه و 
مشترکمان میرویم . فکر میکنم این دیدار کاملا " او را خوشحال کند . 

ولی من هیچ میلی بدیدار کنت در آن خانه ندارم . 

کنت هیچوقت آنجا نمی‌ماند . اصلا" مارگریت علاقه‌ای به همنشینی‌مدام‌با 
او ندارد . 

اگر مارگریت مایل بدیدن‌من بود جاو آدرس مرا بلدیود » اگردلش‌میخواهد 
مینواند بدیدارم بیاید ولی من کسی نیستم که پس از رانده شدن از آنجا 
دوباره پا به آن خانه گذارم . 

قول میدهی که اگر او بدیدن تو بیاید او را بگرمی بپذیریو با اوبدرفتاری 
نکنی ؟ 

.  امتح‎ 

خیلی‌خوب من مطمئنم که او با کمال میل این پیشنهاد را قبول کند." 

پس خبرش کن که بیاید . 

امروز که خیال بیرون‌رفنن نداری ؟ 

نه امروز تا عصر در منزل خواهم ماند . 

يس من رفتم که باو اطلاع دهم . 

پرود نس خداحافظی کرد و با عجله منزل مرا ترک کرد . 

آنچنان از تصور دیدار مارگربت دچار هیجان شد م که فراموش کردم بهالمپ 


اطلاع دهم امروز منتظرم نباشد . از طرفی ارنباط بین من و او زیاد مداوم نبود و 
از هفنه‌ای چند شب تجاوز نمیکرد . 

بمنظور ابنکه تا آمدن مارکربت در منزل باشم » بسرعت بیرون رفنم شام 
مختصری خوردم و با شتاب بمنزل برکشتم . بخاری را روشن کردم و حتی ژوزف 
مستخدم منزل را هم مرخص کردم . 

آنچنان دچار هیجان خوشحالی بیش از حد تصوری شده بودم که تکلیف 
خود را نمیدانسم و مرتبا " دقیقه‌شماری میکردم . ساعت نه‌شب بود که‌زنگ درب 
بصدا درآمد . وقتی درب را باز کردم و آندو را در ميان چهارچوب درب مشاهده 
کردم برای‌اینکه دچار سکته و شوک نشوم و زمین نخورم دستم را محکم بدیوار 
تکیه دادم نفسم بند آمده و مثل یک بچه خجالنی دستیاجه شده تکلیف خود م را 


نمی دانسنم . 

خوشبختانه اطاق پذیرائی آنچنان روشن نبود که آنها بتوانندپریدکی بیش 
از حد رنگ رو و آشفنگی ظاهری مرا بخوبی ببینند . 

مارگریت جلوتر از پرودنس پا بمیان اطاق کذاشت . 

لباس مشکی چسبان و خیلی فشنگی بتن کرده و تناسب اندام و ظرافتش هر 
کسی را تحت‌تاثیر قرار میداد › نور نازکی برنگ لباسش بچهره کشیده بود بطرف 
بخاری رفت و تور را از روی صورتش برداشت . چهره‌اش‌رنگ‌پرید هچشما نش‌خسنهو 
کمی بکودی نشسته بود . عینا " مثل مجسمه‌های مرمری یونان قدیم بود . 

رو بمن کرد و گفت : آرموند » از من خواسته بودی که بدیدارت‌بیایم‌اطاعت 
کردم و آمدم . 

و قبل‌از اينکه قادر بکنترل خود باشد هر دو دست‌را بصورتش‌گذاشت وسیل 
اشک توام با صدائی بغض‌آلود از لای انکشتان دستش شروع به چکیدن نمود . 

بی‌اختیار بسویش رفتم 

چه شده » چرا اینقدر ناراحنی ؟ 

بجای پاسخ دست مرا در میان دستانش فشرد و ترجیح داد آنقدر گریه کند 
تا بغض دلش خالی شود تا مجال سخن پیدا کند . پس از چند دقبقه بهمین حال 


گریستن کمی التهایش فرو نشست و کنترل خویش را بدست آورد و گفت : 

تو خیلی نسبت بمن بی‌لطفی کردی , آرموند اصلا" انتظار این‌رفتار را ازتو 
نداشتم » مگرمن‌بتو . چه کرده بودم ؟ 

با خنده تلخی » سرم را تکان دادم و گفتم هیچ هیچ . . . . 

باور کن تقصیر از من نبود با وضعی که پیش آمد چاره‌ای جز این نداشتم . 

با نگاه باو همه‌چیز را فراموش کرده خود و وجودو زندگی » جوانی‌وهستی‌ام 
را در وجود او میدیدم . من هنوز هم دیوانه‌وار این زن را دوست داشتم و بدون 
او نفس کشیدن و زندگی کردن برای من امکان نداشت . و دوریش یکنوع مرگ پر 
شکنجه و تدریجی محسوب میشد . 

با احساس این تعلق خاطر نخواستم سخن را با گله وشکایت شروع‌کنم اصلا" 
توان گله و شکایت از او را در خود نمی‌دیدم » ولی خود مارگریت سرانجام‌بسخن 
آمد و چنین گفت : 

آرموند میدانم که مزاحم وقت تو شده‌ام ولی بهرحال مجبور بودم بیایم و 
دو مطلب را با تو در میان گذارم . اولا ' از اینکه روز گذشنه باعت‌ناراحتی‌دوست 
و عشق موردعلاقه‌ات یعنی المپ بخاطر تو شده‌ام خیلی متاسفم . ولی باور کن‌تو 
هم از روزی که دوباره به پاریس برگشته‌ای خیلی ناراحتی برای من ایجاد کرده و 
بیش از حد نصور سر بسر من گذاشته‌ای . بطوریکه دیکر بیش از ابن‌تاب تحمل این 
همه توهین » بی‌اعتنائی و ناراحنی را ندارم . آمدم که از نو درخواست و النماس 
برجم کم 

و حتما " مطمئن هسنم که مردی مثل نو که دارای احساس مردانکی وملا حظه 
دوستی سابق است هیچوقت حاضر نمیشود بیش از این باعث آزار و ناراحنی یک 
زن بیچاره و بیمار را فراهم آورد . دستش را روی دست من گذارد و گفت : ببین 
آرموند همین الان هم نب دارم » شب‌و روز در آتش نب و بیماری میسوزم . همین 
حالا از میان بستر بیماری بدیدار تو آمده‌ام , آمده‌ام که بگویم انتظار محبت و 
دوسنیات را ندارم فقط النماس برای گذشت و بی‌تفاوت نگاه کردن و مرا به حال 


خود کذاشتن را دارم . 


۳۳ مادام کاملیا 


دستان مارگریت را بمیان دستان خود گرفتم » دستهائی که از شدت تب 
میسوخت و با وجود در برداشتن لباس پشمی سراپایش بشدت میلرزید . 

فکر میکنی که از این جریانات و قطع رابطه و انفاقات تو تنها دچار رنج و 
عذاب شده‌ای » و من از این ناراحتیها سهمی نداشته و بی‌نفاوت و بی‌خیال تمام 
این توهین و بی‌اعتنائی و بیوفائی و جفاهای ترا نادیده‌انگاشته‌ام . اگربدانی‌آن 
شب اولی که تو مرا تا صبح چشم‌انتظار گذاشتی چه‌بمن‌گذشت . ازهمانجاناپاریس 
نیمه‌شب سراسر این راه طولانی و تمام نشدنی را یک‌نفس دویدم . و سرانجام هم 
پس از رسیدن بمنزلت ترا در آنجا ندیدم . نامه خشک و کوبنده‌ات نزدیک‌بودمرا 
بسرحد جنون برساند . چطور حاضر به گول زدن من شدی› آخ‌مارگریت » مارگریت 
تو که میدانستی من تا چه حد بتو عشق و علاقم دارم . آخر چرا مارگریت چرا با 
این بی‌اعتنائی و بی‌نفاوتی مرا بدینطریق تحقیر کردی و قلب خونینم را بزیر پا 
انداختی ؟ 

آرموند خواهش میکنم اصلا " در اینمورد حرفی نزن من اینجا نیامده‌ام که 
با تو در این‌باره صحبت کنم . من بامید کمک‌گرفتن از یک دوست قدیمی بدینجا 
آمده » نه بخیال یک مرافعه و مجادله با یک دشمن نلافی‌جو. و آرزو کردم که بار 
دیگر حنی برای یک بار هم شده دستان ترا بمیان دستانم بفشارم . و با نگاه به 
چشمانت یاد عشق و عاشقی‌های گذشته‌مان,رابخاطرارم . ماندن و رفتن دوستی با 
جدائی و قطع شدن بین من و تو چه نفاونی برایت دارد » در صورتیکه تو درحال 
حاضر دلبری زیبا جوان شوخ و شنگ و خوش اندام داری که دل‌باو بسته‌ای . منهم 
جز آرزوی‌خوشبختی برای تو چیزی ندارم که بگویم پس حال‌که او را داری بشکرانه 
داشتن چنین لعبت طنازی دست از من مریض بردار و بیش از این سربسرم نگذار 
و مرا برنج و بیماری و تنهائی با دل پرخون و شکسته‌ام بگذار . 

اما تو چطور مثل اینکه بتو هم بد نمیکذرد و دور از من با رفیق ثروتمند 
خودت خوش و سعادنمند هستی ؟ 

آه آرموند این حرف را نزن نگاهی به قیافه من بکن » آیا این چهره افسرده 
و روح شکست‌خورده و پزمرده نشان‌دهنده خوشبخنی و سعادت و رضایت خاطر 


مادام کاملیا ۳۳۱ 


صاحب آنست ؟ آرموند خواهش میکنم رحم داشته باش و بیش از این جراحت دل 
مرا از هم مپاش و بگذار اسرار دل افسرده من در گورسینه خونینم مکتوم ماندوکسی 
جز خودم چیزی از علت آن نداند . 

اکر اینطور که خودت ادعا میکنی خوشبخت نیستی و با ناراحتی و سخنی 
بدون علت از من دل‌بریده و بپول و کالسکه و جواهر وعنوان‌دوک وکنت‌ها دل 
خویش را باخته‌ای . 

نه دوست من تو کاملا " اشتباه میکنی شرایط زمانی طوری پیش آمد که صلاح 

دل و خواست باطن در ی از هم ربحت و از شدت ناامیدی بزانودرت 
خواستی شدم که برخلاف میل دلم بود . 

بالاخره روزی خواهد رسید که نو نیز پی بعلت آن ببری » و با تاثر از این 
واقعه عذر مرا بیذیری و این عمل مرا مورد عفو و اغماض قرار دهی . 

آخر این چه نوع واقعه اسر ارآ میزیست که باعث ایجاد اینهمه تلخی‌ناکواری 
و بدبختی و دشواری برای من و تو شده‌و هنوز هم حاضر به‌برملا کردن‌آن‌نیستی ؟ 
و چرا همین‌حالا آن را برای من نمیگوئی » تا این بار سنگین خاطر را از دلم برت 
داری و بیش از این قلب افسرده و دل شکسنه مرا بهم نفشاری؟ 

زیرا افشای این مطلب باعث خواهد شد که تو مجبور به نحمل رنج‌شدبد تری 
در مورد مهمتری گردی و از کسانی جدا شوی که هرگز حاضر به جدائی از آنها 
نیستی و نباید هم بشوی . 

منظورت از این حرفها چیست و این شخص موردنظر تو کیست ؟ 

معذدرت میخواهم نمیتوانم بیش‌ازا ین دراب ین باره توصیح دهم . 

پس معلوم می‌شود این هم یکی از آن حقه‌های دیگر و دروغ گول زننده 
دیگریست . 

ِ دل‌شکسته و مغموم از جا بلند شد و بسوی درب اطاق براه افتاد . 
من بیش از این قادر به تحمل اینهمه رنج و ناراحتی و سکوت تلخ در مورد یک 


rrr‏ مادام کا ملا 


موضوع اسرارآمیز فتنها نگیز نبودم . وقتی قیا فه فعلی این زن د رهم شکسته وا فسرد د 
را با زن بذله‌گو شوخ و لوند و بگو بخندی که روز اول در لژنتا ترملا قات‌کرده‌بودم 
مقایسه کردم » از اينهمه تفییر با دلسوزی تمام بخود لرزیدم . خود را حائل بین 
او ودرب‌خروجی قرار داده گفتم .نه تو نباید بروی؟ 

چرا؟ 

زیرا با تمام جفاکاری و دل‌شکنی و بیوفائی و بلاهائی که بسر من آورده‌ای 
باز هم دیوانه‌وار دوستت دارم و نا عمر هم دارم دوستت‌خواهم داشت . خواهش 


میکنم بمان و مرا تنها نگذار ؟ 

لابد میخواهی امشب را با من باشی و از فردا فراموشم کنی وبا دیگری‌خوش 
باشی ؟ نه این غیرممکنست مقصد من و تو از هم جدا شده» و این خواست وعلاقه 
تو هم قادر به ایجاد پیوند مجدد بین ما نخواهد شد . اکر موافقت کنم از فردا 
مورد تحقیرت قرار خواهم گرفت و پس از تحقیر نفرت جایگزینآن‌خواهدگردید . 

بی‌اختیار در حالیکه بشدت میگریستم و با نماس مجدد با این زن دوباره 
خاکستر موقت از روی آنش عشق سوزان دلم برکنارشده‌وسراپایم تبدیل‌به‌خواست‌و 
هیجان گشته بود بسوی او رفتم در آغوشش کشیدم و با اشک سیلآسای خود چهره 
لاغر و افسردهاش را شستم و غرق بوسه ساختم . نه مارگریت رحم داشته باش و 
اینقدر نسبت بعشق سوزان من بی‌اعتناء نباش. قول میدهم که همه‌چیز رافراموش 
کنم . من و تو دوباره باهم خوشبخت و چون دو کبوتر سبکیال بر آسمانهای عشق 
و دلدادگی پرواز خواهیم کرد و چون فرشنگان سوار برابرهای‌سفیدازفراز کوههای 
بلند بنقاط خلوت و سرسبز و چمنهای دوردست افقهای دور خواهیم رفت . در 
کلیه‌ای چوبی بهشتی از عشق و دلبستگی برای هم فراهم خواهیم آورد و شهر و 
شهرنشینی را فراموش خواهیم کرد . 

تو فقط قول بده» مارکریت عزیزم قول . . . فقط قول بده. . 

مارگریت با یاس و ناامیدی سرش را تکان داد و گفت : 

آرموند . من کنیز توام » برده‌ات هستم » منهم ترا میپرستم مثل یک سگ به 
پایت میافتم » و هر چه که میل داری با من بکن و هر بلائی که میخواهی بر سرم 
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بیاور . من مال تو هستم و اختیاری از خود ندارم . 

شنل از دوش برگرفت کلاه خود را بروی مبل انداخت بسوی انتهای اطاق 
رفت و شروع به بیرون آوردن لباسهای خود کرد » از شدت هیجان‌خون‌بچهره‌اش 
آمده و رگهای پیشانیش برآمده شده بود » ناگهان دراین بین‌سرفه‌ای‌مداوم‌وبی - 
امان سراپایش را شروع به تکان دادن کرد و همانجا بروی مبل کنار بخاری نشست 
و با گرفتگی صدا بمن اشاره‌کرد : 

به کالسکه‌چی بگو که برود و منتظر من نما ند . 

بسرعت به‌بیرون دویدم و کالسکه‌چی‌را مرخص‌کردم . وقتی‌برگشتم مارگریت 
بروی مبل دراز کشیده بود و دندانهایش از شدت‌تب و لرز مرتبا " بهم میخورد . 

من نیز از مشاهده حالش دگرگون شدم و با تنی لرزان او را بنرمی‌درآغوش 
کشیدم . به آرامی لباسهای روی او را خارج کردم و مثل یک بچه بغلش کردم وبه 
اطاق‌خواب بردم بروی تخت خواباندم و هر چه لحاف وپتو داشتم برویش‌کشيدم . 
سپس در مقابل تختش زانو زدم و سعی کردم با نوازش خود او را تسلی‌بخشم وکمی 
از درد و ناراحتیش بکاهم . 

مارگریت که خود را دوباره در میان رختخواب و در خانه* من میدید کمی 
آرامش یافته چشمان‌شهلا و پرنفوذش را که از چندقطره اشک مرطوب شدهو زیبائی 
و درخشندگی بیشتری يافته بود با محبت تمام به چشمانم دوخت و بدون کلام 
بدون‌اینکه لب بگشاید با نگاه خاموش با من بسخن پرداخت , و رازدل‌را ازدریچه 
دیده برایم بازگو کرد . هیچ گوینده و نویسنده‌ای قادر به گفتن یا نوشتن این راز 
سریمهر نبود » فقط نگاه ما بود که آنرا درک و دلهای ما بود که آن را ضبط و با 
اشتیاق نمام دریافت میکرد . 

آه. .. چه شب عجیب و فراموش نشد نی غیرقابلوصفی . مثل‌اینکه‌مارگریت 
تمام قدرت و وجود و خواست و گفتگویش را در میان بوسه‌های گرم و لبهای نرمش 
مکتوم ساخته‌بود . بطوریکه حنی من نیز ترجیح‌میدادم ساکت‌با شم ودرفکرهیچ‌گونه 
سئوال و جواب و دنیائی جز دنیای درون آن اطاق نباشم چشم از او برندارم و 
بوی نفس خوشبویش را بکامم سپارم . "نقدر این سکوت غم‌انگیزونشان‌دادن‌محبت 
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صادقانه‌اش برایم دلچسب و دل‌انگیز بود که بخود گفتم : وای آرموند » نباشد که 
تو داری با دست خود او را میکشی و از شدت رنج و عذاب به سوی گور سردش 

شب زفاف چه زود بسر رسید و سپیده‌دم نیز در مقابل چشمان سرتاسر شب 
بیدار ما از افق مشرق دمید » و خروس سحرنوای دلهرهآور رسیدن روز و جدائی‌را 
بگوش ما دمید . مارگریت از شدت خستگی و بیماری و بیخوابی رنگ‌پریده و چون 
مهنا بیکه‌د ررختخواب‌من‌طلوع کرده باشد چهره‌اش سفید و چشمانش نگران وبی- 
تاب بود . 

سرتاسر شب ما جز بزبان دل و نگاه سخن نگفته وسکوت مهراب عشق‌خودمان 
را کاملا " محترم و قابل‌احترام شناخته بودیم . هر چند یکبار اشک گرمی چون 
مروارید غلتان از گوشه چشمان درشت و شهلا و مست و خوابآلودش بروی بازوی 
حلفه شده بدور گردنش می‌غلتید » و در هر بار بازوان نرم و لطیفش باز و بست 
میشد و بیش از مرتبه قبل مرا در آغوش میفشرد . ولی پس از چند لحظه خسته 
ميشد » دست از من برمیداشت و آرام بروی بالش سر می‌نهاد و از خستگی به‌نفس 
نفس میافناد . 

برای چند لحظه‌ای من تصور کردم که قادرم همه‌چیز را فراموش کنم ودوباره 
طرحی برای آینده بریزم . 

پس رو به مارگریت کردم و گفتم : 

حاضری دوباره این پاریس را ترک کنیم و با هم بیک گوشه خلوت‌ودنج پناه 
تر 

با چشمانی باز شده از وحشت و ناراحتی پاسخ داد » نه نه آرموند نه. این 
کار جز ناراحتی و پشیمانی نتیجه* دیکری برای هر دو ما نخواهد داشت . تو دعا 
کن من نمیرم و زنده بمانم قول میدهم تا زنده هستم در فراهم آوردن سعادت و 
خوشی تو بکوشم . من هر وقت که خواسته باشی در اختیار تو هستم‌و بی‌اعتراض و 
دست بسته مثل بنده و برده از خرید در اختیار »در هر موقع از روز یا شب که‌خواسته 
باشی میتوانی بسراغم بیابی و در هر لحظه و هر زمان من مال تو هستم‌واعتنائی 
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جز تو بکس دیگری ندارم . ولی خواهش میکنم بفکر آینده خودت‌باش وبا پیوستن 
سرنوشت و آینده خود بسرنوشت من آنرا تیره نساز و برای خودت فکر زندگی » 
زندگی پاک‌وبیآلایش باش. ولی بفکر خودت باش» من‌کسی نیستم که‌ما یه خوشبختی 
دائم تو باشم » و بتوانم سعادت حقیفی آنطور که شایسته وجودتست برایت‌فراهم 
آورم . با این وجود تا هر وقت که زنده‌ام و هر زمان که بخواهی مال‌تو هستم . به 
شرط اینکه چیزی از من نپرسی و تا وفتش نرسیده در پی علت نباشی . 
وقتی که او رفت مثل اینکه خانه من تبدیل بزندان بهم فشرده یا قفس‌تنگ‌و 
خفقان‌آوری برای من شده بود . تا دو ساعت تمام همینطور متفکر و آرام در کنار 
تخت نشسته و نگاه خاموشم را برختخواب و فرورفنگی جای‌سراوبروی‌بالش دوخته 
بودم . و هر چند یکبار از خود میپرسیدم نکلیف این دل گرفتار و اين ناشکیبائی 
و حسادت بسیار من نسبت باین زن چیست . 
ساعت ینج بعد از ظهر مثل کسانی که در خواب راه میروند » بی‌اختیار به 
سمت خیابان رودوآنین براه افتادم و زنگ درب منزل او را بصدا درآوردم . 
ناناین در را برویم باز کرد . 
و با دستیاچگی اظهار داشت آقا , مادام قادر به پذیرفتن شما نیست ! 
ما 
زیرا آقای کنت اینجاست و دستور داده که کسی را بمنزل راه ندهم . 
پس اینطور »خیلی خوب من مثل اینکه موضوع‌کنت رابکلی‌فراموش کرده‌بودم . 
سرافکنده و مغموم در حالیکه بسختی پاهای خود را بجلومیکشیدمآرام‌آرام 
بسوی منزلم براه افتادم وقتی بمنزل رسیدم دیوانه‌وار دست بکاری زدم که از هر 
فرد نجیب عاقل و بالغی بدور و قابل سرزنش و کاملا " ناپسندیده و منفور بود . 
یک اسکناس پانصدفرانکی را بهمراه نامه‌ای در پاکت گذاردم و برای او به 
آ درسش فرسنادم . 
(( تو یکشب با من بودی و سحرگاه آنچنان صبح هنکام بستر مراترک‌کردی 
که فرصت پرداخت پول یک شب همبستریت را نکردم » وحالا آنرابرای‌تومیفرستم 
تا از این لحاظ چیزی بتو بدهکار نباشم ) ) . 


۳۳۶ مادام کاملیا 


بای ایال ات فوا ا ر بان کان ری دادو کن درد 
برای خودم در خارج خویشتن را از فشار سرزنش باطنی‌وجدان‌وظلم وبی ملا حظگی 
که‌باآن‌انسان‌فداکار بیمار انجام داده داده‌بودم بظاهر برهانم ۰ 


مستقیما " بدیدار المپ رفتم » او در حال تعویض لباس بود و در این ضمن 
بمنظور سرگرم ساختن من تا خانمه لباس پوشید نش شروع به‌زمزمه‌نوای‌جدیدی‌کرد 
او زنی کاملا " بی‌بند و بار» بی‌شرم و مللاحظه بدون احساس عاطفه و بد دهن و 
هرزه‌گو بود . ولی من در خیال میخواستم خاطر خالی خود را از دوری مارگریت‌با 
وجود او پر کنم . قبل از هر چیز تقاضای مقداری پول از من کرد . پس از دریافت 
پول حاضر به آمدن با من به بیرون شد . ولی من حوصله بیرون رفتن نداشتم » و 
بامید دریافت پاسخ مارگریت مستقیما بمنزل برگشتم . 

فردا صبح هم کاملا " ملتهب و چشم‌براه بودم . ساعت نهو نیم صبح بودکه 
زنگ درب بصدا درآمد و پا سخ نامهام در پاکت سربستها م برایم آمد . پاکت‌را باز 
کردم بجز نامه خودم و اسکناس پانصدفرانکی ارسالی‌هیچ نامه یا پاسخی در آن 

رو به قاصد نامه کردم و از او پرسیدم چه کسی این نامه را بتو داده؟ 

یک خانم بهمراه خدمتکارش» و از من خواهش کرد نا کالسکه‌اش کاملا " دور 
نشده زنگ درب منزل شما را بصدا درنیاورم گویا عازم جائی بودند . 

بسرعت درب را باز کردم و بسوی محل آنها دویدم . 

سرایدار خانه اطلاع داد که خانم در ساعت شش‌صبحعازم انگلستان‌گردید . 

حال با رفتن مارکریت دیکر نه عشقی و نه انتفامی در پاریس وجود داشت 
که باعث جلب من در شهر کردد . بی‌هدف و از پا درا مده‌نکلیف خودرانمیدانستم 

پس بسراغ یکی از دوستان که ترتیب‌دهنده نور برای کردش در خارج بود 
رھ کر رده اا قرب روم درک بل ایا ا دا 
دلسوز و پرستار داشت 

س ادان یر ای ای وتو ته جربان .را که خود تر و انی و اران 
اطلاع داری . 


فصل بيست و چپارم 
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E 

آرموند از سخن باز ماند شدت هیجان و تاسف و سیل اشکو بغض در گلو 
فشرده‌اش‌مجال سخن را از او گرفته بود » هر دو دستش را بروی پیشانیش‌گذاشت » 
چشمان خود را بست و بفکر فرو رفت » شاید هم سعی کرد برای یک لحظه هم شده 
بخواب رود و تمدید اعصابی نماید . در این ضمن دستبرد و نامه‌های دستخط 
مارگریت را بسوی من دراز کرد و چند لحظه بعد صدای نفسهای مداوم و بلند او 
مرا از بخواب رفتنش مطمئن ساخت . 

آنچه که در زیر میخوانید رونوشتی از نامه‌ها ئیست که آرموند بمن داده. 

پانزدهم دسامبر» امروز روز سوم يا چهارم بیماری‌شدید منست . امروزصبح 
تا ظهر را در بستر افتاده بودم . هوا گرفته‌و ابری سیاه آسمان را تیره و غمآلود 
ساخته. من تنهاهستم و کسی را در کنارخود ندارم . آهکه‌چقدرغمگین‌وافسردهام . 
با تمام این احوال جز در مورد آرموند به هیچ چیز دیگری فکرنمیکنم . اماآرموند 
تو که از حال من بی‌اطلاعی و خبر ندارم که در حال‌حاضر چه میکنی و کجائی ؟ 

من در نقطه دور خیلی دور از پاریس بیاد تو اشک بر دیده احساسات دل 
مجروح خود را بصورت این کلمات برای تو می‌نکارم » تا اگر روزی بدست تو رسید 
بدانی که جز تو بیاد کسی نبوده و همیشه و در هر جا بوده‌ام ترابخاطردارم ... 
اما . . . نمبدانم آیا تو هم هرگز یادی از این عشق فراموش شده خود میکنی ؟ یا 
۰ بهرحال امیدوارم مبادا روح خود را بخاطر رنج بی‌پایان من بیازاری جز 
خوشی و سعادتت آرزوی دیگری برایت ندارم . 

منکه قادر به بازگو کردن و شرح لحظات وصل و دیدار و زمانی را که درکنار 
هم گذراندیم ندارم » ولی بهرحال آنچه را که‌در دل دارم برایت مینویسم‌و نقش 


۳۳۸ مادام کاملیا 


خاطرم را بصورت این کلمات در این صفحه می‌نکارم تا شاید عشق بی‌شائبهام 
موردقبولت قرار گیرد » این را یک نامه نمیتوان نامید زیرا زنی مثل‌من حق‌نوشتن 
نامه مهر آمیز آمیخته بابویعطرعشق‌وصفارانداردو بایستی‌خودراجز؛ پست‌ترین 
موجودات اجنماع از آن رانده شده بشمارد ولی چکنم این‌نوشتن‌ها قیافه‌محیوبت 
را در نظرم میا رد و دوباره خاطر عشق و محبتمان را در نقش خاطرم زنده‌میدارد 
شاید هم این یک اقرارنامه کتبی و مدرکی رنده دلیل بر احساسات پاک‌وفداکاريم 
نسبت بتو باشد . 

آه امروز چقدر احساس درد از شدت بیماری و رنج تب و بیقراری میکنم . 
هیچ تردیدی ندارم که این بیماری بزودی مرا به چنگال رهانشدنی مرگ زودرس 
خواهن سپرد . چه بهتر این منتهای آرزوی همیشگی من بوده که قبل از پیر شدن 
عروس کفن‌پوش, مرگ باشم . من حالا یک مسلولم مادرم نیز با این بیماری‌از میان 
ما رفت . خوب چه میشود کرد این تنها ارثیه‌ای بود که او پس ازمرگ‌برای‌من‌باقی 
گذاشت . 

چکنم دوستت دارم و بجز تو در این دنیای پهناور غمخوار دیگری ندارم . 
مجبورم آنچه که در دل دارم برای تو یکی تو که یکروز عاشق من بودی » و گفته‌ها 
و راز دلم را میشنودی بنگارم . 

فکر میکنم روزی که این یادداشتها بدست تو برسد از من بیچاره و عشق 
گذ شته‌ات اثری نباشد . 

نامه دومش چنین بود : 

آرموند حتما " جریان آمدن پدرت بپاریس را بخاطر داریو میدانی‌که‌چگونه 
هر دوی ما از این موضوع نگران شدیم و در اینباره باهم صحیت کردیم . 

روز بعد هنگامی که تو بپاریس رفته بودی » و در هتل انتظار دیدار او را 
می‌کشیدی ولی او را ندیدی یک مرد که نامه‌ای بدست داشت به اینجا آمد و آنرا 
بمن داد . نامه از طرف پدرت بود . او در نامه‌اش به التماس از من خواسته بودکه 
دست از تو بردارم و پسر از دست‌داده‌اش را دوباره باو بسپارم » و به بهانه‌ای 
رشته این عشق و محبت را بخاطر یک پدر ملتمس بگسلم . و در ضمن فردای همان 
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روز در کلبه خودمان با او قرار دیداری بگذارم و با اصرار از من خواهش کرده بود 
که این موضوع را از تو پنهان دارم و قول بدهم که اصلا " آن را با تو در ميان 
نگذارم . 

بدین لحاظ بود که من با اصرار از تو خواستم که بپاریس بروی و به دیسدار 
پدر منتظرت بشتابی . 

تو در پاریس بدنبال او میکشنی در حالیکه او در اینجا در کنار من بود . 
زبان من از شرح قیافه ملنمس و شکسته و ملتهب او عاجز است . بهرصورت اثر 
فوق‌العا ده‌ای بروی من کذاشت . در صحبتهایمان متوجه شدم نظر او بر اینست که 
زنانی مثل ما نه قلبی دارند و نه قول و نه تعهدی . تنهامثل‌یک‌ما شین‌بی‌احساس 
شب و روز در پی کسب پول و طلا و بدام کشیدن مردان هستیم . 

بهرحال رفتار اولیه او خیلی خشن و تند بود و حتی به تهدید کشید » و 
بعد هم به تطمیع و تعهد پرداخت تا جائثی که من باو فهماندم که من در منزل 
شخصی خودم زندگی میکنم و نیازی به مقرری یا دریافت وجه وکمک از کسی‌ندارم 
و نقصیر من در این میان فقط اینست که از روی صداقت و بدون چشم داشت ,پول‌و 
ثروت دل به پسر او بسته بودم . 

با شنیدن این مطلب پدرت کمی آرامتر شد ولی با وجود این با صراحت 
اظهار داشت که من هرگز اجازه نمیدهم پسرم آلوده این پلیدیها گردد و بفسادو 
تباهی کشیده شود . هر چند قبول کرد که من واقعا " زیبا هستم » ولی حق ندارم 
این زیبائی را عامل گول زدن و بدام انداختن و بخطر و نابودی کشاندن آتیه" 
فرزند او نمایم . 

هیچ راهی برای اثبات صداقتم برای من باقی نمانده بود جزاینکه باوثابت 
کنم پسرش را برای پول و خرج و مقرری‌اش نمیخواهم و طالب سعادت وخوشبختی 
حال و آینده او هستم » لذا رسید اثائیه فروخته و به گرو گذاشته منزلم‌راباونشان 
دادم و علت دست به گرو گذاشتن اثاثیه و فروش آنرا برای او نشریح کردم . از 
خوشبختی و دلبسنگی‌مان » و از طرح زندگی آینده‌مان . 

او کمی آرامتر شدو بعنوان دلجوئی دست‌مرا فشرد و از پرخاشکری‌ابتدائیش 


اظهار ناسف کرد . 

سپس رو بمن کرد و گفت : 

پس خانم بایستی باطلاع شما برسانم که موضوع نه تهدید است نه تطمیع » 
بلکه بعنوان یک پدر دل‌شکسته از شما خواهش میکنم بمنظور تامین سعادت آینده 
پسرش » پسری که تابحال شما هم بسهم خود برایش حاضر به‌قبول گذ شت‌وفداکاری 
زیادی شده‌اید قولی بمن بدهید . قول بدهید که این گذشت و فداکاری را بحد 
کمال برسانید . 

من با شنیدن این موضوع پی به متن درخواست او بردم و شروع به لرزیدن 
کردم . 

در اینحال پدرت با قیافه‌ای شکسته و چشمانی ملتمس بسوی من پیش آمد 
هر دو دستهای مرا بمیان دستانش گرفت و با صدائی لرزان و درعین‌حال‌مهربان 
شروع به صحبت نمود : 

بچه‌جان درست کوش کن و خواش میکنم که حرفهای مرا دلیل بر نادانی‌ویا 
عدم درگ و بی‌مهری نسبت به فرزندم بحساب نیاوری . فقط ابن موضوع‌را بخاطر 
داشته باش که گاه لحظه‌هائی حیاتی در زندگی انسانها پیش مبآید که مجبورند 
توجهی بخواست‌دل نکنند و بمنظور صلاح خود و شخص‌مورد محبت‌ودلخواه‌خویش 
محبت‌ها را بزیر پا گذارند و آنرا نادیده انگارند و تسلیم واقعیت‌های اساسی 
زندگی گردند . من کاملا " بخوبی و خوش قلبی تو ایمان آورده‌ام » تو زنی‌مهربان 
باگذشت و نسبت بنمام زنهای هم تیپ خودت نمونه و قابل احترام هستی . ولی 
یک کمی در این‌باره فکر کن در مورد آرموند در مورد مرد دلخواهت‌تنها دل‌بستن 
به رفیقه زن و هم‌خانه شدن و زیستن و زندگی کردن با او کافی‌نیست » هرانسانی 
علاوه بر عیش و عشرت » محبت و علاقه و عشق و دلدادگی رفیق و رقیق‌بازی‌نیاز 
به عوالم دیگری چون حیثیت , آبرو» شرافت » عفت » پاکی و فامیل و خانواده و 
کمی بعد در سالهاثی نه‌چندان دور تشکیل زندگی و تولید فرزند دارد » که آنها 
نیز نیاز به این عواطف و عوالم احترامآمیز دارند و بایستی آنرا یعنی آبرو و 
شرافت را از پدر و مادر خود به ارت ببرند . با گذشت زمان و بالا رفتن سن‌عشق 
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و عشقبازیها کهنه ودر درجه پائینتری از حیثیت و احنرام و وظیفه تشکیل 
خانواده و اداره زندگی پاک و بدون لک و بدنامی قرار میکیرد » هر مردی نیاز به 
داشتن شخصیت و احترام در بین دوست و فامیل و آشنا و اقوام پیدامیکند . پسر 
من که از خودش تروت و درآمدی ندارد . آماده شده نا مقرری به ارت مانده از 
مادرش را خرج تو کند . تو حاضر به دل کندن از ثروت و تثروتمندان و فداکاری‌در 
نگهداشتن مرد دلخواه خود شده‌ای و او نیز حاضر به جدائی از کس و فامیلوا برو 
و حیثیت و کلید عوالم مورداحترام هر انسان شده. ولی هیج فکر این را کرده‌ای 
که این کرمی محبت غیرمشروع و ناپایدار بین شما بعنوان معشوق و معشوقه بدون 
ازدواج و پیوند دلها از طریق قانون و خواست خدا تا کی و نا کجا دوام خواهد 
یافت و از کجا که روزی عللی یا دلیل و مانعی عامل قطع ابن پیوند ناپایدارنشود 

حال بر فرض هم که خواسته باشید با هم پیوند داثم زندکی ببندبدوازدواج‌کنید 
هیچ فکر اين را کرده‌اید که آیا فاسل ما حاضر خواهند شد که نام فامیل خود را 
به زنی مثل شما باسم عروس نو وارد به فامیل بدهند » هرگز عزیزم » هرکز . عشق 
شدید نو به او با او بتو مانع به تغییر تصمیم هیچیک از آنها و قائل‌شدن احنرام 
و خصیت برای هریک از شما نخواهد شد . تنها چیزی که مورد توجه و شایعه و 
کفتکوی آنها قرار خواهد کرفت اینست که آرموند دووال زنی هر جائی را باسم‌زن 
و عروس بمیان فامیل خوشنام و پراعنبار ما آورده ( آه. خیلی از این صراحت 
لهجه و بی‌پرده‌کوثی خود معذرت میخواهم ولی بمن‌کمی حق بده» عزیزم جز 
کفنن جملات بطور پوست‌کنده و عریان چاره‌ای ندارم ) زنی‌که‌برای‌بدام‌انداختن 
آرموند همه ثروت و زندگی و اثاث خود را فروخته. حال فرض کنیم باز هم نه تو 
و نه او توجهی بحرف مردم و بدکوثی و ایرادگیری آنها نکردید » بالاخر نا آخر 
عمر که نمیتوانید مثل دو زاهد وارسته دور از همه در یک گوشه درب منزل بروی 
دیگران بسنه زندکی کنید . با شماتت‌گوئی و سرزنش و عیبجوئی‌های آینده چه 
خواهید کرد . این موارد چون زنجیری گران از ابتدای زندکی تا آخر عمر بدور 
دست‌و پای شما سکینی خواهد کرد و تمام صحنه‌های زندکی را بر شما تلخ‌وناگوار 
خواهد ساخت . حال جوانید و رسیدن مرحله این واقعیت‌ها را نمیدانید . ولی 


این جوانی و طراوت و زیبائی جز چند صباحی نخواهد پائید و بالاخره گرد پیری 
و کذشت سن بر چهره و موی شما خواهد نشست‌و چشم‌واقع بین‌نان‌بروی‌واقعیت‌ها 
بازخواهد کشت . حیف که آنوقت خیلی دير شده است و فرصت جبران از دست 
رفنه است . آینده پسر من دچار تباهی گشته. دقت کن دخترم خوب به‌حرفهایم 
توجه نما » شما جوانید و چهره زندگی را فقط از یکسو می‌بینید ولی » من پیر سال 
و ماهم و از حالا هر دو سوی چهره زندگی را با عینک تجربه می‌بینم و خوب وبد 
آنرا نشخیص میدهم . 

تو هنوز هم کاملا" جوانی فرصت زیادی برای این عشق و عاشفی‌هاداری » 
گذشت زمان ,و فرصت بی‌پایان بجیران این کذشت تو خواهد شتافت و افسردکی و 
ناراحتی‌ات را النیام خواهد بخشید . 

تو جوانی و رنج بی‌اعننائی فرزند به پدر را نمیدانی . در طول شش ماه 
گذشته چهار نامه برای آرموند فرستاده‌ام و تاکنون حتی پاسخ یکی از آنها را هم 
دریافت نداشته‌ام » من پیرم و چون آفتاب لب‌بام در حال پریدن . 

اگر در مدت این شش ماه مرده بودم هم آرموند از حالم آگاه نشده و برای 
من کاری انجام نداده بود » تو هر که هستی و هر چه هم زیبا باشی‌با وجود عشقی 
که در حال حاضر آرموند کورکورانه بتو دارد » بازهم از کجا معلوم و چه نضمینی 
دربین هست که روزی بخود آید و دست از این عشق رسواکر برندارد . نمیدانم‌از 
قماربازیهای اخیر او چیزی بتو گفته یا نه. ولی من کاملا " در نعقیب کارهای او 
هستم » در هفته‌های اخیر گرچه مبلغ ناچیزی برده و برای توهم بخوبی خرج‌کرده 
ولی آینده یک قمارباز را کسی ندیده و کسی از خوشبختی نهائی قماربازان چیزی 
نشنیده. از کجا معلوم که در یک شب آنچه را که من در اثر تلاش سالها زندگی و 
با صرف عمر و جوانی کسب کرده‌ام نبازد و خود را مفلس و محتاج یک فرانک کم 
ارزش نسازد . 
فکر میکنی مدار زندگی بهمین مدار فعلی » با گرمی و خوشی و خنده و سرمستی 
پیش برود وهیج مانع مالی واختلاف اخلافی و حسادت و کج‌خیالی بین شماپیش 
نیاید . یا از خودت اطمینان داری تو که با یک نگاه و یک جلسه صحبت‌ومعاشرت 


مادام كاملا rrr‏ 


دل باو بسته و دیوانه‌وار عاشق او شده‌ای روزی دل بکس دیگر نسپاری و دل امیدوار 
آرموند را بزیر پای خود نگذاری؟ 

کسیکه بک عمر چشم به زرق و برق و ثروت و جواهر و کالسکه و کاخ داشته 
چگونه ممکنست تا آخر عمر با یک درآمد ناچیز بسازد و دوباره دل خودرا گرفتار 
وسوسه تصاحب این تجملات نسازد . تاکنون شما با دید عشق وسرمستی جوانی و 
ظاهر پرستی بزندکی نگریسته » چهره کریه بدبخنی و ناکامیها را ندیده‌اید .بیدار 
شو دخنرم بیدار . 

بالاخره بگذار حرف آخرم را بزنم و دلیل آمدنم باینجا را بتو بگویم .من 
آبرو دارم در شهر خود دارای شخصیت و عنوانی هستم » دختر نوجوان وبسن 
ازدواج رسیده‌ای هم دارم که خواستگاری پیدا کرده و ازدواج آنها در حال سر 
کرفتن است آنها نیز بهم علاقمند وطالب خوشی و سعادت یکدیگرند . دخترمن 
دختری زیبا . نجیب حساس و عفیف و با شخصیت چون فرشته‌ای معصوم ازفرشتگان 
آسمانی خدا میباشد . او هم آرزوئی دارد و طالب آینده» آینده‌ای پاک توام با 
شرافت و نجابت و نیکنامی میباشد . در عین دلیستگی او و نامزدش و در گرماگرم 
مراسم ازدواج داماد جدیدم از ارتباط آرموند با تو و عشق بدنامتانآگاهی‌یافته 
این آگاهی او را از این ازدواج رمیده و تا حدودی دل چرکین ساخته» نظرش بر 
اینست که ننگ این خبر باعث بی آبروئی و لکه‌دار شدن نامش در میان فامیل 
محترمش خواهد شد . من تمام این مطالب رابرای آرموند نوشتم واز او خواستم نا 
ترتیبی برای نجات خواهرش ازاین مخمصه دهد وپاسخ آنرا زودتر ارسال دارد » 
ولی آرموند آنچنان درگیر عشق و دلبستگی بتو بود که گوثی صلاح و خير وآبرو 
و آتیه خواهرش را نیز بکلی فراموش نمود . حال نامزد دخترم از من خواسته‌است 
که هرطور شده جلو این رسوائیها را بگیرم و بامراجعه به آرموند تدییری برای 
ترمیم این بی آبروئی‌ها بریزم » در غیر اینصورت چاره‌ای ندارد جز اینکه‌باوجود 
علاقه شدید بدختر من دست از او بردارد وبخاطر عشق بیک دختر با برادری 
بدنام آبرو و شخصیت خود و حیثیت فامیل را زیر پا نگذارد . 

حال سرنوشت آبرو و آینده یک دختر معصوم و بی‌گناهی که هیچ نوع‌بدی 


۳۴ ۱ مادام گا ملیا 


سو نکرده وتابحال حنی یکبار هم ترا ندیده واز او هیچنوع صدمه‌ای بتونرسیده 
بسنگی به تصمیم و گذشت تو دارد . ایا تو این حق را بخود میدهی » که با بی 
اعتنائی آتیه او را به تباهی و روزکارش را به سیاهی بکشانی ؟ 

بیا و بخاطر همان عشق و محینی که به برادر این دختر داری فداکاری‌خود 
را بحد کمال برسان . آبروی من واو و نامزد و فامیلش را ازاین ننگ و رسوائی و 
بی آبروئی و بدبختی برهان. و چون انسانی والا عامل خوشبختی و سعادت 
انسانها با ایثار و گذشت از طرف خود باش. 

من با توجه به گفتار واقع‌بینانه و غير قابل انکار پدرت با چهره واقعی 
زندکی مقابل شده بودم و با تمام عشقی که بتو داشتم یایه‌های آنرا متزلزل‌ومایه 
سیه‌روزی و بدنامی سایرین میدیدم . پس آرام آرام شروع به گریستن کردم »حنی 
چیزهائی بخاطرم آمد و در دل بخود کفنم که پدرت بارها آنها را بلب آورد و 
بمنظور ملاحظه من از ذکرش خودداری کرد . مکر من که بودم یکزن هرجائی و 
قابل خرید و هر روز در کنار کسی » این نام چون لوحه‌ای سیاه همیشه برپیشانی 
من نقش بسته و بهرجا که میرفتم بدنبال نامم پیوسته بود . من حق نداشتن با 
این سابقه آلوده جوانی‌خانواده‌دار و پاک وبی آلایش و خوشنام و پراعتبار رابد 
نام کنم و بدنامی‌های خود را با او نقسیم و سهمی از آنرا نا آخر عمر بر دوشش 
گذارم . من حق قائل شدن شرافت آبرو و شخصیت اجتماعی برای خود نبودم . 
و چه دلیل داشت که با تحمیل عشق آلوده‌ام بتو که مورد عشق و محبت من 
بودی عزیزترین کس در زندگی خودرا دامن آلوده و لکه‌دار نمایم . اینهامطالبی 
بودکه مرا تکانداد و گفتار پدرانه آقای دووال مرا از خوابی رویائی‌بیدارساخت . 
پس با پی بردن بواقعیات برای او قائل به احترام بسیار شدم . من تا این تاریخ 
هرگز در مورد عوالمی مثل » غرور . افتخار» شرافت واعتبار و آبرو و شخصیت 
نیند يشیده بودم . 

پدری شکسته و مایوس درحال از دست دادن دختر و پسر پاک و میوه‌زندکی 
و حاصل عمر خودرا. مغموم و دلشکسته در مقال خود بحال التماس و درخواست 
کمک میدیدم . درخواست کمک برای برگشت دادن پسر و نجات دخترش . پس 
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نصمیم گرفتم که بیاریش بشتابم و با وجود اینهمه گناه و وجود سراپا آلوده و 
تباهم من نیز حامل گذشت و مایه سعادنی برای دیگران باشم نه اینکه مانع ابن 
پیوند و سعادنها گردم . 

پس چشمان اشک آلوده خودرا بسوی او کرده پرسیدم » آقای دووال‌خواهش 
میکنم‌بدون هیچ نوع ملاحظه‌ای بمن بگوئید که آیا بعشق شدید من نسبت به 
پسرنان معنقد شده‌اید ؟ 

بله دخترم » کاملا " و با اطمینان کامل . 

پس اگر چنین است هیچ میدانید که دست برداشتن ازاین عشق برای من 
یعنی دست کشیدن از عمر هسنی » حیات و زندگی ؟ 

بدون شک » بله حتما »من بشما حق میدهم . 

حال از شما خواهش میکنم مثل یک پدر مرا در آغوش بفشارید وبرای اولین 
بارد رعمرم بوسیله‌مردی‌بد ون هوس‌وفقطا زروی‌مهرپد ری چهره‌مرا پد رانه‌ببوسیدوبا ابن 
طریق قوت قلبی بمن بدهید تا بتوانم بمنظور خوشخت کردن عشق حقیفی‌ام 
برای او دست بفداکاری بزنم و در نکهداری این تصمیم و فداکاری پایدار بمانم 
ناآبرووآبنده اومصوناز بدنامی و نمام فامیلش نبز خوشبخت وخوشنام در مسیر 
افتخارآمیز عفت و نجایت خود پایدار و بااعتبار بمانند . بشما قول میدهم که از 
حالا نا یکهفنه دیکر پسر شما دل بربده از من به آ غوش کرم وپاک‌خانوادهبرکردد. 
و برای همیشه خوشنام و سرفراز مال شما کردد . 

پدرت از شوق و النهاب بلرزه افناده واشک شادی در چشمانش موج مبزد 
بسوی من آمد مرا پدرانه در آغوش فشرد وبوسه‌ای کرم و مهرآًمیز برچهره‌ام ردو 
با دست خود اشک از چشمم سرد . و کفت باور کن کاربکه تو برای ما میکبی بی 
پاداش نخواهد ماند و خدای بزرگ بهرصورت پاداش ابرا بنو خواهد داد . ولی 
ازاین میبرسم که پسرم حتی نوجهی بخواست بو هم نکند . 

آه پدر مطمئن باش کاری خواهم کرد که آنچنان آزمن‌متنفرکردد که حبی‌از 
بردن نامم نبر منزجر شود . 

پس تصمم کرفیم طرحی را پباده کنم که مانعی عظبم درمیان‌ماایجاد شود . 


پس نامه‌ای به پرودنس نوشتم » تا به کنت اطلاع دهد که حاضربه قبول 
پیشنها دش شدهام .نامه را توسط پدرت برای پرودنس فرستادم و در مقایل‌سئوال 
پدرت در باره متن نامه باو گفتم که هرچه هست سعادت آینده فرزند شما را در 
خود دارد . 

پدرت برای آخرین بار بمنظور سپاس مرا در آغوش گرفت و با تشکر دورشد 
من درک حال آینکه غق و عون رین قواست عوورا بذیت عویش ا رودو 
میکردم » در دل برای خود احساس شخصیتی مافوق و رشدی غبر قابل تصور از 
طریق تولاوتبرامیکردم » من بسهم خود دست بیک گذشت ایثار گونه‌درراه‌محبوب 
ومعشوق و بنفع انسانهائی دیگر و بمنظور حفظ آبرو » حیثیت و آینده آنها زده 
بودم . در عین دل شکستگی با حالتی دو بعدی از جهت یک بعد غریزی احساس 
شکست و زبونی و از بعد انسانی احساس غرور و تولای نهانی میکردم . 

چکنم آرموند اگر تو هم بجای من بودی راهی جز طریقی که من در مقابل 
خواست این پیرمرد ساده صادق و فرزند از دست داده اتخاذ کردم نمی‌پیمودی . 

ازاین پس تو خود تا حدی از اتفاقات بعدی اطلاع داری . در اولین وحله‌ایکه 
دوباره چشمم بتو افتاد نتوانستم جلو اشک خودرا بگیرم ولی هرطور بود طبق 
قولی که داده بودم برخود مسلط شدم و تسلیم خواست دل خود نشدم . 

بنظر تو من دچار اشتباه شده‌ام ؟ این سئوالیست که خود بارها از خویشتن 
پرسیده‌ام » وهنوز جوابی برای آن پیدا نکرده‌ام » حال بمنظور کمک‌فکری‌همینطور 
که در بستر افتاده‌ام ترا به قضاوت دراین باره می‌طلبم » من نصورنمیکنم فرصت 
دریافت پاسخ ترا پیدا کنم » زیرا احساس میکنم این به بستر بیماری‌افتادن‌فعلی 
من چون گذشته نیست وبرای بلند شدن من از آن اميد دیگری در بین نیست . 

خودت آخرین لحظه جدائی ما رایخوبی بخاطر داری » و باتوجه به حالت 
نگاه و خاموشی من‌پی به احساس من در آن موقع و حال داری . چندین بارتصمیم 
کرفتم تا همه چیز را با تو در میان گذارم و ترااز این بدبینی و کج‌اندیشی در 
مورد خودم بدور دارم » واز تنفر بیجایت نسبت بخودم بکاهم . 

میخواهم یک چیز را بتو اعتراف کنم که شاید مورد قبول خاطرت‌واقع نشود 
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و آن اینست که من بارها وبارها بدرگاه خدا دعا کرده واز او طلب استعانت 
نموده‌ام » تا قدرت پایداری در قول دادن به پدرت را بمن بدهد . و مطمئنم که 
دعایم مورد قبولش قرار گرفت که توانستم این بار سنگین و خردکننده را تاآخر 
تحمل كنم . 

بهنگام شام آنچنان از قولی که داده بود م متزلزل و پریشان احوال مینمودم 
که ترسیدم از اینکه مبادا تسلیم بعشق قول و وفا را فراموش کنم . پس از سرشب 
تا صبح به می نوشی پرداختم نا مجالی برای اندیشیدن و تزلزل خاطر نداشته 
باشم و درحال مستی کنت را بمنزل پذیرفتم و صبح که بهوش آمدم او را درکنار 
خود یافتم . 

حال دوست عزیز و عشق همیشگی‌ام خواهش میکنم با قضاونی صحیح پی‌به 
گرفتاری اخلاقی وعذ, قابل‌قبولم ببر مراببخش همانطور که من نیز با وجود تمام 
توهین‌و تحقیر و نهمت‌ها و نامه‌های زننده و رفتار خردکننده و بی اعننائی‌های 
شکننده‌ات ترابخشیدهام . و هیچگونه کدورت ودلتنگی از تو ندارم . 


ص 


از آنچه که آنشب پس از نوشتن آن نامه بر من گذشت تو اطلاع داری ولی 
از شب جدائی و تلخ و غير قابل تحمل من اطلاع نداری . 

شنبدم که پدرت ترا بهمراه برده ولی اطمینان داشتم که تو نیز بدین‌زودی 
قادر به فراموش کردن من نخواهی شد ودل بکسی جز من نخواهی سپرد » تا پس 
از چند هفته که دوباره بپاریس برگشتی با تنی لرزان ترا ملاقات کردم و بسختی 
جلو گریه و فریاد خود را در میان کالسگه گرفتم . 

ازآنروز ببعد خودت اطلاع داری که چه بروزم آوردی و با پیوستن به آن 
زن چگونه نمک بر زخم دل مجروحم پاشیدی و با فرستادن نامه‌های تهمت‌آمیز 
و توهین آورت جراحت قلیم را از هم پاشیدی . من برخلاف تصور تو ازاین‌موارد 
نه تنها زیاد عمیقا " ناراحت نمبشدم بلکه آنرا دلیل بر خواست عمقی و علاقه 
صمیمی‌ات بر خود میدانستم . و درعین زجر کشیدن چون پروانه بدور شمع 
میسوخنم واز شوق سوختن به نشئه‌نشاط میرسیدم . 

هما نطوریکه پرودنس بتو اطلاع داد » من جز بتوهرگزبکسی دیگر نمیا ند یشبد م 
واز همنشینی هرکسی جز با تو رنج میکشیدم » بمنظور رهائی خود از غم کشنده 
دوری بهرشب‌نشینی » رقصی و نثاتری سر کشیدم و تا آنجا که میتوانستم هرشب 
نا صبح مشروب نوشیدم تا شاید اگر فراموشت نکردم دراین راه جان خودرا فدا 
کنم و جانم را از این درد جانگاه برهانم .تا اینکه سرانجام دراتر این‌افراطکاری 
و میخواری و بی‌بندو باری وشب زنده‌داری» جزئی سلامت خودرا نیز از دست 
دادم و غمزده و فرسوده و رنجور در بستر بیماری افتادم . از پرودنس خواستم 
نا از نو بخواهد نا با ترحم بر حالم بیالینم بیائی و شاید با دبدارت کمی از 


رنجم بکاهی . 

آه آرموند تو بجای آمدن بر سر بیمار , بیمار عشقت را بدیدار طلبیدی 
وقتی بدیدارت آمدم و چون برده‌ای خود را در اختیارت نهادم . فردای آن با 
فرستادن پول و نامه سراپا کوبنده‌ات انفجاری در قلب مجروحم ایجاد کردی » 
و عشق مرا با زنان خودفروش مقایسه نمودی . از آن پس من دست از هرکسی و هر 
چیز برداشتم » حتی کنت را نیز برای المپ واگذاشتم چون دیگر دراین‌دنیاچشم 
امید بهیچکس و هیچ‌چیز نداشتم . 

این کنت از آن مردانیست که با وجود ثروت هنوز هم ارزش واحترامی برای 
زنان مورد عشق و علاقه‌اش قائل است او در لندن بود . بجز او چشم امید بکسی 
نداشتم » با نامه ای از او کمک خواستم و با پیشنها دش به لندن بدیدارش رفتم . 
باحترام ورود من پارتی بزرگی برپا ساخت و مرا بدوستانش معرفی نمود . 

مدتی در لندن بودم ولی دل من در پاریس بودو لندن برایم مثل زندانی 
تنگ و تاریک مینمود » پس دوباره بپاریس برگشتم و روز بروز ضعیفتر و بیمارتر 
شدم » عشاق دلباخته قبلی که مرا چنین دیدند از دورم پراکنده شدند . در من 
نه نشاطی میدیدند و نه شوقی . بودند زنان زیادی که از من سرحال وبا نشاط و 
خوش‌هیکل و دلرباتر. من چون اسکلنی متحرک دیگر آن جذابیت سایق رایرای 
کسی نداشتم . 

حال کاملا " بیمارم وامیدی به بهبود و دیدار مجدد تو ندارم . آه کاش در 


ابن لحظات اخیر تو در پاریس بودی » و مرا در بسترم ملاقات مینمودی . 


بیستم دسامبر . 

هوا مه آلود و گرفته است برف سنگینی درحال باریدنست » من تنها درتب 
و ناراحتی شدید میسوزم سه روز است که تصمیم به نوشتن خاطرات دارم ولی از 
شدت ضعف توان آنرا ندارم . از تو هم خبری نیست و روزهای من یکی پس از 
دیگری در رنج انتظار و بی‌خبری میگذرد فکر هم نمیکنم دیگر موفق بدریافت آن 
کردم . دوک هم از من اطلاعی نمیگیرد . 


پرود نس درحال گرو گذاری وسائل منست . 

نفسم تنگ و نرشحات سینه‌ام خون آلوده واخلاطم رنکین است » میدانم 
که اگر بر بالینم بودی دلت برایم میسوخت و ترحمی بحالم مینمودی . خوشا 
بحال تو که فرصت استفاده از هوای صاف و آفتابی را خواهی داشت . 

امروز سعی کردم کمی از جایم برخیزم خودرا بکنار پنجره کشیدم پرده را 
کنار زدم و خارج از این اطاق را نگربستم » اصلا " معلوم نیست بیش ازاین برای 
چه زندهام . 

از پنجره مردم پاریس را میدیدم که خوش و سرحال غافل از من دلشکسته 
بیمار بهرطرف درحال رفت وآمد بودند . حتی چهره تعدادی از دوستان وهمسایکان 
را شناختم ولی کسی بسراغم نیامد واحوالی از من نگرفت » حبی کسی نیم نگاهی 
به پنجره اطاق منهم نکرد . گرچه چندتائی از جوانان سری بمن زدند واحوالی 
از من گرفتند . قلب مجروح و بیمار من فقط بیاد تو می‌تپد و یاد شش ماهی راکه 
در کنار هم بودیم زنده و کامل بخاطر دارد . میدانم که تو غافل از اینهمه‌محبت 
و اشتیاق من بدیدارت در دل مرا نفرین میکنی و بیخبر از آنچه باعث جدائی 
ما شده مرا مورد شماتت و نفرین و تهمت قرار میدهی . کاش از موضوع خبرداشنی 
وبرای تسلی خاطرم چند کلمه احوال‌پرسی دلشاد کننده برایم مینوشتی . با 
اینهمه اطمینان دارم در پاریس نیستی اگر بودی حتما " بسراغم میا مدی. 


۵ دسامبر 
دکتر مرا از نوشتن منع میکند » ولی ننوشتن خاطرات بار دل‌وشدت‌بیماری 


مرا میافزاید . دیروز نامه‌ای بمن رسید که کمی بمن بهبو دو تسلی بخشید . ابن 
نامه از پدرت بودکه بمن اجازه مکاتبه با ترا میداد و چنین نوشته بود . 

خانم » بمن اطلاع داده اند که شما در بستر بیماری افناده‌اید . اگر در 
پاریس بودم حتما " بدیدارتان میآمدم پسرم هم اگر اینجا بود بدیدارتان 


متفرستام ولی او نیز ضذها کبلومتر ارآ تجا نوور ات اخازه بفرماکبد که اظهار 
احنرام و تاسفم را در مورد بیماری شما باطلاع برسانم ۰ 


ما دام گا ملیا ۲۵۱ 


آرزوی بهبود هرچه بیشتر و سریع شما را دارم . 

صميیمانه علاقمند بسلامت شما . 

این بود نامه صمیمانه پدرت بمن . حقیقنا " که مرد خوشبخنی است .فرستاده 
پدرت بدیدارم آمد و ضمن دادن نامه مبلغ سه هزار فرانک نیزیمن‌پیشنها د گرفتن 
کرد واظهار داشت اگر آنرا قبول نکنم پدرت از من خواهد رنجید . پس اجبارا" 
دریافت داشتم از خداوند سلامت و سعادت این مرد خوش قلب را طالیم . 
۴ ژانویه 
اینهمه رنج راداشته باشد آه لعنت به گذشته تاریک من » میدانم که قصاص گذشنه 

نفسم بتنگی افناده. چیزی از زندگی رنج آلود من باقی نمانده » تمام 
ساعات زندگیم به تنگی نفس یا سرفه‌های خشک و خونین میگذرد . 

اینبار دوستان و آشنایان زیادی بدیدارم آمده اطاق نها رخوری پر ازد سته‌های 

دکتر عقیده‌مند است اکر هوا کمی بهتر شود من قادر به بیرون رفتن وقدم 
زدن خواهم شد . 


۸ ژوئبه 

دیروز بوسیله کالسگه از منزل خارج شدم . هوا لطیف و دل انگیز بود .پارکها 
شلوغ و مردم درحال شادی و گردش بودند . هیچوقت فکر نمیکردم مشاهده یک 
رنگین کمان بهاری این چنین زیبا وفرح بخش باشد . 

امروز خوشحالم که بدیدار بیشتر دوستان و آشنایان خود موفق شدم , آنها 
نیز از دیدار من اظهار خوشحالی کردند . 

المپ در کالسگه مجللی مربوط بدوک با تفاخر تمام از کنار من گذشت با 
نگاهش قصد تحقیر مرا داشت . 


rar‏ مادام کاملیا 


ساعت چهار بمنزل برگشتم و برخلاف همیشه اشنهای خوبی داشتم » مثل 
اینکه بیرون رفتن من باعث بهبود حالم میگردد . آه که زندکی چقدر دوست 
داشتنی ات بشرط اینکه انسان در کنار دوستان با شد ۲ 


۰ ژوئبه 
مثل اینکه اميد به بهبود رویائی بیشتر نبوده. دوباره به بستر بیماری 
اگر انسان در زندگی انسان خوبی باشد و جز بخوبی نگراید » بدون‌شک‌پس 
از مرگ خداوندهم او را بخوبی می‌پذیردو پاداش نیکی‌هایش‌رامیدهدودرزندگی 
هم زجر زیادی نمی‌کشد . 


۲ زوئیه 

بیماری من جزو زندگی و دوست و همدم دائمی من شده. 

دیروز کنت مقداری پول برایم فرستاد . ولی من از قبولش‌خودداری‌کردم . 
دیگر هرگز حاضر به قبول چیزی از آن مرد نیستم . زیرا او باعث جدائی بین من 
و تو شد . 

آه یاد آن روزهای بیلاقی در کنار هم بودنمان بخیر» چه زودکذشت . 

اگر دوباره زنده از این اطاق بیرون بیایم » بهمان اطاق‌ببلاقی‌خواهم رفت 
و نا هنگام مرگ آنجا را ترک نخواهم کرد . 

نمیدانم آیا نا فردا زنده خواهم ماند تا فرصت نوشتن نامه دبگری را پیدا 


کنم ؟ 


۸ زوتیه 

امروز صبح با شنیدن صداهائی بلند از خواب بیدار شدم . زولی که درکنار 
تختخواب خواییده بود بسوی اطاق نهارخوری دوند . صدای مردانی را شنیدم که 
با اعتراض سر و صدا میکردند سپس ژولی گریه‌کنان باطاق من برگشت . اینها 


مادام کا ملیا ۳۵۳ 


طلبکارانی بودند که قبل از مرگم بمنظور ضبط دارائیم آمده بودند . 

چرا انسانها اینچنین بیرحم و پول‌پرست هستند , اصلا " توجهی به زن در 
حال بیماری افتاده به بستر مرگ نکردند و هر چه خواستند جمع کردند و هر چه 
را که میخواستند بودند. 

آه در عوض خوشحالم که سرانجام نامه نرا دریافت داشتم ولی نمی‌دانم 
فرصت پاسخ آن را پیدا خواهم کرد یا نه» رسیدن نامه‌ات روز مرا بشادی کشیدو 
غم و رنج بیماریم را به فراموشی سپرد . شکر خدا که انتظارم بسر رسید . اصلا" 
باعث بهبود حالم گردید لذا پاسخ نامهات را نوشتم . 

چقدر غافلم که اميد آمدن بهار آینده و به بیلاق رفتن دوباره با هم را 
بخود میدادم . غافل از اینکه دیگر حتی نگهداشتن قلم در میان انگشتان برایم 
مشکل شده و توان آن از قدرتم خارج است . 

هر چه که بشود و هر چه پیش آید همیشه ترا دوست داشته و حال هم جزبه 
عشق نو به‌چیزی فکر نمی‌کنم . اگر امید بعشق تو نبود مد تهاقبلازاین‌مرده‌بودم » 
یاد عشق تو بمن توان زندگی می بخشد . 


۴ قوریه 

کنت دوباره برگشته. المپ رفیقه بیوفایش با او هم بیوفائی‌کرده. حال‌کنت 
خوب نیست و کاملا از این مورد ناراحت است . 

نزد من آمد تا جریان را باطلاعم برساند . 

کمی با او صحبت‌کردم و از او خواستم که حال‌مرا باطلاع‌توبرساند : فراموش 
کردم که زمانی رفیقه او بوده‌ام و او هم چیزی در این‌باره بمن نگفت . 

دوک هم دیروز کسی را به احوالپرسی من فرستاده بود » دوباره خودش به 
سراغم آمد و چند ساعتی را در کنارم بود . او نیز کاملا " پیر و فرسوده‌شده. بهر 
حال رفتارش با من خوب بود . 

هوا دوباره منقلب شده » کسی بسراغم نیامده. 

حتی پرودنس هم کمی از دیدار من پا میکشد و صفای سابق را ندارد . اکر 


۳۵۴ مادام کاملیا 


بدیدار تو نائل میشدم بدین زودی از دست نمیرفنم . 


۵ فوریه 

آه آرموند » آرموند من کجائی » آخر چرا . چرا حنی یکیار هم شده بسراغ‌من 
نمی‌آئی ؟ 

دیگر بیش از این تحمل رنج زندکی را ندارم . دوک پیر بسراغم آمد و به 
دلداری من پرداخت دلم میخواست بیرون بروم با وجود اصرار اطرافیان از آنها 
خواستم لباس مرا بپوشانند و هر طور شده به بیرونم بکشانند . پس از نشستن در 
کالسکه و کمی کردش احساس ناراحتی شدیدی کردم » وقنی بمنزل برگشتیم حال 
نیم مرده‌ای را داشتم . وقتی مرا به بسنر نهادند قلبم در حال از کارافتادن‌بود . 
آه خدای بزرک من دارم میمیرم  »‏ دیگر کلمات بعدی او خوانا نبود TEY‏ 

و این نامه از طرف ژولی دوپرات پرستارش بمن رسید . 


۸ - فوریه 

آقای آرموند . 

دیروز مارگریت اصرار زیادی برفتن به تئاتر داشت » در حالی که اصلا" 
صلاحیت و قدرت اینکار را نداشت » حتی قادر بحرف‌زدن‌نبود . وپاهایش قدرت 
کین بدت نذا شت اکر بد انید چه رجي را تحمل م گرفه نو نی او حال 
او نگران شدهام . 

آرزو داشتم بودید و می‌دیدید » با همه این رنج بیماری روحیه‌اش‌قویست » 
تی سی در اتکرار تام شا نرق 

دکتر اطلاع‌داده که زیاد زنده نخواهدماند » آنچنان‌بیماریش‌سخت وظاهرش 
حزن‌انگیز است که دوک پیر با اطلاع از حالش پیام فرسناده قدرت‌دیدن‌ودیدارش 
را ندارد . 


روز گذشنه ما چیزی برای خرج کردن حتی خرید داروی او نداشتیم . زیرا 


مادام کاملیا ۳۵۵ 


تمام اثات طلا جواهر و زینت‌آلات او یفروش رفنه بود . 

بکلی قدرت خود را از دست داده حنی دیکر قدرت شناسائی مرا هم ندارد 
چشمانش مدام بدرب اطاق دوخنهش ده وانتظارآمدن و آخرین دیدارشما رامیکشد 
ولی قیافه‌اش نشان میدهد که چه سختی و رنجی را تحمل‌مبکند . عرق‌سردی‌سرا 
پایش را پوشیده و بالش او را بکلی خیس کرده 


٩‏ فوریه 
چه روز بدی را تحمل کردیم » آقای آرموند . امروز با کمک داروهای دکتر 
چشمان مارکریت از هم وا شد و زبانش هم کمی باز شد . دکتر از او خواست نا 

اجازه دهد کشیشی را به بالینش بخوانیم » او هم موافقت کرد . 

در همین‌هنگام مارگریت مرا به بالینش طلیید و بمن گفت پس از خانمه کار 
کشیش خواهم مرد ولی از تو میخواهم که لیاسهای زیباتر مرا بمن بپوشانی . 

سپس مرا بوسید و بآ غوش کشبد و گفت کشیش را صدا کن . 

کشیش داخل شدو مراسم را بجای آورد . 


ساعت پنج روز ۲۰ فوریه 

همه‌چیر تمام شد . 

از ساعت دو بعد از ظهر حال مارگریت شدیدتر شد » هرچند یکبار این‌کلمه 
از دهانش بشدت و بسختی خارج شد خدا. خدا . 

من نیز پس از مرگ لباس او را عوض کردم » و اشک دلسوزی بر بسترش 
فشاندم . 


۶ فوریه 

مراسم تشییع جنازه و بخاک سپاریش امروز بپایان رسید . 

دوستان و آشنایان زیادی در این مراسم شرکت کرده بودند . کلهائی بر 
مزارش نهادند و اشک گرم بر خاکش فشاندند . من از شرح تاثر خود و دوستانش 


عاجزم ولی میدانم که او چه در آخرین لحظه حیات و چه درهنکام سپرد ن بخاک 
آرزوئی جز این نداشت که شما را در کنارو بر سر مزار خود میداشت . 
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وقتی مطالعه یادداشتهای آخرین روزهای زندگی مارگریت و مستخدمه‌اش 
تمام شد » آرموند آهی کشید و گفت . خوب همه را خواندی . 

بله دوست عزیز حالا با خواندن این بادداشت و نامه‌ها پی برنج تو میبرم 
و حقیقتا من نیز خود را در احساس تاثر تو تا حدودی زیاد سهیم می‌بینم . 

حنی پدرم نیز در نامهای غم وناراحتی‌مرا موردتائید قرار داده بود . 

پس از مدنی‌مذاکره دراینموردمن کهبکلی خودم راخسته‌و نیازمنداستراحت 
و تمدید اعصاب میدیدم با او خداحافظی کردم و بمنزل برگشتم . 

آرموند که تا حدودی بخواست خود رسیده پیکر در خاک خفنه معشوق را به 
محل دلخواه منتقل کرده و راز وغم خود را نیز برای من گفته بود کمی بار غمش 
سبک‌تر و خیالش راحت‌تر شده بود » لذا رفته رفته بهیود خود را بازبافت و بسنر 
بیماری را ترک کرد . روزی با قرار قبلی به ملاقات پرودنس و خانم ژولی دوپارت 
رفنیم ۰ 

پرود نس پس از مرگ و از دست دادن مارگریت که تنها مایه‌ا میدش بودبکلی 
مفلس و بی‌چیز شده بود » ولی خودش علت آنرا بیماری‌ما رگریت میدانست‌واظهار 
داشت که هر چه که داشته تا آخرین فرانک به مارگریت قرض داده یا بپای اوخرج 
کرده بامید اينکه پس از بلند شدن از بستر بیماری باو پس دهدو درصددجیرانش 
برآید حتی نخواسته در اینمورد از مارگریت رسید و یادداشتی بگیرد نا پس از 
مرگش چون سایر طلبکاران از فروش وسائل او هم سهمی برای خود بردارد . 

سپس بدیدار خانم ژولی دوپارت رفتیم . او که تا آخرین لحظات زندگی در 
کنار مارگریت مانده و شاهد رنج و ناراحتی‌های او بوده هنوز هم با یادش 


۳۵۸ مادام کاملیا 


نیمتوانست از گریستن خودداری کند . 

باتفاق بسوی مزار مارگریت براه افتادیم در حالی که اولین اشعه خورشید 
طلائی سحرگاه ماه آپریل تازه بصحن خاموش کورستان دمیده بود و کلهای کاشنه 
شده در اطراف گورش به غنچه نشسه بعضی از غنچه‌ها دهن بار کرده و در حال 
شکوفائی بود . 

آرموند آنچه را که باید برای مارکریت انجام داده. حال آخرین وظیفه‌اش 

دیدار از پدر و دلجوئی تشکر از زحمات او بود . از من خواست که نا آنجا نیز او 
را همراهی کنم و بهنگام دیدار از این پیر مهربان و فداکار در کنارش باشم . 

وفتی بدیدارش نائل آمدیم او را عینا" شبیه آرموند ولی پیرنر پیرمردی 
خوش سیما قدبلند خوش اخلاق و پخته و مهربان یافنم » که درضمن دراولین‌نگاه 
هر کسی را وادار باحترام نسبت بخود میساخت . 

بمحض مشاهده آرموند آغوش باز کرد او را در بغل فشرد و اشک‌شوق بدیده 
آورد و بمن نیز با مهربابی تمام خوش‌آمد کفت و دستم را بگرمی فشرد . 

خواهر آرموند بنام بلانش چشمانی درخشان و رنگ و روئی چون کلهای 
وحشی شاداب داشت در نگاهش عفت و نجابت موج میزد . او نیز با خوشحالی به 
استقبال برادرش آمد » بدون‌اینکه از انفاقات پشت پرده بین پدر و برادرش 
اطلاعی داشنه باشد . 


فردای آنروز من از آرموند و فامیلش خداحافظی کردم و او را درمیان‌کانون 
محبت فامیلش بحال خود گذاشتم . 

منظور من از نوشتن این سرگذشت این نیست که سایر زنان امثال مارگریت 
پیر و کارها و رفتار او باشند . بلکه منظور من این بود که پرده‌ها را بالا بزنم و 
زندگی نهانی و خواست و آرزوها , عشق و سرگشنگی و عامل و ابزار خوشی‌سایرین 
شدی و سرانجام هم بروز فلاکت افتادنهای آنها را برملا دارم و تابلوئی زنده 
برای سایر اغفال شدگان و سقوط کردگان در این منجلات در مقابل چشم آنها 
گذارم . 

قصدم از نوشتن این مطالب ترویج فساد و نرغیب کسی بدین‌طریق‌گمراهی 


ما دام کاملیا ۳۵۹ 


سوده» بلکه خواسم با سرانجام شوم مارگریت سرخیل این زنان و سرکل سید 
آنان را به سایرین بنمایم و دعای آخرین لحظات عفو و غفران‌طلبی او را برزبان 
آرم » نا شاید صدای رنج‌کشیده و غم‌آلودش دل بوادی غفلت‌افنادگانرا بلرزاند 
و ار این خواب بیدارشان کند کرچه سرگذشگ مارگریت بنظر اسنثنائی‌و نادرجلوه 
میکند ولی در حقیقت برای آگاهی سابر مارگریت‌های جوان و زیبا و بی‌نجربه در 
سان انسانها نوشته شده است نا زمان فلاکت نرسده خود را از فساد و کمراهی و 
سرانجام نوام با رسوائی و تباهی بازدارند . 


